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خانم جین مارپل کنار پنجره نشسته بود. پنجره رو به باغی باز می‌شد که 
رروزگاری برایش ماه غرور بود. ولی حالا دیگر نبود. از پنجره به بیرون 
«می‌نگریست و آخمهایش توی هم می‌رفت. مدتی بود که فعالیت در باغ 
برایش ممنوع شده بود. نباید حم می‌شد. نباید بیل می‌زد. نباید چیزی 
می‌کاشت, فقط می‌توالست خبلی کم هرس کند. پیرمردی به اسم 
کک که ای یار ایت همه ی اف را یکی ول هة 
:سعی‌اش (که چندان هم نبود) به درد خودش می‌خورد. خانم مارپل را 
وای تبی گزور خانم فا پل دقیفا می مانت که دبال چه کازی انبت و 
کی باید این کار انجام شود و همین را هم به لایکوک می‌گفت. ولی 
لایکوک کاری را می‌کرد که در ان نبوغ و استعداد خاصی داشت. یعنی 
قول می‌داد که آن کار را انجام دهد. ولی انجام نمی‌داد. 

چشم. خانم. این خاش‌خاش‌ها" را اینجا مي‌کاريم و این 
ادا وا کار دار ھا رار که کف ا نگ رکنم 
کاری که می‌کنیم همین أسٽ. 


۱. مقصود خشخاش است که از روی بی‌سوادی غلط تلفظ می‌کند. در متن انگلیسی 
دمزحهمعه»ع آمده که گویا تحر یف ۱6۵0۵2515 است و به معنی گیاه نادری از تیرهٌ 
کوکناریان است که باغبان آن را غلط تلفظ می‌کند. وسواس خانم مارپل و علاقۀ او را به 
گیاهان نادری نشان می‌دهد که باغبان ساده حتی تلفظ صحیح اسامی آنها را بلد نیست, م. 

Canterbury 1 ۲‏ منظور. گل استکانی است, سم. 


۳ آینه سرتاسر ترک برداشت 


بهانه‌های لایکوک همیشه معقول و منطقی بود و بسیار شبیه 
بهانه‌هایی بود که کاپیتان جورج هریس در سه عرد در پک قایق" برای 
به دریا نرفتن داشت. در مورد کاپیتان مشکل همیشه باد بود. حالا باد یا 
ات اما رها او دم سا ا اا غر اند که 
قابل اعتماد نبود. یا از سمت شرق مي‌آمد که خطرناک بود. ولی 
لایکوک وضع هوا را بهانه می‌کرد. هميشه هوا يا خیلی خشک بود يا 
خیلی بارانی بود. یا زمین خیس آب بود یا یځ و پخبندان بو و اگر 
هیچ‌کدام اینها نبود. کار مهمتری داشت که معمولا رسیدگی به کلبها 
بود. دوست داشت همه‌جا کلم بکارد و از کاشت کلم سیر نمی‌شد. برای 
باغبانی اصولی داشت که هیچ کارفرمایی. هر قدر هم دانا و بامعلومات 
بوده نمی‌توانست انها را از او بگیرد: 

اصول باغبانی او عبارت بود از چندین فنجان چای دبش و پررنگ 
برای ترغیب به‌کار. مقداری جارو زدن برگها در پاییز و کمی نشاي گلها 
و گیاهان مورد علاقةٌ خودش مثل مریم‌گلی و مینا در تابستان که معتقد بود 
«نمای خیلی خوبی دارند». عاشق ابیاشی ژزها برای از بین بردن شته‌ها 
بود. ولی همین کار را هم خیلی دیر انجام می‌ذاد. وقتی می‌گفتند باید زمین 
راشیار کنی که نخودفرنگی بکاریم؛ جواپ می‌داد: «باید نخودفرنگی‌های 
پارسال خودم را ببینید. محشر شده! تا حالا کسی همچو نخودفرنگی‌هایی 
ندیده!» برای اینکه بی‌انصافی نشده باشد. باید گفت به اربابانش وفادار 
بود. در مواردی که احتیاج به کار سخت نبود. درخواستهایشان را اجرا 
می‌کرد. ولی به نظرش مهمترین مسئلةٌ زندگی سبزیجات بود. یک تکه 
کاهر, یک ذره کلم. اینها مهمترین چیزها بود. گلها به نظرش چیزهای 
تجملی بودند که به درد خانمهای بیکاری می‌خوردند که کار دیگری 
برای گذراندن وقتشان ندارند. گاهی برای ابراز محبت به اربابانش یک 
شاخه گل مینا یا داوودی با مریم‌گلی می‌آورد و به آنها هدیه می‌کرد. 


۱ اثر جردم کلایکا جروم (۱۸۵۹-۱۹۲۷). طنزنویس انگلیسی, س م. 


آییله سرتاسر ترک برداشت ۳ 


تو خانه‌های جدید این شهرک بغلی بودم. می‌ خواسشند باغچه‌شان را 
خوشگل و مرتب کنند. ديدم تعداد گلها زیاد است, چند تا هم برای شما 
آوردم. گذاشتمشان ہین این گلهای رز که قدیمی شد‌اند و زیاد 

خانم مارپل که فکرش مشخول این چیزها بود نگاهش را از روی 
پاغچه برداشت و رفت سراغ بافتنی‌اش. 

باید واقعیت را قبول می‌کرد. سنت ماری مید دیگر آن دهکد؛ سابق 
نبود. البته از جهتی» همه‌چپز تغییر کرده بود و دیگر مثل گذشته نبود. 
شاید تقصیر جنگ بود (هر دو جنگ ) یا تقصیر نسل جدید, یا تقصیر 
زئها که همه می‌رفتند سر کارء یا تقصیر بمب اتمی. یا تقصیر دولت. ولی 
مسئلة اصلی این بود که پیر شده بود. خانم مارپل که زن خیلی منطقی و 
معقولی بود این چیزها را خوب می‌فهمید. ولی عجیب اینکه اين زا در 
سنت ماری مید خیلی بهتر می‌فهمید. چون سالها آنجا زندگی کرده بود. 

بخش مرکزی و قدیمی سنت‌ماری مید منوز پابرجا بود. بلو بور. 
کلیسا: خانة کشیش, عمارت کوچک دور: سلکه « آن ». ساختمانهای 
دور؛ جورج که خانة غود خانم مارپل هم یکی از آنها بود. همه اینها هنوز 
وجود داشت. خانة خانم هارتدل هم هنوز بود. خود خائم هارتنل هم که تا 
آخرین نفس با مظاهر تمدن و پیشرفت می‌جنگید. هنوز زنده بود و در 
سنت ماری مید زندگی می‌کرد. خانم ودربی فوت کرده و حالا خائه‌اش 
دست مدیر بانک و خانواده‌اش بود. ولی ظاهرش را تغییر داده بودئد. به 
درها و پنجره‌ها رنگ آبی روشن زده بودند. در بیشتر خانه‌های قدیمی 
آفراد جدیدی ساکن شده بودند. ولی خود خانه‌ها تفیبر چندانی نکرده 
پودند, چون اتفاقاً ساکتان جدید, این خانه‌ها را به خاطر قدیمی‌بودنشان 
خریده بودند. به خاطر اینکه به قول بنگاهی‌ها «افسون دنیای قدیم» را 
زاشتند. آنها فقط یک حمام به خانه‌ها اضافه کرده و مقداری پول خرج 
یله کشی و اجاق برقی و ماشین ظرفشویی کرده بودند. 
| داخل خانه‌ها مثل فبل بود. ولی خیابان اصلی آبادی این طور نبود. هر 


۴ آیینه سرتاسر ترک برداشت 


مغازه‌ای که معامله می‌شد. دستخوش نوگرایی فوری و افراطی می‌شد 
مغاز؛ ماهی‌فروشی را اصلاً نمی‌شد شناخت. پنجره‌هاي: ابزرگ جدید ی 
بیش کناشتهبدند که ماههایبخزد پشتش برق می‌زدند. دی 
قضاب محافظه کار بو معتقد بود گوشت خوب. گوشت خوپ است و 
مشتری اگر پولش را داشته باشد. گوشت خوب می‌خرد. اگر هم نداشته 
باشد, مجبور است چیزهای ارزانتر مثل چربی و دنبه و این‌جور چیزها 
بخرد. مغاز؛ خواربارفروشی آقای بارنز هنوز پابرجا بود و تغییری هم 
نکرده بود و خانم هارتنل و خانم مارپل و بقیه هر روز از این بابت خدا 
را شکور یکت کیان لن زا غت و کم و یکی واشت که 
می‌توانستند روی آنها کنار پیشخران بنشینند و خیلی خودمائی راجع به 
ژامبون و پلیر و این‌جور چیزها گفتگو کنند. ولی در انتهای خیابان که 
لا آقای تام مغازۂ سہدفروشی داشت. حالا سوپرمارکت شیکی باز شده 
بود که خانمهای مسن سنت ماری مید اصلا از ان غوششان نمی‌آمد. 

خانم هارتتل می‌گفت: 

- چیزهایی دارد که آدم تو عمرش ندیده. از این بسته‌های بزرگ 
غلات که برای صبحانه استفاد؛ می‌کنند. آدم عوض اینکه به بچه‌اش 
صبحائۀ درست وحساپی بدهد و برایش ژامبون و تخم‌مرغ بپزد. از این 
چیزها پدهد! تازه خودت باید سبد برداری و تو مغازه بچرخی و 
چیزهایی را که می‌خواهی پیدا کنی! بعضی وقتها یک ربع طول می‌کشد 
تا چیزهایی را که لازم داری, پیدا کنی. انداز؛ بسته‌ها هم که اصلاً خوب 
نیست. يا زیادی گنده است. يا زیادی کوچک است. بعدش هم باید 
یک ساعت توی صف بایستی تا پول چیزهایی را که خریده‌ای, 
پرداخت کنی. اعصاب ادم خرد می‌شود. البته برای اینهایی که تو 
شهرک زندگی می‌کنند. شوب است ... 

همین جا مکث می‌کرد. چون الان دیگر رسم شده بود.که جمله را در 
اینجا تمام می‌کردند. به قول امروزیها شهرک بود. هو بب حاض. خودش 
را داشت و با بقية دنیا فرق می‌کرد. 


آینه سرتاسر توک برداشت ‏ ۵ 


۳ 
خانم مار پل فریادش په آسمان رفت. پک دانه را جا انداخته بود. آن هم نه 
حال خیلی وفت پیش بعد که تویت به باقن گردن رسد و مجبور شد کم 
کند و دانه‌ها را بشمارد, متوجه شد که قبلاً یکی را جا انداخته. یک میلۀ 
اضافی برداشت. بافتنی را جلو نور گرفت و نگاه کرد. حتی با عینک هم 
خوب نمی‌دید و به نظرش این ثابت می‌کرد که چشم پزشک‌های امروزی 
با مطبهای شیک و آن‌همه ابزارهای جدید و نورهای قوی که توی چشم 
آدم می‌اندازند. کارشان را بلد تیستند. یادش آمد که تا همین چند سال 
پیش ( که البته بیشتر از « چند سال » بود ) چقدر چشمهایش خرب می‌دید 
و افسوس خورد. از باغچة خانهاش که برای اطلاع از اتفاقات آبادی 
موقعیت خیلی خوبی داشت. همه‌جا را زیر ننظر داشت و چیزی از 
چشمان تیزبینش دور نمی‌ماند. تازه با آن دوربینها (که به ظاهر برای 
تماشای پرنده‌ها بود و علاقه به پرندهشناسی هم که پک چیز کاملاً عادی 
بود!) همه‌چیز ... در اینجا رشثهةً افکارش از هم گسیخت و یاد گذشته 
افتاد؛ یاد «آن پروترو» که با پیراهتی تابستانی به سمت خانة کشیش 
می‌رفت. یاد کلنل پرونرو که با اينکه آدم خنک و مزغرفی بود. ولی 
أن جور به نامردی کشته شد ... سر تکان داد و رفت تو فکر گریسلدا» 
زن جوان و خوشگل کشیش آبادی. طفلکیگر یسلدادوست خوب و 
وفاداری بود. هر سال عید برایش کارت تبریک می‌فرسناد. پسرش که 
آن وقتها نوزاد ناز و ملوسی بود» حالا جوان برومددی شده بود و شغل 
خیلی خوبی داشت. مهندس بود. از بچگی به کارهای فنی علاقه داشت و 
قطارهای اسباب‌بازی‌اش را از هم باز می‌کرد. آن طرفِ خان کیش 
سنگچین و کوره‌راهی پود و آن‌طرف‌تر وسط علفزار. دامداري جایلز. 

الان وسط این علفزار ... شهرک ساخته‌اند. 


۰ ر ک. به: آگاتا کر یستی. قل در خانڈ کلیب. ترجمۀ مجتبی عبداله‌نواد. تهران. انتشارات 
هرسي ( کتابهای کارآگاه). ۱۳۸۸ 


۶ آیبله سرتاسر ترک پرداشت 


بعد با خودش گفت چاره‌ای نیست. این چیزها باید باشد. خانه‌های 
جدید لازم است و خیلی هم خوب ساخته شده یا لااقل مردم این طور 
می‌گوبند. چه اشکالی دارد که اسمش خانذ «مهندسی‌ساز» باشد؟ ولی 
چرا اسم همذ اینها را «کلوز »۲ گذاشته‌اند؟ آبری کلوز. لانگرود کلوز, 
گرندیسون کلوز. همه دنبال اسمشان «کلوز » داشتند. در حالی که اصلا 
شبیه کلوز نبودند. خودش خوب می‌دانست کلوز چه‌هوری است. 
عموی خودش کشیش کلیسای 5 چیچستر بود و پچه که پودء مدتی 

پیش او در کلوز اقامت داشت 

مدل چری بیکر که به اتاق ۳ قدیمی و شلوغ او می‌گنت «لژ». 
خانم مارپل با ملایمت حرفش را اصلاح می‌کرد و می‌گفت: «لژ نه. 
چری جان. پذیرایی.» چری که دختر جوان و مهربانی بود سعی می‌کرد 
یادش بماند. ولی معلوم بود که «پذیرایی» په نظرش کلمۀ خنده‌داری 
می‌آمد و دوباره همان لغت «لڑ» را به کار می‌برد. العه این اواخر کمی 
کوتاه آمده و عبارت «اتاق نشیمن » را به کار می‌برد. خانم مارپل چری 
را خیلی دوست داشت. اسمش خانم پیکر بود و تو شهرک می‌نشست. 
جزو زنهایی بود که از سوپرمارکت خرید می‌کردند و وقتی تسو 
خیابانهای ساکت سنت ماری مید قدم می‌زدند. بچه‌هایشان را پا کالسکه 
با خودشان می‌بردند. زنهایی که همه شیک و خوش‌پوش بودند. موهای 
آراسته و فرفری داشتند. تو خیابان می‌خندیدند و با همدیگر حرف 
می‌زدند. عين یک دسته پرندٌ شاد و بی‌خیال بودند. با اینکه درآمد 
شوهرانشان بد نبرد. با حقه‌های زیرکانه‌ای که شرکتهای «خرید به شرط 
تملیک» به کار می‌بردند» همیشه از لحاظ مالی در مضیقه پودند. در 
نتیجه در خانة بقیۀ مردم نظافت یا آشپزی می‌کردند که خرجشان دا 
دربیاورند. چری آشپز فرز و ماهری بود. دختر باهوشی بود..پیغامهای 
تلفنی را درست جواب می‌داد و اشتباهات فاکتورهای مغازه‌دارها را 


۱ ا به معنی محوطة کلیسا پ ملک خصرصی اننته بم.. 
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ژود پیدا می‌کرد. عادت نداشت تشکها را پشت ورو کند 0 
ظرف شش هم تعریفی نداشت. خانم مارپل وقتی از جلو آشپز خانه 
رد می‌شده سرش را برمی‌گرداند که نبیند دارد چه کار می‌کند. همة 
ظرفها را با هم می‌گذاشت تو سبنک ظرفشویی و مایم ظرفشویی را 
می‌ریخت رویشان. خانم مارپل یواشکی سرویس چایخوری 
گذاشته بود و به جایش یک سرویس چایخوری جدید گرفته برد با طرح 
سفید و نقشهای خاکستری کمرنگ. طلاکاری نبود که نقش و نگارش 
توی ظرفشویی پاک شود. 

قدیمها چقدر فرق می‌کرد. یادش به خیر ... فلورانس چه خدمتکار 
خوبی بود. یا امی و کلارا و آلیس. دخترهای خوبی بودند و از یتیم‌خانۀ 
سنت فایت مي‌آمدند که کار یاد بگیرند. بعد که یاد سی‌گرفتند. شفل 
بهتری پیدا می‌کردند و می‌رفتند. دخترهای ساددای بودند و چند نفرشان 
تودماغی حرف می زدنك. امی که واقعا کودن بود. با بقیة خدمتکارهای 
آبادی رابطه داشتند و وراجی می‌کردند و همراه شا گرد ماهی‌فروشی با 
وردست باغبان یا یکی از شا گردهای مغاز؛ خواربارفروشي بارنز پیرون 
هی رفتند. وقتی یاد این دخترها و لباسهای قشنگی افتاد که برای 
بچه‌های آینده‌شان می‌بافت. احساس دلتنگی عجیبی کرد. تلفنها را 
درست جواب نمی‌دادند و حسابشان خوب نبود. ولی در ظرف شستن و 
مرتب کردن تختها وارد بودند. آموزش ندید. بودند. ولی مهارت 
داشتند. اما حالا دخترعای پاسواد و تحصیلکرده دنبال این جور کارها 
هي رفشند. ملا دانشجوهاي خارجی که پهشان «او پر ۱۷ می‌گفتند یا 
دانشجوهایی که در تعطیلات کار می‌کردند یا زنان جوان متأهل مثل 
چ ری بكر که تو «کلوز »‌های ساختگي داخل شهرک زندگی میکردند. 

۾ 0۵1۳ ۰۵۷ به دائشجویی گفته می‌شود که برای.یادگیری زبان. زد خائواده‌ای در یک کشور 
ول خارجی اقامت کند و کارهای خانة آنها را رایگان انجام دهد. = م. 
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لبته هنوز هم افرادی مثل خانم نایت وجود داشتند. علت اینکه یا 
خانم نایت افتاد این بود که حرکت او در طبقة بالا باعث شد شمعدانهای 
روی پیش‌بخاری جرینگ جرینگ صدا کننند. خانم نایت ظاهرا 
استراحت عصرش را کرده بود و حالا داشت می‌رفت بیرون قدم بزند. تا 
چند دقیقة دیگر می‌آمد پایین از خانم مارپل می‌پرسید اگر چیزی لازم 
دارد» برایش بخرد. فکر کردن به خانم تایت. همان تأثیر همیشگی را بر 
ذهنش داشت. البته ریموند ( خواهرزاده‌اش ) خیلی لطف کرده بود که 
این زن را آورده بود و کسی مهربانتر از انم ایت پیدا نمی‌شد و واقعاً 
با آن بیماری برونشیت ضعیف شده بود و دکتر هیداک تأکید کرده بود 
که خدمتکار ووزمزد کافی نیست و نباید توی خانه تنها باشد و شبها 
حتماً باید یک نفر پیشش بماند. ولی ... 

مکث کرد. چون فایده‌ای نداشت که با حودش بگوید «کاش په جای 
خانم نایت کس دیگری آمده بود.» این روزها برای خانمهای مستّی 
مثل او امکان انتخاب زیادی وجود نداشت. خدمتکارهای وفادار قدیم 
دیگر نبودند. آدم اگر مریض می‌شد. باید پرستار می‌گرفت که کلی 
هزینه داشت و پیدا کردنش هم سخت بود یا باید می‌رفت بیمارستان. 
ولی بعد که دور بیماری سپری می‌شد. دوباره باید با افرادی مثل خانم 
نايت سر می‌کرد. 

البته این جور آدمها مشکل خاصی نداشتند. فقط اعصاب‌خردکن 
پودند. نسبت به افرادی که باید از آنها مراقبت می‌کردند دلسوز بودند, 
به آنها محبت می‌کردند. خواستهایشان را برآورده می‌کردند. مهربان و 
خوش‌برخورد بودند و کلاً طوری رفتار می‌کردند که انگار طرف بچة 
عقب ‌مانده است. 

خانم مارپل با خودش گفت: «ولی من دوست ندارم این طور باشد. 
قبول دارم که پیرم» ولی بچۀ عقب‌مانده نیستم.» 

در همین موقع خانم نایت که مطابق معمول نفس‌نفس می‌زد. با 
خوشرویی وارد اتاق شد. زن هیکلی و نسبتاً شکم‌گنده‌ای بود که پنجاه 


آیینه سرتاسر ترک برداشت  ٩‏ 


و شش سال داشت. عینکی بود و موهای بوزش را که رو به سفیدی 
می‌رفت با دقت شانه کرده بود. پینی عقاپی و لب و دهائی خوش‌حالت 
و چانه‌ای ظریف داشت. 

با لحنی شاد و بشاش برای تغییر روحية اندوهناک خانم سارپل. 
گفت: 

- امپدوارم خوب خوابیده باشیم. 

خانم مارپل با کمی تأکید روی ضمیر «من » حواب داد؛ 

من داشتم بافتنی می‌بافتم. 

بعد با اکراه و شرمندگی به اشنباهش اعتراف کرد و افزود: 

- یک دانه را جا انداختم. 

خانم نایت گفت: 

-وای؛ چه بدا ولی عیبی ندارد. درستش می‌کنيم. 

خانم مارپل گفت: 

- خودت باپد این کار را بکنی. متأسقانه من نمی‌توائم. 

انم نایت تلخی لحنش را نشنیده گرفت و هثل هميشه با کمال ميل 
کمک کرد. بعد از چند لحظه گفت: 

بفرمایید. خائمی. درست شد. 

خانم مارپل با اینکه بدش نمی‌آمد زن داغل مغاز؛ سبزی‌فروشی یا 
روزنامه فروشی بهش بگوید «خانمی» با حتی «عزیزم». دوست نداشت 
این کلمات را از خانم نايت بشنود. ولی این هم از مواردی بود که 
بانوان مسن مجبور بودند تحمل کنند. مژدبانه از خائم نایت تشکر کرد. 
۰ حالا می‌روع یک‌کم برای خودم قدم بزنم. زود پر می‌گر دم. 

خانم مارپل مژدبانه و از ته دل گفت: 

- اصلاً لازم نیست عجله کنی. 

نه» دوست ندارم تنها بمانید. خانمی. می ترسم حوصله‌تان سر پرود. 
خانم مارپل گفت: 


١‏ آیینه سرتاسر ترک پرداشت 


مطمئن پاش حوصله‌ام سر نمی‌رود. شاید کمی بخوایم. 

وقتی این جملة آخر را گفت. چشمهایش را بست 

-بسیار خوب. خانمی. کاری با من ندارید؟ 

خانم مارپل چشمهایش را باز کرد و گفت: 

-اگر زحمتی نیست برو به فروشگاه لانگدان ببین پرده‌ها حاضر اسّث 
یا نه. بعدش برو به مفاز؛ خانم ویسلی یک کلاف کاموای آبی بخر. یک 
بسته قرص مکیدنی با طعم انگورفرنگی هم از داروغانه بگیر و برو به 
کتابخانه کتابم را عوض کن. ولی کتابهاپی را که توی لیستم نیست. 
نگیر. از این کتاب آخری خوشم نیامد. خیلی بد بود. نتوانستم 
بخوانمش. 

کتاب بهار ببدار می‌کند را پهش داد. 

ب عجب, از این داستان خوشتان نيامد. خانمی؟ خیال می‌کردم 
خوشتان می‌آید. خیلی قشنگ است. 

بعد اگر راهت دور نمی‌شود برو به فروشگاه هالتس. برام یک 
همزن بخر. از این همزن‌هایی که دسته‌اش بالا و پایین می‌رود. نه از 
ا کا رایع عان: 

(می‌دانست چیزها ندارند. ولی جایی دورتر از فروشگاه 
هالکس سراغ نداشت 

-اگر زحمت نیست و اشکالی ندارد... 

خانم نایت با صداقت آشکاری گفت: 

- نه. خانمی. اشکالی ندارد. خوشحال می‌شوم. 

خانم نایت از خرید خوشش می‌آمد. خرید برایش اصل زندگی بود. 
آدم در این جور جاها آشنا پیدا می‌کرد. پا مردم حرف می‌زد. اخبار و 
شایعات را با مغازه‌دارها و شاگردانشان ردوبدل می‌کرد و می‌توانست 
اشیای مختلف را در مغازه‌های مختلف امتحان کند. فایدۂ دیگرش این 
بود گه می‌توانست مدت طولانی و قتش را صرف کار جالب و خۈشايندى 
کند, بدون اینکه عذاب وجدان داشته باشد و فکر کند باید ور برگردد. 
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بنابراین برای آخرین بار به این پیرزن نحیف که کنار پنجره نشسته 
بود نگاهی انداغت و با خوشحالی بیرون رفت. 

خانم مارپل چند دقیقه‌ای صبر کرد تا مطمتن شود خانم نايت 
برنمی‌گردد دنبال سبد خرید یا کیف پول پا دستمالش (خانم نايت رن 
فراموشکاری بود و خبلی وقتها چیزی را فراموش می‌کرد و برمی‌گشت 
که آن را بردارد ). وانگهی, فکرش را با ان همه کارهای غیرضروری‌ای 
دقیقه‌ای صبر کرد تا خستگی‌اش برطرف شود. بعد با چابکی برخاست: 
بافتنی‌اش را کنار گذاشت و با گامهایی مصمّم رفت آن طرف اتاق و 
وارد هال شد. کت تابستانی‌اش را از روی رخت آویز برداشت و پوشیده 
عصایش را از گوشه‌ای برداشت دمپاییهایش را با یک حفت کفش 
بيروني محکم عوض کرد و از در كناري خانه بیرون رفت. 

با خودش گفت: «دست کم یک ساعت ونیم طول می‌کشد که هم این 
کارها را انجام بدهد. حتما این طور است ... همة اهالی شهرک الان دارند 
خرید مي‌کنند. » 

خانم ثایت ر مجسم کرد که پیپوده دارد راجع به پرده‌ها سؤال 
ميکند. حدسش درست بود. چون در همین لحظه خانم نایت داشت 
می‌گفت؛: 

می‌آمدم به خانم قول دادم که سری به ایئجا پرنم. بنابراین امدم. پیر 
است دیگر. ادم وقتی پیر می شود دلمشغولی دیگری ندارد. بايد 
هوایشان را داشته باشیم تازه خانم مارپل پیرزن خیلی نازنینی است. 
الان به اطر کهولت سن قلت مل ن که که نیس ات 
مغزش خوب کار نمی‌کند. این چیزهایی که اینجا دارید خیلی قشنگ 
است. رنگهای دیگرش را هم دارید؟ 

بیست دقیقه‌ای سر این کار سپری شد. بعد که رفت. شاگرد مغاژه 
دماغش را بالا کشید و گفت: 
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مفزش خوپ کار نمی‌کند؟ من تابه چشم خودم نبینم» باورم نمی‌شود. 
خانم مارپل هميشه خیلی تیز بود. مطمتنم الان هم همان طور است. 

بعد رفت سراغ زن جوانی که شلوار تنگ چسبان و بلوز کرباس 
پوشیده بود و دنبال نوعی پارچذ ضذآب با طرح خرچنگ می‌گشت که 
برای پرد؛ حمام از آن استفاده کند. 

خانم مارپل که همیشه دوست داشت ادمهای مختلف را با افرادی که 
در گذشته می‌شناخت مقایسه کند. با غردش گفت: «امیلی واترز. مرا 
یاد امیلی واترز می‌اندازد. درست ین او کله‌پوک است. راستی» این 
امیلی واترز آخر کارش به کجا کشید؟» 

هرچه فکر کرد فایده‌ای نداشت. زمائی با کشیش ساده‌ای نامزد کرده 
بود. ولی بعد از چند سال رابطه‌شان قطع شد. خانم مارپل پرستازش را 
از فکرش بیرون کرد و توجهش را به محیط اطرافش معظرف کرد. 
باغچه را با سرعت پشت سر گذاشته و چندان توجهی به آن نکرده بود. 
فقط از گوشۀ چشم دید که لایکوک ژزهای قدیمی را طوری هرس کرده 
که بیشتر مناسب بوته‌های چای پیوندی است. ولی اهمیتی نداد و 
نگذاشت این مسئله باعث تاراحتی‌اش شود یا لذت گردش تک‌نفره را 
به کامش تلخ کند. ماجراجویی‌اش گل کرده و خوشحال بود. پیچید 
سمت راست و از در کشیش‌سرا رفت تو و کوره‌راه ہین باغچه را پشت 
سر گذاشت و از سمت راست بیرون آمد. اینجا که قبلاً سنگچین بود. 
حالا در آهنی چرخانی قرار داشت که به یک راء آسفالته باز می‌شد و 
این راه په پل کوچکی بالای نهر آب منتهی می‌شد. آن طرف نهر که قبلاً 
علفزار بود و گاوها در آنجا می‌چریدند. حالا شهرک بود. 


فصل دوم 


جدید داشت. به راهش اه دأمه e‏ 

البته قبلاً هر > ک را از حادة مارکت بیسینگ دیده بود. پعتی از دور 
چشمش افتاد: بود به کلوزها و ردیف خانه‌های شیک نوساز که روی 
بامهایشان آنتنهای تلویزیون بود و درها و پنجره‌هایشان رنگهای سبز و 
آبی و زرد و صورتی داشتند. ولی تا حالا برایش واقعیت عینی نداشت 
و مثل این بود که نقشة شهرک را می‌بیند. داخل خود شهرک نیامده و از 
تزدیک آن را ندیده بود. ولی حالا در شهرک بود و دنیای جدیدی را که 

نر راو رده نو د از تردیک می‌دید. دنیایی که از همه لحاظ با تصورات و 
تجربیات قبلی أو بیگانه بود. متل ماکتی بود که با آحرهای اسباب‌بازی 
ساخته باشند. به نظرش واقعی نمی‌آمد. 

اهالی شهرک هم به نظرش غیرواقعی بودند. زنان جوانی که بلوز و 
شلوار می‌پو شیدند ‏ یسران حوانی که ظاهر ی شرور دأشتنده دختران 
پانزده ساله‌ای که سیته‌های بزرگ و ا داشتند. به نظرش اوج قساد 
و انحطاط بود. با زحمت قدم برمي‌داشت و کسی حواسش به او نبود. از 
آبری کلوز پیچید و چند لحظه بعد در دارلیتگتون کلوز بود. آرام 
حرکت می‌کرد و با اشتیاق به گفتگوهای پراکند؟ مردم با یکدیگر گوش 
می‌کرد. مادرانی که ضمن کشیدن کالسکة بچه‌هایشان با یکدیگر گفتگو 


۱ زنیای ارو یایی قبل از نیمه دوم قرن بیستم خیلی کمتر بلوز و شلوار می‌پوشیدند. - م. 
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می‌کردند. دخترانی که با پسرها حرف می‌زدند. تدی‌بوی‌ها" (حدس 
می‌زد که تدی‌بوی باشند) که حرفهای رکیک ردوبدل می‌کردند. 
مادرها می‌آمدند دم خانه‌ها و بچه‌ها را صدا می‌کردند. بچه‌ها مطابق 
معمول سرگرم کارهایی بودند که به آنها گفته پودند نباید بکنند. خائم 
مارپل با خودش فکر کرد این بچه‌ها هیچ وقت عوض نمی‌شوند. ناگهان 
لبخند زد و مثل همیشه بین آدمهای اطرافش و اشخاصی که در گذشته 
می‌شناخت. شباهتهایی یافت. 

این زن مثل کری ادواردز است و اپن که موهای مشکی دارد شبیه 
هری هوپر است. مثل مری هوپر ازدواج بدی می‌کند. از بین پسرهاء 
این که موهای مشکی دارد مثل ادوارد لیک است. حرفهاي ناحوری 
می‌زند. ولې آزارش به کسی نمی‌رسد. پسر خوبی است. ولی این که 
موهای بور دارد شبیه جاشوآ. پسر خانم بدول است. هر دو پسرهای 
تفت آن یکی که شبیه گریگوری بینر است. عاقبت خوبی 
ندارد. احتمالا مادرش هم بی‌شباهت به مادر گریگوری بینز نیست ... 

پیچید و وارد والسینگهام کلوز شد. روحیه‌اش هر لحظه بهتر می‌شد. 
دنیای جدید هم مثل دنبای قدیم بود. خانه‌ها فرق داشت. اسم خیابانها 
را کلوز گذاشته بودند. لباسها فرق می‌کرد. صداها فرق می‌کرد. اما آدمها 
همان آدمها بودند و با اينکه نوع عباراتی که به کار می‌بردند کمی 
متفاوت بود. موضوع صحیتهایشان همان موضوعات قدیم بود. ضمن 
اینکه مشغول سیر و سیاحت بود و از پیچهای مختلف می‌گذشت, حسس 
جهت یابی‌اش را از دست داد و دوباره رسید جلو بنگاه معاملات لکبی. 
حالا در کاریسبروک کلوز بود که نیمی از آن هنوز در دست باخت 
بود. جلو پنجر؛ طبقا اول غانه‌ای که ساختش 27 تقریباً به پایان رسیده بود 
زن و مرد جوانی ایستاده بودند. راجع به امکانات خانه حرف می‌زدند و 


ا. «Teddy Boys‏ جواتان شورشی دهة پنجاه در انگلستان» مثل هیپی‌های امریگا در دم 


شصت, که به ویژه نوع لباس پوشیدنشان قابل‌توجه پود د م. 


ضدایشان به گوش می‌رسید. 

- قبول کن که همین جا خیلی خوب است. هری, 

- آن یکی هم خوب بود. 

ولی اینجا دو اتاق بیشتر دارد. 

در عوض باید پول بیشتری بدهی. 

- اشکالی ندارد. من از همین جا خوشم می‌آید. 

معلوم است. از تو انتظار دیگری نیست. 

- این قدر ضد حال نزن. می‌دانی که مامانم چه می‌گوید. 

مامانت بیخود گفته. 

-راجم به مامان من این طوری حرف نزن. اگر مامانم نبود. الآن کجا 
بودم؟ تا همین جا هم خیلی کوتاه آمده. می‌توانست ازت شکایت کند. 

دست پردار. لین 

- چشم‌آنداز خوبی دارد. تپه‌ها دیده می‌شود و می‌توانی .. 

پیشتر خم شد و خودش را کج کرد به سمت چپ. 

دریاچه پشث سد را از اینجا ببینی .. 

باز هم بیشتر خم شد و حواسش نود که سنگینی‌اش را روی 
تخته‌های نق و لقی گذاشته که روی درگاهی پنجره قرار داشتند. تخته‌ها 
از زیر تنه‌اش در رفت و افتاد و دختر هم همراه تخته‌ها به جلو پرت شد. 
جيق کشید و سعی کرد خودش را نگه دارد. 

i هری‎ 

"پسر که دو قدم دورتر از او بود. بی‌حرکت ایستاده بود. بعد یک قدم 
عقب لر رفت. 
شدختر» درمانده به دیوار آویخت و خودش را نگه داشت. وحشت‌زده 
7" وای! نژدیک بود بیفتم. چرا نگرفتیم؟ 

خیلی ناگهانی بود. تو هم که طوریت نشد 

-دیدی که. نزدیک پود بیفتم. تازه» بلوزم را بیین! کثیف شد. 


۶ آییه سرتاسر ترک برداشت 


خانم مارپل چند قدمی دورتر رفت. بعد ناگهان ویرش گسرفت و 
پزگست: رفت پیش دختر و سریع» با صدایی خفه گفت: 

- من اگر جای تو بودم با این پسر ازدواج نمی‌کردم. دخترجان . بايد 
با کسی ازدواج کنی که در هنگام خطر بتوانی بهش تکیه کنی. معذرت 
می‌خواهم که این حرف را می‌زنم ... ولی به نظرم رسید باید بهت هشدار 
بدهم. 

رفت و لی‌لی ژل زه و از پشت سر نگاهش کرد. 

... از این همه‎ E 

پسر جوان به دختر نزدیکتر شد و پرسید: 

و 

لیلی خواست جواب بدهد. ولی منصرف شد. گفت: 

- هیچی. مشدار داد. از این هشدارهای کولی‌ها. 

فکورانه پسر را برانداز کرد. 

خانم مارپل که می‌خواست زودتر دور شود. از نېش خیابانی پیچید و 
پایش گرفت به تکه آجری و افتاد. 

زنی باعجله از یکی از خانه‌ها بیرون آمد. 

-وای» چی شد. خانم؟ امیدوارم ان ندیده پاشید. 

E‏ 2 دست 7 یل با گرفت و بعش یر 
تررسبده‌اید, 

صدای رسا و دوستانه‌ای داشت. زنی بود چاق و چهارشانه. وود 
چهل ساله. با موهای قهوه‌ای که رو به ېفیدی می‌رفت و چڅمها ی آیی 
و لب و دهانی گشاه. که جلو خانم مارپل که پا بهت و حيرت نڳام 
می‌کرد دندانهای سفید بزاقش را نمایان کرد. 

-بهتر است پیایید تو استراحت کنید. برایتان چای می‌آویم, 

خانم مارپل تشکر کرد. با کمک زن از ور ابی ونکت رفت نو و رن 
اتاق کوچکی شد که پر از مبلها و صندلیهایی با روکش کتلن لاپ 


آیبنه سرتاسر ترک برداشت ۷ 


زن» خانم مارپل را روی یکی از مبلهای بالشدار نشاند و گفت: 

همین جا بنشینید. الان کتری را می‌گذارم. 

با عجله از اتاق بیرون رفت. اتاق بعد از خروج او ساکت و آرام بود. 
خانم مارپل نفس عمیقی کشید. آسیبی ندیده بوده ولی حسابی ترسیده 
بود. با سن و سالی که او داشت» زمین خوردن برایش خیلی خطرناک 
بود. با خودش گفت: «غدا کند شانس بیاورم و خانم نایت چیزی 
نفهمد.» ولی احساس گناد می‌کرد. دستها و پاھایش را با احقیاط حرکت 
داد. نشکسته بود. فقط بايد صحیح و سالم به خانه می‌رسید. شاید بعد از 
تیک فنجان چای ... 

افکارش که به اینجا رسید. فنجان چای هم آمد؛ داخل سینی, با 
بشقاب کوچکی که چهار تا بیسکویت هم تویش بود. زن سینی را دوی 
عیز کر یکی جلو غان مارپل گذاشت؛ 

- بریزم برایتان؟ بهتر است با قند بخورید. 

سنه قند نمی خواهم. متشکرم. 

- چراء باید با قند بخورید. شوکه شده‌اید. من زمان جنگ خارج بودم 
و تو سازمان کمکهای اولیة سنت جان' کار می‌کردم. چای شیر ین برای 
شوک خیلی خوب است. 

چهار حبّه قند توی فنجان انداغت و خوب چای را هم زد. 

الان خوب می‌شوید. انگار که اصلا هیچ اتفاقی نیفتاده. 
" ا مارپل توصی‌اش را پذیرفت. 

با خودش گفت: «زن مهربانی است. یاد یک کسی می‌افتم. یاد 
کی ...؟» 
لخد زد و گفت: 


Ambulanee |‏ 1ل ا5, سازمان خبریه‌ای است که کمکهای ارلیه را په نبازمندان ارائه 
می‌دهد و در بسیاری از کشورهای دنیا. از سنگاپور و مالزی گرفته تا استرالیا و انگلستان. 
فعالیت دارد. در داستانهای کریستی بارها از ابن سازمان یاد می‌شود. س م. 


- خیلی لطف کردید. 

- خواهش می‌کنم. من فرشتۀ رحمتم. دوست دارم به مردم کیک 
کم 

صدای چفت در بیرونی را شنید و از پنجرء به بیرون نگریست. 

این هم شوهرم ... آرتور! مهمان داریم. 

رفت توی هال و با آرتور برگشت. آرتور ظاهراً تعجب کرده بود. 
مرد لاغر و رنگ‌پریده‌ای بود و شل وول حرف مي‌زد. 

زن گفت؛ 

این خانم جلو حياط ما زمین خورد. من هم آوردمش که استراحت 
کند. 

- خانم خیلی مهربانی دارید. آقای .؟ 

گرگ اب بر کزک ا ست 

- آقای بدکوک. ببخشید که زحمت دادم. 

- نه ته. زحمتی نیست. هدر دوست داره به دیگران کمک کند. 

بعد پا تعجب نگاهش کرد و گفت: 

جای خاصی می‌رفتید؟ 

-نه. داشتم قدم می‌زدم. من تو سنت ماری مید زندگي می‌کنم. پشت 
خان کشیش اننع مارل انس 

هیر کنت: 

- عجب! نمی‌دانستم. پس شما خانم مارپل هستید. اسمتان را شنیده 
بودم. شما همان خانمی هستید که دنبال قتل و آدمکشی است.. 

- هدر! منظورت .. 

- خودت منظورم را می‌دانی۔ منظورم این است که به تحقیق ,درپارة 
اين چیزها علاقه دارد. درست می‌گویم؟ 

خانم مارپل با فروتنی تأیید کرد که چندباری در زندگی‌اش درگیر 
این چیزها بر ده. 

هدر گفت: 


آینه سرتاسر ترک برداشت ۱٩‏ 


.رب شنیده‌ام چند نفر تو این آبادی کشته شده‌اند. چند شب پیش تو 
بیاشگاه بینگو" حرف همین چیزها بود. می‌گفتند یک نفر تو 
بگوسینگتون هال کشته شده. من که حاضر نیستم جایی را بخرم که در 
آن قتلی اتفاق افتاده. مطمثنم روح مقتول خانه را تسخیر می‌کند. 
_ - قتل تو گوسینگتون هال اتفاق نیفتاده. جنازة مقتول را برده بودند 
آنجا. 

گویا تو کتابخانه وده" روی رش جلو شومینه. 

خانم مارپل سر تکان داد و تأیید کرد. هدر گفت: 

شما هم شنیده‌اید؟ شاید قرار است در این مورد فیلمی بسازند و 
ماریتا کرگ به همین دلیل خانه را خریده. 

مارینا کرگ؟ 

بله. با شوهرش. اسمش را فراموش کردهام. ولی گمان کنم 
تهیه کننده پا کارگردان است. اسمش جیسون یا همچو چیزی است. ولی 
مارینا کرگ خیلی ناز است: قیول:دارید؟ البته الان خیلی وقت است 
فیلم بازی نکرده. مدتی مریض بوده. ولی معتقدم هنوز هم کسی مثل او 
پیدا نمی‌شود. فیلمهایی را که بازی کرده. دیده‌اید؟ مثلا کارمانللا یا 
شاهزادة عشی يا مری» ملکة اسکانلند؟ الان دیگر جوان نیست. ولی 
هنرپيشة خیلی خوبی است. من از قدیم عاشق بازی او بودم. نوجوان که 
بودم در موردش غیالبافی‌های زیادی داشتم. ولی بزرگترین رویداد 
مهیْج زندگی‌ام وقتی بود که برای جمع آوری کمک په سازمان کمکهای 
اوليةٌ سنت جان در برمودا نمایشی برگزار شده بود و مارینا کرگ امد 
که نمایش را افتتاح کند. من از فرط هیجان داشتم می‌مردم. ولی روز 
پهد تب کردم و دکتر گفت باید خانه بمانم و استراحت کنم. ولی من 


تست ات تحت ك 

.Bingo ti‏ نوعی کارت‌بازی است. ام 

ر( ک. به؛ آگاتا کریستی. حسدي در کتادخانه. ترجمة مجتبی عبدافه نژاد. تهران. انتشارات 
3 هرمس (کتابهای کارآگا: ). ۱۳۸۸. 


۳۰ آینه سرئاسر ترک برداشت 


نمی خواستم این فرصت را از دست بدهم. تازه خیلی هم حالم بد نبود. 
بنابراین پا شدم. آرایش کردم و رفتم. به هم معرفی شدیم و سه دقیقه با 
هم حرف زدیم و یک امضا هم بهم داد. خیلی حالب بود. هیچ‌وقت آن 
روز را یادم نمی‌رود. 

خانم مارپل خیره تگاهش کرد و با نگرانی گفت: 

- مشکلی که پیش نیامد؟ 

هدر خندید و گفت: 

نه» بابا. خیلی هم بهشر شدم. من معتقدم آدم اگر خواسته‌ای دارد. 
باید براش ریسک کند. من هميشه این جوری بودهام. 

دوباره خندید. خنده‌ای شاد و گوشخراش. 

آرتور با لحن تحسین‌آمیزی گفت: 

- هیچچیز نمی‌تواند مانع هیر شود. از پس همه چیز برمی‌آید. 

خانم مارپل با خشنودی سر تکان داد و گفت: 

- الیسون وایلد. 

آقای بدکوک گفت: 

_بله؟ 

هه کت زرم ارت خی 

مدر پرسشگرانه نگاهش کرد. خانم مار پل گفت: 

با دیدن شما پاد او افتادم. فقط همین. 

جدا؟ امیدوارم آدم خوبی پوده باشد. 

عانم مارپل شمرده و آرام گفت: 

پله. خیلی آدم خوبی بود. مهرپان..سرحال. سرزنده. 

هر خندید و گفت: 

- ولی لاید اشکالاتی هم داشته. من که دارم. ا 

- اشکالش این بود که به قدری شيفتة دیدگاه خودش بوډ که ې کازټی 
نداشت به اینکه بقیه چه فکری می‌کندد یا مسائل مختلف چه تألیزی جر 
انها دارد. 


آیینه سرتاسر ترک بره‌اشت ۲۱ 


آرتور گفت: 

مثل وقتی که تو ساکنان آن کلب مخروبه را توی خانه‌مان راه دادی 
و آنها هم قاشقهای چایخوری را برداشتند و در رفتند. 

ولی آرتور! نمی‌شد آنها را رد کنم. انسانی نبود. 

بدگوگ غمگینانه گفت: 

-قاشقهای خانوادگی بود. مال دور جورح. از مادربزرگم بهم رسیده 
بود. 

- وای» خواهش می‌کنم این قاشتها را فراموش کن» جورج. مدام 
حرفشان را می‌زنی. 

- متأسفانه من دیر چیزی را فراموش می‌کنم. 

خانم مارپل فکورانه نگاهش کرد. هدر با کنجکاوی از خانم مارپل 
برسید: 

- دوستتان الآن چه کار می‌کند؟ 

خانم مارپل لحظه‌ای مکث کرد و بعد جواب داد: 

م الیسون وایلد؟ هیچی ... فوت کرد. 


فصل سوم 


۱ 
خانم بانتری گفت: 

- خوشحالم که برگشته‌ام. البته اوضاع خیلی خرب بود. خوش 
می‌گذ شت. 

خانم ماوپل برای تشکر سر تکان داد و فنجان چای را از دوستش 
گرفت. 

خانم بانتری بعد از اينکه شرهرش, کلثل بانتری, چند سال پیش 
فوت کرد. گوسینگتون هال و مقدار زیادی از اراضی وابسته به آن را 
فروخت. ولی لژ شرقی را برای خودش نگه داشت. کلب کوچکی که 
رواقی زیبا داشت ولی فاقد هرگونه امکانات رفاهی بود و حتی باغبانها 
هم حاضر نبودند در آن سکونت کنند. کلبه را به امکانات رفاهی مدرن 
مجهز کرد. آشپزخان؛ مدرن و جدیدی به آن افزود. سیستم لوله کشی آن 
را عوض کرد. کل ساختمان را برق‌کشی کرد و برایش حمام جدیدی 
ساخت. این تغییرات خرج هنگفتی روی دسثش گذاشت. ولی در مقایسه 
با زندگی در گوسینگتون هال به صرفه بود. به علاو» برای داشتن محیطی 
خلوت و آرام هم امکائاتی فراهم کرد که عبارت بود از سه جریب باغ 
که دور تا دور آن را درخت کاشته بود. طوری که به قول خودش: هر 
کاری در گوسینگتون هال می‌کردند. نمی‌دید و نگران نمی‌شد. 

در چند سال گذشته بيشتر وقتش را صرف مسافرت کرده بود. برای 
دیدن فرزندان و نوه‌هایش به قسمتهای مختلف دنیا می‌رفت و هر از 
گامی برمی‌گشت تا برای خودش تنها باشد و از خلوت و تنهایی لذت 


آینه سرتاسر ثرگ برداشت ۲۳ 


ببرد. گوسیتگتون هال چند پار دست به دست شده بود. مدتی مهمانخانه 
بود. ولی این کار به نتیجه‌ای نرسید. بعد چهر نقر شریکی آن را خریدند 
و قرار شد په صورت چهار آپارتمان مجزا از آن استفاده کنند. ولی بعد 
از مدتی بیان اختلاف افتاد. سرانجام وزارت بهداشت آن را خرید. 
اما استفاد؛ خاصی برایشان نداشت و در نهایت به این نتیحه رسیدند که 
به درد نمی‌خورد. بنایراین ان را فروختند په دو هنرمند که حالا موضوع 
ضصحیت خاتم مارپل و خانم بانتری بودند. . خانم مارپل گقت: 

- شایعاتی وجود دارد که البته شنیدهام. 

خانم پانتری گفت: 

- می‌دانم. حتۍ شایع شده بود که چارلی چاپلین و بچه‌هایش قصد 
دارند اینجا زندگی کنند. اگر این طور می‌شد. خیلی جالب بود. ولی 
متأسفانه حقیقت تدارد. خریدار جدید مارینا کرگ است. 

خانم مارپل آعي کشید و گفت: 

2 چقدر ناز بود. من قیلمهای اولش را هیچ وقت قراموش نمی‌کنم. 
مثلا پرندة گذرگاه که با آن هنرپيشة خوش‌تیپ. جوثل روبرتس بازی 
می‌کرد. یا مری: ملک اسکاللند. چقدر هم سوزناک بود. ولی گذر از 
مررعة چاودار با هیچ وقت فراموش کم وای. جه زود گذشت. 

خانم بانتری گفت: 

بله. ان موقع چند سالت بود؟ چهل و پنج؟ پنجاه؟ 

خانم مارپل گفت نزدیک پنجاء سالش بوده. بعد پرسید: 

- تازگی هم فیلم بازی کرده؟ من این روزها دیگر زياد به سینما 
نمی‌روم. 

خانم یانتری جواب داد: 

- فقط نقشهای خیلی کوچک. غیلی وقت است که دیگرهنر پیش بزرگی 
محسوب نمی‌شود. ثاراحتی عصبی داشته. بعد از يکي از طلاقهایش. 

خانم مارپل گفت: 

- تا حالا چند بار شوهر کرده. به نظر من که خیلی سخت است. 


خانم بانتری گفت: 

من که خوشم نمی‌آید. وقتی آدم به مردی علاقه‌مند می‌شود و ازدواج 
می‌کند و بهش عادت می‌کند و زندگی‌اش تثبیت می‌شود, خیلی بد آست 
که ولش کند و برود دنبال مرد دیگری, به نظر من که دیوانگی است. 

- من که به خودم اجازه نمی‌دهم در اپن مورد اظهارنظر کنم. چون 
شوهر نکردهام. ولی همان طور که گفتی. خیلی حیف است. 

خانم بانتری گفت: 

با این طرز زندگی که رند. به نظرم طبیفی است. 

مکثی کرد و بعد افزود: 

من خودم دیدمش. مارینا کرگ را می‌گویم. در کالیفرئیا. 

خانم مارپل با کنجکاوی پرسید: 

- چطور آدمی بود؟ 

خانم بانتری جواب داد: 

- جذاب بود. خیلی ساده و طبیعی رفتار می‌کرد. عوض نشده بود. 

بعد از چند لحظه فکورانه اضافه.کرد: 

البته شغلشان ایجاب می‌کند. 

چی را ایجاب می‌کند؟ 

- اینکه ساده و طبیعی رفتار کنتد و عوض نشوند. یاد می‌گیرند که 
ساده و طبیعی رفتار کنند و بعد همیشه مجیورند این طوری باشند. به 
«وای. تو را په خدا دست از سرم بردار.» بعد در دفاع از خود مجېورند 
بروند سراغ عیّاشی و میگساری. 

خانم مارپل پرسید: 

تا حالا پنج تا شوهر داشته. نه؟ 

- حداقل. ازدواج اولش که هیچی. اصلاً حسانب نمی‌شود" "بکدش با 
یک کشت یا شاهرادۂ خارجی ازدواج کرد. بعد از او طلاق گزفت و زن 
یک ستار؛ سینما شد. گمان کنم اسمش روبرت ترامنکات بو اۆلش 


خیلی هم به هم علاقه‌مند بودند و رابطة عاشقانة پرشوری داشتند. ولی 
چهار سال بیشتر دوام نیاورد. بعدش با ایژیدور رایت ازدواج کرد که 
بچه‌دار شد. گویا از قدیم دوست داشته بچه‌دار شود. حتی چند تا کودک 
بی‌سرپرست را به فرزند خواندگی قبول کرده. به هر حال این ازدواحش 
جدي بود. پایه و اساس محکمی داشت. مبتعي بر مادرانگی به معتأی 
واقعی کلمه بود. بعد نمی‌دانم جه اشتیاه احمقانه‌ای کرد که زندگی‌اش از 
هم پاشید و بعدش دچار اختلال روانی شد. به مصرف دارو و این جور 
چیزها رو آورد و بازیگری را هم کنار گذاشت. 

خانم ماریل گفت: 

۳۳ خیلی در مورش اطلاعات داری. 

خانم باتتر ی گفت: 

- طبیعی است. وقتی گوسینگتون‌هال را خریده کنجکاو شدم. دو 
سال قبلش با این يارو ازدواج کرده بود و می‌گفتند حالش کاملاً حوب 
شده شوهرش کارگردان یا تهیه کننده است. همیشه این دو تا را قاطی 
مي‌کنم. گوپا از جوانی به همدیگر علاقه داشتتد. ولی پسره آن موقع 
کاره‌ای نیوده يه نظرم الان مشهرر شده. گمان کنم اسمش حیسون است. 
جیسون هاد. يا نه غدایاء جیسون راد. گوسینگتون هال را خریده‌اند. 
چون نزدیگ تن 

چند لحظه تردید کرد و بعد گفت: 

- تزدیک الستری اد در ست می‌گویم؟ 

خانم مارپل سر تکان داد و گفت: 

- کمان تکتم. الستری تو شمال لندن است. 

- از این استوديوهاي جدید است: اها. یادم آمد. هلینگ‌فورت, 
اسمش هلینگ‌فورت است. هميشه به نظرم می‌رسید از این اسمهای 
فنلاندی است. حدود ده کیلومتر تا مارکت تسیتگ فاضله دارد. الان 
قرار است فیلمی دربارة زندگی البزابت ملکة آتریش. بازی کند. 


۶ آیینه سرتاسر ترک برداشت 


خانم مارپل گفت: 

ب چه اطلاعاتی داری دربارۂ ستاره‌های سینما! همه انها را تو 
کالیفرنیا فیمیدی؟ 

خانم بانتری گفت: 

نه راستش را بخواهی اینها را توی ویوهنامه‌هایی پیدا کردم که در 
محل کار آرایشگرم بود. پیشتر ستاره‌های سینما را نمی‌شناسم. حتی 
اسمشان را بلدنیستم. ولی همان طور که گفتم. علت کنجکاریام در 
مورد مارینا کرگ این بود که با شوهرش گوسیتگتون هال را خریدند. 
نمی‌دانی تو این مجلات چه چیزهایی می‌نویسند! به نظرم نصفش 
چاخان است. شابد هم سه چهارمش, باورم نمی‌شرد مارینا کرگ 
حشری باشد. عرق‌خور باشد. حتی دارو مصرف کند. لابد فقط 
می‌خواسته مدتی استراحت کند و این ماجرای اختلال عصبی هم از بیخ 
دروغ است. ولی اينکه قرار است بیاید اینجا زندگی کند. حقیقت دارد. 

e ۳ 

به ۳ زودی؟ خبرش 1 دارم که گوسینگتون‌هال را برای جشن 
بزرگی قرض دادداند که قرار است برای جمع آوری کمک به سازمان 
کمکهای اولیه سنت جان برگزار شود. لابد تغییرات زیادی در 
آن دادهاند. 

خانم مارپل گفت: 

بله. تقریبا همه چیز را تفییر داده‌اند. درواقع خیلی بهتر و راحت‌تر 
برد که کل ساختمان را می‌کوبیدند و چیز حدیدی می‌ساختند. 

لابد یکی از این تغییرات ِِ ۱ ۱ 

ب شش تا حمام جدید. سالن رقص, أ ستخر؛ چند تا پنجرا قدی. در 
ضمن اتاق مطالعةٌ شوهرت را برداشته‌اند و و صلش کرده‌اند به کتابخانه. 
تبدیل شده به اتاق موسیقی, 

- آرتور بیچاره تو گور می‌لرزد. چون از موسینی خوثش لبيهد. 


گوش موسیقی نداشت. نمی‌دانی و قتی دوستی لطف مي‌کرد و مارا به 
اپرا و این جور جاها می‌برد. چه قیافه‌ای پیدا می‌کرد! گمان کنم روحش 
برگردد و اذیتشان کند. 

مکثی کرد و بعد ناگهان گفت: 

تا حالا کسی نگفته تو گوسینگتون‌ هال دودح و جود دارد؟ 

خانم مارپل سر تکان داد و پا فاطعیت گفت: 

له وجود ندارد. 

به هر حال ممکن است مردم این حرفها را بزنند. 

-نه. تا حالا کسی چیزی نگفته. 

مکثی کرد و بعد ارو 

- مردم احمق نیستند. مخصوصا تو دهات. 

خانم بانتری نگاه تند و کوتاهی بهش انداخت و گفت: 

- تو از قدیم نظرت این بود. جین. به نظرم حق با توست. 

ناگهان لبخند زد و ادامه داد 

- مارینا کرگ خیلی با ظرافت از من پرسید از اینکه خانه‌ام دست 
غریبه‌ها افتاده ناراحت نیستم؟ گفتم. نه باباه خیالت تخت باشد. په نظرم 
باور تکرد. ولی واقعیت این است که گوسینگتون‌هال خانة ما نبود. چون 
از بچگی و این خائه نبودیم. در حالی که مهم دوران بچگی است. خانه‌ای 
بوذ که بعد از بازنشستگی آرتور خریدیم و می‌خواستيم تو اراضی 
کدارش شکار 9 ماهیگیری کنیم. خیال می‌کردیم ادارهٌ همچو خانه‌ای 
راحت است. چرا این طور تصوری داشتیم. نمی‌دانم. آن همه دالان و 
راه‌پله با جهار خدمتکار. فقط چهار تا! هي ... هی ... چه دورانی بود! 

مکثی کرد و ناگهان افزود: 

ن این ماجرای افتادنت چیه؟ خانم نایت نباید می‌گذاشت تنهایی 
پیرون بروی. 

تقصیر خانم نایت نیود. فرستادمش دنبال خرید و بعدش .. 


۸ آییته سرتاسر ترک برداشت 


-عمداً ذکش کردی که خودت تنهایی بروی بیرون. ها؟ می‌فهمم. 
ولی نباید این کار را بکنی. جین. تو این سن وسال خطرناک است. 

- تو از کجا فهمیدی؟ 

خانم باتتری پوزخندی زد و گفت: 

- در سنت ماری مید نمی‌شود چیزی را از بقیه مخفی کرد. خودت 
هميشه این را می‌گفتی. از خانم میوی شنیدم. 

خانم مارپل گیج شده بود. پرسید: 

خانم ميوي؟ 

خانم یانثری جواب ډأد: 

- خدمتکار روزمزه است. تو شهرک می‌نشیند. 

خانم مارپل گفت: 

آھاء شھرک. 

مثل همیشه حرف شهرک که به میان آمد. سکوت شد. 

خانم بانتری کنجکاوانه پرسید: 

- تو شهرک چه کار می‌کردی؟ 

- هیچی. می‌خواستم ببینم چطوری است. چطور مردمی دارد. 

- جطور بودند؟ 

- مثل بقیه. نمی‌دانم چه تأثیری رویم داشت. امیدوار شدم یا ناامید. 

لابد اامید شدی. 

- نه» خودم تصور می‌کنم امیدوار شدم. چون باعث می‌شود.... خیلی 
چیزها را بشناسم ... طوری که اگر اتفاقی افتاد. بفهمم چرا اتفاق افتاده 
و دلیلش چی بوده. ۱ 

منظورت قتل است؟ 

خانم مارپل جا خورد. گفت؛ 

- چرا خیال می‌کنی من هميشه تو فکر قتل و این جور چیزها هبتم؟ 

س چرت نگوء جین. چرا با خودت روراست نیستی و نمی‌خواهي قپهل 
کنی که در جرم و جنایت تخصص داري و اهل این چپزهابي در ن: ر 


5 خانم مارپل با خوشرویی گفت: 
۰ - چون نیستم. فقط شناحت اندکی از سرشت بشر دارم که آن هم بعد 
اؤ سالها زندگی در روستای کوچکی مثل سنت ماری ميد طبیعی است. 
۰ خانم بانتری فکورانه گفت: 

- شاید حق با تو باشد. هرچند خیلی‌ها این را قبول ندارنند. 
شراهرزاده‌ات ریموند هميشه سی‌گفت اینجا یک روستای پّرت و 
اعقب ‌مانده است. 

خانم مارپل حرف ریموند را نشنیده گرفت و گفت: 

- طفلکی ریموند. 

بعد اضاثه کرد: 

-_خیلی به من لطف کرده. می‌دانی که دستمزد خانم نایت را او می‌د هد. 

حرف خانم نايت که پیش امد. افکارش به سمت دیگری رفت. 
برحاست و گفت: 

م شب دیگر, من بهتر است برگردم. 

ا کا و 

نه. با اینچ آمدم. ۲ 

اسم اینج تاثیر مرموزی داشت و برای خانم بانتری کاملا قابل درک 
بود. در ایام قدیم آقای اینج دو تا درشکه داشت که می‌رفت ایستگاه 
قطار تا مسافران را جابه‌جا کند. خانمهای آبادی هم وقتی می‌خواستند به 
قهمانی بروند یا گاهی به اتفاق دخترانشان در مجالس مبتذلی مثل 
مجلس رقص شرکت کنند. درشکه‌های او را کرایه می‌کردند. آقای اینچ 
که آپیرمردی بود هفتادساله. ولی شاد و سرزنده با چهره‌ای سرخ و سفید. 
پهمرور زمان جای خود را به پسرش داد که معروف به اینج کوچک بود 
[ژآن موقع چهل و بنج سالش بود). هرچند اینچ بزرگ که تصور می‌کرد 
برش جوان و بی‌مسئولیت است. هنوز هم سعی می‌کرد برای جابه‌جایی 
مهای مسن‌تر خودش برود. اینچ کوچک برای اینکه از زمانه عقب 
ناند. درشکه‌ها راکدار گذاشت ت و به جای آنھا دو دستگاه اتومبیل خرید. 


۳۰ آیینه سرئاسر ترک برداشت 


ولی در مکانیکی تخصصی نداشت و په مرور زمان شخصی به تام آقای 
پاردول مژسسه را از او خریداری کرد. ولی اسم آن هنوز هم مؤسسة 
اینچ بود. بعد به مرور ژمان آقای باردول موسسه را فروخت په شخص 
دیگری به نام آقای روبرتس. ولی در مرکز تلفن: اسم مژسسه همچنان 
«خدمات تاکسی اینج » بود و خانمهای مسن وقتی قصد رفتن به جایی 
را داشتند. همچنان «با اینچ » می‌رفتند. انگار يونس هستند و اینچ 
ماهی است که آنها را پلعیده و با خودش به این طرف و آن طرف می‌برد. 


۳ 
خانم ثایت با لحن ملامت‌باری گفت: 

دکتر هیداک آمده بود. گفتم برای صرف چای رفته‌اید پیش خانم 
بانتری. گفت فردا دوباره برمی‌گردد. 

کمک کرد که خانم مارپل لپاسش را دربیاورد. 

دوباره با لحن سرزنشآمیزی گفت: 

حالا خسته شده‌ایم و بابد استراحت کنیم. 

خانم مارپل گفت: 

تو شابد خسته شده‌ای. ولی من نه. 

خانم نايت مطابق معمول جواہش را نشنیده گرفت و گفت: 

- بیایید بنشینید کنار بخاری. 

با خودش می‌گفت لازم ليست به حرف پیرزنها زياد توجه.كني, فقط 
باید سعی کنی مطابق میلشان رفتار کنی. دنبال حرفش افزود: 

- چطور است حالا یک لیوان اوالتین" بخوریم؟ یا شاید بهتر است 
برای تنوع این بار هورلیکس" بیاورم؟ 


۱ 0۷۵1/06 معجونی از شیر و مالت و کاکائو و نام تجازی نوعی نوشیا" اسان م. 
۲ 1011608 نام تجاری نوعی نوشیدنی مرکب از شیر مالت‌دار استه. که ورهس رود 


خواب‌آور باشد. معمرلاً قبل از خواپ مصرف هی‌شود. م م. 


یله سرتاسر ترک پرداشت ۳۱ 


خانم مارپل تشکر کرد و گفت یک لیوان شری تلخ را ترجیح 
می‌دهد. خانم نایت خوشش نیامد و ظاهرا موافق نبود. بعد که لیوان را 
,آورد. گفت: ۱ 

- نمی‌دانم دکتر اگر بفهمد. چه می‌گوید. 

خانم مارپل گفت: 

فردا ازش می‌پرسیم. 

صبح روز بعد خانم نایت دکتر هیداک را توی هال دید و با نگرانی 
چیزهایی در گوشش پې پچ کرد. هوا سرد بود و دکتر هیداک وقتی وارد 

اتاق شد. دستهایش را می‌مالید. خانم نایت با خوشرویی گفت: 

این هم اقای دکتر که امد-‌اند ما را پبینند. می‌خواهید 

دستکشهایتان را بگیرم. آقای دکثر؟ 

دکتر هیداک با بی‌توجهی دستکشهایش را روی میز انداخت و گفت: 

س نه. همین جا خوپ است. امروز عجب هوایی شده. 

خانم مارپل گفت: 
. -می‌خواهی یک لیوان شری بخوری؟ 

- شنیده‌ام مشروب‌خور هم شده‌ای. نیاید تنهایی از این کارها بکنی. 

لیوانها و تنگ شراب روی میز کوچکی نزدیک خانم مارپل بود. خانم 
نایت از اتاق بیرون رفت. ۱ 

دکتر هیداک از دوستان قدیمی خانم مارپل بود. تقریبا بازنشسته شده 
بود و فقط بعضی از بیماران قدیمی‌اش را می‌دید. لیوانش را سر کشید و 

گفت: 

..س شنیده‌ام خورده‌ای زمین. من اگر جای تو بود تنهایی بیرون 
فمی‌رفتم. تو این سن خیلی باید احتیاط کنی, دارم اخطار می‌کنم. تازه 
بوکتر: سندفورد رأ هم که نمی‌خواستی ببینی. 

سندفورد همکار دکتر هیداک بود. 

.به هر حال خانم نایت اصرار کرده و فرستاده دتبال سَندفورد. کار 

خوبی کرده. 
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- چیزی نبود. فقط یک کم پایم کبود شده بود و ترسیده بودم. دکتر 
سَندفورد خودش گفت. می‌توانستم صبر کنم تا خودت بیایی. 

- ببین, خانم جان. من که نمی‌توانم همیشه کار کنم. تازه مطمئن پاش 
سندفورد خیلی کارش از من بهتر است. درجه‌یک است. 

خانم مارپل گفت: 

- دکترهای جدید همه مثل هم‌اند. فشار خونت را می‌گیرند و هر 
مرضی که داشته باشی. یک مشت قرص می‌دهند. قرصهای صورتی. 
زرد. قهوه‌ای, پزشکی هم شده امستل سوپرمارکت. همه چیز 
بسته‌بندی شده و از قبل اماده است. 

لاد دوست داری زالو بیندازم و گل گاوزبان بدهم و عصارة کافور 
روی بدنت بمالم؟ 

خانم مارپل با خوشرویی گفت: 

- خودم این کار را می‌کنم. خیلی هم فایده دارد. 

دکتر هیداک با ملایمت گفت: 

- به هر حال آدم دوست ندارد پر شود. مسئله این است. من که 
دوست ندارم. 

خانم مارپل گفت: 

تو که در مقایسه با من سنی نداری. تازه من از پیری ناراحت 
نیستم. خود پیری برایم مهم نیست. از بی‌احترامی‌هایی که بهم می‌شوده 
ناراحتم. 

- گمان کنم منظورت را می‌فهمم. 

هميشه مراقبم هستند. نمی‌ترانم چند دقیقه با خودم تنها باشم و 
پیرون بروم. حتی کار بافتنیام که آن همه برایم مایة آرامش بود و دوش 
مهارت داشتم ... الان چند وقت است مرتب دانه‌ها را جا می‌اندازم. 
گاهی خودم هم نمی‌فهمم که جا انداخته‌ام. 

هیداک چند لحظه با حالتی فکورانه نگاهش .کرد. بعد پلک زد و 
گفت: 
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ك راه دیگری هم وجود دارد. 

منظورت چیه؟ 
: - وقتی نمی‌توانی بافتتی ببافی» بهتر است برای تدوع هم که شده 
ای ا ا اا 

هن در موقعیت او نیستم. 

-ولی تو در شکافتن بیشتر از بافتن مهارت داری, درست می‌گویم؟ 

برنحاست و دنبال حرفش را گرفت: 

س من دیگر باید بروم. چیزی که من برایت تجویز می‌کنم, یک قتل 
خوشگل و حسابی است. 

- عجب حرف وحشتناکی می‌زنی! 

ے وحشتناک است؟ قول دارم؛ رلی تو ساخته شده‌ای برای همین 
چیزها و از روی «مقدار فرورفتگی گشنیز روی کره در هوای گرم» 
می‌توانی همه چیز را بفهمی و ته و توی هر قضیه‌ای را دربیاوری". 


۱ 00 همسر وفادار اولیس است. در غياب اولیس. خواستگاران مختلف مدام 
مزاحمش مي‌شدند و ادها مي‌کردند اولبس کشته شده است و اصرار می‌کردند که با آنها 
ازدواج کند. پنلوپ که به ستوه آمده برد. حبله‌ای به کار برد و گفت قبل از اپنکه مجدفاً 
شوهر کند. باید بافتن کفن پدرشوهرش, لاثرت. را تمام کند. ولی هر شب آنچه را طی روز 
بافته برد. می‌شکافت. سرانجام یکی از خدمتکارانش این حیله را افشا کرد. س م. 

۲. از جملات قصار شرلوک هولمز در داستان کوتاه «ماجرای شش مجسم ناپللون» نرشتا 

. آرتور کانن دویل است که اولین بار در بازگشت شرلوک هولمر در ۱۹۰۴ انار یافت, 
شرلوک هولمز در آن داستان به ماجرایی اثاره می‌کند که در مجموعه قصه‌هایی که از 
.رلوک هولمز مدر شده است وجود ندارد. هولمز به دکتر واتسرن می‌گربد چیزی که 
پاعث شد اولین پار به ماجرای وحشتداک خانوادة ابرنتی پی ببرم» مقدار فرورفتگی گشنیز 
دی کره در هوای گرم بود. این ادعا (در مررد کشف راز جنایتی هولتاک از روی مقدار 
,فرورفتگی گشنیز روی کره) که بعدها به نماد زیرکی و تیزیینی هولمز و استعداد بی‌تظیر او 
, در کلف پیچیده‌ترین رازها تبدیل شد. از همان ابتدا بحث‌انگیز بود و شارحان آثار کانن 


ویل مکرر دربار؛ آن سخن گفته‌اند. چون کانن دویل اشتپاه خنده‌داری کرده بود و آن اين 
کچ 
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همیشه برایم معما بود که اصل این ماجرا چی بوده. طفلکی هولمز. این 
روزها قدیمی شده: ولی فراموش نمی شود. 

بعد از رفتن دکتر هیداک خانم نايت باعجله وارد اتاق شد و گفت: 

څپ حالا خیلی بهتر شدیم. دکتر دارو نداد؟ 

نه. گفت باید دنبال قتل و این چیزها باشم. 

یعتی داستان پلیسی بخوانید؟ 

خانم مارپل گفت: 

نه. قتل در زندگی واقعی, 

خانم نایت گفت: 

چه حرفهاً می‌زنید. خانمی. مگر قرار است در دهکده آرامی مثل 
اینجا قتل اتفاق بیفتد؟ 


خانم مازپل گفت: 
قتل هر جابی ممکن است اتفاق بفتد. 
خانم نایت گفت: 


ولی قعلی که اتفاق افتاد. تو شهرک نبود. 


<- برد که گشنیز هرچه هم هوا گرم باشد. در کره فرونمی‌رود. کره از زیر ذوب می‌شود. ولی 
گشنیز در آن فرونمی‌رود و ردی به جا گذارد. خوائندگان آثار کائن دویل همیشه آرزو 
داشتند این داستان را بشنوند. ولی کائن دویل توضیع بیشتری دربارذ آن نداد. کریستی هم 
یکی از این خرانندگان بود و یک بار دیگر هم (در داستان کرتاء « چکمدهای فیز» که در 
۹ در مجموعه داستانهای کوناه شرکای قل منعشر شد) به این عبارت هولمر-اینار: 
کرده و گفته بود کاش دکتر واتسون ماجرای این پرونده را بتویسد (وفتی داتستان" 
« چکمه‌های سفیر» را می‌نوشت. ماجراهای شرلوک هولمر هنور ادامه داشت اپا هم 
مقصود دکتر هیداک از یادآوری این جل قصار شرلوک هولمز, درواقع اشاز: زیژکی و 
تیزیینی خانم مارپل و استعداد او برای کشف پیچیده‌ترین رازها از رو جولن‌گریین اور 


است. م 


فصل چهارم 


خانم بانتری یکی دو قدم عقب رفت» خودش را توی آینه برانداز کرد. 
کلاهش را ری سرش صاف کرد (عادت نداشت کلاه بپوشد). یک 
چفت دستکش چرمی اعلا پوشید. از کلبه بیرون رفت و در را پواش 
پشت سرش بست. از قبل خودش را برای این برنامه آماده کرده پود و 
خوشحال بود. از دیدارش با خانم مارپل سه هفته گذشته بود. مارینا 
کرگ و شوهرش به گوسینگتون هال آمده و تقریباً مستقر شده بودند. 
قرار بود آن روز عصر اعنضای «کمينة بر‌گزاری جشن برای 
جمع‌آوری کمکهای مالی په سازمان کمکهای اولیۀ سنت جان» در 
گوسپنگتون هال دور هم جمع شوند. خانم بانتری جزو اعضای این 
.کمیته نود, ولی مار ینا کرگ از قبل نامه‌ای برایش نوشته و دعوت کرده 
پود برای صرف چای به گوسینگتون هال برود. گفته بود این دیدار برایم 
پاداور ملاقانمان در کالیفرنیاست و امضا کرده بود: «ارادتمند. مارینا 
.کرگ ». نامه را تایپ نکرده بود و دستنویس بود. پیداست که خانم 
پانتری از این جهت هم خوشحال بود و هس به خودش مي‌بالید. 
په‌هر حال ستار سینماء ستار؛ سینماست و خانمهای مسن هرچه هم در 
مجل زندگی خودشان مهم باشند. می‌دانند که در بین مشاهیر جایی 
ندارند. بنابراین خانم بانتری احساس بچه‌ای را داشت که قرار است 
بجایز؛ بزرگی دریافت کند. 
از راه مأشین‌رو که می‌رفت با نگاههای مشتاق اطرافش را می‌پایید و 
احساساتش را در نگاهش بروز می‌داد. محیط خانه از روزهایی که آنجا 


را فروخته بودند. شیکتر شده بود. با غشنودی سر تکان داد و با خودش 
گفت: «از هیچ هزینه ای مضایقه نکرده‌اند.» راه ماشین‌رو به باغچه 
مشرف نبود و از این لحاظ هم خوشحال بود. سالها پیش که در 
گوسینگتون‌هال منرل داشت. باغچه و گلزار وسط آن برایش مايه 
نشاط فراوانی بود. یاد زنبقهایش افتاد :و خاطرات گذشته برایش زنده 
شد و دلش گرفت. با غرور فراوان با خودش گفت؛ «بهترین زنبقهای 
دنیا بود. » 

رسید جلو در اصلی که عو ض شده بوه و از نویی برق می‌زد. زنگ را 
فشار داد. خیلی فوری سر پیشخدمتی که کاملاً مشخص بود که ایتالیایی 
است, در را باز کرد. خوشحال شد که با این سرعت در را باز کردند. 
سرپیشخدمت مستقیم راهنمایی‌اش کرد به اتاقی که قبلاً کتابخانة 
کلتل بانتری بود. همان طور که شنیده بوه کتابخانه و اتاق مطالعه را 
یکی کرده بودند. نتیجه واقعاً عالی بود. دیوارها را قاب‌بندی کرده و 
کف اتاق را پارکت انداخته بردند. بک طرف اتاق پیانو پزرگی پود و در 
نیمه‌راه, کنار دیوار. گرامافون درجه‌یکی به چشم می‌خورد. سمت دیگر 
اتاق جزیره‌مانند بود و تشکیل شده بود از تعدادی فرش اپراني و یک 
میز چایخوری و تعدادی صندلی. مارینا کرگ کنار چایخوری نشسته 
بود و مردی هم تکیه داده بود به پیش‌بغاری. خانم بانتری در اولین نگاه 
به نظرش رسید این مرد زشت‌ترین مردی است که در عمرش دیده. 

چند لحظه قبل از اینکه خانم بانتری جلو برود و زنگ در" را بزند. 
مارینا کرگ داشت با لحنی نرم و مشتاقانه به شوهرش می‌گفت: 

من از اینجا خیلی خوشم آمده» جنکس. به نظرم خیلی خوب است. 
اصلاً از اول دنبال این طور جایی بودهام. آرامش و خلوت خاصی:دارد 
که خاص انگلستان است. خیلی دوست دارم اینجا زندگی کنم: حاضرم 
اگر لازم باشد. همة عمرم اینجا باشم. بعدش هم باید مثل اتگلیتی‌ها 
زندگی کنیم. هر روز عصر چای بخوریم. چای چینی نو" فنجانهای 
خوشگل جورجی. از پنجره چشم بدوزیم به زمین چمن و باغچة گل 
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الگلیسی. احساس می‌کتم بالاخره خانۀ خودم را پیدا کرده‌ام. می‌توانم 
اینجا جا بیفتم و زندگی شاد و خوبی داشته باشم. اینجا واقعا خائه است. 
این طور احساسی دارم. احساس اینکه من هم خانه و زندگی دارم. 

جیسون راد (که زتش او را جنکس صدا می‌کرد) با شنیدن این 
احرفها لبخند زد. لبخندی نرم و حاکی از تسلیم. ولی در نهان احساس 
دیگری داشت. چون قبلا این حرفها را بارها شنیده بود. شاید این بار 
واقعیت داشته باشد. شاید اینجا واقعاً مارینا کرگ به آرامش برسد. ولی 
قارینا را خوب می‌شناغت و می‌دانست که اول هر چبیزی چه 
شتور و شوقی دارد. احساس می‌کند چپزی را که دنبالش بوده. پیدا کرده. 
با صدايي بم و کلفت گفت: 

- عالی است. عزیزم. عالی است. خوشحالم که از اینجا خوشت آمده. 

- خوشم آمده؟ می‌میرم برای اینجا. تو این طور نیستی؟ 

جیسون راد گفت: 

س چراء عزیزم. چرا: 

با خودش گفت بدک نیست. محکم ساخته شده و امنیت دارد. از این 
ساختمانهای زشت و خنک دور؛ ویکتوریاست. قبول داشت که آدم تو 
این جور ساختمانی احساس امنیت می‌کند. حالا که بعضی از مشکلات 
عجیب و غریبش را برطرف کرده بودند. خائة بدی نبود. راحت بود و 
می‌شد توش زندگی کرد. برای اینکه گاهی پرگردند و اینجا زندگی کننده 
حوب بود. با خودش گفت خوشبختانه مارینا تا دو سال با دو سال ونیم 
ّیگر از اینجا بدش نمی‌آید. البته باید ببيتیم اوضاغ چطور پیش 
"هیر ود. 
مار ینا 1 کوتاهی کشید و گفت: 
ى خیلی خوب است که حالم بهتر شده. احساس می‌کنم سالم و 
#قدر ستم. می‌توانم کارهایم را بکنم. 
-. جیسون راد دوباره گفت: 
ج حتماً همین طور است. عزیزم؛ حتماء 
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در همین لحظه در باز شد و پیشخدمت ایتالیایی. خانم بانتری را به 
داغل اتاق راهتمایی کرد. 

استقبال مارینا از خانم بانتری گرم و دوستانه پود. جلو آمد. دست 
دراز کرد و گفت خوشحال است که خانم بانتری را دوباره می‌بیند. گفت 
تصادف عجیی است که همدیگر را در سانفرانسیسکو ببینند و دو سال 
بعد او و شوهرش ساختمانی را بخرتد که اتفاقا زمانی متعلق به خانم 
بانتری پود گفت امیدوار است. واقعا امیدوار است که خانم بانتری از 
تغییراتی که در ساختمان ایجاد کرده‌اند و بلاهایی که بر سر خانه‌اش 
آورده‌اند ناراحت ثباشد و احساس نکند که خانه‌اش دست آدمهای 
غریبه افتاده. 

خانم بانتری با خوشرویی گفت: 

- تصمیم شما برای زندگی در اینجا از مهیج‌ترین اتفاقاتی است که 
در اینچا افتاده. 

نگاهش رفت به سمت پیش‌بخاری و مارینا کرگ که متوجه آن شده 
بعد از چند لحظه گفت: 

شوهرم را نمی‌شناسید, ئه؟ جیسون, این خانم بانتری است. 

خانم بانتری با کنجکاوی به جیسون راد نگربست. تصور اولیه‌اش که 
این مرد زشت‌ترین مردی است که در عمرش دیده کمی تعدیل شد. 
چشمهای قشنگی داشت. تا حالا ندید ہود کسی این قدر چشمهای گودی 
داشته باشد. با خودش گفت عین دو تا برکة آرام عمیق‌اند و از تشبیهی که 
در ذهنش شکل گرفته بوده احساس کرد مثل رمان‌نویس‌ها شده بقیهة 
اجزای صورتش مردانه و زمخت بود و انگار تناسب نداشت و به همین 
دلیل مضعک به نظر می‌رسید. بینی‌اش بیرون زده بود و اگر کمی 
نوکش را قرمز می‌کرد. درست مثل بینی دلقکها می‌شد. دهانش هم مقل 
دهان دلقکها گشاد و مسخره بود. نمی‌دانست آیا الان از جیری ناراحت 
است که دهنش این جوری شده, با هميشه قیافه‌اش این طوری است. 
ولی حرف که زد. فهمید که صدای دلنشیتی دارد. بم و شمرده. گفت: 


آیینه سرتاسر ترک برداشت ۳۹ 


- شوهر همیشه در مرحلۀ بعدی است. ولی اجازه بدهید عرض کنم 
که من هم مثل همسرم از اینکه تشریف آورده‌اید اینجا خوشحالم و په 
شا خوشامد می‌گويم. امیدوارم احساس نکنید قضیه بابد برعکس باشد 
و شما به ما خوشامد بگویید. 
" خانم بانتری گفت: 

نه» اصلاً این فکرها را نکنید. خیال نکنید اینجا خانه اباو اجدادی 
من بوده و شما آن را تصاحب کرده‌اید. چون اینجا اصلاً خان همیشگی 
من نبوده. خیلی هم خوشحالم که آن را فروختهام. اداره کردنش برایم 
خیلی سخت بود. از باغ خوشم می‌آمد: ولی خود خانه برایم ماب دردسر 
لد و هر روز هم دردسرش بیشتر می‌شد. از وقتی اینجا را فروخته‌ام. 
خیّلی راحت شده‌ام. می‌روم خارج و برای خودم می‌گردم و بچه‌ها و 
نها و دوستانم را در گوشه و کنار دنیا می‌بینم. 
٤‏ مارینا کرگ گفت: 
بچه‌ها؟ شما بچه دارید؟ 

خانم بانتری گفت: 
.ادو تا پسر و دو تا دختر. هرکدام هم یک گوشهة دنا هستند. یکی تو 
گنیاست» یکی در آفریقای جنوبی. یکی نزدیکی تگزاس و یکی هم 
شوشبختانه اینجا در لندن. 
مارینا گرگ گفت: 

د چهار تا. چند تا نوه دارید؟ 

خانم بانتری گفت: 

- تا الآن ته تا نوه خیلی خوب است. مسئولیت پدر و مادر را نداري 

ان توانی هرقدر خواستی» بچه‌ها را لوس کنی ... 

جیسون راد حرفش را قطع کرد و گفت: 

د مثل اینکه افتاب اذیتان می‌کند. 

رفت به طرف پنجره که کرکره‌ها را بکشد و وقتی برمی‌گشت گفت: 

از این آپادی برایمان بگویید. 


فنجان چای را به دستش داد و ادامه داد: 

- بیسکوپت می‌خورید با ساندویچ یا کیک؟ یک آئپز ایتالبایی 
داریم که کیکها و نان‌شیرینی‌های خیلی خوشمزه‌ای می‌پزد. می‌بینید که 
ما هم به چای بعدازظهر شما انگلیسی‌ها عادت کرده‌ايم. 

خانم بانتری چند جرعه چای نوشید و گفت: 

چایش خیلی خوش‌طعم است. 

ماریئا کرگ لبخند می‌زد و چهره دوست‌داشتنی و زیبابی داشت. 
راد هم متوجه آن شده بود. متوقف شده بود. خانم بانشری چشم به قيافة 
میزبانش دوخت و در دل او را تحسین کرد. در دورۀ شکوفایی مارینا 
کرگ هنوز اندازه‌های اساسی! خانمها زیاد مهم نبود و تناسب اندام 
حرف اول و آخر را نمی‌زد. مارینا کرگ جاذبة جنسی نداشت. از لحاظ 
بالاتنه و دور سینه و این طور چیزها هم درجه‌یک نبود. زنی بود لاغر و 
باریک و ترکه. ترکیب صورتش زیبایی خاصی داشت که بیننده را یاد 
گاربو" می‌انداخت. در فیلمهایی که بازی می‌کرد. چیزی که نوجه بیننده 
را جلب می‌کرد جاذبة جنسی‌اش نبود. شخصیتش بود. چرخش ناگهانی 
سر و گردن: چشمهای نافذ زیباء لرزش مختصر لب و دهان, همة اینها به 
بینده این احساس را متقل می‌کرد که ژیبایی چشمگیر این زن ربطی 
به تتاسب اندامش ندارده حاصل حادویی اأست که در بدن ار وجود دارد 
و بیننده را غافلگیر می‌کند. هنوز هم این ویژگی را داشت. هرچند الان 
دیگر زیاد مشهود نبود. مثل بسباری از هنرپیشه‌ها توانایی این را 
داشت که شخصیتش را آگاهانه سرکوب کند. آرام و خونسرد و 
خوپشتن‌دار باشد و در مقابل طرفداران سینه‌ چا کش چیزی بروز ندهد. 


statis ۱‏ آهاا. بقصود انداز؛ دور سیته و بالاتته و اال اینهاست و این د 
مقصو و + + و لن در 
انگلیسی اصطلاح رایچی است و از باب شوغی به کار می‌رود. - م. 
۲ مقصود. گرنا گارپر (۰)۱۹۰۵-۱۹۹۰ هشر پیش معروف سوئدی است. سم. 
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ولی ناگهان با چرخش سر و گردن و حرکت دستها و لبخند ناگهانی و 
جادوی جسمانی دوباره به حالت اولش برگردد. 

يکي از بهترین فیلمهایی که بازی کرده بود. مری» ملک اسکاتلند بود 
و خانم بانتری حالا که داشت نگاهش می‌کرد. یاد همین قیلم اقتاد. بعد 
نگاهش افتاد به جیسون راد. او هم داشت ماربنا را نگاه می‌کرد. 
حیسون یک لحظه غافلگیر شد و احساساتش در جهره‌اش نمایان شد. 
خانم یانتری با خودتش گفت: «عجب! معلوم می‌شود خیلی زنش را 
دوست دارد.» 

نمی‌دانست جرا تعحب کرده. شاید چون زندگی ستاره‌های سینما و 
روابط عاشقانه‌شان آن‌قدر در مجلات چاپ شده که آدم انتظار ندارد 
آنا را با چشمهای خودش در زندگی واقعی ببیند. ناگهان گفت 

امیدوارم از گوسینگتون‌هال خوشتان بیاید و مدتی همین جا 
بمانید. خیال می‌کنید مدت زیادی اینجا باشید؟ 

مارینا کرگ چشمهایش را با تعجب باز کرد و سرش را کج کرد و 
گفت: 

- من تصمیم دارم برای همیشه اینجا بمانم. منظورم این نیست که 
اصلاًاینجا را ترک نمی‌کنم. حتماً مواقعی پیش مي‌آید که مجبورم مدتی 
ایتجا تباشم. مثلاً سال بعد شاید قرار باشد فیلمی در شمال آفریقا بازی 
کنیم و احتمالاً مجبور می‌شوم مدتی از اینجا بروم. البته هنوز هیچی 
معلوم نیست. ولی به هر حال خانة من اینجاست. برمی‌گردم. هميشه 
ر‌گردم این خلی خوب است. یی عالی است. غیلی خوب است 
که آدم جا یی را خانة خودش بداند. 

خانم بانتری گفت: 

- می‌فهمم. 

ولی در همان لحظه با خودش گفت: «ولی باورم نمی‌شود. باورم 
نمی‌شود تو در جایی ارام بگیری و انجا را خانۀ خودت بدانی.» 

دوباره نگاهی دزدانه به جیسون راد انداخت. چیسون حالا اخم نکرده 
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بود. لبخند می‌زد. لبخندی ملیح و غیرمنتظره. ولی لبخند محزونی بود. 
انگار او هم می‌دانست که این حرفهای مارینا حقیقت ندارد. 

در باز شد و زئی آمد تر. گفت: 

پارتلتس پشت خط است. با تو کار دارد. حیسون.- 

تیگ بعداً زنگ بزند. 

-گفت کار فوری دارد. 

جیسون راد آهی کشید و بلند شد و گفت: 

- معرفی می‌کنم» خانم بانتری, این الا زیلنسکی است. منشی من. 

الا زیلنسکی در جواب لبخند زد و گفت: 

از ملاثاتتان خوشبختم. 

مارینا رگ گفت: 

-بیا یک فنجان چای بخور, الا. 

الا گفت: 

سا من ساندویچ می خورم. از چای خوشم نمیآید. 

الا زیلنسکی حدود سی و پنج سال داشت. کت و دامن خوش‌دوخت 
و بلوز چین‌داری پوشیده بود و با اعتماد به نفس به نظر می‌رسید. 
موهای مشکی کوتاء و پیشانی بلندی داشت. 

به خانم بانتری گفت: 

شنیده‌ام شما اینجا زندگی مي‌کردید. 

خانم بانتری گفت: 

- سالها پیش بعد از مرگ شوهرم اینجا را فروختم و از آن موقع تا 
حالا چند دست جرخیده 

مارینا گفت: 

- خانم بانتری می‌گوید واقعاً از تغیبراتی که در اینجا داد‌ای, 
ناراحت نیست. 

خانم بانتری گفت: 

-اگر تغییری نداده بودید. حسابی بور می‌شدم. چون خیلی هیجان 
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اشم که اینجا را ببینم. راجم به تغییراتی که ایجاد کرده‌اید. در آبادی 
«شایعات زیادی وحود دارد. 
الا زیللسکی درحالی که خیلی جدّی تکه ساندویچی را با ولع 
می‌خورد. گفت: 
- نمی‌دانستم پیدا کردن لوله کش در کشور شمااین قدر سخت است. 
هرچند این چیزها واقعاً کار من نبوده. 
مارپنا گفت: 
چرا إلا هم کارها به عهد؛ تو بوده و تو کارت را خوب انجام 
ډاده‌ای. رسیدگی به کارهای خانه و لوله‌کشی و سر و کله‌زدن با بتا و 
معمار و کارگر. 
- اینجا اصلا اسم پنجر: قدّی را نشنیده‌اند. 
-نگاهی به پلجره انداغت و دتبال حرفش را گرفت. 
۰ - درحالی که واقعاً حیلی خوشگل است. 
ماربنا گفت: 
از آن متاظر روسنایی اتگلیسی است. حال وهوای خاصی داود: 
الا زیلكسکی گفت: 
به خاطر این درختهاست. اگر این درختها نبود. روستاپی په نظر 
نمی‌رسید. این خانه‌های سازماني پایین هر روز بیشتر می‌شود. 
+ خانم بانتری گفت: 
- وقتی من اینجا زندگی می‌کردم, این خانه‌ها نبود. 
یعنی وقتی شما اینجا بودید. اینجا فقط دهکده بود؟ 
خانم بانتری به علامت تأیید سر تکان داد. 
إلا زیلسکی گفت: 
یاچ لابد برای خرید مشکل داشتید. 
بم, خانم بانتدری گفت: 
به نظرم این طور نبود. خیلی راحت بود. 
الا گفت: 
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- من از باغچه خوشم می‌آید. ولی نمی‌فهمم چرا اهالی اینجا تو باغچه 
سبزیجات هم می‌کارند. در حالی که خیلی راحت می‌توانند سبزیچات را 
از سوپرمارکت بخرند. 

خانم بانتری آهی کشید و گفت: 

- آخرش مجبور می‌شوند همین کار را بکنند. هرچند سبزی 
سوپرمارکت طعم سبزی خانگی را ندارد. 

مارینا گفت: 

حال و هوای اینجا را خراب نکن إلا 

در باز شد و جیسون نگاهی به داخل اتاق انداخت و به مارینا گفت: 

- عزیزم. نمی‌خواهم مزاحمت بشوم. ولی اگر اشکالی ندارد یک 
اه یا اجا می واد کر قز وا هم دا 

مارینا آهی کشید و بلند شد. با بی‌حالی به طرف در رفت و گفت: 

- همیشه با آدم کار دارند. معذرت می‌خواهم. انم بانتری, گان 
نکنم بیشتر از چند لحظه طول بکشد. 

از اتاق بیرون رفت و در را پشت سرش بست. الا زیلنسکی گفت: 

ساب کظر قما اشا جال و هرای عام ا 

خانم بانتری گفت: 

- قا حالا به این مسئله فکر نکرده بودم. برای من اینجا فقط خانه بود. 
خانه‌ای که از بعضی جهات مناسب نبود. ولی باز خانۀ دنج و راحتی 
یود 

الا گفت: 

۔ پرداشت من هم همین بود. 

نگاه نند و کوتاهی به خانم بانتری انداخت و گفت: 

-حالا که صحبت از حال و هوا شد. شنیدهام اینجا یک نفر کشته شد.. 
چند وقت پیش بوده؟ً 

خانم بانتری گفت: 

کسی اینجا کشته نشده. 
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حاشا تکنیده خائم بانتری. خودم شنبد‌ام. شایفات زیادی وجود 
دارد. همین جا. روی فرش جلو شومینه. 

با سر به طرف فرش جلو شومینه اشاره کرد. 

خانم بانتری گفت: 
دح پله. همین جا بود. 
7 پس یک نفر کشته شده؟ 

خانم بانتری به علامت انکار سر تکان داد و گفت: 

س اینجا کسی کشته نشده. ولی یک دختری به قتل رسیده بود که 
جتاژه‌اش را آورده بودند اینجا. ربطی به ما نداشت. 
با زیلنسکی کنجکاو شده بود. گفت: 

"- لابد مردم پاور نمی‌کردند. 

خانم بانتری گفت: 

-بله» اولش این جوری بود. 

کی حنازه را پیدا کردید؟ 
, خانم بانتری گفت: ۰ 

مستخدم. اول صبح موقع چای خبرش را آورد. آن موقع مستخدم 
داشتيم. 

الا زیللسکی گفت: 

- می‌دانم. از این مستخدمهایی که پیراهن چیت می‌پوشیدند و 
پیراهنشان خش‌خش صدا می‌کرد. 

خاتم بانتری گفت: ۱ 

اسان یادم نیست. شاید آن موقع دیگر روپوش داشتند. 
به هر حال صبح زود آمد تو اناقم و گفت توی کتابخانه جنازه پیدا شده. 
گفتم: «چرت نگو». ولی بعدش شوهرم را بیدار کردم و رفتیم ببینیم 
چی شده. 

خانم زیلنسکی گفت: 


زجب رفتید دیدید بله, واقعیت دارد. چه اتفاقات عجیبی که نمی‌افتدا 


سر چرخاند و نگاهی به طرف در اتاق انداخت و گفت: 

اگر اشکالی ندارد. در این مورد با خانم کرگ صحبت نکنید. با 
حالی که دارد, این جیزها برایش خوب نیست. 

خانم بانتری گفت: 

چشې حتماً. من معمولاً در این مورد حرفی نمي‌زنم. موضوع مال 
الا پیش اسک ولی فک تی کید دب بالا غا کرگ !از جویان 
مطلع می‌شود؟ 

الا زیلسکی گفت: 

ت خانم کرگ ارتباط زیادی با دنیای واقعی ندارد. می‌دانید که 
هثرپیشه‌ها زندگی ایزوله‌ای دارند. در واقع باید این طوری باشند. چون 
از خیلی چیزها ناواحت مي‌شوند. مارینا هم این طوری است. زود 
ناراحت می‌شود. می‌دانید که در دو سال گذشثه بشدت مریض بود 
تازه یک سال است که خوب شده. 


خانم بانتری گفت: 

ظاهرا از اینجا خوشش آمده و غیال می‌کند در اینجا وندگی غوبی 
خواهد داشت 

الا زیلسکی گفت: 

به نظرم تا دو سال مشکلی نداشته باشد. 


فقط دو سال؟ 

- شک دارم بیشتر از دوسال طاقت بیاورد. مارینا آدمی است که 
هميشه خیال می‌کند چیزی را که دنبالش بوده پیدا کرده. ولی زندگی به 
این سادگی تست 


خانم باتتری با اطمینان گفت: 
-بله» این طوری نیست. ۲ 
الا گفت: 


اگر از اینجا راضی باشد. روی جیسون هم خیلی تأثیر دارد. 
مثل کسی که عجله دارد و بايد فوری به قطار برسد. دو تا ساندویچ 
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دیگر را شتاہزده وبا ولع خورد و دنبال حرفش را گرفت: 

ب جیسون واقعاً نابغه است. فیلمهایی را که تا حالا کارگردانی کرده. 
دیده‌اید؟ 

خانم بانتری کمی خجالت کشید. چون از آن زنهایی بود که فقط برای 
دیدن فیلم به سینما می‌روند. توجهی په ليست طولانی هنرپیشه‌ها و 
کارگردانها و تولیدکننده‌ها و عکاسها و بقیۀ عوامل تولید فیلم ندارند. 
خیلی وقتها حنی به اسامی ستاره‌های فپلم هم دقت نسی‌کرد. ولی 
تمی‌حواست این ضعف خودش را رو کند. جواپ داد: 

- الآن قاطی کردهام. 

الا گفت: 

- البته خیلی گرفتار است. در کنار زندگی شلوغی که دارد. باید به 
مارینا هم برسد. مراقبت از مارینا هم کار آسانی نیست. باید سعی کند 
راضی باشد و راضی کردن آدمها هم به نظرم کار خپلی دشواری اسٽ. 
مگر اینکه ... مگر اینکه ... 

تردید کرد. خانم بانتری گفت: 

مگر اینکه ذاتاً از همه چیز راضی باشند. 

.مکث کرد و بعد قکورانه افزود: 

بعضي‌ها هیچ وقت راضی نمی‌شوند. انگار هميشه دنبال بدبختی و 
مصیبت می‌گردند. 

الا سر تکان داد و گفت؛ 

نهء مارینا این طوری نیست. مستله انس است که خیلی احساساتی 
است. یک لحظه خیلی خوشحال است و از همه چیز راضی است و لذت 
می‌برد و کان غیلی غوبی دارد؛ بعد یکباره اتفاق کوچکی می‌لفتد و 
همه چیز برعکس می‌شود. 

خانم بانتری گفت: 

- دمدمی‌مزاج است. 


الا ز یلنسکی گفت: 
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فا دمدمی‌مزاج است. هنرمندها تقريباً همه دمدمی مزاج اند. ولی 
مارینا غیلی بیشتر از بقیه این طوری است. ما که سردرنمیآوریم! 
نمی‌دانید من با همین چشمهای خودم چه چیزهاپی دیده‌ام. 

اخرین لقمه را خورد و گفت: 

خدا را شکر که من فقط منشی‌ام. 


درهای اراضی گوسینگتون هال برای جمع‌آوری کمک مالی به سازمان 
کمکهای اولي سنت جان به روی عموم باز شده و جمعیت بی‌سابقه‌ای 
در این جشن شرکت کرده‌بودند. ورودی هر نفر یک شپلینگ بود و مبلغ 
هنگفتی جمع شده بود. یک دلیلش این بود که روز خوبی بود و هوا 
صاف و آفتابی بود. ولی بی‌شک دلیل اصلی استقبال از این مراسم. 
کتجکاوی مردم برای آگاهی از میزان تغییراتی بود که «اهل سینما» در 
گوسینگتون هال ایجاد کرده بودند. تصور می‌کردند تغییرات زیادی 
صورت گرفته و مخصوصاً از دیدن استخر خیلی ذوق‌زده شده بودند. در 
تصور بیشتر مردم. ستاره‌های هالیوود زنان و مردانی بودند که در 
محیطی عجیب و غریب و با اطرافیانی عجیب و غریب کتار استخر دراژ 
می‌کشند و حمام آفتاب می‌گیرند. کاری نداشتند به اینکه آب و هوای 
هالیوود برای آین کار مناسب است. ولی آب و هوای سنت ماری مید 
چندان اجاز؛ حمام آفتاب گرفتن رأ نمی‌دهد. با خودشان می‌گفتند 
به هرحال در انگلستان هم یک هفته در تابستان هوا گرم و آفتابی 
می‌شود و روزهایی هت که روزنامه‌ها راجع به راههای خنک شدن و 
طرژ تهی؛ غذاها و نوشیدنیهای خنک مطلب می‌نوبسند. استخر تقریباً با 
تصوری که از آن داشتند جور درمیآمد. بزرگ بود با آب صاف و یک 
رختکن خیلی عالی. و اطرافش را پرچین سصنوعی کشیده بودند. 
واکنش افراد دقیقا همان بود که از انها انتظار می‌رفت و هر کدام چیزی 
ا 
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وای» خیلی قشنگ است! 

خوب است. بالاخره اینجا هم یک شلپ‌شلوپی داریم! 

- یاد تفریحگاهی می‌افتم که چند وقت پیش رفته بودم. 

به نظر من اینها تجملات بیخود است. نباید به این چیزها دامن زد. 

-سنگ مرمرها را نگاه کن! کلی پول بالایش رفتد! 

- نمی‌فهمم می آیند اینجا این همه پول خرج می‌کنند که چی بشود! 

شاید یک روز اینجا را هم توی تلویزیون نشان بدهند. جالب 
می‌شود. 

حتی آقای سامپسون هم که مسن‌ترین هرد سثت ماری مید بود و 
خودش ادعا می‌کرد نود و شش سال دارد (البته بستگانش می‌گفتند 
هشتاد و هشت سال دارد). پا وجود روماتیسم و پادردی که داشت په 
هر زحمتی پود عصایش را برداشته و خودش را به گوسینگتون‌هال 
رسانده بود که از قافله عقب نماند. با دیدن استخر به شیو؛ خودش زبان 
به تحسین گشود و گفت: 

کثافتکاری! چه کثافتکاری‌ای اینجا بشود! 

زبانش را روی لبهایش کشید و امیدوارانه ادامه داد: 

- اینجا مرکز کثافتکاری می‌شود. شک ندارم. زنها و مردها لخت 
می‌آیند اینجاء قاطی می‌شوند و عرق می‌خورند و به قول روزنامه‌ها 
ماری‌جوانا می‌کشند. همة این کارها را می‌کنند. به چشم خودم می‌نینم. 

با لذت وصف‌ناپذیری ادامه داد: 

غیلی کشافتکاری می شود. 

به نظر مي‌رسید همه از برنامة آن روز عصر راضی‌اند و بر آن مهر 
تأبید می‌زنند. افراد با یک شیلینگ اضافه می‌توائسنند بروند داحل 
خانه و سالن موسیقی و پذیرایی و اتاق نشیمن را که قابل تشخیص نبود 
و مبلها و اثاثیه‌اش از چوب بلوط تیر» با روکش چرمی اسپانیایی بود 
از نزدیک ببینند. البته چیزهای دیدنی و جالب دیگری هم بود. 

عروس آقای سامپسون گفت: 
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.- باورم نمی‌شه اینجا گوسینگتون هال باشد. شما چی؟ 
خانم بانتری دیرتر از پقبه سلانه سلانه وارد شد و با خسوشحالی 
دریافت که حضور آدمها چشمگیر بوده و پول خوبی جمع شده. 

چادر بزرگی که چای آنجا سرو می‌شد. مملو از جمعیت بود. خانم 
بانتری امیدوار بود که کیکها را دور بگردانند. ولی چندنا از خانمها 
توزیع کیک را به عهده گرفته بودند. خودش یکراست رفت سراغ باغچه 
و پا حسرت أن را تماشا کرد. از صرف هیچ هزینه‌ای دریغ نکرده بودند. 
خوشحال شد که دید باغچۀ خیلی خوبی شده و همه چیز مرتب است و 
سز جای خود قرار دارد و از کاشت گلها و گیاهان خیلی گران هم 
مْضایقه نکرده‌اند. معلوم بوډ که خودشان باغچه را کاری نکرده‌اند. کار 
را داده‌اند دست مؤسسة باغداری غیلی معتبر, از این لحاظ مطمئن بود. 
و چون هوا غوب بوده و به موسسه اختیار تام داده بودند. چیز خوبی از 
کار درامده بوده. 

دور می‌زد و چاهای مختلف را تماشا می‌کرد. به نظرش می‌رسید حال 
و هوای آنجا شده بود مثل یک گاردن پارتی در قصر باکینگهام. همه 
گردن می‌کشیدند که تا جایی که می‌توانند همه جا را دید بزنند و چیزی 
از چشمشان دور نماند. گاهی چند نفری می‌رفتند به فسمتهای داخلی تر 
و خصوصی‌تر ساختمان. خودش هم طی این گشت وگذار ناگهان با 
جوان باریک و ترکه‌ای روبه‌رو شد که موهای فرفری بلندی داشت. 

- خانم بانتری؟ شما خانم بانتری هستید؟ 

بله. پفر مایید. 

جوان با او دست داد و گفت: 

-اسم من هایلی پرستون است و برای آقای جیسون راد کار می‌کنم. 
منکن است با من بیایید طبقة بالا؟ اقا و خانم راد بعضی از دوستان 
صرصی خردشان را در طبقةٌ بالا می‌بینند. 

خانم بانتری با کمال افتخار دنبالش راء افتاد. از دری که قبلاً در 
ورودی باغ محسوب می‌شد, گذشتند. در انتهای پله‌ها طناب قرمزی 
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کشیده بودند که راه ورود به طبقة بالا را مسدود می‌کرد. هایلی پرستون 
طناب را کنار زد تا خانم بانتری از پله‌ها بالا برود, خانم بانتری در جلو 
خود. آقای آلکوک, عضو انجمن شهر. و همسرش را دید. خانم آلکوک 
که زن هیکلی و چاقی بود. نفس‌نفس می‌زد. 

با صدای بریده‌بریده به خانم بانتری گفت: 

- چقدر اینجا را تغییر داده‌اند. قبول دارید. خائم بانتری؟ من دلم 
می‌خواهد اتاق خوابها را هم ببینم. ولی گمان نکنم بشود. 

لحن حسرتباری داشت. 

بالای پله‌ها جیسون راد و مارینا کرگ از مهمانان وی؛ خود استقبال 
می‌کردند. قبلاً آنجا اتاق غواب بود ولی حالا آن را برداشته و پاگرد 
بزرگ لژمانندی درست کرده بودند. جوزپه. خدمنکار ایثالیایی‌شان 
داشت نوشیدنیها را توزیع می‌کرد. مردی چاق و هیکلی که یونیفرم 
مخصوصی به تن داشت. ورود مهمانان را اعلام می‌کرد. 

اقای الکوک. عضو محترم انجمن شهر, به اتفاق بانو, 

مارینا کرگ. همان طور که خانم بائتری برای خانم مارپل تعربف 
کرده بود خیلی ساده و فروتن بود. از همین حالا خائم آلکوک را مجسم 
می‌کرد که بعداً می‌گوید: «چقدر هم ساده و متواضع است. با آن‌همه 
شهرتی که دارد.» 

مارینا به خانم و آقای آلکوک گفت: 

- خیلی لطف کردید. خانم آلکوک. افتغار دادید. جتاب آقای 
آلکوک. امیدوارم خوش گذشته باشد. جیسون لطا از خانم و آقا 
پذیرایی کن. 

اقا و خانم الکوک به جیسون سپرده شدند تا پذیرایی شوند. 

آه شمایید خانم باتتری. خیلی خوش آمدید. 

خانم بانتری عمداً خودش را به طرف بطریهای مارتینی کشید وگفت: 

- خودم هم خیلی دوست داشتم پبایم. 

همان جوانی که اسمش هایلی پرستون بود. خیلی محترمانه از او 
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پذیرایی کرد و بعد نگاهی به لیستی که در دست داشت انداخت و رفت. 
معلوم بود می‌رود پقية مهمانان ویژه را پیدا کند و په حضور بیاورد. 
خانم بانتری به نظرش همه چیز خیلی خوب پیش می‌رفت. لیوان 
مارتینی به دست. ایستاده بود و مهمانان بعدی را که از راه می‌ر سیدند. 
تماشا می‌کرد. کشیش که مردی لاغر و استخوانی با چهره‌ای پارساگونه 
بود. گیج و منگ به نظر می‌رسید. صادقانه به مارینا کرگ گفت: 

غیلی لطف کردید که دعوتم کردید. من خودم تلویزیون ندارم. 
ولی ... عرض کنم که بقیۀ مردم خبرم مي‌کنند. 

کسی متظورش را نفهمید. الا زیللسکی که مشفول پذیرایی بود. 
لیوان لیمونادی به دستش داد و با مهربانی لبخند زد. نفراث بعدی که 
آمدند, آقا و خانم بدکوک بودند. هدر بدکوک؛ سرمست و خوشحال, 
جلوتر از شوهرش حرکت می‌کرد. 

مرد یونیفرم پوش با صدای بلند اعلام کرد: 

ب آقااو خانم بدکوکن: 

کشیش. لیران لیموناد به دست. برگشت و گفت: 

ے عات دک کے سی :هتکن با بای سازملق: کی از رین 
اعضای ماست. نمی‌دانم سازمان بدون او چه کار می‌کرد. 

مارینا گفت: 

۳ می‌دانم که عالی بوده‌اید. 

هدر بدکوک متکبرانه گفت: 

پر اا سیخ ی من باس بایان ا 
هر سال صدها نفر را ملاقات می‌کنید. بعد هم. قضیه مال سالها پیش 
است. در پرمودا. من با گروهی از اعضای سازمان آنجا بودم. خیلی 


وقت گذشته. 
ما کرک وزیا ایا ای و فا فتاه 
ب پله پله. 


خانم بدکوک گفت: 


من خیلی خوب یادم می‌آید. چون خیلی ذوق داشتم. خیلی 
هیجان‌زده بودم. هنوز دختر بودم. باورم نمی‌شد که مارینا کرگ را با 
چشمپای خودم یبینم. من از قدیم از علاقه‌مندان سینه‌چاک شما بودم. 

مارینا که چشمش از روی سر خانم بدکوک به مهمانان تازه‌واردی 
بود که از پشت سر او وارد می‌شدند. با لحن دللشینی جواب داد: 

خیلی لطف دارید. 

خانم بدکوک گفت: 

نمی‌خواهم معطلتان کنم. ولی بايد , 

خانم بانتری با خودش گفت: «بیچاره مارینا کرگ. لابد مر روز از این 
اتفاقات برایش می‌افتد. چه صبری دارند این بیچاره‌ها!» 

هدر بدکوک هنوز داشت با سماچت داستانش را تعریف می‌گرد. 

خانم آلکوک که جلو خانم بانتری تندتند نفس‌نفس می‌زد. گفت: 

- چقدر اینجا را تغییر داده‌اند! ادم تا به چشم خودش نبیند. باورش 
نمی‌شود. چه خرجی هم کرده‌ائل ... 

... حالم ژیاد خرب نبود. با خودم گفتم باید ۳ 

خانم الکوک لیوانش را بالا گرفت و با شک و تردید نگاهش کرد. 
گفت: 

این ودکاست . آقای راد گفت اگر دوست دارم یک امتحانی بکنم. 
به نظرم فقط به درد روسها می‌ورد. گمان نکنم خوشم بیاید ... 

-... با خودم گفتم نباید دست بردارم. کلی صورتم را آزایش کردم و ... 

خانم آلکوک انگار درمانده شده بود. گفت: 

- گفتم اگر بریزمش, بی‌ادبي است. 

خانم بانتری با مهربانی خاطرجمعش کرد و گفت: 


۱ با اينکه از اواسط قرن نوزدهم اناد مختلقی دربارة مصرف ودکا در روسیه و لهستان 
وجود دارد. ۰ در اروپای غربی تا اواسط وت ی ا را از 


روسیه و لهستان می‌دانند. - م. 


- نه» بی‌ادبی نیست. ودکا را باید یک‌جرعه س رکشید .. 

خانم الکوک تعجب کرد. خانم پانتری ادامه داد: 

ولی باید عادت داشته باشید. این را بگذارید روی میز و از توی 
سینی‌ای که دست پیشخدمت است برای خودتان مارتینی بریزید. 

سر چرخاند که بقیةٌ نطق پیروزمندانة هدر بدکوک را بشنود. 

یادم نمی‌رود که آن روز چقدر صالی بودید. واقعاً ارزشش را 


داشت. 


جواب مارینا کرگ این بار کلیشه‌ای نبود. چشمهایش که پشت سر 
هدر بدکوک را می‌نگرپست. به نقطه‌ای در وسط دیوار روبه‌روی پله‌ها 
دوخته شده بود. رل زده بود و حالتش آن قدر وحشتناک بود که خانم 
پائتری یک قدم جلو رفت. با خودش گفت: «نکند دارد غش می‌کند ؟ 
چی دیده که نگاهش این طوری شده؟ » ولی مارینا قبل از اینکه خانم 
بانتری به او پرسد. حالت عادی‌اش را بازیافت. با نگاهی گیج و منگ 
رو کرد به هیر بدکوک و دوباره آن جذابیت همیشگی‌اش نمایان شد. 
هرچند این بار کمی تصنمی بود. 

خیلی جالب بود. حالا چی میل می‌کنید؟ جیسون! پذیرایی کن. 
کوکتل می‌خورید؟ 

- راستش. معمولا لیموناد یا آب‌پر تقال می‌خورم. 

مارینا گفت: 

- چیزهای بهتر بخورید. ناسلاهتی. امروز جشن است. 

جیسون با دو تا لیوان نزدیک شد و گفت: 

- بیایید از این دای‌کری امریکاپی بخوربد. نوشیدنی مورد علاقۀ 
ماریئا؛ دای‌کری ۳ 

یکی از لیوانها را په همسرش داد. 

مارینا گفت: 

- من تباید بخورم. تا الآن سه لیوان خورد‌ام. 
ج ولی لیوان 7 گرفت. 


هدر هم نوشیدنی‌اش را از جیسون گرفت. مارینا رفت آن طرف تا از 
مهمان بعدی که داشت از راه می‌رسید. استفبال کند. 

خانم بانتری به خانم آلکوک گفت: 

پیأیید بر دیم حمامها را ببینیم. 

به نظرتان اشکالی ندارد؟ بی‌ادبی نیست؟ 

خانم بانتری گفت: 

نه. مطمئنم اشکالی ندارد. 

رو کرد به جیسون و گفت: 

-ما می‌خواهیم حمامهای قشنگتان را ببینیم. آفای راد. اشکالی ندارد 
که فضولی کنیم؟ 

بعیسون پوزخندی زد و گفت: 

- خواهش می‌کنم. راحت باشید. اصلا اگر دوست داشتید. دوش 
بگیرید. 

خانم آلکوک دنبال خانم بانتری راه افتاد و وارد راهرو شدند. خانم 

- خیلی لطف کردید. خانم بانتر ي. من خودم رویم نمی‌شد. 

خانم بانتری گفت: 

س آدم این جور حاها باید حجالت را کنار بگذارد. 

راهر و را که به درهای مختلفی باز می‌شد. پشت سر گذاشتند. خانم 
آلکوک و یکی دو زن دیگری که همراهشان بودند, هر دری را که باز 
می‌کر دند می‌گفتند. «وای!». «خیلی جالب است!» و از این جور چیزها. 

یکی از زنها گفت: 

من از آن یکی که کاشیهایش طرح دلفین داشت. خوشم امد. 

خانم بانتری با مسرت خاطر نقش میزبان را به عهده گرفت. چند 
لحظه یادش رفته برد که اینجا دیگر خانه او نیست. ِ 

خانم آلکوک با بهت و حیرت گفت: 

وای چقدر دوش! البته من خودم از دوش خوشم نمی آید. نمی‌دانم 


آیینه سرتاسر ترک برداشت ۵۷ 


آچطور ممکن است آدم حمام کند و سرش خیس نشود. 
زر یکی از زنها با لحنی پرافسوس گفت: 
¡ کاش می‌شد اتاق خوابها را هم ببینیم. ولی فکر تکنم بشود. نه؟ 
خانم آلکوک گفت: 
س نه» به نظرم کار خوبی نیست. 
هر دو امیدوارانه به خانم بانتری نگاه کردند. خانم بانتری گفت؛ 
بلهء نباید این کار را بکنیم. 
بعد دلش به حال آئها سوخت. دنبال حرفش را گرفت: 
-ولی ... فکر نکم اگر نگاهکنیم. کسی پفهمد 

دست گذاشت روی دستگیر؛ دره 

ولی ساکنان خانه قبلاً فکرش را کرده بودئد. در اتاق خوابها قفل بود. 
همه سرشکسته شدند. 

خانم بانتری با ملایمت گفت: 

لابد خواسته‌اند یک جا را خصوصی برای خودشان نگه دارند. 

از توی راهرو برگشتند. خانم بانتری از یکی از پنجره‌های پا گرد نگاه 
کرد. خانم میوی. از اهالی شهرک. را دید که با پیراهین ارگاندي 
چین‌دارش خیلی شیک شده بود. چری, کارگر خانم مارپل هم که خانم 
بانتری فامیلی‌اش را فراموش کرد: بود. با او بود. می‌گفتند و 
می‌خند پدند و صفا می‌کردند. 

خانم بانتری ناگهان به نظرش رسید چقدر این ساختمان قدیمی و 
تصنعی است. با وجود اینکه همه چا را رنگ کرد و تغییرات وسیعی در 
آن.داده بودند. باز هم یک عمارت کهنه ویکتوریایی بود. پا خودش 
گفت: «خوب شد از اینجا رفتم, ساختمان هم مثل بقیة چیزهاست. عمر 
مشخصی دارد. این ساختمان عمرش را کرد؛. ظاهرش را تغییر داده‌اند 
ولی فرق عمده‌ای نکرده.» ۱ 

ناگهان په نظرش رسید همهمۀ مهمانان بیشتر شد. دو زنی که 
همراهش بودند. جلوتر رفتند. یکی از زنها گفت: 


۸ آیینه سرتاسر ترک برداشت 


ب چی شده؟ مثل اینکه اتفافی افتاد:؟ 

از توی راهرو برگشتند به طرف پله‌ها. الا لگ با شرفت از آن 
طرف راهرو آمد و از کنا رشان ذشت. دسنگیرۂ در یکی از اتاقها را 
فشار داد و وقتی دید قفل است. گفت: 

لعنتی| در همه اتاقها را قفل کردهاند. 

خالم پانتری پرسید: 

- اتفاقی افتاده؟ 

إلا زیانسکی خیلی کوتاه گفت 

- یکی از خانمها حالش به هم خورده. 

- وای. چه بد. کمکی از من ساخته است؟ 

حتماً اینجا دکتری. چیزی پیدا می‌شود. 

خانم بانتری گفت: 

- من ندیده‌ام. ولی دو تا دکتر داریم. حتماً یک نفرشان این اطراف 
آنتت. ۲ 

- جیسون دارد تلفن می‌کند. ولی حالش خیلی بد است. 

خانم بانتری گفت: 

حالا کی هست؟ 

خانم بدکوک. 

هیر بدکوک؟ او که الان حالش خوب بود! 

سکته کرده یا شاید هم غش کرده. شما اطلاع ندارید قلبش مشکلی 
داشته يا نه؟ 

خانم بانتری گفت: 

- من نمی‌شناسمش. تازه آمده و زمان من اینجا زندگی نمی‌کرد: از 
اهالی شهرک است. 

شهرک؟ منظورتان این خانه‌های سازمانی است؟ من حتی نمی‌دانم 


آیینه سرتاسر ترک برداشت ۵٩‏ 


شوهرش کجاست یا چه شکلی است. 
خانم بانتری گفت: 
-میانسال. پور. آرام. با هم آمدند بتابراین باید همین اطراف باشد. 
الا رفت نوی یکی از حمامها. گفت: 
- حتی نمی‌دانم چی بهش بدهم. نیک فزار خوب است؟ 


خانم بانتری گفت: 
ضعف کرده؟ 

۽ نه باباه کار از ضعف گذشته. 
خانم بانتری گفت: 


- می‌آیم ببینم چه کار می‌توانم کنم. 

برگشت و دوان‌دوان به طرف پله‌ها رفت. از پبچی گذشت و با 
جیسون راد روبه‌رو شد. جیسون گفت: 

الا را ندیده‌اید؟ 

رفت تو یکی از حمامها. دنبال چیزی می‌گشت. گمانم دنبال نمک 
فزار بود. 

حیسون راد گفت: 

لام فیست. 

جمله‌اش را با لحن خاصی ادا کرد که خانم بانتری جا خورد. فوری 
سر بلند کرد و نگاهش کرد. پرسید: 

اوضاغ ناجور است؟ خیلی ناجور؟ 

حیسون راد گفت: 

- می‌شود این طور گفت. زن بیچاره فوت کرد. 
۾ ,خانم پانتری واقعا جا خورد. مثل دفعا قبل گفت: 
,ببس فوت کرد؟ ولی الآن که حالش کاملاً حوب بود. 

جیسون گفت: 

- مي‌دانم» می‌دانم. اتفاق وحشتنا کی است. 

ایستاده بود و اخم کرده بود. 


2 ۵ ۵ 
فصل سم 

۱ 
خانم نایت سینی صبحانه را روی میز کنار تخت خانم مارپل گذاشت و 

- خب. این هم از این. امروز صبح حالمان چطور است؟ می‌بینم که 
پرده‌ها را کتار زده‌ایم. 

ابن جملة آخری را که گفت. نوعی نارضابتی از لحن کلامش پیدا 
بود. خانم مارپل گفت: ۱ 

من صبح زود بیدار می‌شوم. تو هم وقتی به سنّ من برسی, زود 
بیدار می‌شوی. 

خانم نایت گفت: 

- خانم بانتری ژنگ زد. حدود نیم ساعت پیش. گفتم بهتر است بعداً 
زنگ بزند. بعد از اينکه صبحانه خوردید. نمی‌خواستم اول صبح قبل از 
اینکه صبحانه یا حتی یک لیوان چای بخورید. اذیتتان کنم. 

خانم مارپل گفت: 

وقتی دوستانم زنگ مي‌زنند. انعظار دارم خبرم کنی. 

خانم نایت گفت: 

- متأسفم. به تظرم بی‌ملاحظگی بود. حالا بعد از اینکه چای و 
تخم‌مرغ و نان و کره‌تان را خوردید. خودمان زنگ می‌زنيم که ببینیم 
چه کار داشته. 

خانم مارپل فکررانه گفت؛: 

نیم ساعت پیش, یعنی حدود ... ساعت هشت. 
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خانم ناپت دوباره گفت: 

خیلی زود است. 

خانم مارپل متفکرانه گفت؛ 

- گمان نمی‌کنم خانم بانتری این وق روز زنگ بزند. مگر اينکه 
دلیل خاصی وجود داشته باشد. معمولا صبح زود زنگ نمی‌زند. 

خانم ایت دلداري‌اش داد و گفت: 

حالا خودتان را ناراحت نکنید. لابد خودش دوباره زنگ می‌زند با 
اگر مایلید من بهش زنگ پزنم. 

مارپل گفت: 
هه متشکرم. بهتر است اول صبحانه‌ام را بخورم که سرد نشود. 
خانم نایت با خوشرویی گفت: 
- امیدوارم چیزی کم و کسر نباشد. 

چیزی کم و کسر نبود. چای را با آب جوش دم کرده بود. تخم‌مرغ را 
دقيقاً سه دفیقه و چهل و پنج انیه آب‌پز کرده بود. نان را به انداز؛ کافی 
برشته کرده بود. کره‌ها را به تکه‌های مساوی تقسیم کرده بود و ظرف 
کوچک عسل هم تری سینی بود. خانم نایت از بسباری جهات واقعاً 
جواهری بود. خانم مارپل صبحانه‌اش را با لذت خورد. چند لحظه بعد 
صدای جاروبرقی از طبقه پاپین بلند شد. چری رسیده بود. 

همراء صدای جاروبرقی, صدای زمزمة آرام و دلنشین یکی از آخرین 
آهنگهای روز هم شنیده می‌شد. خانم نایت که آمده بود سینی را ببرد. 
گفت: 

اصلاً از این کارش که مرتب توی خانه آواز می‌خواند. خوشم 
ثمی‌اید. به نظرم دور از ادب است. 

خانم مارپل لبخند کوتاهی زد و گفت: 

چری اصلاً ادب و احترام و این چیزها سرش نمی‌شود. چرا پاید په 
این جیزها اهمیت بدهد؟ 

خانم نابت بینی‌اش را بالا کشید و گفت: 


۲ آینه سرتاسر ترک برداشت 


- قدیمها اوضاع خیلی فرق می‌کرد. 

خانم مارپل گفت: 

- قدیمهاء بله. دوره و زمانه عوض شده. باید قبول کرد. 

مکی کرد و بعد افزود: 

حالا پی‌زحمت برو به خانم بانتری زنگ بزن ببین چه‌کار داشته. 

خانم ایت باعجله بیرون رفت. چند لحظه بعد صدای ضربه‌آی به در 
اتاق به گوش رسید و چری وارد شد. شاد و هیجانزده بود و حسابی 
نگل گزده بود یک پیب پاک ک آرم کروی رای :د 
صورت اریب روی آن نقش بسته بود. روی پیراهن آبی تیره‌اش پوشید 
بود. 

خانم مارپل گفت: 

- مومایت خیلی خوشگل شد. 

چری گفت: ۳ 

- دپروز رفتم فر شش ماهه زدم. هلوز خشک است. ولی به مرور 
زمان خوب می‌شود. آمدم بینم خپرهای جدید را شنیده‌اید یا نه. 

خانم مارپل گفت: 

خبرهای جدید؟ 

-بله. راجع به اتفاقی که دیروز در گوسینگتون هال افتاد. می‌دانید که 
دیروز در گوسینگتون هال جشن بود. برای جمع‌آوری کمکهای مالی به 
سازمان کمکهای اولیة سنت جان. 

خانم مارپل سر تکان داد و گفت: 

بله. چه اتفاقی افتاده؟ 

- اواسط برنامه یک نفر فوت کرد. یک خانمی به اسم بدکوک که 
نزدیک ما زندگی می‌کرده. گمان نمی‌کنم شما بشناسیدش. 

خانم مارپل جا خورد. گفت: ۱ 

- خانم بدکوک؟ چراء می‌شناسمش. بله ... اسمش همین بود. آن روز 
که خوردم زمین. آمد کمکم کرد. خیلی مهربان بود. 
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ثرا ی گفت: 

-بله. هدر بدکوک خیلی مهربان بود. بعضی‌ها می‌گوبند از این لحاظ 
افراط می‌کرد. می‌گویند کارش فضولی بود. به هر حال دپروز فوت کرد. 

فوت کرد؟٩‏ چطوری؟ 

- چه عرض کنم. دعوتش کرده بودند. چون منشی سازمان بود. غیر 
از او چند نفر دیگر هم بودند. شهردار و چند نقر دیگر. این طور که 
شنیدهام» یک لیوان مشروب خورده و پنج دقیقه بعد حالش بد شده و 
خورده زمین. هیچ کس نتوانسته کاری بکند. 


خانم مارپل گفت: 
چه اتفاق وحشتناکی! پیماری قلبی داشعه؟ 
چری گفت: 


- ظاهراً اين طور ات ولی معلوم تست به نظرم ممی‌شود آدم 
پیماری قلبی داشته باشد و کسی هم در این مورد جیزی نداند. 
په هر حال این طوری نشد. بردندش خاله. 

خانم مارپل گیج شده بود. پرسید: 

- منظورت چیه که نبردندش خانه؟ 

چری بدون اینکه از خوشحالی‌اش کاسته شود. گفت: 

- جنازه‌اش را. بردند برای کالبدشکافی. دکتر گفته تا حالا ویزیتش 
نکرده و معلوم نیست علت مرگش چی بوده. 

مکثی کرد و بعد افزود: 

به نظرم خیلی جالب است. 

,.چری کمی فکر کرد و گفت: 

هیچی. حالب است. طوری حرف می‌زد که انگار پشت پر ده 


خبرهایی است. 


- شوهرش خیلی ناراحت است؟ 

- رنگش مثل گچ سفید شده» تا حالا مردی را این طوری ندیدهام. 
ظاهرا خیلی شوکه شده. 

خانم مارپل که گوشهایش به شنیدن تفاوتهای غیلی ظریف عادت 
داشت. سرش را مثل دختريچة فضولی به یک طرف کج کرد و گفت: 

خیلی دوستش داشت؟ 

هر کاری برایش می‌کرد و آزادش گذاشته بود که هر کاری دوست 
دارد. بکند. ولی خب ... این چیزها لزوما به معنی دوست داشتن نیست. 
مت اش ان :ات که طرفت شاع این را تاره که رش ان 
خودش بایستد. 

خانم مارپل گفت: 

مد نو آزفن عوشت نمی امت 

چری گفت: 

- من زیاد نمی‌شناسمش ... یعنی نمی‌شناختمش. ازش بذم نمی‌آمد 
.. ولی کل با من خیلی فرق می‌کرد. تو هر کاری دخالت می‌کرد. 

- منظورت این است که فضول بود؟ 

چری گفت: 

-نه. فضول نبود. منظورم این نبود. زن دلسوزی بود و هر کاری از 
دستش برمیآمد. برای بقیه انجام می‌داد. ولی مطمئن بود که کاری که 
انجام می‌دهد. درست است. کاری نداشت به اینکه بقیه چه فکری 
می‌کنند. من خودم یک خاله داشتم که این طوری بود. کیک کشمشی 
خیلی دوست داشت. همیشه کیک کشمشی می‌پخت و برای بقیه هم 
می‌برد. کاری نداشت که اصلا از کیک کشمشی خوششان می‌اید یا نه. 
خب. بعضی‌ها از این کیکها دوست ندارند. اصلا از طعم زیره متنفرند. 
ولی خالةً من به این چیزها کار نداشت. خانم بدکوک هم این طور ,زنی 
بود. 


خانم مارپل فکورانه گفت: 


آیینه سرتاسر ترک پرداشت ‏ ۶۵ 


ب پله. باید حق با تو باشد. من هم یک نفر را می‌شناختم که تقریباً 
این طوری بود. این طور آدمها زندگی خطرناکی دارند. هرچند شاید 
خودشان متوحه نباشند که چفدر کارشان خطرناک است. 

چری خیره نگاهش کرد و گفت: 

- جالب است. البته منظورتان را درست نفهمیدم. 

خانم نایت وارد اتاق شد و گفت: 

خانم بانتری خانه نیست. لمی‌دانند کجا رفته. 

خانم مارپل گفت: 

خودم حدس می‌زنم کجا رفته. دارد می اید اینجاء کمکم باید بلند 


شوم. 


۳ 
خانم مارپل تازه روی صندلی مورد علاقه‌اش کنار پنجره نشسته بود که 
خانم بانتر ی رسید. کمی نفس‌تفس می‌زد. 

برایت خبرهای جدید زیادی دارم» جین. 

در مورد جشن؟ شما دپروز رفتید جشن. نه؟ من خودم دیروز عصر 
مدت کوتاهی انجا بودم. اتاق چایخوری خبلی شلوغ بود. ادمهای خیلی 
زیادی آمده بودند. ولی متأسفانه مارینا کرگ را ندیدم. خیلی حیف شد. 
. پا دست به میز زد و مقداری گرد و خاک برخاست. با خوشرویی 


گفت: 
1 م لابد شما دو تا می‌خواهید کمی با هم اختلاط کنید. بهتر است من 
بروم. 


از اتاق بیرون رفت. 

خانم بانتری با نگاهی مشتاق به دوستش نگریست و گفت: 
ظاهرا خبر ندارد. ولی تو مثل اینکه حبر داری, جین. 

س منظورت مرگ دیروز است؟ 
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س تو همیشه از همه چیز خبر داری؛ جین. نمی‌دانم از کجا. 

خانم مارپل گفت: 

از همان جایی که بقیه خبر دارند. خدمتکار روزمزدم؛ چری بیکر 
بهم گفت. لابد خانم نایت هم الان موضوع را از قصاب می‌شنود و 
خبردار می‌شود. 

خانم بانتری گفت: 

- حالا نظرت چیه جین؟ 

- در مورد چی؟ 

أذیت نکن جین. خودت می‌دانی از چی حرف می‌زنم. این زنه... 
چی بود اسمش a‏ 

خانم مارپل گفت: 

- هیر بدکوک. 

-سرحال و قبراق آمده بود به گوسینگتون هال. من خودم آنجا بودم. 
یک دیع بعد روی صندلی می‌نشیند و می‌گوید حالش خوب نیست. 
چند تا فس می‌کشد و می‌افتد می‌میرد. به نظرت چه اتفاقی افتاده؟ 

خانم مارپل گفت: 

-نباید زود قضاوت کرد. باید ببینیم نظر پزشک چیه. 

خانم بانتری سر تکان داد و گفت: 

- قرار است جلس؛ هیئت تحقیق برگزار شود و جسد را کالبدشکافی 
کنند. معلوم می‌شود به نظرشان قضیه غیرعادی است. درست می‌گویم ؟ 

خانم ماریل گفت: 

له لزوماً. کسی ممکن است به طور ناگهانی بیفتد و بمیرد و برای 
اینکه علت مرگش معلوم شود. جسدش را کالہدشکافی کنند. 

خانم بانتری گفت: 

- قضیه فراتر از این است. 

خانم مارپل گفت: 

- تو از کجا می‌دانی ٩‏ 
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خانم بانتری گفت: 

دکتر سَندفورد رفته خانه و به پلیس زنگ زده 

خانم مارپل با کنجکاوی پرسید: 

تو از کجا فهمیدی؟ 

- از این پیرمرده. بریگز. البته من از خودش نشنیده‌ام. می‌داتی که 
عصرها بعد از ساعت اداری می‌رود به کارهای پاغچۀ دکتر سَندفورد 
رسیدگی کند. دیروز عصر داشته گیاهان نزدیک اتاق مطالعه دکتر را 
هرس می‌کرده که شنیده دکتر به پلیس ماج بنهام زنگ زده. پربگز په 
دخترش گفته و دخترش موضوع را به مسئول دفتر پست گفته و او هم 
قضیه را برای من تعریف کرد. 

خانم مارپل لبخند زد و گفت: 

- که این طور. پس سنت ماری مید هنوز با قدیم فرقی نکرده. 

خانم بانتری گفت: 

یل تور هم شیر وش به کرش می زد و ها ر ی و 
حالا بگو ببینم. نظرت چیه. جین؟ 

خانم مارپل متفکرانه گفت: 

- راستش, در این طور موارد اولین کسی که فکر آدم را مشغول 
می‌کند شوهره است. شوهرش هم انجا بوده؟ 

او کو و 

عانم مار پل با قاطعیت گفت: 

- نه. مطملنم خودکشی نبوده. اهل خودکشی نبود. 

- تو کی دیدیش, جین؟ 

دنه روزی که رفته بودم شهرک قدم بزنم و نزدیک خانه‌اش زمین 
خوردم. خیلی لطف کرد. واقعاً مهربان بود. 

- شوهرش را هم دیدی؟ به نظرت آدمی بود که زنش را مسموم کند؟ 

وفتی دید خانم مارپل کمتر اعتراض می‌کند, ادامه داد؛ 

د منظورم را که می‌فهمی. یاد میجر اسمیت با برتی جونز يا مرد 
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دیگری که سالها پیش زنش را مسموم کرده یا سعی کرده این کار را 
بکند. نیفتادی؟ 

خانم مارپل گفت: 

له. شرهرش مرا یاد کسی نینداخت. ولی آو. چرا. 

کی؟ خانم بدکوک؟ 

بله. یاد زنی به اسم آلیسون وایلد افتادم. 

- چطور آدمی بود؟ 

خانم مارپل با لحنی شمرده و آرام جواب داد: 

- انگار نمی‌فهمید این دنیا چطوری است. آدمها چطوری‌اند. اصلا 
فکر اینها را نمی‌کرد. بتابراین نمی‌توانست در مقابل خطراتی که 
تهدیدش می‌کرد. از خودش مراقبت کند. 

عو که یک که ارهز تهابش را تهت 

خانم مارپل با لحن عذرخواهانه‌ای گفت: 

- توضیحش سخت است. به نظرم علت اصلی این قضیه نوعی 
خودمحوری است. البته منظورم از خودمحوری. خودخواهی نیست. 
ادم ممکن است خودمحور باشد و در عین حال دلسوز و فداکار و حتی 
باملا حظه باشد. ولی آدمهایی مثل آلیسون وایلد اصلا نمی‌فهمند دارند 
چه کار می‌کنند و بنابراین نمی‌دأئند چه اتفاقاتی ممکن است برایشان 

خانم بانتری گفت: 

ممکن است کمی منظورت را واضحتر بیان کنی. جین؟ 

به نظرم بهتر است برایت یک مثال بزنم. البته این مثالی که می‌زنم 
واقعا اتفاق نیفتادهء از خودم درمی آورم. 

خانم بانتری گفت: 

خیلی خوب. ادامه بل ده جين 

- فرض کن می‌روی مغازه‌ای خرید کنی و زن صاحب مغازه پسر 
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توجوان سوسولی دارد که اهل خلاف است و تو هم از اين قضبه خبر 
داری. پسره دارد گوش می‌کند و تو برای مادره تعریف می‌کنی که توی 
خانه‌ات مقداری پول با طلا و جواهر داری. خودت از این قضیه شیلی 
ذوق‌زده‌ای و دوست داري آن را برای زن صاحب مفازه هم تعریف 
کتی. ضمن صحبت اشاره مي‌کنی که فلان روز قرار است جایی بروی. 
حتی این را هم می‌گویی که معمولاً در خانه‌ات را قفل نمی‌کنی. دوست 
داری این چیزها را تعریف کنی. حرف بزنی. چون فکر خودت را 
مشغول کرد بعد. آن روز که بیرون رفته‌ای. پادت می‌آید که چیزی را 
فراموش کرده‌ای و برمی‌گردی خانه و می‌بینی آن پسر؛ خلافکار توی 
خانه است. در حین دژدی مچش را می‌گیری. پسره هم برمی‌گردد و با 
یک چیزی می‌زند به تو و خلاص. 

خانم بانتری گفت: 

بله. از این اتفاقات شاید برای هرکسی پیش بياید. 

خانم مارپل گفت: 

-نه. برای هرکسی پیش نمی‌آید. بیشتر مودم برای خودشان 
قید و بندهایی دارند. می‌دانند که در حضور بعضی ادمهاء نباید بعضی 
حرفها را زد. ولی همان طور که گفتم. آلیسون وایلد به کی جر خودش 
بفکر نمی‌کرد ... آدمی بود که هر کاری کرده و هر چیزی دیده و شنیده 
بوه و هر احساسی که داشت. برای همه تعربف می‌کرد. این طور آدمها 
از چیزی که بقیه دیده‌اند با شنیده‌اند حرفی نمی‌زنند. زندگی برایشان 
خیابان یک طرفه است ... فقط آنها توی این مسبر حرکت می‌کنند. بقیة 
آدمها .. بقیۀ آدمها برایشان فقط مذل کاغند یواری داخل اتاق هستند ... 

مکثی کرد و بعد افزود: 

- به نظرم هدر بدکوک این طور آدمی بود. 

بخانم پانتری گفت: 

ذابه نظرت ادمی بود که خودش را قاطی کاری کند و نفهمد دارد 
کاک 


خانم مارپل گفت: 

بله. آدمی که خودش را قاطی کاری کند و نفهمد که این کار 
خطرناک است. این تنها دلیلی است که به نظرم برای قتلش و جود دارد. 
البته اگر حق با ما باشد و واقعا به قتل رسیده باشد. 

خانم بانتری پرسید: 

- به نظرت موضوع اغاذی و این چیزها نبوده؟ 

خانم مارپل گفت: 

نه؛ ابدا. خانم بدکوک زن خوب و مهربانی بود. از این کارها نمی‌کرد. 

مکثی کرد و با اراحتی افزود: 

- به نظرم خیلی عجیب است. با خودم می‌گویم شاید ... 

خانم بانتری گفت: 

شاید چی؟ 

خانم مارپل فکورانه گفت: 

شاید اصلاً این قتل اشتباهی بوده. 

در باز شد و دکتر هیداک و پشت سرش خانم نايت وارد اتاق شدند. 
دکتر هیداک نگاهي به خانمها انداخت و گفت: 

م می‌بیم که به این زودی مشغول شده‌ای. آمدم ببینم حالت چطور 
است. ولی لازم نیست بپرسم. می‌بینم که درمانی را که برایت تجویز 
کرده پودم. شروع کرده‌ای. 

- درمان؛ دکتر؟ 

دکتر هیداک بافتتی روی میز را با انگشت ئشان داد و گفت: 

- مشغرل شکافتنی. درست می‌گویم؟ 

خائم مارپل محتاطانه و مرموز چشمک زد و گفت: 

- شوخی‌ات گرفته. دکتر؟ 

سر من را که نمی‌توانی شیره بمالی. خانم جان. من سالهاست که 
تو را می‌شناسم. یک نفر تو گوسینگتون هال ناگهانی مُرده و اهالی 


س 


سنت ماری مید همه دارند حرفش را می‌زنند. هنوز نه جلۀ تحقیقی 
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برگزار شده نه هیچی, همه خیال می‌کنند قتل است. 

خانم مارپل پرسید: 

جلسة هیئت تحقیق کی برگزار می‌شود؟ 

دکتر هیداک گفت: 

پس‌فردا. ولی مطمتنم تا آن موقع شما خانمها همه چیز را بررسی و 
حکمتان را هم صادر کرده‌اید و در مورد خیلی چیزهای دپگر هم به نتیجه 
رسیداید. به هر حال نباید وقتم را تلف کنم. فایده ندارد که وقتم را 
صرف بیماری کنم که احتیاج به رسیدگی ندارد. گونه‌هایت گل انداخته. 
چشمهایت برق می‌زند و معلوم است که داری حسابی کیف می‌کنی. به 
زندگی علاقه‌مند شده‌ای و بهتر از این نمی‌شود. من بايد پروم. 

با گامهای سنگین از اناق بیرون رفت. خانم بانتری گفت: 

- من این دکتر هیداک را غیلی پیشتر از تندفورد دوست دارم. 

خانم مارپل گفت: 

س من هم همین طور, غیر از اینکه دکتر است. با هم راہطۀ دوستانه هم 
داریم. 

مکثی کرد و بعد افزود: 

گمانم آمده بود په من چراغ سبز بدهد. 

خانم بانتری گفت: 

- پس قتل بوده. 

"هر دو په یکدیگر نگریستند. دنبال حرفش را گرفت: 

به هر حال دکترها این طور فکر می‌کنند. 
بو خانم نایت چای آورد. خانم مارپل و خانم بانتری برای اولین پار از 
این وقفه‌ای که پیش امده بود. خوشحال شدند. همین که بیرون رفت 
الم مارپل فوری گفت: 

.خب دالی؛ تو دیروز ... 

خانم بای با غرور توأم با فروتنی گغت؛ 

- من خودم آنجا بودم که اتفاق اقناد. 
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خانم مارپل گفت؛: 

حوب است. خیلی خوب است .. منظورم این است ... خودت 
منظورم را می‌فهمی. مي‌تواني تعریف کنی از لحظه‌ای که وارد شدی. 
دقیقا چه اتفاقی افتاد. 

خانم بانتری گفت: 

من را دعوت کردند داغل خانه که البته حای افتخار داشت و هر 
کسی را دعوت نمی‌کردند. 

- کی راهنمایی‌ات کرد؟ 

یک آقای لاغر و ترکه که به نظرم منشی مارینا کرگ است با شغلی 
شبیه این دارد. با من از پله‌ها آمد بالا. بالای پله‌ها جمع شده بودند و از 
آدمهای خاصی استقبال می‌کردند. 

خانم مارپل با تعجب پرسید: 

- یعنی ری پاگرد؟ 

-نه, همه جا را تغییر داده‌اند. رختکن و اتاق خواب را خراب کرده‌ائد 
و شاه‌نشین بزرگی ایجاد کرده‌اند که حردش انداز؛ یک اتاق است. غیلی 
قشنگ شده 

که این طرن کی خا بو وی 

مارینا کرگ» که سای خوشگل کرده بود و خیلی عادی رفتار 
می‌کرد و با آن پیراهن سبز خاکستری طرح‌دار قیافۀ از و ملوسی پیدا 
کرده بود. شوهرش بود» و آن زنه» الا زیللسکی که در موردش صحبت 
کردم. منشی‌شان است. حدود ... حدود هشت تا ده نفر دیگر هم بودند. 
بعضی‌ها را می‌شناختم و بعضی‌ها را نه. آنهایی که نمی‌شناختم؛ به نظرم 
از اهالی سینما بودند. کشیش و زن دکتر سَندفورد هم بودند. خود دکتر 
آنجا نبود و بعداً آمد. کلنل و خانم کلیترینگ و تمایندة ارشد ملکه هم 
پودند. یک روزنامه‌نگار هم بود با زن جوانی که دوربین بزرگی داشت 
و عکس می‌گرفت. ۱ 

خانم مارپل سر تکان داد و گفت: 
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- ادامه بده 

- هیر بدکوک و شوهرش بعد از من رسیدند. مارینا کرگ با من و 
یک فر دیگر سلام و احوالپرسی کرد. آها. فکر کنم کشیش بود. بعدش 
هدر بدکوک و شومرش آمدند. می‌دانی که هدر بدکوک منشی سازمان 
سنت جان بود. یکی از حضار در این مورد توضیح داد و گفت که چقدر 
زحمت می‌کشد و وجودش در آنجا ارزشمند است. مارینا کرگ هم 
خیلی ازش تعریف کرد. بعدش خانم بدکوک حرفهایی زد که به نظرم 
رسید چقدر این زن روده‌دراز است. داستان مزخرفی تعریف کرد در 
سورد اینکه سالها پیش مارینا کرگ را در جایی دیده. رعایت ادب را 
نمی‌کرد و می‌غواست دقیقاً توضیح بدهد که کی و کجا و چه سالی بوده 
و از اين چیزها. په نظرم بازیگرها و ستاره‌های سینما و حتی مردم 
عادی دوست ندارتد بهشان یادآوری شود که چند سال دارند. ولی هدر 
بدکوک اصلاً فکر این چیزها را نمی‌کرد. 

خانم مارپل گفت: 

بله, هیر بدکوک این چیزها را رعایت نمی‌کرد. بعدش؟ 
۲ -اتفاق خاصی نیلتاد. جز اینکه به نظرم مارینا کرگ رفتارش تفییر 
کرد و مثل هميشه نبود. 

- یعنی تاراحت شد؟ 

- نه. منظورم این نبود. به نظرم اصلا حواسش به حرفهای هدر 
بدکوک نبود. از بالای سر او زل زده و به نقطۀ دیگری خیره شده پود و 
وقتی خانم بدکوک داستان مزخرفش را تعریف کرد و گفت با اینکه 
مریض بوده. از بستر بیماری برخاسته و بیرون رفته یود تا مارینا را 
پبیند و از او امضا بگیرد. سکوت عجیبی حاکم شد. قیافه‌اش را ديدم 
حالت عجیبی داشت. 
۰- قیافه کی؟ هیر پدکوک؟ 

-نهء مازینا کرگ. قیافه‌اش طوری بود که انگار یک کلمه از حرفهای 
هیر بدکوک را نشنیده. از بالای سر او ژل زده و به دیوار روبه‌رو نگاه 
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می‌کرد. نگاهش ... نمی‌توانم درست توضیح بدهم. 

خانم مارپل گفت: 

- سعی کن توضیح بدهی دالی, شاید مهم باشد. 

خانم بانتری در حالی که با کلمات دست و پنجه نرم می‌کرد. گفت: 

نگاه یخ‌زده و بی‌روحی داشت. انگار جن دیده. توضیحش خیلی 
سخت است. نمی‌دانم منظورم را چطوری بپان کنم. شعر «ہانوی 
شالوت» را یادت هست؟ آینه سرتاسر ترک برداشت آن‌گاه| فریاد زد 
دانوی شالوت | نکست مرا دربرگرفت» ای وای» ای داي. قيافة ماریتا کرگ 
هم این طوری بود. مردم این روزها از تنیسون خوششان نمی‌آید و 
مسخره‌اش می‌کنند. ولی من بچه که بودم. از شعرهایش خیلی کیف 
می‌کردم و هنوز هم همین طور است. 

خانم مارپل فکورانه گفت: 

نگاه یخ‌زده و بی‌روحی داشت و از بالای سر خالم هدر بدکوک به 
دیوار روبه‌رو خیره شده بود. چی روی دیوار بود؟ 

خانم بانتری گفت: 

- یک تابلو معمولی. ابتالیایی بود. فکر کنم کپی «مریم مقدس » 
بلینی بود. مریم مقدس که طفل خندانی را بغل کرده. 

خانم مارپل گفت: 

-باورم نمی‌شود که یک عکس این حالت را در او ایجاد کرده باشد. 

خانم بانتری گفت: 

- مخصوصاً که این عکس را هر روز می‌بیند. 

- لاید یک عده هم داشتند از پله‌ها بالا می‌آمدند. 

خب. بله. 

کی‌ها بودند؟ یادت هست؟ 

- منظورت این است که شاید داشته به یکی از ایس آدمها نگاه 
می‌کرده؟ 

خانم مارپل گفت: 


آیینه سرئاسر ترک پرداشت ۷۵ 


خب بله. ممکن است. قبول داری٩‏ 

بله ... صبر کن بپینم. شهردار بود. با لباس و نشان رسمی و این 
چیزها. زنش بود. یک آقایی بود با موهای بلند و این ریشهای 
مسخره‌ای که این روزها مد شده. جوان بود. یک دخترخانم هم بود که 
دوربین داشت. روی پله‌ها ایستاده بود و از افرادی که وارد می‌شدند و 
با مارینا کرگ دست می‌دادند. عکس می‌گر فت. عرض کنم که ... دو نفر 
دیگر هم بودند که نمی‌شناختم. به نظرم از اهالی سینما بودند. خانواد؛ 
گرایس. مالک «لاور فارم». هم بودند. شاید افراد دیگری هم بوده 
باشند» ولی الان یادم نمی آید. 

خانم مارپل گفت: 

خب» اینکه خیلی جالب نیست. بعدش چه اتفاقی افتاد؟ 

گمان کنم جیسون راد بهش سقلمه‌ای. چیزی زد. چون یکباره 
جواسش جمع شد و په خانم بدکوک لبخند زد و شروع کرد به گفتن 
همین حرفهای معمولی. با همان حالت عادی و طبیعی و قيافة شیطون 
و ملوس. 

٩ بعدش‎ - 

- بعدش جیسون راد وشیدنی توزیع کرد. 

چه جور نوشیدنی‌ای؟ 

گمان کنم دای‌کری بود. گفت نوشیدنی مورد علاقۀ زنش دای‌کری 
است. یکی به زنش داد و یکی هم په خانم بدکوک. 

خانم مارپل گفت: 

- جالب است. خیلی جالب است. بعدش چه اتفاقی افتاد؟ 

- نمی‌دانم. چون من با چند تا از خانمها رفتیم حمامها را ببینیم. بعد 
از چند دقیقه این زنه, مُنشیه امد و گفت یک نفر حالش به هم خورده. 


جلسة تحقیق که چند روز بعد برگزار شد. کوتاه و نومیدکننده بود. 
شوهر متوفی مویت او را تأیید کرد و تنها موضوع دیگری که مطرح 
شد توضیحات پزشکی بود. طبق مدارک پزشکی ارائه شده علت مرگ 
هدر بدکوک مصرف مقداري از دارویی به اسم هی اتیل دکسیل پاربو 
کوئیندلووایتت" بود. اسم دقیقش را که خدا می‌داند. ولی چیزی شبیه 
این بود. در مورد اینکه این دارو چطور واره بدن او شده بود مدرکی 
ارائه نشد. ۱ 

حلسه دو هفته به تعویق افثاد. 

بعد که جلسه پایان پافت» سروان فرانک کورنیش رفت سراغ آرتور 
بدکوک. 

س می‌توانم چند کلمه با شما صحبت کلم آقای بدکوک؟ 
خواهش می‌کنم. بفرمایید. 

قیافه‌اش خیلی درب و داغان بود. بواش گفت: 

- نمی فهمم. اصلاً نمی فهمم. 

کورنیش گفت: 

ن ایل ا رو ا ا یک کے و ا 
حالت خصوصی دارد و بهتر است. 

- بله. آقا. خیلی ممنون. مطمتنم توی خانه بهتر است. 
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رسیدند جلو در شیک و تمیز و آبی‌رنگ پلاک سه در آرلینگتون 
کلوز. بدکوک جلو می‌رفت و سروان پشت سرش, بدکوک کلیدش را 
درآورد که در را باز کند. ولی قبل از اینکه آن را داغل قفل کند. در از 
داخل پاز شد. زن جوائی که در را باز کرده بود. کمی دستپاچه شد. 
آرتور بدکوک هم چا خورده بود. گفت: 

- مری. 

س رفته پودم پرایت چای حاضر کنم, ارتور. فکر کردم لابد وقتی از 
جلسه برگردی خسته‌ای و احتیاج به چای داری. 

آرتور بدکوک در تشکر از او گفت: 

- خیلی لطف کردی ... آم 

کمی تردید کرد و ادامه داد: 

معز نی میک شرران کررتیش | 
هستند. 
.سروان کورنیش گفت: 

بله. 

خانم بایان گفت: 

می‌روم یک فنجان چای دیگر حاضر کنم. 

او رفت که چای بریزد و آرتور بدکوک با کمی تردید سروان را 
راهنمایی کرد به اتاق نشیمن روشن و دلبازی با پرده‌های کتان گلدار که 
در سمت راست هال قرار داشت. 

بدکوک گفت: 

- خیلی مهربان است. همیشه این طور بوده. 

پخیلی وقت است می‌شناسیدش؟ 

- نه, از وقتی آمده‌ایم اینجا. 

شما دوسال است اینجایید. نه؟ يا سه‌سال٩‏ 
زآرتور گفت: 
" -الآن نردیک سه سال می‌شود. خانم بایان شش ماه قبل از ما آمده 
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بود. پسرش این اطراف کار می‌کند و به همین دلیل بعد از مرگ 
شوهرش آمد پیش پسرش و از آن موقع اینجا زندگی می‌کند. 

در همین لحظه خائم بایان با سینی چای وارد اتاق شد. زئی بود با 
چشم و ابروی مشکی و حدوداً چهل ساله. معلوم بود زن احساساتی و 
پرشوری است. با آن چشمها و موهای مشکی قیافه‌اش بی‌شباهت به 
کولی‌ها نبود. ولی چشمهایش حالت عجیبی داشت. انگار همه جا را 
می‌پایید و از چیزی نگران بود. سینی را گذاشت روی میز و سروان 
کورنیش با کلماتی خوشایند ولی مبهم تشکر کرد. چیزی در درونش 
مي‌گفت بابد هشیار باشد. غریز؛ حرفه‌ای‌اش این را می‌گفت. حالت 
نگران چشمهای زن و دستپاچگی او وقتی بدکوک معرفی‌اش می‌کرد. 
از نظرش دور نمانده بود. با کوچکترین نگرانی و دستپاچگی توأم با 
مشیاری و بدگمانی طبیعی افرادی که ناغواسته قانونی را زیر پا 
گذاشته‌اند. آشنا بود. ولی نوعی دستپاچگی و اضطراب دیگر هم وجود 
داشت و به نظرش دستپاچکی و اضطراب خانم بایان از این نوع دوم 
بود. حدس زد خانم بایان زمانی با پلیس درگیر بوده و همین مسئله اثر 
خودش را به جا گذاشته و باعث شده در مقابل پلیس محتاط و نگران 
e‏ بعداً راجع به خانم بایان تحقیق کند و اطلاعات 

بیشتری به دست بیاورد. 

سینی را گذاشت شت و وقتی تعارف کردند که خودش هم بنشیند و چای 
بخورد. خودداری کرد و گفت باید برود. و رفت. 

سروان کورنیش گفت: 

- زن خوبی به نظر می‌رسد. 

-بله. همین طور است. همسایةٌ خیلی خوب و مهربانی است. دلسوز 
است, 

با همسرتان خیلی دوست بود؟ 

نه» نه. همسایه بودند و رابطهٌ خوبی داشتند. ولی دوستی خاصی 
بینشان نبود. 
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-بسیار خوب. حالا آقای بدکوک. باید هر اطلاعاتی دارید در اختیار 
ما بگذارید. لابد چیزهایی که در جلسۀ تحقیق دستگیرتان شد. برایتان 
ضربة روحی بدی بوده؟ ۱ 

-بله, همین طور است. جناب سروان. البته می‌دانم که حتماً به نظر 
شما مشکلی وجود دارد و خودم هم تقریباً همین عقیده را دارم. چون 
هیر زن سالم و قبراقی بود. درواقع حتی یک روز هم مریض نبوده. با 
شودم گفتم لابد اتفاق غیرعادی و خاصی افتاده, ولی باورم ثمی‌شد. 
منظورم را که می‌فهمید. جناب سروان. واقعاً باورنگردنی است. این 
ماده چی بوده؟ بی اتیل هکس.. 

حرفش را قطم کرد. 

سروان گفت: 

س اسم تجاری هم دارد که ساده‌تر است و با همین اسم به فروش 
می‌رسد. کالمو. تا حالا این طور اسمی شنیده‌اید؟ 

آرتور بدکوک به علامت انکار سر تکان داد. گیج شده بود. پرسید: 

- کاربردش چیه؟ 

کورنیش گفت: 

این‌طور که شنیده‌ام دارویی است که به آدم احساس آرامش و 
بی‌خیالی می‌دهد. پرای کسانی تجویز می‌شود که تحت فشار و استر س 
شدیدی قرار دارند؛ اضطراب. افسردگی, مالیخولیا: بی‌خوایی و خیلی 
چیزهای دیگر. این دارو به مقدار مجاز مشکلی به وجود 
نمی‌آورد. ولی ہے پیشتر از آن خطرناک است. ظاهراً مقدار دارویی که 
همسر شما O‏ شش برابرٍ مقدار محاز بوده. 

پدکوک خیره نگاهش کرد و گفت: 
هیر اصلاً از این چیزها مصرف نمی‌کرد. از این بابت مطمفنم. کل 
آقذتی نبود که دارو مصرف کند. ته اضطراب داشت. نه افسردگی. یکی 
آودشادترین زنهایی بود که در دنیا وجود داشت. 

سروان سر تکان داد و گفت: 
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-بله, می‌فهمم. هیچ دکتری ,چنین داروبی برایش تجویز نکرده بود؟ 

- نه. مطمثنم. 

دکترش کی بوده؟ 

دکتر سیمز پنل. ولی از وقتی آمدهایم اینجا. حتی یک بار هم پیش 
او نرفته. 

سروان کورنیش فکورانه گفت: 

- پس زنی نبوده که چنین دارویی مصرف کند یا اصلاً به این طور 
داروها احتیاج داشته باشد؟ 

- نه, جناب سروان. مطمئنم. لابد اشتباهی. چیزی شده. 

سروان گفت: 

بعید است کسی چنین اشتباهی بکند. آن روز عصر چه چیزهایی 
خورد و نوشید؟ 

- عرض کنم که ... صبر کنهد ببینم. اهار ... 

کورنیش گفت: 

لهء لازم نیست تا موقع ناهار به عقب برگردید..با این دوز بالاء دارو 
خیلی سریع عمل می‌کند. از موقع چای عصر به بعد بگویید. 

م خب رفتیم تو چادر صرف چای در اراضی گرسینگتون هال. 
جمعیت زیادی جمع شده بودند. ولی هر طور بود مقداری کیک گیرمان 
آمد و یک فجان چای هم خوردیم. چای و کیک را غیلی سربع 
خوردیم» چون داخل چادر گرم بود و زود آمدیم بیرون. 

O a 

پل ال 

بعدش رفتید داځل خانه؟ 

بله. خانم جوانی آمد و گفت مارینا کرگ میل دارد همسرم را پپیند 
و خوشحال می‌شود که برویم داخل خانه. زنم خیلی خوشحال شد. چند 
روز بود که راجع به مارینا کرگ صحبت می‌کرد. همه هیجانزده بودند. 
خودتان که می‌دانید حناپ سروان. این چیزها طییعی است. 


آیینه سرتاسر ترک برداشت ۸۱۷ 


کورنیش گفت: 

-بله, همین طور است. زن خود من هم هیجانزده بود. مردم از اطراف 
جسمع شده بودند و یک شیلینگشان را می‌دادنسد که بروند 
گوسینگتون هال و ببینند چه تغییراتی کرده و احیانا خود ماربنا کرگ را 
هم از نزدیک ببینند. 

پدکوک گفت: 

خانم جوان ما را برد داخل خانه و از پله‌ها رفتیم بالاه همه بالای 
پله‌ها جمع شده بودنده توی پاگرد. ولی این طور که شنیدهام» آنجا را 
تغییر داده‌اند و با قدیم فرق کرده. بیشتر شبیه اتاق بود. یک جور فضای 
توخالی و بزرگ که داخلش میز و صندلی چیده و نوشیدنیها را روی 
میزها گذاشته بودند. حدود ده دوازده نفر آنجا بودند. 

سروان کورتیش سر تکان داد و گفت: 

کی از شما استقبال کرد؟ 

خود مارینا کرگ. شوهرش هم با او بود. اسمش را یادم رفته. 

سروان کورئیش گفت: 

- جیسون راد 

-بله, بله. البته من اول نشناختمش. به هر حال خانم کرگ با گرمی از 
هیر استقبال کرد و ظاهرا از دیدن او خیلی خوشحال شده بود. هدر هم 
داستانی تعریف کرد در مورد اینکه سالها پیش خانم کرگ را در چزایر 
هند غربی دیده و همه چیز خوب پیش می‌رفت. 

سروان تکرار کرد: 

- همه چیز حوب پیش می‌رفت. بعدش؟ 

بعدش خانم کرگ پرسید چی میل داریم و شرهرش نوعی کوکتل 
یه ما داد که به نظرم دای‌کری یا این طور چیزی بود. 

- دای‌کری. 

_بله, آقا. دو تا لیوان آورد. یکی برای همسرم و یکی برای مارینا 
کرگ. 
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شما چی میل کردید؟ 

من شری خوردم. 

- صحیح. پس هر سۀ شما ایستاده بودید و مشروبتان را می خوردید. 

خب, نه. دقیقاً این طوری نبود. چون افراد دیگری هم از پله‌ما بالا 
می‌آمدند که یکی از آنها شهردار بود. چند نفر دیگر هم بودند. مثلاً یک 
زن و مرد امریکایی. بنابراین ما کتار رفتیم. 

- همسرتان همان موقع دای‌کری وا خورد؟ 

نا له آن موقع نبود. 

- پس کی؟ 

آرتور بدکوک اخم کرده بود و داشت فکر می‌کرد. بعد از چند لحظه 
گفت: 
- فکر کنم ... روی یکی از میزها نشست. چند نفر از دوستانش را 
دیده بود. به نظرم از همکاراش در سازمان سنت حان بودند که از 
ماج‌بنهام یا همان دور وبرها آمده بودند. به هر حال با هم مشغول 
صحبت شدند. 

- نوشیدنی‌اش را کی خورد؟ 

ارتور بدکوک دوباره اخم کرد و گفت: 

ب چند دقیقه بعدش بود. جمعیت بیشتر شده بود. یک نفر دستش 
خورد به آرنج هیر و لپوان مشروبش ریخت. 

سروان کورنیش سر بلند کرد و نگاه تند و کوتاهی به او انداخت و 
گفت: 

چی شد؟ لیوان مشرویش ریخت؟ 

-بله ... تا جایی که یادم می‌آید. همین طور بود. لیوانش را برداشت و 
فکر کنم چند جرعه‌ای خورد و صورتش را درهم کشید. کلا از کوکتل 
خرشش نمی‌آمد. ولی با خودش گفت یک باو که هزار بار نمی‌شود. 
خلاصه همین طور لیوان توی دستش بود و ایستاده بود. بعد یک نفر 
دستش خورد به آرنج او و مشروبش ریخت. ريخت روی لباس خودش 


و مقداری هم گمان کنم روی لباس ماریتا کرک ریخت. مارینا کرک 
خیلی مودبانه برخورد کرد. گفت اصلا اشکالی ندارد و لک نمی‌شود و 
دستمالش را داد به هدر که لیاسش را پاک کند. بعد لیواتی را که دست 
خودش بود داد به هدر و گفت: «بفرمایید. مال من را بگیرید. من هنوز 
بهش لب نزده‌ام.» 

سروان گفت: 

-لیوان خودش را داد به همسر شما؟ مطمئنید؟ 

آرتور بدکوک چند لحظه‌ای فکر که و جواب داد 

- همسر شما هم آن را خورد؟ 

بله. اولش نمی‌خواست بخورد. گفت: «نه. نه. لازم نیست.» ولی 
مارینا کرگ خندید و گفت: «بفرماپید. تعارف نکنید. مسن خیلی 
خورددام.» 

فب. همسر شما لیوان را گرفت چه کار کرد؟ 

-رفت کمی آن‌طرف‌تر و مشروبش را خورد. فکر کنم خیلی سریع. 
بعد با هم تو سالن قدم زدیم و عکسها و تابلوها و پرده‌ها رانگاه کردیم. 
پرده‌های خوشگلی بودند. قبلا مشابهش را ندیده بودیم. بعد یکی از 
رفقای خودم را دیدم. آقای آلکوک. عضو انجمن شهر. داشتم با او حرف 
می‌زدم که ديدم زتم روی یکی از صندلیها نشست. حالت عجیبی داشت. 
رفتم نزدیکش و پرسیدم: «چی شده؟» گفت احساس عجیبی داره. 

- چه‌جور احساسی؟ 

- نمی‌دانم. وقت نداشتم. صدایش حالت گرفته و عجیبی داشت و 
بش گیج می‌رفت. یکدفعه چند تا نفس عمیق و بریده‌بریده کشید و 
سرش پایین افتاد. مرده بود آقا. 


فصل هشتم 

۱ 
سرگرد کرادوک سر بلند کرد و گفت: 

- گفتید سنت ماری مید؟ 

رئیس کلانتری کمی تعجب کرد. گفت: 

س بله, سنت ماری مید. چرا؟ دلیل ... 

درموت کرادوک گفت: 

ئه. دلیل خاصی ندارد. 

رئیس کلانتری ادامه داد: 

- دهکد: کوچکی است. البته سالهای اخیر آنجا ساختمانهای زیادی 
ساخته‌اند. از خود سنت ماری مید تا ماچ بنهام تماما ساختمان‌سازی 
کرده‌اند. استردیو هلینگ‌فورث هم ان طرف سنت ماری مید است. 
سمت مارکت بسینگ. 

نگاهش هنوز حالت پرسشگرانه داشت. درموت کرادوک احساس 
کرد باید توضیح بدهد. گفت: 

یک نفر را می‌شناسم که در سنت ماری مید زندگی می‌کند. یک 
خانمی که الان لابد خیلی پیر است. شاید هم مُرده. ولی اگر زنده باشد ... 

رئیس کلانتری منظور سرگرد را فهمید یا لااقل خودش این طور فکر 
کرد. گفت: 

- می‌فهمم. به هر حال خودش امتیازی است. شایعات محلی هم به 
درد می‌خورند. به هر صورت این قضیه خیلی عجیب است. 

درموت پرسید؛ 


آدیته سرتاسر توک برداشت ‏ ۸۵ 


از پلیس مرک تماس گرفته‌انر؟ 

سبله. نامۀ رئیس ایتجاست. ظاهراً به نظرشان | ین ف لزوماً محلی 
نیست. گوسینگتون‌هال بزرگترین عمارتی است که آن اطراف وجوه 
دار یا انم , عمار a‏ ستارة سینما. و 
خانم کرگ و شوهرش تصمیم گرفته‌اند آنجا زندگی کنند. الآن مشغول 
فیلمبرداری فیلم جدیدی در استودیو جدیدشان در هلینگ‌فورث 
هستند که خوه مارا کرگ هم فز آن بنازی مک کو ارام 
گوسینگتون‌هال حشنی برگزار کرده‌اند که هدف از آن کمک به سازمان 
کمکهای اولیة سنت جان بوده. ژنی که فوت کرده اسمش خانم هدر 
بدکوک است که منشی این سازمان بوده و همه کارهای اجرایی 
برگزاری این جشن را او عهده داشته. ظاهراً ن کاری و باعرضه و 
معقولی بود: و مردم محل دوستش داشته‌اند. 

کرادوک گفت: 

-از آن زنهایی که همه جا رئیس‌یازی درمی آورند. 

رئیس کلانتری گفت: 

بت احتمالا. با وجود این تجربه نشان می‌دهد زنهایی که رثیس‌بازی 


درمی‌آورند. گمتر خودشان را به کشت دستن مي‌دهند. نمی‌داتم جرا فکرش 


که می‌کنی: می‌بینی خیلی حیف است. جمعیت زیادی در جشن 
شرکت داأشته‌اند. هوا هم خوب بوده و همه چیز طبق برنامه پیش 
می‌رفته. مارینا کرگ و شوهرش تعدادی از شرکت‌کنندگان را به داخل 
خانه دعوت کرد: بودند و آنجا از آنها پذیرایی می‌کردند. حدود سی 
چهل تفر بودند. بزرگان محل» فعالان سازمان سنت جان. چند تن از 
دوستان خود ماریتا کرگ. و چند نفر از اهالی سینماء همه آدمهای خیلی 
خوب و آرام و عرشحالی بودهاند. ولی عجیب اینک هدر بدکوک 
همچو افرادی مسموم می‌شود. 

درموت کرادوک گفت: 


جای عجیبی را انتخاب کرده‌اند. 


Af‏ آییته سرتاسر رک برداشت 


- حرف رئیس هم همین است. اگر کسی می‌خواسته هیر بدکوک را 
مسموم کند. چرا آن روز خاص و آن مراسم خاص را ہرای این کار 
انتخاب کرده؟ صدها راه اسانتر وجود داشته. په هر حال طرف باید 
خیلی ریسک کند که در حضور سی چهل نفر آدم توی یکی از لیوانها 
سم بریزد چون ممکن است یک نفر او را ببیند. 

- حال قطما سم توی لیوان نوشیدنی بوده؟ 

- بل قطعا بوده. جزئیاتش را اینجا داریم. از آن اسمهای بلند و 
عجیب و فریبی دارد که دکترها خیلی خوششان مي‌آید, ولی در امریکا 
زياد تجوبز می‌شود. 

مد در امریکا. می‌فیمم. 

- بله البته تو کشرر خود ما هم تجویز می‌شود. ولی تهیذ آن در 
امریکا راحت‌تر است. در دوزهای کم و مفید.توزیم می‌شود. 

- با نسخۀ دکتر ارائه می‌شود یا خریدش ازاد است؟ 

له. آزاد پیست. باید نسخه داشته باشی. 

درمورت گفت: 

- مجیب است. هدر پدکوک با ايی سینماگرها رابط‌ای داشته؟ 

نه. هیچ رابطه‌ای نداشته. 

- از اعضای خائوادة خودش کسی تو این مجلس بوده؟ 


- شوهر ش. 
درموت فکورانه گفت: 
شوهرش.: 


افسر ارشد گفت: 

- بله. در این موارد خواه‌ناخواه فکر آدم می‌رود سراغ اعضای 
خانواده. ولی افسر رسیدگی به موضوع در کلانتری محل که فکر کنم 
اسمش کورئیش است معتقد است موضوع ربطی به شوهرش ندارد. 
هر چند گزارش داده که بدکوک نگران و عصبی بوده. ولی معتقد است 
آدمهای محترم و آبرومند معمولاً از گفتگو با پلیس نگران می‌شوند و 


آینه سرتاسر نرک برداشت ۸۷ 


بنابراین این مسئله تاحدودی طبیعی است. ظاهراً زن و شرهر وفاداری 
پوده‌اند و به هم علاقه داشته‌اند. 

به عبارت دیگر پلیس محل معتقد است که رسیدگی به موضوع از 
توانایی آنها خارج است. جالب است. لابد خودم بايد بروم و موضوع را 
پیگیری کنم؟ 

بله, بهتر است هر چه زودتر راه بیفتی. کی را می‌خواهی همراه 
خودت ببری؟ 

درموت چند لحظه فکر کرد و فکورانه گفت: 
, -تیدلر. آدم خوبی است و در ضمن هنرپیشه هم هست. ممکن است 
به درد بخورد. 

رئیس کلانتری سر تکان داد و گفت: 

غیلی خوب. موفق باشی. 


۳ 
خانم مارپل که از خوشحالی و تعجب صورتش گل انداخته بود. گفت: 

- غافلگیر شدم. جطوری» پسرم؟ حابي بزرگ شده‌ای. الان چه 
درجه‌ای داری؟ لابد سروان شده‌ای, يا به قول امروزیها سرگردی. 

درموت در مورد درجه‌اش توضیح داد. 

خانم مارپل گفت: 

- خب» لازم لیست بپرسم اینجا چه کار می‌کنی. لابد این اتفاقی که تو 
دهکدۂ ما افتاده مهم بوده و توجه اسکاتلندیارد را حلب کرده. 

درموت گفت: 

کر موضوع را به عهد؛ من گذاشته‌اند. بنابراین به محض اینکه 
رسیدم» آمدم به ستاد م رکزی. 

خانم مارپل یک لحظه تردید کرد و گفت: 

- منظورت .. 

درموت بی‌اعتنا گفت: 


۸۸ آپنه سرتاسر ترک برداشت 


بله» خاله جان. منظورم شمایید. 

خانم مارپل با لحن تأسف‌باری گفت: 

- متاأسفانه من پیر شدهام و از کار افتاده‌ام. این روزها زياد بیرون 
نمی‌روم. 

درموت کرادوک گفت: 

-ولی آنقدر بیرون می‌روید که زمین بخورید و یک نفر که قرار است 
یک هفته بعد په قتل پرسد. کمکتان کند. 

خانم مارپل صدایی درآورد که قدپمها به آن «نچ‌نج » می‌گفتند. 

- نمی‌دانم این چیزها را از کجا می‌فهمی. 

درموت کرادوک گفت: 

- چرا. می‌دانید. خودتان هميشه می‌گفتید که تو دهات همه مردم از 
همه چیز خبر دارند. 

مکثی کرد و بعد دبال حرفش افزود: 

- این سوال را همین طوری خصوصی می‌پرسم. وقتی نگاهش 
کردید. فهمیدید که قرار است یک هفته بعد کشته شود؟ 

خانم مارپل گشت: 

نه, باباا عجب حرفی می‌زنی. 

نگاه شوهرش جوری لبود که یاد هری سیمپسون يا دپوبد جونز با 
مرد دیگری که سالها پیش می‌شناخته‌اید و زنش را از پرتگاهی به پایین 
پر ت کرده بود بیفتید؟ 


خانم مارپل گفت: 
نه. یاد کسی نیفتادم. مطمثنم آقای بدکوک اصلاً چنین کاری 
نمی کند 


می کرد و بعد افزود: 


کرادوک با بدجنسی گفت: 
۲ 


آیبه سرتاسر ترک برداشت ۸٩‏ 


خانم ماریل گفت: 

- دقیقا. معتقدم بعد از اینکه به طور طبیعی چند روزی غصه خورد, 
هیچ باد زنش نمی‌افتد و دلش برای او تنگ نمی‌شود. 

- چرا؟ زنش اذیتتی می‌کرد؟ 

خانم ا 

- ته اصلا. ولی به نظرم زن ... زن باملاحظه‌ای نبود. مهریان بود. 
قبول دارم. ولی باملاحظه نبود. رعایت هیچ کس را نمی‌کرد. شوهرش 
را دوست داشت و موقع بیماری ازش مراقبت می‌کرد و غذاهای خوب 
می‌پخت و به کارهای خانه رسیدگی می‌کرد ولی په نظرم هیچ وقت .. 
چطور بگویم؟ ... هیچ وقت فکر نمی‌کرد که شوهرش چه افکار و 
احساساتی ۳ کک اد ور ھر این بان دبای می کند: 
درموت گقت: 


- که آين نطو ر. حالا به نظر شما د مدد قن | ها شا هاس 
تمی‌کند؟ 


خانم ماریل گفت: 

به نظرمدوباره ازدواج می‌کند. شاید خیلی زود. و احتمالاً با زنی که 
وی ژن قبلی‌اش است. یعنی با زنی ازدواج می‌کند که 
شخصیت قویتری از خودش دارد. 

O 

- فرد خاصی مورد نظر شماست؟ 

خانم مارپل گفت: 

- نه. الأن شخص خاصی مورد نظرم نیست 

با لحن تأسفباری افزود: 

ولی اطلاعات من خیلی محدود است. 

درموت کرادوک گفت: 

حب بگذریم. نظرتان چیه؟ شما هميشه نظرات خوبی می‌دادید. 

خانم مارپل جرابی داد که انتظارش را نداشت. گفت: 


۹۰ آیینه سرتاسر ترک برداشت 


- نظرم این است که باید بروی خانم بانتری را بہینی. 

- خانم بانتری؟ خانم بانتری کیه؟ از سینماگرهاست؟ 

خانم مارپل گفت: 

-نه. از دوستان من است که در لژ شرقی گوسینگتون‌هال زندگی 
می‌کند. دیروز او هم در مراسم شرکت داشته. قبلا صاحب 
گوسینگتون هال بوده. با شوهرش, کلنل باثتری. 

ب در مراسم شرکت داشته. چیز خاصی دیده؟ 

به نظرم بهتر است خودش توضیح بدهد. شاید به نظر تو چیز مهمی 
نباشد و ربطی به موضوخ نداشته باشب ولی ممکن است .. معنای 
خاصی داشته باشد. بگو من تو را فررستادهام و .-. بهتر است به بائوی 
شالوت هم اشاره کنی, 

درموت کرادوک سرش را کج کرد بود و نگاهش می‌کرد. گفت: 

- بانوی شالوت. اسم رمز است؟ 

خانم مارپل گفت: 

اسم رمز که بعید می‌دانم. ولی وقتی اسم بانوی شالوت را بیاوری 

درموت کرادوک بلند شد و گفت؛ 


- من بايد پروم* 

خانم مارپل گفت: 

خیلی لطف کردی. اگر وقت داشتی, یک روز ہیا با هم یک فنجان 
چای بخوریم. 


با لحنی پرافسوس دنبال حرفش را گرفت: 

-البته اگر هتوز عادت چای خوردن را فراموش نکرده‌ای. می‌دانم که 
خیلی از جوانهای امروز چای عصر را قدیمی می‌دانند و می‌روند بیرون 
مشروب و این جور چیزها می‌خورند. 

تفر کراد رک کت 

- خب. من آن قدر جوان نیستم. حتماً یک روز می‌آیم با هم چای 


آیینه سرتاسر ترک برداشت ٩۱‏ 


می‌خوریم و حرف می‌زنیم. در ضمن شما یا کسی از هتر پیشه‌ها یا اهالی 
سینما اشنا یستید٩‏ 
خانم ماریل گفت: 
-نه. آشنایی خاصي ندارم. فقط همین چیزهایی که از مردم می‌شتوم. 
در موت گفت: ۱ 
- غب. شما معمولاً چیزهای زیادی می‌شتوید. خداحافظ. خوشحال 


۳ 
خانم بانتری بعد که درموت کرادوک خودش را معرفی کرد. کمی جا 
خورد و گفت: 

از ملاقات شما خوشبختم. چه هبجانی دارد ملاقات با شما. ولی 
مگر تباید همراه خودتان گروهبان و این جیزها داشته باشید؟ 

کرادوک گفت: 

چراء یک گروهبان با خودم آورده‌ام. همین پایین است. الان کار 
دأشت. 

خانم بانتری امیدوارانه گفت: 

--متفول همین تحقیقات معمولی است؟ 

درموت با لحني جدی گفت: 

بلهء تقریبا. 

خانم بانتری درموت را به اتاق نشیمن راهتمایی کرد و گفت: 

ی ی قاری فا زا اد ن من اف گلها راکب 
می‌کردم. امروز از آن روزهایی است که گلها اصلاً آن‌ طور که آدم 
دوست دارد نیستند. خم می‌شوند. در حالی که نباید خم شوند: با راست 
هه دو حال که یواست ربا زی تفه نا م امین ورال کے 
نباید بیغتند. خوشحال شدم که می‌توانم با این گلها خودم را سرگرم کنم. 
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مخصوصاً با این اتفاقی که افتاده. پس واقعاً قتل بوده. 

به نظر شما قتل بوده؟ 

خانم بانتری گفت: 

- والء چه عرض کنم. شاید حادئم بوده. کسی هنوز رسماً چیزی 
نگفته. فقط گفته‌اند معلوم نیست سم چطوری يا به دست چه کسی وارد 
بدنش شده. البته همة ما الان دارم از قتل صحبت می‌کنيم. 

س به نظرتان کار کی بوده؟ 

خانم بانتری گفت: 

- قسمت عجیبش همین جاست. هیچ معلوم نیست. من که اصلاً 
حدس نمی‌ژنم کی ممکن است این کار را کرده باشد. 

- یعنی به نظرتان در آن شرایط کسی نمی‌توانسته این کار را بکند؟ 

- نه» نه.۰منظورم اہن نبود. از این لحداظ کار سختی بوده ولی 
غیرممکن نبوده, منظورم این بود که نمی‌فهمم کی ممکن است قصد 
کشتن هدر پدکوک را داشته باشد. 

- یعنی به نظر شما هیچ کس نمی‌خواست او کشته شود؟ 

خانم بانتری گفت: 

-والاء دروغ چرا؟ باورم نمی‌شود که کسی خواسته باشد هدر بدکوک 
را بکشد. البته من خیلی کم می‌دیدمش. در مراسم و برنامه‌های محلی. 
مثل پیشاهنگی دختران و سازمان سنت جان و برنامه‌هایی که برای 
رسیدگی به امور محل برگزار می‌شود. به نظرم زن کوشا و باعرضه‌ای 
بود. خیلی دلسوز بود و بعضی وقتها شلوغش می‌کرد.و زیادی 
احساساتی می‌شد. ولی کسی آدم را په خاطر این چیزها نمی‌کشد. از آن 
آدمهایی بود که در زمان قدیم اگر از در حياط وارد می‌شد به 
پیشخدمتت - می‌دانید که قدیمها مردم پیشخدمت داشتند و خیلی هم 
به درد می‌خورد - می‌گفتی. «برو بگو خانم نیستند.» یا اگر اصرار 
داشتی که حقیقت را بگویی می‌گفتی» «برو بگو خانم کسی را 
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- یعنی مردم از دیدن خانم بدکرک پرهیز می‌گردند. ولی انگیزه‌ای 
برای کشتن او نداشتند؟ 

خانم با تتری در تأیید سر تکان داد و گفت: 

س پل دقيقاً ۳ طوز است. 

درموت گفت: 

کو اک بابراین ی براق کی ستافمرسالی داز از 
طرفی آدم متفوری نبودد و بی‌علاقگی مردم به او در حدی نبوده که از 
او متتفر باشند. اخاذی هم گمان تکتم در کار باشد. 

خانم بانتری گفت: 

سنه. پایاء فکر این چیزها را هم نمی‌کرد. زن درستکار و شریفی بود. 

- شوهرش با زن دیگری رابطه نداشت؟ 

خانم پانتری گفت: 

- گمان نکتم. من فقط تو مراسم دیروز دیدمش. قیافه‌اش خیلی 
درب و داغون بود. خوشگل. ولی شل وول. 

درموت گرادوک گفت: 

- خب: این طوری فایدهای ندارد. کم‌کم به این نتیحه می‌رسیم که 
شاید خانم بدگوک چیزی می‌دانسته. 

جیزم 

هو رای فسوی 

خاتم پاتتري به علامت اتکار سر تکان داد و گفت: 

شک دارم .خیلی هم شک دارم.بهنظر من زنی بود که اگر چیزی در 
مورد کسی می‌دانست. ملاحظه نمی کرد. حتماً در مور دش صحبت می‌کرد. 

درموت گفت: 

ھا پس باید این قرض را کار بگذاريم. حالا اگر اشکالی ندارد 
برویم سراغ دلایل آمدنم پیش شما خانم مارپل که برایش احترام 
زیادی قائلمء گفت بهتر است پیش شما از یانوی شالوت تام بیرم. 

خانم بانتری گفت: 


اجب انی شالف 
کرادوک گفت: 
بله. بانوی شالوت. 
خانم بانتری گفت: 
این روزها مردم علاقة زیادی به تنیسون ندارند. 
درموت کرادوک گفت: 
- چند بیتی یادم مانده. تو جایی مشرف به قصر کاملوت بود نه؟ 
آن گنه از دسنش رها شده در هوا ماند. 
آیبه سرتاسر نرکك برداشت آن‌گاه 
فرباد زد بائوی شالوت 
لعنت مرا در برگرفت ای وای» ای وای 
ری بت 
- دقیقاء دفیقا. همین طوری بود. 
- معذرت می‌خواهم چطرری بوب؟ کی؟ 
- قیافه‌اش این طوری بود. 
کی قیافه‌اش این طوری بود؟ 
- مارینا کرگ. 
- آها. مارینا کرگ. کی؟ 
-چین مارپل با شما صحبت نکرد؟ 
-نه. صحبتی نکرد. فقط گفت بیایم پیش شما. 
خانم بانتری گفت: 
امان از دست این جین مارپل! خودش خیلی بهتر از من می‌توائد 
توضیح, بدهد. شوهرم همیشه می‌گفت من آن قدر بی‌مقدمه حرفم را 
شروع هی‌کنم که اصلاً معلوم نیست از چی حرف می‌زنم. تازه شاید 
خیالاتی شددام. ولی وقتی قيافةٌ کسی را این طوری می‌بیتی. یادت 
نمی‌رود. 
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درموت کرادوک گفت: 
لطفاً تعریف کنید. خانم بانتری. 
.. -والاء وسط مراسم بود. می‌گویم مراسم» چون اسم دیگری ندارد. 
ولی درواقع داشتند بالای پله‌ها که الآن نوعی شاء‌نشین آنجا ساخته‌اند. 
از مهمانان استقبال می‌کردند. مارینا کرگ و شوهرش آنجا بودند. چند 
نفر از ما را دعوت کرده بودند داخل. من را دعوت کرده بودند. لابد 
چون قبلاً صاحب خانه بوده‌ام. و هدر بدکوک و شوهرش را دعوت 
ریگرده بودنده چون گردانند؛ اصلی مراسم خانم بدکوک بود. من و خانم 
بدکوک تقریبا همزمان از پله‌ها بالا رفتیم. بنابراین من انجا ایستاده 
بودم و دیدم که چه اتفاقي افتاد. 
- - حب. بفرمایید بینم چه اتفاقی افتاد؟ 
- واه خانم بدکوک وقتی مارپنا را دید شروع کرد به روضه خوانی. 
از همین چرت و پرتهایی که بیشتر مردم وقتی افراد مشهور را می‌بینند» 
می‌گویند. اینکه جقدر از دیدن شما خوشحالم و واقعا برایم افتخار 
بزرگی است و هیجان‌زده شده‌ام و از مدتها قبل آرزو داشتم شما را 
. بیینم. بعد داستان دور و درازی تعریف کرد که سالها پیش او را دیده و 
چه ماجراهایی داشته. با خودم گفتم واقعا این افراد مشهور چه 
حوصله‌ای دارند که می‌توانند به این چرت و پرتها جواب درست بدهند. 
ولی یک‌وقت دیدم مارینا کرگ اصلاً جوابی به این حرفها نمی‌دهد. 
همین طور ژل زده و نگاه می‌کند. 
بزل زده ... په خانم بدکوک؟ 
ات کک نگام ی کرو الا ار عام کک ا 
فراموش کرده بود. حرفهاہش را نمی‌شنید. فقط زل زده بود و با نگاهی 
بعل نگاء باتوی شالوت جلویش را نگاه می‌کرد. انگار چیز وحشتناکی 
دیده باشد. چیز ی که از دیدنش ترسیده و باور نمی‌کند که آن را دیده یا 
دااینکه تحمل دیدنش را ندارد. 
درموت کرادوک امیدوارانه گفت: 
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با نگاهی که انگار می‌گفت لعنت مرا دریرگرفت. ای وای» ای وای, 
ها؟ 

- ولی به چی نگاه می‌کرد؟ 

خانم بانتری گفت: 

راستش نمی‌دالم. 

گفتید بالای پله‌ها ایستاده بود؟ 

از بالای سر خانم بدکوک به مقاپلش نگاه می‌کرد. يا شاید از روی 
شانه اش. 

درست به وسط پله‌ها؟ 

- شاید یک‌کم آن‌طرف‌تر. 

- مردم داشتند از پله‌ما بالا می‌آمدند؟ 

-بله. فکر کنم پنج شش نفری بودند. 

داشت به یکی از این افراد نگاه می‌کرد؟ 

خانم ہانتری گفت: 

- نمی‌دانم. چون من رو به پلە‌ها نبودم. داشتم به او نگاه می‌کردم. 
پشت به پله‌ها ایستاده بودم. آن موقع با خودم فکر کردم شاید به یکی 

-ولی چون توی آن خانه زندگی می‌کند. پس لابد تابلوها را از قبل 
دنده و براپش کاملا آشناست. 

یله بله. همین طور است. شاید داشته به یکی از افراد نگاه می‌کرده. 
نمی‌دانم. 

درموت کرادوک گفت: 

پاید سعی کنیم بفهمیم. یادتان هست افرادی که از پله‌ها بالا 
می‌آمدند. کی‌ها بودند؟ 

وال شهردار و زنش که قطعا بودند. یکی دیگر. مردی بود که 
موهای قرمز داشت و گمان کنم گزارشگر بوده چون بعدا به او معرفی 
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شدم. ولی اسمش یادم نیست. معمولا اسمها یادم نمی‌ماند. گالیرایت 
بله. فکر کنم | وی کی کین 
بود. سیاهیوست نبود. فقط قيافة سبز؛ خیلی تندی داشت و نگاهش 
متل میخ می‌رفت تو سر ادم. یک خانم هترپیشه هم یا او بود از ین 
زنهای خیلی بلوند. یکی دیگر از اقراد. #نرال بارنزتاپل از ماچ‌بنهام 
ود الا ناز ه پیر و خرقت شده و فکر نکنم ماجرا ربطی به او داشته 
پا شد. آها: خانواد؛ گرایس » مالک آن مر زرعة معروف. هم بودند. 

جز اینها کسی را ! پادتان ن نمی‌آید؟ 

- شاید افراد دیگری هم بودداند. ولی شاید من .. حب من زياد 

حواسم نبود. می‌دانم که شهردار و ژنرال بارنزتاپل و آن زن و شوهر 
امریکایی تقریباً همان موقع آمدند. چند نقر هم بودند که عکس 
می‌گرفتند. یکی از روزنامه‌نگا رهای محلی بود و یکی هم قکر کنم از 
لتدن آمده بود. دختری بود با تیپ هنرمندانه و موهای بلند که یک 
دورپین بزرگ هم داشت. 

- به عقید؛: شما یکی از این افراد بود که باعث شد مارینا کرگ 
وروی کا کن 

خاتم بانتری صادقانه گقت: 

نمی‌دانم. فقط با خودم گفتم چرا ایر ین جوری نگاه مي‌کند و بعد دیگر 
موضوع راقرآموش کردم. ولی يعدا پادش افتادم و فکرم را مشغول گرد. 
مکثی کرد و بعد صادقانه افزود: 

البته شاید هم ِ با شاید ۷ e‏ شده با 7 
خودش نیاورد و چیزی بروز ندهد. ولی از قیاقه‌اش ا می‌شود. 
در موت کرادوک خندید و گفت: 

- خوشحالم که می‌بينم آدم واقع‌بیتی هستید. خانم یانتری. همان طور 
که گفتید. ممکن است موضوع یه این تکل باشد. ولی به‌هر حال نکتة 
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بعد, دست داد و خداحافظی کرد و رفت که مدارک رسمی‌اش را به 
کلانتری ماچ بنهام ارائه دهد. 


فصل نهم 

۱ 
کرادوک بسته سپگارش را به کورنیش تعارف کرد و گفت: 

- پس شما به بن‌بست خوردهاید. 

کورنیش گفت: 

کاملا. نه دشمن داشته» نه با کسی دعوا کرده. با شوهرش هم رابطۀ 
خوبی داشته. 

-پای زن یا مرد دیگری در میان یست؟ 

کورنیش سر تکان داد و گفت: 

-اصلاء اثری از این چیزها ندیده‌ايم. به قول معروف سکسی نبوده از 
این زنهایی بوده که تو کمیته‌ها و ابن جور جاها فعالیت می‌کنند و طبعا 
رقابتهای کوچکی وجود داشته. ولی خیلی جزئی. چیزی پشتش نبوده. 

- شوهرش قصد ازدواج با زن دیگری را نداشته؟ تو دفتر کارش با 
هیچ زنی رابطةٌ حاصی ندارد؟ 

- تو بنگاه معاملات ملکی بیدل و راسل کار می‌کند. دو تا زن انجا 
هستند. یکی فلوری وست که لوز؛ سوم دارد. و آن یکی خانم گراندل 
که حداقل پنجاه سالش است و قیافة جالبی هم ندارد. هیچ کدام چیر 
خلاصی ندارند که برای مردها جالب باشد. هر چند اگر خیلی زود دوباره 
زواج کند. تعجب نمیکنم. 
شکرادوک کنجکاو شد. 

:کورئیش توضیح داد: 

با یکی از همسایه‌هایش که یک زن بیوه است. وقتی بعد از جلسة 
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تحقیق رفتیم خانه که حرف بزنیم. ديدم زنه آنجاست و برایش چای دم 
کرده و مواظبش است. خود بدکوک هم تعجب کرده و خوشحال شده 
بود. اگر از من بپرسید. خودش را آماده کرده که با او ازدواج کند. ولی 
بدکرک بیچاره هنوز خبر ندارد. 

- چه جور زنی است؟ 

- خوش‌قيافه است. ستی ازش گذشته. ولی خو شگل است و قیافه‌اش 
بی‌شباهت به کولی‌ها نیست. مبزه. با چشم و ابروی مشکی. 

اسمش چیه؟ 

-بایان. خانم بایان. پیوه است. 

- شوهرش چکاره بود؟ | 

- نمی‌دانم. پسری دارد که محل کارش همین اطراف است و با 
مادرش زندگی می‌کند. زن خوب و آرام و محترمی به نظر می‌رسد. ولی 
احناس می‌کنم قبً او را دیدام. 

نگاهی به ساعتش انداخت و ادامه داد 

ده دقیقه به دوازده است. برای ساعت دوازده در گوسینگتون هال 
قرار گذاشتهام. بهتر است راه پیفتیم. 


۳ 
نگاه در ظاهر پی‌اعتتای درموت کرادوک. در واقع داشت وپژگیهای 
گوسینگتون‌هال را په خاطر می‌سپرد. سروان کورنیش او را به 
گوسینگتون هال برده و به جوانی به اسم هایلی پرستون سپرده و خودش 
از روی ادب و احترام آتجا را ترک کرده بود. درموت از آن موقع 
داشت به سیل کلمات و عبارات هایلی پرسترن گوش می‌کرد و هر از 
گاهی در تأیید حرفهای او سر تکان می‌داد. حدس زد هایلی پرستون 
مدیر برنامه با دستیار شخصی با منشی جیسون راد یا ترکیبی از هر سة 
اینهاست. پرستون یکریز حرف می‌زد, خیلی راحت و با طول و تفصیل 
و بدون اینکه در آهنگ کلامش تغییری ایجاد شود. عجیب اینکه 


آیینه سرتاسر ترک برداشت ۱۰ 


هارت زیادی داشت و چندان گرفتار تکرار نمی‌شد. جوائی بود جذاب 
و خوش تیپ که می‌خواست عقاید خودش را که بی‌شباهت به عقاید 
دکتر پانگلوس" نبود و خیال می‌کرد همه چیز به خیر و خوشی می‌گذرد 
و دنیایی بهتر از این وجود ندارد. به هر کس که پر حسب انفاق با او 
مصاحبتی داشت. تحمیل کند. چند بار با عبارتهای مختلف گفت که 
اتفاق شرم‌آوری است و اعصاب همه را به هم ریخته و مارینا کرگ به 
خاطر این اتفاق از پا درآمده و جیسون راد آن قدر ناراحث است که 
خدا می‌داند و واقعاً خیلی و حشتناک است که چنین اتفاقی بیفتد. لابد 
آن مرحوم به ماده خاصی حساسیت داشته. این حدسی پود که او می‌زد. 
گفت حساسیت چیز عجیبی است. و اینکه سروان کورنیش می‌تواند 
روی هر نوع همکاری استودیو هلینگ‌فورث پا کارکتان آن حساب 
کند. هر سژالی دارد پپرسد و هرجا دوست دارد برود. اگر کمکی از 
دست آنها ساخته باشد. کوتاهی نمی‌کنند. برای خانم بدکوک احثرام 
زیادی قائل بودند و روحية اجتماعی او و خدمات ارزشمندی را که 
برای سازمان کمکهای اولیۂ سنت جان انجام داده بوده ارج می‌نهند. 

بعد دوباره از اول شروع کرد. ولی نه با همان عبارتهای قبلی, 
عبار تهای جدیدی به کار برد. اما مضمون حرفهایش همان بود. واقعاً 
هیچ کس پیدا نمی‌شد که پیشتر از او آمادة همکاری باشد. در عین حال 
سعی کرد بفهماند که چقدر این چیزها با دنبای ظریف سینما بیگانه‌اند. 
ولی آقای جیسون راد یا خانم مارینا کرگ یا هریک از افراد این 
خانواده آماده‌اند نا جایی که می‌توانند به پلیس کمک کنند. بعد شاید 
پرای بار چیل و چهارم سر تکان داد. درموت کرادوک از وقفه‌ای که 
پیش آمد استفاده کرد و گفت: 


۱ مقصود. دکتر پانگلوس (055آع ۴۵۲ .1(۲) در داستان بلند سادودل توشتة ولعر است که 
چنین عقایدی داود. سم 


۲ آییثه سرناسر لرک برداشت 


ین ااا ای لآ دا کرد ولی در لحن کلام 
قاطعیتی بود که هایلی پرستون جا خورد و سکوت کرد. گفت 


E 
مکث کرد و پرسشگرانه به سروان کورنیش نگریست.‎ 
سروان گفت:‎ 


- گفتید می‌توائم هر سؤالی داشتم. بپرسم؟ 

- حتماء حتماء بفرمایید. 

- دقیقاً در همین جا فوت کردد؟ 

خانم بدکوک؟ 

له خانم بدکوک. همین جا پود؟ 

-بله. دقیقا همین جا بود. لااقل ... اگر خواسنید می‌توانم صندلی‌ای را 
که روی آن نشسته بود. نشانتان بدهم 

توی عقب‌رفتگی پاگرد ایستاده بودند. هایلی پرستون رقت کمی 
آن‌طرف‌تر و به صندلی دسته‌داری که ظاهراً از چوب بلرط بود؛ اشاره 
کرد. گفت 

- اینجا نشسته ہود. گفت حالش خوب یست. پک نفر رفت برایش 
چیزی بیاورد. ولی قبل از آمدن او افتاد و قوت کرد. 

- صحیح. 

- نمی‌دانم این اواخر به دکتر مراحعه کرده بود يا نه. اگر قبلاً بپش 
هشدار داده بودند که نارسایی قلبی دارد ... 

درموت کرادوک گفت: ۱ 

-نارسایی قلپی نداشتد. زن سالم و قبراقی بود. هک رن 
بیش از حدّ دارویی بوده که اسم علمی‌اش را الآن ثمی‌خواهم بیان کنم؛ 
ولی اسم تجاری‌اش کالبو است. شش یرابر حد مجاز از این دارو 
مصرف کرده. 

هایلی پرستون گفت: 

ا می‌دانم» می‌دانم. خودم گاهی از این دارو استفاده می‌کنم. 


آینه سرتاسر ترک پرداشت ۱۰۳ 


با عدا؟ خیلی جالب است. تأثیر دارد؟ 

خیلی تأثیر دارد. معجزه می‌کند. آدم سرحال می‌شود و آرامش پیدا 
می‌کند. منظورم را که می‌فهمید. البته ... باید به مقدار لازم استفاده کرد. 

- از این دارو توی این خانه هست؟ 

جواب سوال را می‌دانست. ولی آن را طوری مطرح کرد که انگار 
نمی‌داند. پاسخ هایلی پرستون خیلی صادقانه بود. 

فراوان. تو قفسۂ هر یک از حمامها لااقل یک شیشه هست. 

۔۔ہ پس کارمان سخت‌تر می‌شود. 

هایلی پرستون گفت: 

- بله» بله. ممکن است خودسرانه و به مقدار زياد از دارو استفاده 
کرده: در حالی که په آن حساسیت داشته. 

قيافة کرادوک نشان میداد که قانع نشده. پرستون آهی کشید و 
گفت: 

از مشدار داروبی که مصرف کرده مطمفنید؟ 

-بله. مقدارش کشنده بوده, در حالی که قبلاً اصلاً از این دارو استفاده 
نمی‌کرده. تا جایی که ما می‌دانیم» تنها داروهایی که قبلاً استفاده می‌کرده 
بی‌کربنات سدیم یا آسپرین بود». 

هایلی پرستون سر تکان داد و گفت: ۲ 

خب این حودش مسئلةً مهمی است. بله, واقعا مسئلة مهمی است. 

- آقای راد و خانم کرگ کجا از مهمانانشان استقبال می‌کر دند؟ 

پرستون رفت به قسمت بالای پله‌ها و گفت: 

- دقیقاً همین جا 

سروان کرادوک کنارش ایستاد. نگاه کرد به دیوار روبه‌رویش. 
مقابلش تصویری از مریم مقدس بود که بچه‌ای به بغل داشت. حدس 
زد کیی خیلی خوبی از یک تابلو مشهور است. مریم مقدس با ردای آبی 
عبسی را بغل کرده بود و مادر و کودک هر دو می‌خندیدند. گروههای 
کوچک مردم در دو طرف ایستاده و به کودک چشم دوخته بودند. 


1.۴ آییثه سرتاسر نرک برداشت 


کرادوک با خودش گفت یکی از زیباترین تصویرهایی است که از مریم 
مقدس وجود دارد. در سمت چپ و راست این تابلو دو تا پنجره بود. 
تأثیر خیره کننده‌ای داشت. ولی به نظرش چیزی نبود که زنی با دیدن 
آن قیافه‌اش شبیه بانوی شالوت شوه که لعدت او را در بر گرفته. پرسید: 

لابد یک عده هم مشغول بالا آمدن از پله‌ها بودند. 

پله. همه پکباره نیامده بودند. کمکم می‌آمدند. بعضی‌ها را من 
راهنمایی می‌کردم و بعضی‌ها را الا زیلشسکی, منشی آقای راد. 
می‌خواستیم مهمانی حالت رسمی و جالیی داشته باشد. 

وقتی خانم بدک وک وارد شدند. خود شما هم اینجا بودید؟ 

- متأسفانه جناب سروان یادم نیست. من لیستی از مهمانان را در 
دست داشتم که می‌رفتم یکی یکی آنها را می‌آوردم. هر کدام را که 
می‌آوردم. معرفی می‌کردم» مشروبی به او می‌دادم و می‌رفتم گروه 
بعدی را بیاورم. من آن‌موقع خانم پدکوک را په قیافه نمی‌شناختم و 
ایشان تو لیست افرادی که من قرار بود بیاورم. نبودند. 

- خانم بانتری چی؟ 

همین خانمی که قبلاً مالک گوسینگتون هال بوده؟ فکر کنم ایشان 
و خانم بدکوک و شوهرش با هم رسیدند. 

مکثی کرد و بعد ادامه داد 

شهردار هم تقریباً همان موقع آمد. نشان رسمی بزرگی زده بود و 
زنش هم که لباس اہی سیر چین‌داری به تن داشت: با او بود. همه را 
یادم است. ولی من برای هیچ کدامشان مشروب نریختم» چون رفتم 
بقية مهمانان را بیأورم. ۱ 

- کی برایشان مشروب ریخت؟ 

- راستش دقیقاً نمی‌دانم. سه چهار نفر بودیم که این کار را می‌کرديم. 
یادم است وقتی شهردار داشت بالا می‌امد. من رفتم که عد؛ دیگری از 
مهمانان را بیاورم. 

- وقتی از پله‌ها پایین رفتید. چه افراد دیگری پالای پله‌ها بودند؟ 


آیینه سرتاسر ترک برداشت ۱4۵ 


جیم گالبرایت که یکی از روزنامه‌نگارهایی است که این مراسم را 
پوشش می‌دادند و سه چهار نفر دیگر که آنها را نمی‌شناختم. دو تا 
عکاس هم بودند. یکی از طرف روزنامه‌های محلی که اسمش را الان 
یادم نیست و یکی هم دختری که از لندن آمده بود و تخصصش گرفتن 
عکس از زوایای عجیب و غریب بود. دوربینش را آن گوشه کار گذاشته 
پود تا وقتی خانم کرگ از مهمانان استقبال می‌کند. در دیدرس باشد 
عرض کنم که .. صبر کنید بیینم . .. فکر کنم آردویک فن هم تقر 
همان موقع آمد. 

آردویک فن 9 

هایلی پرستون انگار جا خورد. گفت: 

- آدم مشهوری است. جناب سروان. در دنیای سینما و تلویزیون 
خیلی مشهور است. ما حتی نمی‌دانستیم که در انگلستان است. 

از حضورش در اینجا تعجب کردید؟ 

پرستون 1 ء 

عرض کنم که بله. واقعاً لطف کرد که آمد و اصلاً انتظار نداشتیم. 

- از دوستان قدیمی خانم کرگ و آقای راد است؟ 

سالها پیش از دوستان خیلی نزدیک خانم کرگ بوده. وقتی خانم 
کرگ با شوهر دومش ش ازدواج کرده. نمی دانم آقای راد چقدر او را 
می‌شناسد. 

- به هر حال از آمدن او غافلگیر شدپد؟ 

خب. بله. همه خوشحال شدیم. 

کرادوک سر نکان داد و رفت سراغ موضوعات دیگر. سالات دقیقی 
کرد در مورد اینکه نوشیدنیها چی بودند. ترکیبات آنها چه چیزهایی 
بود. چطور آنها را سرو می‌کردند. کی آنها را برو می‌کرد. خدمتکارهای 
دائمی و روزمزد کی‌ها بودند و امثال اینها. جوابها همان طور که قبلا 
سروان کورنیش اشاره کرده بود طوری بود که نشان می‌داد هر یک از 
سی نفر حاضران در مهمانی خیلی راحت می‌توانسته‌اند هدر بدکوک را 


۱۰۶ آیینه سرتاسر نرک برداشت 


مسموم کنند و در عین حال هر یک از آنها که این کار را می‌کرد. بقیه باید 
ار را می‌دیدند. په نظرش می‌رسید ریسک بزرگی بوده. در پایان گفت: 

- متشکرم. حالا اگر اشکالی ندارد. می‌خواهم با خود خائم مارینا 
کرگ صحبت کنم. 

مایلی پرستون به علامت انکار سر تکان داد و گفت: 

-متأسفانه امکان ندارد. اصلاً تمی‌شود. 

کرادوک ابروهایش را بالا داد و پرسید: 

چرا؟ 

خانم حالش خوب نیست. اعصابش به هم ریځته. دکترش آمده و 
ممایته‌اش کرده. گواهی هم نوشته. الان پیش من است. نشائثان می‌دهم. 

کرادوک گواهی دکتر را گرفت و خواند. گفت: 

بسیار خوب. مارینا کرگ هميشه تحت نظر دکتر است؟ 

خیلی حساس است. هنرپیشه‌ها همه این‌طوری‌اند. تحت فشار 
زیادی هستند و زندگی پراضطرایی دارند. هنر‌پیشه‌های بزرگ معمولا 
پزشک مخصوصی دارند که مدام آنها را معایته می‌کند و وضمیت 
جسمی و روحی آنها را زیر نظر دارد. موریس ژیل‌کریست پزشک 
خیلی مشهوری است. سالهاست که خانم مارینا کرگ زیر نظر اوست. 
خانم کرگ چند سال اخیر بیماریهای زیادی داشته که لابد در مطبوعات 
خوانده‌اید و در جریان هستید. مدتها بستری بود. الآن تازه یک سال 
است که خوب شده. 

- پسپار خوب. 

پرستون وقتی دید کرادوک اعتراضی ندارد. خیالش راحت شد. 
گفت: 

می خواهید با آقای راد صحبت کنید؟ الآن بايد ... 

نگاهی به ساعتش کرد و دلبال حرفش را گرفت: 

تا ده دقیقۀ دیگر از استردیو برمی‌گردد. اگر می‌توانید صبر کنید و 
از نظرتان اشکالی ندارد. 


آیینه سرتاسر ترک برداشت ¥ 


کرادوک گفت: 

نه. خیلی هم خوب است. دکتر ژیل‌کریست الان اینجاست؟ 

بله. 

- ممکن است با او صحبت کنم؟ 

ب ها الان می‌روم می‌آورمش. 

پرستون با عجله بیرون رفت. درموت کرادوک متفکرانه بالای پله‌ها 
ایستاده بود. با خودش گفت شاید خانم بانتری غیالبافی می‌کند و اصلاً 
مارینا کرگ نگاه یخ‌زده‌ای نداشته. شاید خانم بانتری زود نتیجه گیری 
«می‌کند. ولی شاید هم برداشت او درست باشد. حالا ته اینکهقیافة ماریدا 
کرگ مثل بانوی شالوت شده و تصور کرده باشد لعنت او را در برگر فته. 
بلکه شاید چیزی دید که ناراحت یا عصبانی شده, چیزی که باعث شده 
به مهمانی که با ار صحبت می‌کرده توجهی نکند. مثلا کسی از پله‌ها بالا 
می‌آمده که انتظار او را نداشته. مهمان ناخوانده‌ای بوده.صدای پایی 
شنید و برگشت نگاه کرد. هایلی پرستون داشت برمی‌گشت و دکتر 
ژیل‌کریست هم با او بود. دکتر ژیل‌کریست اصلاً آن طور نود که تصور 
می‌کرد. نه از آن پزشکانی پود که رفتار خیلی مودبانه‌ای با پپمار دارند و 
نه رفتار نمایشی داشت. مردی بود ظاهراً خیلی رک و صریح و 
پی‌احساس. کت و شلوار توبیدی به تن داشت که در مقایسه با لباسهایی 
که انگلیسی‌ها می‌پوشند. کمی پر زرق وبرق بود. موهای قهوه‌ای و 
جشمان مشناق و تیزبینی داشت. 

- دکتر ژیل‌کریست؟ من سروان درموت کرادوک هستم. ممکن 
است چند لحظه با شما خصوصی حرف بزئم؟ ۱ 

دکتر به علامت موافقت سر تکان دا پرگشت و تقرییا تا ته راهرو 
رفت و دری را باز کرد و کرادوک را دعوت کرد به داخل اتاق. 

گفت: 

کسی اینجا مزاحم نمی‌شود. 

ظاهرا آنجا اتاق خود دکتر بود. اتاقی بود خیلی راحت و مخصوص. 


۸ آیینه سرتاسر ترک برداشت 


دکتر ژیل‌کر یست صندلی‌ای به کرادوک تعارف کرد و خودش هم روی 
صندلی دیگری نشست. 

کرادوک گفت: 

- شنیدم خانم کرگ طبق گواهی شما قادر به مصاحبه نیستند. 
مشکلش چیه آقای دکتر؟ 

ژیل‌کریست شانه‌هایش را کمی بالا داد و گفت: 

- عصبی است. اگر الآن ازش سژال کنیدء ظرف ده دقیقه دچار 
هیستری می‌شود. من نمی‌توانم احاز؛ این کار را بدهم. اگر مایلید 
می‌توانید پزشک معتمد خردتان را بفرستید که با من صحبت کند. به 
همین دلیل بود که در جلس؛ هیشت تحقیق هم حضور نیافت. 

کرادوک پر سید؛ 

این حالت چه مدتی ادامه دارد؟ 

دکتر ژیل‌کریست نگاهش کرد و لبخند زد. لبخند ملیحی بود. جواب 
داد؛ 

آگر نظر من را بخواهید. یعنی نظر من را به عنوان یک دوست و 
آشنا ته به عنوان پزشک معخصص, معتقدم تا دو روز دیگر نه تنها آماده 
است با شما گفتگو کند. بلکه خودش درخواست ملاقات با شما را 
سی کا خودش غلاق مند کی شوه که از وال کنید: غلاق د می فو 
که به سژالهای شما جواب بدهد. این جور آدمها معمولاً این‌طوری‌اند. 

روی صندلیاش بیشتر خم شد و دنبال حرفش را گرفت: 

میل دارم نا جایی که امکان دارد علت رفتار این جور افرام را برای 
شما توضیح بدهم, چناپ سروان. زندگی اهالی سینما توأم با فشار و 
استرس مداوم است و هر چه درجة موفقیتشان بیشتر باشد» میزان فشار 
و استرس آنها هم بیشتر می‌شود. این طور افراد تقریباً همیشه در انظار 
عمومی زندگی می‌کنند. موقع کار. موقع استراحت. کار طولانی و 
یکنواخت و خسته کننده‌ای دارند. صبح می‌روند سر صحنه و متتظر 
می‌مانند. یک نقش جزئی دارند که بازی می‌کنند و بارها و بارها باید 
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این بازی تکرار شود. سپنما با تثاتر خیلی فرق دارد. وقتی کسی نقشی 
را برای اجرا روی صحتة تثاتر تمرین می‌کند. معمولاً کل تمایش را 
تمرین می‌کند پا لاافل بخشی از نمايش را که په او مربوط می‌شود. 
قسمتهای نمایش به صورت متوالی است و خب. این تاحدی طبیعی و 
قابل قبول است. ولی وقتی آدم برای بازی توی فیلم تمرین می‌کند. 
قسمتهای مختلف متوالی نیست. خب. این طرری کار خیلی یکنواخت 
و طاقت‌فرسا می‌شود. غسته‌کننده است. البته اين‌طور افراد زندگی 
مرفهی دارند. داروهای آرامبخش مصرف می‌کنند. حمام آفتاب 
می‌گیرند» از انواع پودرها و کرمها استفاده می‌کنند و پزشک مخصوص 
دارند که مدام انها را معاینه می‌کند و زیر نظر دارد. ولی واقعیت این 
است که همپشه جلو چشم مردم‌اند. در انظار عموم زندگی می‌کنند. 
ارامش ندارند و نمی‌توانند در حلوت خودشان از زندگی لذت ببرند. 
حتی امکان استراحت و تمدد اعصاب ندارند. 

درموت گفت: 

بله, بله. می‌فهمم. 

ژیل‌کریست ادامه داد؛ 

۳ یک مسل دیگر هم هست. وقتی آدم وارد این کار می‌شود 
مخصوصا اگر در این کار به موفقیتی برسد. به ادم خاصی تبدیل 
می‌شود ... من به تجربه این را فهميدهام. یک آدم غیلی حساس و 
نازک نارنجی. آدمی که اعتماد به تفس ندارد. دچار تزلزل است. خیال 
می‌کند ضعف دارد. کاری که از او خواسته‌اند. نمی‌تواند انجام بدهد. 
بیشتر مردم خیال می‌کنند هنرپیشه‌ها متکبرند. در حالی‌ که این طور 
تیش مک تسده نگران خودشان هستند. مدام احتیاج دارند به 
اینکه از خودشان مطمئن شوند. باید به آنها اعتمادبمه نفس داد. از 
جیسون راد بپرسید. همین را می‌گوید. باید کاری کرد که مطمتن شرند 
می‌توانند. زیر بالشان را گرفت و مرتب تشویقشان کرد نا تأثیری که 
می‌خواهی. ایجاد شود. ولی هميشه به خودشان شک دارتد و همین 
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باعث می‌شود توی این دنیای ساده و معمولی و انسانی عصبی باشند. 
عصبی باشند و کم بیاورند. فقط یک توده عصب‌اند. و هر چه 
عصبی ترند. در کارشان موفق ترند. 

کرادوک گفت: 

ت الب ست خیلیحالب:امیت: 

مکثی کرد و بعد افزود: 

- هر چند درست نمی‌فهمم چرا اين ... 

موریس ژبل‌کریست گفت: 

- هدفم این است که مارینا کرگ را بشتاسید. درکش کنبد. لابد 
فیلمهایش را دیده‌اید. 

درموت گفت: 

-هتر پیشة بزرگی است. واقعاً غیلی خوب بازی می‌کند. خوشگل و 
باشخصیت است و احساس همدردی بیننده را حلپ می‌کند. 

ژیل‌کریست گفت: 

-بله, همة این ویژگیها را دارد و باید خیلی زحمت بکشد تا بتواند 
این تأثیر را در بیننده ایجاد کند. در جریان این کار اعصابش داغون 
می‌شود. در حالی که از لحاظ جسمی قوی نیست. بنیه‌ای که برای این 
کار لازم است. ندارد. اغلاقش جوری است که هميشه بېن خوشی و 
افسردگی در نوسان است. دست خودش ئیست. اخلاقش این طوری 
است. در زندگی‌اش غم و غصه زیاد داشته, پخش بزرگی از مشکلاتش 
تقصیر خودش بوده. ولی بڅشی هم نه. هیچ یک از ازدواجهایش, شاید 
جز این آخری موفق تبوده الآن با مردی ازدواج کرده که دوستش دارد 
و از قدیم عاشقانه دوستش داشته. با این عشق آرامش يافته و احساس 
خوشحالی می‌کند. لااقل الآن احساس خوشحالی می‌کند. حالا چقدر این 
خوشحالی دوام پیاورد. خدا می‌داند. مشکل مارینا این است که هميشه 
احساس می‌کند به نقطه یا مرحله پا لحظه‌ای رسیده که همه چیز خوب و 


خوش است. مشکلی وجود ندارد. و دوباره هیچ وقت دچار غم و غصه 
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نمی‌شودء یا برعکس» احساس می‌کند بدبخت شده زندگی‌اش تباه شده, 
چیزی از عشق و خوشبختی واقعی نفهمیده و هیچ‌وقت هم به آن 
نمی نند 
مکثی کرد و بعد افزود: 

اگر می‌توانست بین این دو مرحله متوقف شود. زندگی‌اش خیلی 
خوب می‌شد. ولی در عوض دیا هنرپیشة بزرگی را از دست می‌داد. 

مکث کرد. ولی درموت کرادوک چیزی نگفت. غرق فکر بود و از 
خودش می پرسید چرا ژیل‌کریست این حرفها را می‌زند. این تحلیل 
دقیق شخصیت مارینا کرگ چه دلیلی دارد؟ ژیل‌کریست داشت 
نگاهش می‌کرد. انگار درموت را ترغیب می‌کرد که سوال خاصی 
بپرسد. درموت با خودش می‌گفت چه سژالی باید بکند. عاقبت خیلی 
آرام و پا احتیاط پرسید: 

از این اتفاقی که افتاده خیلی تاراحت شدد؟ 

ژیل‌کریست گفت: 

بله, همین طور است. 

- غیرعادی نیست؟ 

دکتر ژیل‌کریست.گفت: 

NE 

به چی بستگی دارد؟ 

به اینکه دلیل ناراحتی‌اش چیست. 

درموت باز هم با احتیاط گفت: 

- به نظرم برايش شوک بزرگی بوده. مرگ ناگهانی یکی از مهمانان 
وسط جشن چیز جالبی نیست. 

حالت چهر: دکتر ژیل‌کریست چندان تغییری نکرد. درموت دنبال 
حرفش را گرفت: 

- یا شاید قضیه فراتر از این است؟ 


ژیل‌کریست گفت: 
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البته واکنش افراد با هم فرق می‌کند. معلوم نیست چه واکتشی 
نشان می‌دهند. عتی وقتی کسی را کاملاً می‌شناسیم» نمی‌تواليم واکنش 
او را پیش‌بینی کنبم. غافلگیر می‌شویم. مارینا ممکن بود از کنار این 
قضیه خیلی راحت عبور کند. آدم دلرحمی است. همکن بود بگوید: 
«پیچاره! چه اتفاق و حشتناکی, نمی‌دانم چرا این جوری شد.» ممکن بود 
دلسوزی کند. بدون اپنکه عیلی غصه بخورد. به هر حال مرگ بین اهالی 
سینما چیز غیرعادی و عجیبی نیست. یا ممکن بود. اگر چیز جالب 
دیگری وحود نداشته باشد. ترحیح بدهد - البته ناخودا گاه که کته 
موضوع را زیادی گنده کند. هیاهویی ایجاد کند. ولی شاید هم دلایل 
دیگری وجود دارد. 

درموت تصمیم گرفت مستقیم بزند به هدف. گفت: 

- کاش صریحتر حرف می‌زدید و می‌گفتید دقیقاً چه فکر می‌کنید. 

دکتر ژیل‌کریست گفت: 

- نمی‌دانم. مطمتن نیستم. 

مکثی کرد و بعد افزود: 

ما در کار خودمان اصول و معیارهایی داریم. رابطهٌ پزشک و بیمار 
رابطة خیلی خاصی است. 

ب چیزی به شما گفته؟ 

گمان نکنم بشود مسئله را به این صورت بیان کرد. 

-مارینا کرگ این زن؛ بعنی خانم هدر بدکوک را از قبل می‌شناخنه؟ 
قبلا او را دیده بوده؟ 

دکتر ژیل‌کریست گفت: ۱ 

- تاجایی که من می‌دانم. اصلا او را نمی‌شناخته. مشکل 
همین جاست. اگر از من می‌پرسید. این موضوع اصلاً ربطی به هر 
بدکوک ندارد. 

درموت گفت: 

این دارو ... کالمو. ماریتا کرگ خودش از این دارو استفاده می‌کرد؟ 
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دکتر ژیل‌کر یست گفت: 

- فراوان. خیلی از افراد دیگر این خانواده هم از این دارو استفاده 
می‌کنند. الا زیانسکی مصرف می‌کند. هاپلی پرستون مصرف می‌کند. 
خیلی از افرادی که استرس دارند. مصرف می‌کنند. الآن دیگر استفاده از 
.این دارو مُد شد.. همة این داروها شبیه هم‌اند. از مصرف یک دارو 
.,سته می‌شوئد و می‌روند سراغ داروی دیگری که تازه به بازار آمده. 
خیال می‌کنند خیلی تأثیر دارد و با بقیه فرق می‌کند. 

واقعاً فرق دارد؟ 

ژیل‌کریست گفت: 

- وال فرق که می‌کند. تأثیر زیادی دارد. آرام می‌شوی. انرژی 
می‌گیری, احساس می‌کنی می‌توانی کارهایی بکنی که بدون این دارو 
نمی‌توانستی انجام بدهی. من خودم جز در موارد لازم از اين داروها 
تجویز نمی‌کنم. ولی واقعپت این است که خطری هم ندارند. البته اگر 
درست مصرف شوند. به افرادی که درمانده شده‌اند. کمک می‌کنند. 


درموت گفت: 
کاش می‌گفتید منظورتان از این حرفها چیست و چی را می‌خواهید 
به من بگویید. 


- می‌خواهم ببینم دقیقاً چه وظیفه‌ای دارم. چون من الان با دو وظيفة 
مختلف روبه‌رویم. یکی وظیفۂٌ پرشک است در مقابل بیمارش. پزشک 
محرم بیمار است و حرفی که بیمار می‌زند بابد محرمائه بماند. ولی می‌شود 
به موضوع از زاویهُ دیگری هم نگاه کرد. ممکن است خطری جان بیمار 
راتهدید کند. در آن صورت باید کاری کرد که این خطر رفع شود. 

مکث کد کرادوگ نگاعش کرد و متتظر ماند. دکتر ژیل‌کریست 
گفت: 

بل گمان کنم می‌دانم باید چه کار کنم. ولی از شما می‌خواهم جناب 
سروان که حرفی که می‌زنم پیش خودمان بماند و جایی درز نکند. البته 
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منظورم بين همکارانتان نیست. منظورم بین افراد خارج از حوزة پلیس 
است» مخصوصا افراد این خانواده. قبول می‌کنید؟ 

کرادوک گفت: 

- نمی‌توانم قول بدهم. چون معلوم نیست چی پیش می‌آید. ولی در 
مجموع موافقم. به این معنی که ترجیح می‌دهم هر نوع اطلاعاتی که شما 
به من می‌دهید. محرمانه بماند و آن را در اختیار کی غیر از همکارانم 
نا 

ژیل‌کربست گفت: 

- پس گوش کنید چه می‌گویم. ممکن است این موضوعی که مطرح 
می‌کنم واقعیت نداشته باشد. زنها وفتی در موقعیت مارینا کرگ 
هستند. خیلی حرفها می‌زنند که هیچ پایه و اساسی ندارد. من فقط 
چیزی را می‌گویم که خانم کرگ به من گفت. ممکن است واقمیت 


نداشثه باشد. 


- بعد از این اتفاتی که افتاد حالش ہد شد و من را احضار کرد. من 
هم بهش آرام‌بخش دادم. کنار تختش ایستادم. دستش را گرفتم و گفتم 
مشکلی تیست و همه چیز درست می‌شود و بهتر است آرام باشد. بعد. 
قبل از اینکه بیهوش شود گفت: «هدف من بودم. دکتر.» 

کرادوک خیر: نگاهش کرد و گفت: 

- این جوری گفت؟ ... بمدش چی؟ روز بعد؟ 

س هیچ اشاره‌ای به موضوع نکرد. خودم یک بار موضوع ر پیش 
کشیدم. ولی طفره رفت. گفت: «لابد اشتباه می‌کنید. من اصلا همچو 
حرفی نزده‌ام. اگر هم زدهام» لابد در آستانة ميهوشي بوده‌ام و 
نمی‌فهمیدهام دارم چی می‌گويم.» 

- ولی به نظر شما حرفش جدی بود؟ 

ژیل‌کریست گفت: 
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بله. جدی بود. 

بعد هشدار داد: 

- ولی نه په این معنی که چیزی که گفته لزوماً حقیقت دارد. اینکه 
هدف اصلی او بوده یا هدر بدکوک. من اطلاعی ندارم. شما باید بهثر از 
من بدانید. من فقط می‌گویم که مارینا کرگ معتقد بود هدف اصلی او 
پوده و در واقع تصمیم داشته‌اند او را مسموم کنند. 

کرادوک چند لحظه ساکت بود. بعد گفت: 

- متشکرم. دکتر ژیل‌کریست. از اينکه موضوع را به من گفتید 
ممنونم و انگیز؛ شما را درک می‌کنم. اگر چیزی که خانم کرگ به شما 
گفته وافعیت داشته باشد. معنی‌اش این است که هنوز خطری تهدیدش 
می‌کند؟ 

ژیل‌گر یست گفت: 

- خود شما هیچ دلیلی نمی‌بینید که چیزی که به شما گفته حقیفت 
داشته باشد؟ 

نه» من دلیلی نمی‌بیلم. 

حدس می‌زنید چرا این طور فکری کرده؟ 

س له 

کرادوک گفت؛ 

متشکوم. 

برخاست و ادامه داد: 

- فقط یک مسئلة دیگر» دکتر. نمی‌دانید این موضوع را به شوهرش 
هم گفته یا نه؟ 

ژیل‌کریست به علامت انکار آرام سر تکان داد و گفت: 

ئه. از این پابت مطمئنم. چیزی به شوهرش نگفته. 

چند لحظه نگاهش به نگاه کرادوک ثابت ماند. بعد خیلی کوتاه سر 
تکان داد و گفت: 
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-سوال دیگری ندارید؟ بسیار خوب. من بايد بروم و به بیمارم سری 
بزنم. شما هم نگران نباشید. خیلی زود باهاش صحبت می‌کنید. 

از اتاق بیرون رقت و کرادوک تنا ماند. لبهایش را روی هم فشرد و 
خبلی آرام که 


فصل دهم 


هایلی پرستون گفت: 
ك جیسون برگشته. جناب سروان. لطفاً با من بیایید تا شما را ببرم په 
اتاقض. 

اتاق جیسون راد که هم نوعی اتاق نشیم بود و هم دفتر کارش به 
شمار می‌رفت. در طبقۀ اول بود. اتاق راحتی بود ولی مبلمان شیک و 
مجللی نداشت. اتاقی بود که ویذگی خاصی نداشت و اثری از ملیقه و 
تمایلات صاحب اتاق در آن دیده نمی‌شد. 

جیسون راد که پشت میزی نشسته بود. با دیدن کرادوک برخاست و 
به استقبال او آمد. درموت با حودش گفت واقعاً هم این اتاق احتیاج به 
شخصیت ندارد. صاحب اتاق خودش شخصیت کافی دارد. هایلی 
پرستون باعرضه و وراج بود. ژیل‌کریست گیرایی و نفوذ داشت. ولی 
جیسون راد مردی بود که شناخت شخصیت واقعی‌اش برای کرادوک 
راحت نبود. کرادوک در دورن فعالیتش با افراد زیادی روبه‌رو شده و 
آنها را سنجیده بود. توائایی این را داشت که استعدادهای بیشتر افرادی 
را که با آنها روبه‌رو می‌شود. بشناسد و افکارشان را بخواند. ولی 
پا دیدن جیسون راد دریافت که افکار او را فقط تا آنجا می‌توان 
خواند که خردش اجازه بدهد. چشمهای گود و فروافتاده و اندیشنا کش 
همه چیز را می‌دید. ولی چیزی بروز نمی‌داد. سر زمخت و بی‌قوارء‌اش 
از هوشی سرشار حکایت می‌کرد. صورت دلقک‌وارش آدم را دلزده با 
مجذوب می‌کرد. درموت کرادوک با خودش گفت الأن فقط بايد 
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بدشینم و گوش کنم و به دقت همه چیز را به خاطر بسپارم. 

حون راد گفت: 

-بپخشید که معطل شدید, جناب سروان. تو استودیو مشکل کوچکی 
پیش آمد. بود که مجبور شدم بمانم و حلش کنم. نوشیدنی میل دارید؟ 

نه. الان چیزی نمی‌خورم. ممنون. 

صورت دلقک‌وار جیون حالت شیطنت آمیزی پیدا کرد و گفت: 

جای مناسبی برای نوشیدن نیست. در همین فکر بودید. نه؟ 

نهء راستش را بخواهید نو این فکر نبودم. 

بله. به نظرم همین طور است. خب. چی می‌خواهید بدانیده جناب 
سروان؟ چه کمکی می‌توانم به شما بکتم؟ 

آقای پرستون تمام سالاتی را که پرسیدم با دقت حواب داد. 

- فایده‌ای هم داشت؟ 

- نه. آن‌طور که تصور می‌کردم. فایده نداشت. 

جبسون راد پرسشگرانه نگاهش کرد. سروان گفت: 

- با دکتر ژیل‌کریست هم صحبت کردم, دکتر گفت الان حال 
همسرتان خوب نیست و نمی تواند به سژالهای من جواب بدهد. 

حیسون راد گفت: 

-مارینا حبلی حساس است. روراست بگویم؛ زمينة آشفتگی روانی 
دارد و وقتی قتلی در چند قدمی خودش اتفاق می‌افتد. طبیعی است که 
می‌توائد دچار آشفتگی روانی شود 

درموت کرادوک در تأیید حرف او با لحن خشکی گفت: 

بله. تجربۀ جالبی نیست. 

- به هر حال گمان نکنم زنم اطلاعاتی داشته باشد که خود من نداشته 
باشم. وقتی آن اتفاق افتا من هم کنارش بودم و راستش را بخواهید. 

درموت گفت: 

- اولین سژالی که می‌خواهم بکنم - که البته قبلا هم به آن جواپ 
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داده‌اید. ولی مایلم دوبار؛ پپرسم این اش کدنا مایا مشو تان با 
چانم هدر بدکوک اشنایی قبلی داشتید؟ 

جیسون راد به علامت اتکار سر تکان داد و گفت: 
سنه هیچ آشنایی‌ای نداشتيم. خود من که اصلاً این خانم را در عمرم 
ندید بودم. نامه‌هایی از او واجع به سازمان کمکهای اولیة سئت جان په 
دستم رسید: بود. ولی تا پنج دقیقه قبل از مرکش شخماً او را ملاقات 
نکرده بودم. 

- ولی خودش ادعا کرده بود که قبلا همسر شما را دیده؟ 
' جیسون راد در تأیید سر تکان داد و گفت: 

بله» حدود دوازده با سیزده‌سال پیش, در برمودا. یک مهمانی 
بررگ برای جمعآوری کمک مالی به سازمان سنت جان پوده که گمان 
کنم خود مارینا راه انداخته بود و خانم جدر بدکوک همین که به اپنجا 
رسید و معرفی شد. داستان دور و درازی تعریف کرد در مورد اینکه در 
آن مهمانی خانم من را دپده و با وجود اینکه سرماخوردگی داشته از 
سنتر بیماری پا شده و رفته که از مارینا امضا بگیرد. 

دوباره لبخند طعنه آمیزی بر چهره‌اش نقش بست. دنبال حرفش را 

این الېته یک رویداد خیلی عادی است» جناب سروان. معمولاً افراد 
زیادی صف می‌کشند که از همسرم امضا بگیرند و این لحظه برایشان 
لعظۀ به‌یادماندنی و عریژی است, طبیعی است که این طور چیزها در 
زندگی این افراد حادثهُ مهمی محسوب می‌شود. ولی همسر من نمی تواند 
چهر؛ هزاران نفری را که از او امضا گرفته‌اند به باد داشته باشد. 
پیوراست بگویم. مارینا هیچ بادش نبره که خانم بدکوک را قبلاً دید 

کرادوک گفت: 
٠.‏ .د می‌فهمم» آقای راد. ولی من از یکی از افراد حاضر در مهمانی شما 
شنیده‌ام که همسرتان در لحظاتی که با خانم بدکوک صحبت م یکر ده 
یک حالت گیجی و بهت‌زدگی داشته. شما این را تأیید مي‌کنید؟ 
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حیسون راد گفت: 

ممکن است. مارپنا زن قوی و نیرومندی نیست. البته به این 
مسائل که به عقیدۂ من ئوعی فعالیت احتماعی است عادت دارد و 
وظایفش را به طور طبیعی درست انجام می‌دهد. ولی وقتی سرش خیلی 
شلوغ است. در اواغر روز خسته می‌شود. شاید آن موقع هم خسته بوده. 
خود من متوجه چیزی نشدم. البته ... صبر کنید ببینم. به نظرم جواب 
خانم بدکوک را کمی دیر داد. طوری که من خودم بهش سقلمه‌ای زدم 
تا حواسش جمع شود. 

درموت گفت: 

- اتفاق خاصی افتاده بود که حواسش را پرت کرده بود؟ 

م شاید. ولی ممکن است یک لحظه خسته شده و دير حواب داده. 

درموت کرادوک چند لحظه ساکت بود. از پنجره به بیرون نگریست 
و نگاهی به چشم‌انداز گرفته و تاریک درختزار اطراف گوسپنگتون هال 
انداغت. بعد چشم دوخت به تابلوهای روی دیوار و سرانجام به 
جیسون راد نگربست. جیسون راد از قیافه‌اش پیدا بود که محتاط و 
مراقب است, ولی چیز دیگری بروز نمی‌داد. کسی از احساسات 
واقعی‌اش چیزی نمی‌فهمید. در ظاهر خیلی مژدبانه رفتار می‌کرد و 
خیالش راحت بود. ولی شاید هم تظاهر می‌کرد. مردی بود با تواناییهای 
روحی فوق‌العاده و اجازه نمی‌داد کسی از احساسات درونی‌اش چیزی 
بفهمد. مگر اينکه طرف دودوز‌بازی را کنار می‌گذاشت و خیلی 
روراست عمل می‌کرد. درموت تصمیم گرقت همین کار را بکند. 
پر سید؛ 

تا حالا فکر کرده‌اید آقای راد که شاید مرگ خانم بدکوک تصادفی 
بوده و در وأقع قانل می‌خواسته همسر شما را مسموم کند؟ 

چند لحظه سکوت شد. حالت چهر؛ جیسون راد تغییری تکرد. 
درموت منتظر بود. عاقبت جیسون نفس عمیقی کشید و شل شد. خیلی 
ارام جواب داد: 
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,: - بله, جناب سروان. من از اول همین فکر را می‌کردم. 
-ولی تا حالا چیزی در این مورد نگفته‌اید. نه به سروان کورئیش و ه 


- شاید چون این تصور من بود و هیچ دلیل و مدرک دیگری برایش 
وجود نداشت. چیزهایی که باعث شد این فکر به ذهنم پرسد. همان 
"چیزهایی است که خود پلیس هم از آنها مطلع است و طبیعی است که 
"پلیس صلاحیت بیشتری از من برای اظهار نظر در این مورد دارد. من 
هیچ اطلاعاتی راجع به خانم بدکوک ندارم. با خودم گفتم شاید خانم 
بدکوک دشمن داشته. شاید یک نقر تصمیم گرفته در این موفعیت 
خاص او را مسموم کند. هر چند این کار به نظرم باورتکردنی و عجیب 
بود. ولی فکر کردم شاید دلیل انتخاب این موقعیت ابن بوده که چون 
ان نولس الت موش دات و قل در انظار مسرم انقاق: من اقا 
قضیه پیچیده‌تر می‌شده. تعداد افراد غریبه هم اینجا زیاد بوده و همین 
مستله باعت می‌شده انتساب این جتایت به عامل ارتکاب آن دشوارتر 
شود. همه این مسائل هست. ولی می‌خراهم با شما رو راست باشم. 
جناب سروان. علت واقعی سکوت من این مسائل نبود. علتش را به 
شما تو ضیح می‌دهم. علتش این بود که نمی‌خواستم همسرم حتی برای 
لحظه‌ای فک کند که هدف اصلی او بوده و فقط به طور اتغاقی از مرگ 
تات یافته. 

درموت کرادوک گفت: 

از اینکه با من رو راست بودید. متشکرم. ولی هنوز هم انگیز؛ شما 
را از سکوث در این مورد درک نمی‌کنم. 

- درک نمی‌کنید؟ شاید چون موضوع را نمی‌شود به آسانی توضیح 
دد. شما مارپنا را نمی‌شناسید. ماریتا زنی است که بشدت احتیاج به 
شادی و ارامش و امنیت روانی دارد. از لحاظ مادی موفق بوده. از 
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لحاظ هنری مشهور شده» ولی در زندگی شخصی غم و غصه‌های زیادی 
داشته. خیلی وقتها خیال کرده خوشبختی واقعی را پیدا کرده و آمیدوار 
شده. ولی امیدهایش بر باد رفته. بلد نیست با نگاهی عفلانی به زندگی 
بنگرد. در ازدواجهای قبلی‌اش خیال می‌کرد به خوشبختی واقعی دست 
بافته و بعد از آن راحت زندگی می‌کند. درست مثل بچه‌ای که قصه‌های 
پریان را می‌خواند و دچار تصورات موهوم می‌شود. 

دوباره لبخند شیطنتآمیزی بر لبانش نقش بست و چهر؛ُ کربهش را 
به چهره‌ای ملوس و دوست‌داشتنی تبدیل کرد. دنبال حرفش را گرفت: 

ولی ازدواج این طوری نبست. جناب سروان. شور و شعفی که آدم 
در اپتدای ازدواج داردء ادامه پیدا نمی‌کند. اگر خوش‌شانس باشیم. فقط 
می نوانیم زندگی‌ای توأم با خشنودی و آرامش و مهرو محبت داشته 
باشیم و به نوعی خوشبختی همراه با متانت و آرامش برسیم. خود شما 
ازدواج کرده‌اید. جناب سروان؟ 

درموت به علامت انکار سر تکان داد و گفت: 

- تا حالا این خوش‌شانسی یا پدشانسی را نداشتهم 

- در دنیای ما سینماگرهاء ازدواج یک مسئله کاملا شغلی محسوب 
می‌شود. ستاره‌های مینما بارها ازدواج می‌کنند. گاهی خو شبخت 
می‌شوند. گاهی بدبخت می‌شوند. ولی خیلی کم پیش می‌آید که 
ازدواجشان دوام بیاورد. از این لحاظ دلیلی ندارد که مارینا ناراحت 
باشد. ولی برای آدمی با خلقیات او این چیزها خیلی مهم است. مارینا 
همیشه احساس می‌کرده که آدم بدبختی بوده و هر اتفاقی که مي‌افتد 
مشکلاتش را بیشتر می‌کند. همیشه دنبال این چیزها بوده. دنبال عشق 
و محبت و خوشبختی و آرامش۔ دوست داشته بچه داشته باشد. به 
ی هکره هی همان کت ات باتش که دس 
که می‌خواهد. نرسد. پکی از پزشکان خیلی مشهور توصیه می‌کرد 
بچه‌ای را به فرزندی قبول کند. معتقد بود که خیلی وقتها وقتی زنی 
بچه‌ای را به فرزندی قبول می‌کند و غریز؛ مادری‌اش ارضا می‌شود. بعد 
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مدت کوتاهی خودش هم می‌تواند بچه‌دار شود. مارینا سه تا بچه را به 
آفیرزندی قبول کرد. بعدش تا مدتی غوشحال بود و احساس آرامش 
می‌کرد. ولی این خوشحالی و آرامش واقعی نبود. بازده سال پیش 
وقتی فهمید حامله است و په زودی بچه‌دار مي‌شود. خیلی خوشحال 
شد. شور و شعفش غير قابل توصیف بود. خودش هم سالم و سرحال 
بود و دکترها اطمینان می‌دادند که مشکلی و جود ندارد. نمی‌دانم اطلاع 
دارید یا نه. ولی نتبجة این حاملگی فاجعه بود. پسری که به دنیا آمد 
عقب‌مانده بود. خب این برای مارینا مصیبت بزرگی بود. افسرده شد و 
تا چند سال مریض بود. طوری که مدتی را در آساپشگاه گذراند. با 
اینکه روند بهیودش غیلی دیر پیش رک بالاغره بهبود یافت. 
بعدش ما با هم ازدواج کردیم و مارینا دوباره په زندگی علاقه‌مند شد و 
شاید به این نتیجه رسید که دوباره می‌تواند زندگی خوبی داشته باشد 
اوایل برایش سخت پود که دوپاره وارد دنیای بازیگری شود و قرارداد 
مهمی ببندد. شک داشتند که حالش خوب شده باشد و بتواند فشار و 
انترس بازی را تحمل کند. من از این لحاظ خیلی زحمت کشیدم. 

لبهایش را محکم په هم فشرد و ادامه داد: 

- ولی زحمتهايم به نيجه رسید. فیلمبرداری را شروع کردیم. در 
ضمن این خانه را خریدیم و بعضی قسمتهاپش را تغییر دادیم. همین دو 
هفته پیش بود که مارینا به من گفت خوشحال است و احساس می‌کند 
بالاخره به آرامش رسیده و زندگی خوبی دارد و مشکلاتش پایان یافته. 
من آن موقع کمی نگران بوده, چون مطابق معمول توقعاتش زیادی 
خوش‌بینانه بود. ولی مشخص بود که خوشحال است. علائم بیماری 
السردگی‌اش برطرف تد بود. حالت آرامشی داشت که قبلا در او 
ندیده پودم. همه چیز خوب پیش می‌رفت. تا اینکه ... 

لحنش ناگیان تلخ شد و ادامه داد؛ 

- تا ایک این موضوع پیش آمد. این خانم فوت کرد! آن هم تو خانا 
ماا خب. این موضوع به خودی خود شوک بدی بود. من نمی‌خواستم 
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ریسک کنم. نمی‌خواستم مارینا بفهمد که قربانی واقعی او بود و در 

مستقیم تو چشمهای درموث نگاه کرد و افزود: 

- حالا می‌فهمید جناب سروان؟ 

درموت گفت: 

- حرف شما را می‌فهمم. ولی معذرت می‌خواهم ... فکر نمی‌کتید شما 
دارید یک مسئله را ندیده می‌گیرید؟ شما خودتان مطمننید که قربانی 
واقعی همسر تان بوده. در این صورت خطر قتل هنوز هم او را هدید 
می‌کند. اگر قاتل در نوبت اول موفق نشده. احتمال این هست که 
دوباره کارش را انجام بل شد. 

جیسون راد گفت: 

غب, من این مسئله را هم در نظر گرفتم. ولی با توجه به اپنکه قبلا 
این مسلله اتفاق أفتاده و به قول معروف هشیار شدهام. مطمئتم که 
کدم. می‌توانم مواظبش باشم و ترتیبی بدهم که بقیه هم ازش مواظبت 
می کنا 

درموت با کنجکاوی گفت: 

خیال می‌کنید خودش نمی‌داند؟ 

بله. هیچ حدسی نمی‌زند. 

مطمنید؟ 

مطمشنم. مارینا اصلاً چنین تصوری ندارد. 

ولی شما داشتید. آقای راد. 

-من فرق می‌کنم. اگر به قضیه منطقی نگاه کنیم. هدف اصلی همسرم 


بوده و احتمال دیگر ی وجود ندارد. ولی همسر من منطقی نیست و 
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اساً تصورش را هم نمی‌کند که کسی بخواهد با او همچو کاری بکند. 
بچنین چیزی به فکرش نمی‌رسد. 

درموت با لحنی شمرده و آرام گفت: 

شاید حق با شما باشد. ولی در این صورت چند سژال دیگر پیش 
می‌آید. اجازه بدهید موضوع را خیلی صریح مطرح کنم. شما گمان 
می‌کنید کار کی باشد؟ 

وال چه عرض کنم. 

م معذرت می‌خواهم, آقای راد. منظورتان این است که چیزی 
نمی‌دانید با نمی‌خواهید بگویید؟ 

.جیسون راد خیلی فوری جواب داد: 

- چیزی نمی‌دانم. هیچ حدسی نمی‌زنم. من هم مثل خودش باورم 
نمی‌شود که کسی از او بد ش بیاید. کینه داشته باشد. بخواهد او را بکشد. 
ولی اگر فقط واقعیتها ر' در نظر بگیریم. این چیزی است که انفاق 
افجاده. 

- ممکن است این واقعیتها را برای من توضیح بدهید؟ 

- حتما: به نظر من نکتذ پوشیده و مبهمی وجود ندارد. من کوکتل را 
از پارچی که قبلاً آماده شده برد. توی ليوان ریختم. یک لوان دادم په 
مارینا و یکی هم به خانم بدکوک. خانم بدکوک بعدش چه کار کرد. 
اطلاعی ندارم. به نظرم رفت ان طرف‌تر که پا کسی صحبت کند. 
همسرم لیوانش نوی دستش بود. در همان موقع شهردار و زنش از 
,پله‌ها بالا آمدند. همسرم لیوان مشروپش را که هنوز په آن لب نزده بود, 
,کناری گذاشت و رفت که از آنها استقبال کند. بعد مهمانان دیگری 
آمدند. یک دوست قدیمی که سالها ندیده بودیمش و چند نفر از مردم 
تمجلی و عده‌ای از اهالی سینما. در این زمان لیوان کوکتل روی میز بود 
:که حالا دیگر پشت سر ما قرار داشت چون ما چند قدم جلو رفته بودیم 
:تا از مهمانان استقبال کنیم. با درخواست نمایندگان روزنامهٌ محلی: 
,هکاسها از همسرم که داشت با شهردار صحبت می‌کرد یکی دو تا عکس 
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گرفتند که حدس می‌زديم برای اهالی محل جالب باشند. طی این 
لحظات من برای مهمانانی که تازه رسد بودند. چند تا لیوان مشروب 
آوردم. لیوان همسرم که هنوز روی میز بود. در همین فاصله سمی شده. 
از من نپرسید چطور این اتفاق افتاده. چون کاو راحتی نبوده. ولی به 
نظرم اگر کسی جرئت این را داشته باشد که آشکارا و جلو چشم همه 
دست به چنین کاری بزند. این احتمال هست که کسی چیزی نبیند. از 
من می‌پرسید کار کی بود جوابم این است که حدود بیست نفر آنجا 
بودند و هر یک از انها ممکن است در این قضیه دست داشته باشند. 
چون مردم دسته‌دسته پا هم بودند. قدم می‌زدند. صحبت می‌کردند و 
گاهی می‌رفتند تا تغییراتی را که ما در ساختمان ایجاد کرده‌ایم ببینند. 
همه در حال حرکت بودند. دائم حرکت می‌کردند. من خیلی در این 
مورد فکر کرددام. خیلی به مفزم فشار آوردهام که چیزی بفهمم. ولی په 
جایی نرسیده‌ام. هیچ مسثلاٌ خاصی وجود نداشته که توجهم را جلب کند 
و باعث شود به شخص خاصی شک کنم. 

مکث کرد و از روی عصبانیت اه کشید. 

درعوت کرادوک گفت: 

- می‌فهمم. ادامه بدهید. آفای راد. 

اتفاقات بعدی را لابد قبلاً شیده‌اید. 

دوست دارم از زبان شما هم بشنوم. 

- بسیار خوب. من برگشته بودم بالای پل‌ها. همسرم رفته بود کنار 
میز و داشت لیوانش را برمی‌داشت. یکباره خانم بدکوک فریادی کشید. 
یک نفر بهش تنه زده و لیوان از دستش افتاده و شکسته بود. مارینا مثل 
هر میزبانی خیلی راحت برخورد کرد. دامن خودش هم کمی کثیف شده 
بود. تأکید کرد که عیبی ندارد و با دستمال خودش لباس خانم بدکوک 
را پاک کرد و لیوان خودش را به او داد. اگر درست یادم باشد» گفت: 
«من زیاد خورده‌ام. ميل ندارم. » قضیه به این صورت بود. ولی از یک 
چیز مطمشم. آن دارو بعد از این قضیه به لوان خانم بدکوک اضافه 
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پلشده بود. چون خانم بدکوک بلافاصله بعد از اینکه لیوان را از همسرم 
,-گرفت. سر کشید. همان طور که می‌دانید حدود پنج دقیقه بعدش فوت 
کرد. نمي‌دانم... نمی دانم قاتل وقتی فهمید. اشتباه شد و نقشه‌اش 
نگرفته. چه حالی داشته و 

همه این چیزها را همان موقم فهمیدید؟ 

- نه آن موقع نفهمیدم. اول خیال کردم این خانم سکته‌ای. چیزی 
گرد دچار اتسداد شریانهای اکلیلی شده و سکتۀ قلبی کرده. هیچ فکر 
نمی‌کردم که مشروہش سمی ہوده. شما هم اگر جای من بودید. فکرش 
را نمی‌کردید. هرکس دیگری هم جای من بود. این فکر را نمی‌کرد. 

درموت گفت: 

بله» احمالاً حق با شماست. گزارش دقیقی پود و خیلی با اطمینان 
حرف زدید. ولی فرمودید به کس خاصی شک ندارید. این را نمی‌توانم 
بپذیرم. 

اجازه بدهید موضوع را از زاوية دیگری بررسی کنیم. چه کسانی 
در آنجا پودند که با همسر شما میاتۀ خوبی نداشتند و از اینکه آسیپی په 
او برسد خوشحال می‌شدند؟ ممکن است طرح قضیه به این صورت به 
نظرتان ادا واصول درآوردن بیاید. ولی خانم شما چه دشمنائی داشت؟ 

دشمن؟ لمی‌دانم منظورتان از دشمن چیست. در حوز؛ كاري من و 
همسرم حسادتهای زیادی وجود دارد. خیلی‌ها هستند که بدجنسی 
می‌کنند و پشت سر آدم حرف می‌زنند و اگر فرصتی پیش بیاید. با 
کسی که په او حسودى می‌کنند رفتار خوبی ندارند. ولی معنی‌اش این 
قبول دارید؟ 

بله. قبول دارم. حسادت ۳1 بی‌علاقگی انکیزه‌های کافی برای قتل 
کسی نیستند. آیا کسی هست که همسر شما به او لطمه‌ای زده باشد. مغلا 
در گذشته؟ 
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جیسون راد فوری این مسثله را رد نکرد. کمی فکر کرد و عاقبت 
گفت: 

- راستش, فکر نمی‌کنم چنین چیزی باشد. من خودم در این مورد 
خیلی فکر کر دم. 

- رابطة عاشقانه يا خاصی با مرد دیگری نداشته٩‏ 

- از این رابطه‌ها که فراوان بوده. شاید مثلاً مارینا با مردی بد رفتار 
کرده. ولی نه در حدی که طرف تصمیم بگیرد او را بکشد. از این لحاظ 

-زنها چی؟ زنی را نمی‌شناسید که کينة دیرینه‌ای از خائم کرگ داشته 
باشد؟ 

جیسون راد گفت: 

- والا. چه عرض کنم. من زنها را غوب نمی‌شناسم. الآن شخص 
خاصی به نظرم نمی‌رسد. 

از لحاظ مالی چه کسانی از مرگ خانمتان منتفع می‌شوند؟ 

چند نفری هستند. ولی چیزی که به آنها می‌رسد. مبلغ هنگفتی 
نیست. به نظرم آفرادی که به قول شما از لحاظ مالی از مرگ او سودی 
می‌برند عبارت‌اند از خود من که شوهرش هستم و اگر از زاویة دیگری 
به موضوع نگاه کنیم. هنرپيشة بعدی که جانشین او در این فیلم اخیر 
می‌شود. هرچند ممکن است در صورت عدم حضور او کل فیلم را کثار 
بگذارند. مشخص نیست. 

درموت گفت: 

بسیار خوپ. باید همة اینها را ہررسی کنیم. 

- قول می‌دهید که مارینا چیزی از خطری که نهدیدش می‌کند. 
نفهمد؟ 

م په ند م مجبوریم او را در حریان بگذاريم. چون شما با این کارتان 
ریسک بزرگی می‌کنید. ولی فعلاً احتیاجی به اپن کار نیست. چون هنوز 
خانمتان تحت مراقبتهای پزشکی است. یک کار دیگر هم از شما 
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بق‌خواهم که انجام بدهید. می‌خواهم دقیقاً برای من بنویسید هنگام 
سسعی خودم را می‌کنم. ولی مطمئن نیستم. برای این کار بهتر است 
لیست افراد محلی را که آنجا حضور داشتند. در اختیار دارد. اگر الان 
می‌خواهید او را بینید ... 
درموت گفت: 
سپله. خیلی مایلم با خانم زیلسکی صحبت کنم. 


فصل یازدهم 
۱ 


الا زیلسکی که با خونسردی از پشت عینک قاب‌شاخی‌اش سروان 
درموت کرادوک ۳ دید می‌زد. کارش عالی بود. آن قدر عالی بود که 
واقعی به نظر نمی‌رسید. با رضایت خاطر و با حالتی جدی صفحه کاغذ 
تایپ‌شده‌ای را از توی کشو میزی درآورد و گذاشت روی میز. پیش 
سروان کزادوک. 

گفت: 
اهالی محل که اسمشان را نوشته‌ام» عملا آنجا نېوده باشند. چون زودتر 
برگشته‌اند یا نتوانسته‌ايم آنها را پیدا کنیم و بیاوریم. ولی کل مطمننم که 
درست اک 

درموت گفت: 

- خیلی خوب کار کردید. 

تس مششکرم. 

- من در این طور چیزها وارد نیستم. ولی فکر کنم کاری که شما 

- به هر حال آدم باید کارش را درست انجام بدهد. 

کار شما دقیقا چیست؟ رابط گوسینگتون‌هال و شرکت سینمایی 
هستید؟ 

-نه, کار من ربطی به شرکت سینمایی ندارد. گرچه تلفنها را جواب 
می‌دهم و پیغامها را منتقل می‌کنم. کار من رسیدگی به زندگی اجتماعی 
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خانم مارینا کرگ و برنامه‌های شخصی و عمومی او و تاحدی نظارت 
بر امور خانه است. 

از کارتان راضی هستید؟ 

کار جالبی اسث و حقرق خوبی می‌دهند. 

مکثی کرد و با لحن خشکی افزود: 

ولی پیش‌بینی قتل را نمی‌کر دم. 

س به نظرتان خیلی عجیب بود؟ 

- آن قدر عجیپ بود که می‌گویم مطمشنید قتل بوده٩‏ 

س وقتی شش برابر حدٌ مجاز, دی‌اتیل‌مکسین .. نمی‌دانم سی‌چی 
مصرف کرده اسم دیگری نمی‌شود رویش گذاشت. 

شاید اتفاقی بوده. 

بر کات نی تفاي ؟ 

- خیلی راحت‌تر از آنکه شما خیال می‌کنید. چون شما از وضعیت 
این شانه خبر ندارید. این خائه پر از همه جور دارو و مواد مختلف است. 
منظورم البته مواد مخدر نیست. همین داروهای معمولی را می‌گويم. 
ولی در اینجا مثل بقية چیزهاء مرز مشخصی بین دوز صحیح و دوز په 
قول معروف کشنده وجود ندارد. 

درموت در تأیید حرفش سر تکان داد. الا زیلنسکی ادامه داد: 

امالی تئاتر و سینما کارهای احمقانةٌ شیلی عجیبی می‌کنند. بعضی 
وفتها فکر می‌کنم آدم هر چه نبوغ و غلاقیت بیشتری دارد. عقلش کمتر 
کار می‌کند. هر گوشة خانه یک داروبی دارند. پک جا داروی تقریتی, 
یک جا داروی آرام‌بخش. یک جا قرص محرک. به نظر شما با این همه 
قر ص و دارو احتمال ندارد همه جیز قاطی شود؟ 

- نمی‌فهم این موضوع چه ربطی به مسئلة ما دارد. 

- ولی من می‌فهمم. فرض کنیم یکی از مهمانها قوص مسکن یا 
نیروزا مصرف می‌کند و قوطی دارو را از کیفش درآورده که استفاده 
کند. بعد چون مشغول گفتگو پوده یا مدتی از دارو استفاده نکرده و دوز 
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صحیح آن را فراموش کرده. مقدار بیشتری از آن را توی لیوان 
می‌ر یزد. ولی در همان لحظه مسئله‌ای پیش می‌آید و حواسش پرت 
می‌شود و می‌رود چای دیگری. بعد فلان خانم از راه می‌رسد و لوان او 
را با مال خودش اشتباه می‌گیرد و محتویات آن را می‌نوشد. به نظرم 
این از هر احتمال دیگری معقولتر است. 

- په نظر شما هم این اتفاقات روی داده؟ 

-نه» این طور نیست. ولی کلی آدم آنجا بوده با کلی لیوان نوشیدنی. 
خیلی وقتها از این اشتباهات رخ می‌دهد. اینکه یک نفر ليوان خودش 
را اشتباهی بردارد. 

سپس به نظر شما مسمومیت خانم بدکوک عمدی نبوده. لیران کس 
دیگری را برداشته. 

ت به نظرم این احتمالش بیشتر است. 

درموت پا لحنی سنجیده و محتاط گفت: 

ى در این صورت. آن لیوان متعلق به مارینا کرگ بوده. متوجه 
هستید؟ چون کسی که لیوان خودش را به خانم بدکوک داده. مارینا بوده. 

إلا زیلنسکی حرفش را تصحیح کرد و گفت: 

-مارینا یال می‌کرده لیوان خودش را به او داده. ولی معلوم نیست 
که این طور باشد. شما هنوز با مارینا صحبت نکرده‌اید. درست می‌گویم؟ 
مارینا خیلی حواس‌پرت است. ممکن است هر لیوائی را با لیوان 
خودش اشتباه بگیرد و بردارد. خیلی وقتها دیده‌ام این کار را می‌کند. 

کالمو مصرف می‌کند؟ 

بل همة ما اناد یکی 

با نما هم وف ی که عادو زاف نک 1 


الا گفت؛ 
-_گامی وسوسه می‌شوم 0 مصرف می‌کنم. این چیزها تقلیدی است. 
درموت گفت: 


- خوشحال می‌شوم که خانم کرک زودتر حالش خوب شود و بتوانم 
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با او صحبت کنم. ولی لابد تا مدتها افسرده است. نه؟ 

احساساتی شده و زیادی مو ضوع را گنده می‌کند. نمی‌تواند با 
مسئله قتل راحت کنار پاید. 

- برعکس شما. 

-وقتی همه ناراحت‌اند و مسئله‌ای را زیادی گنده می‌کنند. آدم ميل 
دارد برعکس عمل کند. 

- لابد خوشحالید که وقتی فاحعه‌ای اتفاق می‌افتد. خیلی راحت 
برخورد می‌کنید و هیچ اهمیتی نمی‌دهید. 

الا کی فکر کرد و جراب داد: 

شاید اخلاق خوبی نباشد. ولی به نظرم اگر این کار را نکتم. دپوائه 
می‌شوم. 

کار کردن با خانم کرگ برابتان سخت بود ... سخت است؟ 

این البته سژالی شخصی برد و در واقع می‌خواست با این سژال الا را 
آزمایش کند. اگر الا ابروهایش را بالا مې برد و خیلی مژدیانه می‌ پرسید 
این سژال چه ربطی به قتل خائم بدکوک دارد. مجبور می‌شد جواب 
بدهد که هیچ ربطی ندارد. ولی فکر کرد شاید الا خوشحال بشود در 
مورد مارینا کرگ با او صحبت کند. 

الا گفت: 

¬ هنرمند بزرگی است. جاذبة عجیبی دارد که آدم وقتی فیلمش را 
می‌بیند. تحت تأثیر قرار می‌گیرد. بنابراین کار کردن با او برایم امتیاز 
O)‏ ولی پدر ادم ۳ درمی‌آورد! 

عحب! 

- تعادل ندارد. یک لحظه خیلی خوشحال است و یک لحظه غیلی 
اراحت. درپارءٌ همه چیز مالفه می‌کند. حالت ثابتی ندارد و بعضی 
چیزها هست که آدم نباید جلو او اسمشان را بیاورد. 

$e 

- مثلاً اختلال روانی یا آسایشگاه بیماران روانی. طبیعی است که به 


این چیزها حساسیت داشته باشد. به بچه هم خیلی حساس است. 

-بچه؟ از چه لحاظ؟ 

- بچه‌ها را که می‌بیند ناراحت می‌شود. وقتی می‌بیند مردم بچه دارند 
فلانی بچه‌دار شده یا فرار است بچه‌دار شود. یکباره از این رو به آن رو 
می‌شود. می‌دائید که. خودش نمی‌تواند بچه‌دار شود و تنها بچه‌ای هم که 
به دیا آورد. عقب‌مانده بود. اطلاع دارید؟ 

- پله. شنیده‌ام. خیلی غم‌انگیز استت: ولی تصور می‌کردم بعد از 
گذشت سالها فرآموش کرده باشد, 

سنه فرآموش نکرده. تمام فکر و ذکرش همین بچه است. خبلی غصه 
می خورد. 

آقای راد چه احساسی دارد؟ 

بچۀ آقای راد که نبود. بچۀ شوهر سابقش بود. ایزیدور رایت. 

- آهاء شوهر سایقش. الان کجاست؟ 

الا فوری جواب داد: 

۳ دوباره ازدواج گرده و الآن لو فلوریدا زندگی می‌کند. 

- به نظر شما مارینا کرگ دشمن زیاه داشت؟ 

نه, البته گاهی به خاطر زنها پا مردهای دیگر پا قراردادهای کاری 
با حسادت و این حور چیزها با دیگران دعوایش می شد ولی دشمنی 
خاصی در کار نبود. 

- تا جایی که شما می‌دانید. از کسی نمی‌ترسید؟ 

- مارینا؟ از کسی بترسد؟ گمان نکنم. چرا باید بترسد؟ 

درموت گفت: 

- نمی‌دانم. 

لست اسامی مهمانان را برداشت و گفت: 

خیلی متشکرم» خانم زیلاسکی. اگر چیز دیگری بود که خواستم از 
شما بپرسم برمی‌گردم. اشکالی که ندارد؟ 


خواهش می‌کنم. خوشحال می‌شوم. همة ما خوشحال می‌شویم که 


کتک دما کنی 


۳ 
خب. تام» تعریف کن بینم چه کار کردی. 
گروهبان تیدلر ہا خوشرویی پوزخند زد. اسمش تام نبرد. ویلیام بود. 
ولی ترکیب تام تیدار به نظر حمکارائش غیلی بامزہ بود" 
درموت ادامه دادء 
- چه چیزهایی رايم پیدا کرده‌ای؟ 
هر دو در هثل بلو بور بودند و تیدلر تازه از استودیو برگشته بود. 
تیدلر گفت: 
- حرف زیادی نمی‌زنتد. شایعۀ حاصی وحود ندارد. یکی دو نفر 
اشاره کردند که لاید خودکشی کرده. 
چرا خودکشی؟ 
گفتند لابد با شوهرش دعوا کرده و خواسته کاری کند که او افسوس 
بخورد. یک همچنین چیزی. ولی واقعاً قصد نداشته خودش را بکشد. 
درموت گفت: 
فکر نکنم از این راه به جایی برسیم. 
س به نظر من هم همین است. چیزی نمی‌دانند. فقط می‌دانند که 
۱ معتای لغوی این اسامی با هم ترکیب شنده‌داری می‌شود؛ چون وقتی کتار هم قرار 
می‌گیرند لغت گربه‌ماهی (236)1810) را می‌سازند ( 1017 نوعی گربه ر 1100161 نوعی ماهی 
است و با هم می‌شوند گربه‌ماهی ). ولی « منطقۀ تام نیدلر 4 اسم نوعی یازی کودکانه است و 
تام تیدلر مجازاً به معنای آدم سست و تنبل و بی‌عرضه به کار می‌رود. منطقة تام تیدلر اسم 
داستان کرتاهی از دیکدز است و این عبارت در کولس یکی هم به کار رفته است. 
یک مجموعه اشعار کودکانه از والتر دولامر و ومان معروفی از ادوارد شاتکس هم فاطق 
تام نید نام دارند. - م. 


۱۳۶ آیینه سر ناسر ترک برداشت 


سرشان شلوغ است. راجع به حوز؛ تخصصی خودشان حرف می‌زنند و 
اینکه فیلم باید ادامه پیدا کند یا فلمبردارینباید تعطیل شود. اصطلاح 
دقیقش را یادم نیست. ننها چیزی که برایشان مهم ات این است که 
مارینا کرگ زودتر حالش خوب شود و پرگردد سر صحنه. قبلا چند بار 
وضعش پد شده و فیلم را خراب کرده. 

کلا نظرشان در مورد او چیه؟ دوستش دارند؟ 

- به نظرم برایشان مایۀ دردسر است. ولی چاره‌ای ندارند و اگر 
لیات و کارنی را درنبت اجام عد ستخور دی ی کر 
و تحت تأثیر قرار می‌گیرند. ضمناً شوهرش غیلی هوایش را دارد. 

- راجع به شوهرش چه نظری دارند؟ 

- به نظرشان بهترین کارگردانی است که وجود دارد. پا شاید هم 
تهیه کننده. الان اسم دقیقش یادم ئیست. 

با هنرپيشه یا زن دیگری روی هم نریخته؟ شایعه‌ای در این زمینه 
وحود ندارد؟ 

تام تیدلر خیره نگاهش کرد و گفت: 

-نه. من چیزی نشنيده‌ام. به نظر شما قضیه به این صورت بوده؟ 

درموت گفت: 

ممکن است. مارینا کرگ خیال کرده هدف اصلی خرد او بوده. 

- جدا؟ این طور بوده؟ 

درموت جواب داد: 

- تقریبا مطمکنم. ولی مسئله این نیست. مسئله این است که در این 
مورد به شوهرش چیزی نگفته. فقط با دکتر حرف زده 

- معنی‌اش این است که .. 

- نمی‌دافم. شاید خیال کرده شوهرش در این قضیه دخالتی دارد. 
برخورد دکتر هم خیلی عجیب بود. البته شابد خیالاتی شده‌ام و چیز 
کک رر فک تک این موی با 

تام گفت: 
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به هر حال تو استودیو که چنین شایعاتی نبود. اگر بود. حتما من هم 
می‌شنیدم. 

خودش دنبال مرد دیگری نبوده؟ 

- نه. ظاهراً جیسون راد را خیلی دوست دارد. 

- چیز خاصی در مورد گذشته‌اش نشنیدی؟ 

تیدلر پوزخند زد و گفت: 

- ته. در مقایسه با مطالبی که هر روز توی این مجلات سینمایی 
می‌خوانیم. چیز خاصی نبود. 

درموت گفت: 

شاید بهتر باشد این جور مجلات را هم بخوانم. برای اینکه 
حال و هوای آنجا را بهتر درک کنم. 

تیدلر گفت: 

- ای بابا! په حرفهای این مجلاث نمی‌شود اعتماد کرد! 

درموت فکورانه گفت: 

س نمی‌دانم خانم مارپل هم مجلات سینمایی می‌خواند یا نه. 

- همین خانمی که خانه‌اش کنار کلیساست؟ 


سك 
تیدلر گفت: 


- شنیده‌ام خیلی زرنگ است. هر اتفاقی توی این آبادی پیفتد. حتماً 
اطلاع دارد. ممکن است چیزی راجم به اهالی سینما نداند. ولی حتما 
اطلاعات خوبی در مورد خاتوادهٌ بدکوک دارد. 

درموت گفت: 

الآن دیگر مثل گذشته نیست. زندگی اجتماعی در اینجا فرق کرده. 
مجتمع مسکونی جدبدی ساخته‌اند که به شهرک معروف است. خانراد؛ 
بدکوک تقریباً تازه به ابنجا آمده‌اند و از اهالی این شهرک‌اند. 

تیدلر گفت: 

س من البته در مورد اهالی محل زیاد تحقیقات نکردم. حواسم بیشتر 


۱۳۸ آییئه سرتاسر ترک برداشت 


درموت گفت: 

تول چیز دندان‌گیری پیدا نکرده‌ای. در مورد گذشتۀ مارینا کرگ 
چی؟ خبري نشنیدی؟ 

- چندین پار ازدواج کرده: ولی بر بیشتر اهالی سینا از این کا 
می‌کنند. شوهر اولش مایل نبوده کنار پرود. ولی برخورد عجیبی 
نداشته. دلال یا این طور چیزی بوده. در ضمن. دلال یعنی چی؟ 

لابد منظور دلال معاملات ملکی است. 

- آهاء به هر حال آدم مهمی نبوده. بنابراین مارینا طلاق گرفته و با یک 
کنت يا شازد؛ خارجی ۱ این ازدواح هم زياد دوام نیاورده. 
ولی مشکلی پیش نیامده. ف ا 
بازیگری به اسم روبرت تراسکات بوده. رابطة عاشقانة پرشوری 
داشته‌اند. خود مارینا هم مايل نیو ده از او جدا شوده ولی در نهایت 
مجبور شده قبول کند و طلاق بگیرند. شوهره مجبور شده نفقهٌ زیادی 
بپردازد. تا جایی که من می‌دانم. . مردها از | ین لحاظ باید فشار زیادی را 
تحمل کنند. چرن مجبورند به تمام زنهای قبلی‌شان نفقه بپردازند. 

- ولی این بار مشکلی پیش آمده. 

بله. خانم کرگ افسرده شده. ولی یکی دو سال بعد دوباره عاشق 
شده و با مرد دیگری ازدواج کرده. مردی به اسم ایزیدور an‏ 
نمی دانم چی چی. نمایگنامه‌نویس بوده. 


درموت گفت: 

- زندگی جالبی داشته. ولی برای امروز کافی است. فرد! خیلی کار 
داریم. 

- چه جور کاری؟ 


- من لیستی دارم که باید بررسی شود. بیست و چند نفر آدم‌اند که 
لابد چند نفرشان حذف می‌شوند و از بین باقیمانده‌ها باید جناب ایکس 


را پیدا کنیم. 


آیینه سرتاسر ترک برداشت ۱۳۹ 


- در مورد هویت این جناب اپکس. هیچ حدسی نمی‌زنید؟ 
درموت گفت: 

- نه, هیچ حدسی. البته اگر خود حیسون راد نباشد. 

لبخی تلخ و شیطدتآمیز زد و افزود: 

- حالا پاید بروم سراغ خانم مارپل و در مورد امالی محل اطلاعات 
بیشتری په دست بیاورم. 


فصل دوازدهم 


خانم مارپل به شبو؛ مخصوص خوددن هو ضوع را دنبال می‌کرد. 

- خیلی لطف کردید. خانم جیمسون. واقعا لطف کردید. خیلی از شما 
ممنونم. 

- خواهش می‌کنم. خانم مارپل. خوشحال می‌شوم بتوانم کاری 
برایتان بکنم. لابد دنبال شماره‌های آخری هستید. 

خانم مارپل گفت: 

نه. نه. اتفاقا شماردهای قدیمی‌تر را می‌خواهم. 

خائم جیمسون گفت: ۱ 

خب. اشکالی ندارد. کلی از این شماره‌های قدیمی داریم که فعلا 
لازم نیستند. تا هر وقت خواستید. نگهشان دارید. ولی سنکین هستند و 
خودتان نمی‌توانید آنها را ببرید. چنی» فرت چی شد؟ 

- خوب است. خانم جیسمون. کارم تمام شد و موهایم را شسته‌ام و 
الان دارد خشک می‌شود. 

پس این مجلات را بردار و برای خانم مارپل ببر ... نه» خواهش 
می‌کنم. خانم مارپل. زحمتی نیست. خوشحال می‌شویم کمکی به شما 
13 ماریل با خودش گفت: «چه آدمهای خوبی هستند. مخضوضاً 
که از وقتی بچه بوده‌اند. من را می‌شناسند ». خانم جیمسون بعد از سالها 
آرایشگری خودش را راضی کرده بود که با تحولات زمانه کنار پیاید و 
تابلو سردر مغازءاش را مجدداً رنگ کند و روی آن بنویسد: «سالن 


#ایش داین». از سایر جهات کارش فرقی نکرده بود و مثل سابق به 
شتریانش خدمات می‌داد. فر شش ماهه می‌زد و موهای جرانترها را 
صلاح می‌کرد و مدل می‌داد و بدون اینکه کسی را متهم کند. دردسرهای 
ین کار را می‌پذیرفت. ولی پیشتر مشتریانش زنهای میانسال خشک و 
حصا قورت داده بودند که در حای دیگری نمی‌توانستند موهایشان را 
آن طور که می خواهند آرایش کنند. 

i‏ صبح روز بعد چری که أماده می‌شد به قول شحودش «لز » را 
چاروبرقی بکشد. گفت: 


س راستش من که هیچ .. اپنها چیه؟ 


می‌خواهم در مورد زندگی ستاره‌های سینما اطلاعات بیشتری 
کسب کئم. 


مووی نوز را گذاشت و امانگست داستارز را برداشت و ادامه داد: 

برایم جالب است. یاد خبلی چیزها می‌افتم. 

چری گفت: 

-باید زندگی جالبی داشته باشند. 

خانم مارپل گفت: 

- زندگی خاصی دارند. خیلی خاص. یاد چیزهایی می‌افتم که یکی از 
دوستانم براپم تعریف می‌کرد. این دوست من پرستار بود. آنها هم مثل 
هنر پیشه‌ها دیدگاه ساده‌ای داشتند و این نوع شایعانه ون مود انها هم 
وجود داشت. هر دکتر خوش‌قیافه‌ای به شابعات دامن می‌زد. 

چری گفت: 

- جالب است که حالا به این چیژها علاقه‌مند شده‌اید. 

حالم مارپل گفت: 
" این روزها پافتتی برایم سخت شد. البنه حروف اینها هم ریز است. 
ولی می‌توانم از ذره‌پین استفاده کنم. 

چری با کنجکاوی نگاهش کرد و گفت: 


۲ اآینه سرتاصر ترک برداشت 


- من هميشه از کارهای شما تعجب می‌کنم. به چه چیزهایی علاقه‌مند 
می‌شو بد! 

خانم مارپل گفت: 

من به همه چیز علاقه دارم. 

- منظورم اپن است که با این سن‌وسال هتوز هم دنبال چیزهای 
جدید هستید. 

خانم ماریل سر تکان داد و گفت: 

- جدید نیست. موضوع مورد علاقة من سرشت بشر است و سرشت 
بشر همه جا یکسان است. چه بین هنر پیشه‌ها. چه بین پرستارها: چه پین 
اهالی سنت ماری مید ... 

با لحن فکورانه‌ای افزود: 

- و چه بین اهالی شهرک. 

چری خنده‌کنان گفت: 

-ولی بین من و هثرپیشه‌ها شباهتی وجود ندارد. حیف شد. فکر کنم 
چیزی که باعث شده به این فکر بیفتید. مارینا کرگ و شوهرش هستند 
که تازه به اینجا آمده‌اند و تو گوسینگتون هال زندگی می‌کنند. 

خانم مار پل گفت: 

به اضافة اتفاق تلخی که آنجا افتاده. 

منظورتان خانم بدکوک است؟ خیلی بدشانسی آورد. 

خانم مارپل گفت: 

نظرت در مورد ... 

«د» را کشید تا روی لبهایش ماسید و مکت کرد. بهد سوالش را 


اصلاح کرد و گفت: 
نظر تو و دوستانت در این مورد چیه؟ 


و هس کل ماس مت یشان تسا 
عمل می‌کد و صراحتا نگفته که قتل بوده. ولی ظاهر قضیه این طور 
نشان می‌دهد. 
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خانم ماریل گفت: 

- چیز دیگری نمی‌تواند باشد. 

چری در تابد حرفش گفت: 

- خودکشی که نیست. خانم بدکوک اهل خودکشی نبود. 

- تو می‌شناختی‌اش؟ 

-نه. غیلی کم. فضول بود و خودش را نخود هر آشی می‌کرد. مرتب 
اصرار می‌کرد که تو فلان کار شرکت کنی و خودش هم تو تمام جلسات 
شرکت می‌کرد. خیلی حوصله داشت. فکر کنم شوهرش هم گاهی 
اعصابش از دست این کارهایش خرد می‌شد. 

ظاهرا دشمن خاصی نداشته؟ 

- خیلی‌ها حوصله‌اش را نداشتند. ولی مسفله این است که باورم 
نمی‌شود کسی غیر از شوهرش او را یکشد. هر چند شوهرش هم مرد 
مظلوم و سربه‌زیری است. ولی از قدیہ گفته‌اند: از آن نترس که 
های وهو دارد؛ از ان بترس که سر به تو دارد. شنیده‌ام کریپن' مرد 
خیلی خوبی بوده و این یارو هایگ" که زنها را توی اسید حل می‌کرد. 
در ظاهر آدم خیلی جالب و بانمکی بوده. بنابراین نمی‌شود از روی 
افا فاد تعارت کرد 

خانم مارپل گفت: 

بیچاره خانم بدکوک. 


شنیده‌ام آن روز شوهرش در مراسم ناراحت و نگران بوده. قبل از 


۱. دکتر هاولی عاروی کریپن (جهوورتت بو Hwee‏ جاني معررف انگلیسی که 
زنش را کشت و در ۱۹۱۰ اعدام شد. پروند؛ کریپن بحتهای زیادی برانگیغت و 
مطبوعات معروف شد. بسیاری از تویسندگان معروف متل جورع آرول هم در مورد او 
سخن گفته‌اند. کرپستی چند بار در داستاتیایش به پروئدة او اشاره کرده است. -م. 

جان جورع هایگ (طعن112 602۵6 «0ل). فاتل زنجیره‌ای معروف انگلیسی که د 
دهة چیل چندین زن را کشت و جنازه آنا رادر اسید انداخت. خوهش به قتل نه زن اعتراف 


کرد سم 


۱۴ آینه سرتاسر ترک برداشت 


مرگ زنش, معلوم می‌شود ... ولی مردم خیلی حرفها می‌زنند. اگر از 
من می‌پرسید که الآن حال و روزش خوب شد.. ظاهراً روحية بهتری 
دارد. 

خانم مارپل گفت: 

جدا؟ 

چری گفت: 

هکت فک رگ کار تاش وی آگر کار زره بش کار 
کی بوده؟ من که به خودم می‌گویم شاید حادثه بوده. حادثه که خبر 
ثمی‌کند. آم قیال می‌کند درباراقارچها اطلاعات کامل ,داد و شی‌زود 
برای خودش می‌چیند. بعد یک قارچ سمّی هم بین آنها پیدا می‌شرد و 
آن وقت خر بار و باقالی بار کن. از درد به خودت می‌پیچی و اگر 
شانس بیاوری, دکتر به‌موقع می‌رسد و نجاتت می دهد وگرنه می‌مپری. 


خانم مارپل گفت: 
ولی کوکتل و شری و این چیزها ربطی به حادثه ندارند. 
چری گفت: 


از کجا معلوم! ممکن است بطری یک مایع سی را اشتباهی 
برداری. یک نفر را می‌شناسم که یک‌بار اثتیاهی د.د.ت مصرف کرده 
بود. حالش خیلی بد شده بود. 

خانم مارپل فکورانه گفت: 

- حادثه. بل این بهترین احتمالي است که وجود دارد. من هم باورم 
نمی‌شود کسی هدر بدکوک را عدا بکشد. البته محال نیست. هیچ چیز 
در دنیا محال نیست. ولی خیلی بعید است. به نظرم راز این ماجرا در 
ایتجاست. 

بین مجلاتش گشت و مجله دیگری برای خودش انتخاپ کرد. 

- منظورتان این است که دنبال داستان ضاصی در مورد فرد 
بخصوصی می‌گردید؟ 

خانم مأرپل گفت: 


نه. فقط دنبال زندگیهای متفاوت و اسامی غیرعادی و چیزهایی 
می‌گردم که ... که بتواندد کمک کنند. 

رفت سراغ مطالعة مجله‌اش و چری جاروبرقی را برد طبقة بالا. خانم 
مارپل با چهره‌ای گل‌انداخته و علاقه‌شد شرق مطالعذ مجله بود و 
حواسش به جاهای دیگر نبود. صدای پایی را که از سمت باغ به طرف 
اتاق او می‌آمد» نشنید. یکباره سایه‌ای روی مجله افتاد و سر بلند کرد. 
درموت کرادوک پشت در شیشه‌ای ایستاده بود و لبخند می‌زد. 

وقتی خانم مارپل سر بلند کرد. گفت: 

- می‌بینم که مشغول انجام دادن تکالیفتان هستید. 

- سلام. سروان کرادوک. چقدر از دیدنت حوشحالم. خیلی لطف 
کردی که آمدی. قهوه می‌خوری یا شری؟ 

درموت گفت: 

شری خیلی عالی است. 

بعد دتبال حرفش افزود: 

شما زحمت نکشید. وقتی داشتم می آمدم: خودم گفتم بیاورند. 

دور'زد و از دږ فرعی وارد اتاق شد و رفت کنار خانم مارپل. 

گفت؛ 

- خب. با کاغذپاره‌ها به اید؛ٌ جدیدی رسیده‌اید؟ 

خانم مارپل جواب داد: 

- خیلی چیزها فهمیدم. می‌دانی که من معمولاً از چیزی تعجب 
نمی‌کنم. ولی از مطالبی که اینجا خواندم. حيرت کردم. 

- زندگی خصوصی هنرپیشه‌ما؟ 

نه: نه. زندگی هنرپیشه‌ها را نمی‌گویم. انها با توجه په وضعیثی که 
دارند و پول گلائی که در دستشان است و نزدیکی و معاشرتی که با هم 
دارند. رفتارشان طبیعی است. منظورم شیوه نگارش این داستانهاست. 
من امّل و قدیمی‌ام و معتقدم نباید به این جور چیزها اجاز؛ انتشار بد هند. 

درموت کرادوک گفت: 


۶ اآیینه سرتاسر ترک پرداشت 


بافیاز امت دیک له کک ای اجرری خم من ارت بای 
تفسیر اخبار زده شود. 

خانم مارپل گفت: 

- می‌دانم. خودم هم خیلی عصبانی می‌شوم. لابد خیال می‌کنی احمقم 
که این جور چیزها را می‌خوانم. ولی مجبورم در جریان همه چیز باشم. 
در حالی که با این وضعیتی که دارم و توی خانه زندانی شدهام. تمی‌توانم 
مثل سابق اطلاعات کافی به دست بیاورم. 

درموت کرادوک گفت: 

- من هم در همین فکر بودم. به خاطر همین آمدم که شما را در 
جریان بگذارم. 

- ولی پسرم. شاید رئیست از این کار خوشش نیاید. 

درموت گفت: 

- را خوشش نباید؟ امن ایشا یک لینست دارم لیت افرادی که از 
زمان ورود هدر بدکوک تا موقع مرگش در بالای پا گرد بوده‌اند. یک عد؛ 
را حذف کرده‌ايم. شاید کار درستی نبوده. ولی فکر نکنم اشکالی داشته 
باشد. شهردار و زنش و یک آفاپی را که عضو شورای شهر بوده. به علاو؛ 
زنش و چند فر از اهالی محل حذف کرده‌ايم. ولی شوهره را نگه 
داشته‌ايم. تا جایی که یادم می‌اید شما همیشه به شوهرها بدیین بودید. 

خانم مارپل با لحن عذرخواهان‌ای گفت: 

- چون شوهر سادءتر از بقیه انت و معمولاً جوابی درست است که 
ساده‌تر باشد. 

گرادوگ گفت: 

کاملاً با شما موافقم. 

ولی منظور تو کدام شوهر است» پسرم؟ 

درموت نگاه تند و کوتاهی به خانم مارپل کرد و جواب داد: 

نظر شما چیه؟ 

خانم مارپل نگاهش کرد و گفت؛ 


آیینه سرتاسر لرک برداشت ۱۳۷ 


- جیسون راد؟ 

جالب است. شما هم دقیقا مثل من فکر می‌کنید. من تصور نمی‌کنم 
شوهر مورد نظر ما آرتور بدکوک باشد. چون معتقدم قربانی اصلی هیر 
ہدک وک نیو ده. مارینا کرگ بوده, 


خانم مارپل گفت: 
ب در این مورد تقریباً شکی وجود ندارد. نه؟ 
کرادوک گفت: 


بله. ولی حالا که در این مورد موافقیم. حوزه کارمان و سیعتر 
می‌شود. اینکه آن روز چه افرادی آنجا حضور داشتند و چی دیدند پا به 
ادعای خودشان چی دپدند. و کجا بردند پا به ادعای خودشان کجا 
بودند. چیزی است که تا آدم خودش آنجا نبوده باشد. نمی‌تواند بفهمد. 
بنابراین از نظر این به فول شما رسای من نباید اشکالی داشته باشد که 
در مورد این موضوع با شما صحبت کنم. 

خانم مارپل گفت: 


-پس خلاصه‌ای از مطالبی را که شنیدهام عرض می‌کنم و بعد می‌روم 


خلاصه‌ای از چیزهایی را که شنیده بود تعریف کرد و بعد لیستش را 
در اور 


قاتل باید یکی از این چند نفر باشد. این طور که پدرخوانده‌ام: 
سر هنری کلیترینگ می‌گفت. شما قدیمها اینجا پاشگاهی داشتید به اسم 
«باشگاه شبهای سه‌شنبه ». همه دور هم جمع می‌شدید و شام می‌خوردید 
و هرکس داستانی تعریف می‌کرده." داستانی واقعی که پایان 
اسرارآمیزی داشته و راز آن را فقط گویند: داستان می‌دانسته, ولی شا 


۱. ماجرای این باشگاه در کتاب سرده معما (آگاتا کریسنی. ترجمة مهرش عزیزی» تهران. 
اتشارات هرمس, کتایهای کارآگا. ۱۳۸۸) آمده است. -م. 


۸ آییه مرتاسر ترک برداشت 


هر بار راز داستان را حدس می‌زذدید. به همین خاطر آمدم اینجا که این 
بار هم حدس بزنید و این معما را برای من حل یکنید. 

خانم مارپل با لحن ملامت‌باری گفت: 

البته موضوع به این سادگی که تو خیال می‌کنی نبوده. ولی یک 
سژال دارم. 

- بفرمایید. 

- در مورد بچه‌هایش چی می‌دانی ٩‏ 

بچه؟ بچه‌ای در کار یست. فقط یک بچه داشته که عقب‌مانده 
است و در آسایشگاهی در امریکا نگهداری می‌شود. منظورتان اوست؟ 

خانم مارپل گفت: 

- نه. منظورم او نیست. البته اتفاق غم‌انگیزی است. از آن اتفاقاتی 
که خیلی وقتها پیش می‌آید و کسی هم تقصیری ندارد. ولی منظورم او 
نیست. منظورم بچه‌هایی است که اسمشان در این نشریات آمده. 

با انگشت به نشریذٌ پیش رویش زد و ادامه داد: 

بچه‌هایی که مارینا کرگ په فرزندی قبول کرده. دو تا پسر و یک 
دختر. در پکی از این موارد. مادری که بچه‌های زیادی داشته و پول 
کافی برای بزرگ کردن آنها نداشته. به مارینا نامه وشته و خواهش 
کرده که اگر مایل است پچ او را به فرزندی قبول کند. مطالبی که در 
نشریات آمده بود. مملو از احساسات آبکی و دروغین بود. راجع به 
اینکه چه مادن فداکاری بوده و بچه‌اش در نتیجة این فداکاری چه 
خانه و زندگی و تعلیم و تربیت و آیند؛ خوبی خواهد داشت. در مورد دو 
بچۂ دیگر نتوانستم چیز مهمی پیدا کنم. یکی‌شان گویا فرزند یک 
پناهند؛ خارجی بوده و دیگری اصلیت امریکایی داشته. مارینا کرگ 
این بچه‌ها را در زمانهای مختلف به فرزندی قبول کرده. میل دارم بدانم 
برای این بچه‌ها چه اتقاقی افتاده 

درموت کرادوک با کنجکاوی نگاهش کرد و گفت: 

عجیب است که فکرتان به اینجاها کشیده. من خودم هم په فکرشان 


آینه سر ناسر ترک برداشت ۱۴۳۹ 


افتاده بودم: ولی چطور ممکن است این بچه‌ها ریطی به این مسئله 
داشته باشند؟ 

خانم مارپل گفت: 

- تا انجا که من می‌دانم. این بچه‌ها الان پا مارینا زندگی نمي‌کنند. 
درست است؟ 

کرادوک گفت: 

- لابد امکانات لازم را برایشان فراهم کرده, فکر کنم قانون 
فرزندخواندگی روی این موضوع تأکید دارد که وقتی کسی بچه‌ای را به 
فرزندی قبول می‌کند. باید زندگی‌اش را تأمین کند. احتمالاً پولی چیزی 
گذاشته در اختیار یک هیثت امنا که زندگیشان تأمین باشد. 

خانم مارپل گفت: 

- در واقع وقتی دیده حوصلۀ بچه‌داری ندارد ... ولشان کرده. 

روی کلمة حوصله تأکید کرد و مکثی کرد و بعد دنبال حرفش را 
گرفت: 

در حالی که قبلاً زندگی مرفهی داشته‌اند و از هر امتیازی برخوردار 
بوده‌اند. 

کرادوک گفت: 

احتمالً لبته اطلاع دقیقی ندارم. 

دوباره با کنجکاوی به خانم مارپل نگریست. خانم مارپل سر تکان 
داد و گفت: 

- بچه‌ها خیلی چیزها را می‌فهمند. خیلی بیشتر از آنکه اطرافیان 
خیال می‌کنند. احساس طرد شدن. احساس تنهایی و بی‌پناهی. آزردگی 
,روحی ... بچه‌ها همة اینها را می‌فهمند. این طور نیست که اگر کسی از 
امکانات مناسبی برخوردار باشد, این چیزها را نفهمد. نه امکانات 
تحصیلی, نه زندگی مرفه, نه درآمد سرشار. نه داشتن شغل خوب. 
هیچ کدام اینها نمی‌تواند آن احساس تنهایی و بی‌پناهی و طردشدگی را 
سرکوب کند. احساسات آدم چریحه‌دار می‌شود. 


۱۵۰ آپینه سرناسر ترک برداشت 


-بله. ولی خیلی بعید است که ... شما چه فکری دارید؟ 

خانم ماریل گفت: 

- فکر خاصی ندارم. فقط با خودم گفتم این بچه‌ها الان کجا هستند و 
انز کف بر سل زویف ا رهب رای که ]توا 
خوانده‌ام. باید بزرگ شده باشند. 

درموت کرادوک با لحنی شمرده و ارام گفت: 

- تحقیق می‌کنم.فکر کم ونم فیس 

نمی‌خواهم به ژحمت بیفتی یا حتی خیال کنی این اید من ارزش 
ای وه 

درموت کرادوک گفت: 

- به هر حال ضرری ندارد. در این مورد هم تحقیق می‌کنيم. 

در دهاش ری بادداشت کے گت 

حالا می‌خواهید لیست را ببینید٩‏ 

گمان نکنم کاری از من ساخته باشد. من حتی نمی‌دانم این افراد 

کرادوک گفت: 

- اشکالی ندارد. من برایتان زنده گزارش می‌دهم. اول از همه 
جیسون راد. شوهر ماربنا کرگ (شوهرها هميشه مظنون‌اند). همه 
می‌گوبند زتش را خیلی دوست دارد. همین مخودش باعث می‌شود 
بیشتر بهش شک کنیم. قبول دارید؟ 

خانم مارپل با خویشتن‌داری گفت: 

ته لزوما. 

خیلی سعی کرده که این مسثله را که قربانی اصلی زن خودش بوده. 
مخفی کند. میج اشاره‌ای در این مورد به پلیس نکرده نمی‌دانم چرا 
خیال کرده ما این قدر غریم که خودمان این چیزها را نمی‌فيميم. 
در حالی که ما از اول می‌دانستيم. به هر حال این چیزی است که او ادعا 
کرده. گفته می‌ترسیده موضوع به گوش زنش برسد و وحشت کند. 


ژنش از این چیزها وحشت‌زده می‌شود؟ 

بله. عصبی است. احساساتی است. اختلال روانی دارد. زوه هیجانی 
:مي‌شود. 
ء خانم مارپل گفت: 

ولی معنی‌اش این نیست که شجاعت ندارد. 

کرادوک گفت: 

- از طرف دیگر اگر مارینا می‌دائد که قربانی واقعی خود او بوده 
لابد قاتل را هم می‌شناسد. 

- منظورت این است که می‌داند قاتل کی بوده ولی نسمی‌خواهد 
موضوع را افشا کند؟ 

- به نظرم احتمالش وجود دارد. ولی در این صورت این سژال پیش 
می‌آید که چرا؟ لابد به این دلیل که ریشه و انگیز؛ این جنایت چیزی 
بوده که نمی‌خواهد شوهرش بفهمد. 

خانم مارپل گفت: 

- فکر جالبی است. 

- یکی دیگر از این افراد الا زیلشسکی, منشی ماریتا کرگ است که 
په نظرم زن جوان خیلی باعرضه و لایقی بود. 

با جیسون راد رابطة عاشقائه دارو؟ 

بله. من این طور فکر می‌کنم. ولی شما از کجا به این نتیجه 
سید ید5 

خانم مارپل گفت: 

-از این اتفاقات گاهی پیش می آیدہ ولی در این صورت نباید ریاد 
از مارینا کرگ خوشش بیاید. 

.و همین خودش انگیزه‌ای برای قتل می‌شوده ها؟ 

- خیلی از منشیها و کارمندها با شوهر رئیسشان رابطة عاشقانه 
دارند. ولی کم پیش می‌آید که به خاطر این موضوع رئیسشان را 
مساوم گنت 


۲ اآینه سرتاسر نرک پرداشت 


کرادوک گفت: 

-بله, ولی باید قبول کنیم که استثنا هم و جود دارد. اما نفرات بعدی: 
دو تا از اهالی محل و یک عکاس از لندن و دو نفر مطبوعاتی‌اند. پعید 
است این افراد ربطی به این مسئله داشته باشند. ولی باد بررسی کنیم. 
یکی دیگر از افراد. زن قبلی شوهر دوم یا سوم مارینا کرگ است. وقتی 
مارینا شوهرش را از چنگش درآورده. خیلی ناراحت شده. ولی این مال 
بازده یا دوازده سال پیش است. بعید است که حالا در مهمانی حاضر 
شود تا به خاطر این مسئله مارینا را مسموم کند. یکی دیگر از افراد 
لیست من مردی به اسم آردویک فن است. قبلا از دوستان صمیمی 
مارینا کرگ بود. ولی سالها بوده که همدیگر را ندیده بودند. کسی 
نمي‌دانسته که این طرفهاست و مارینا و بقیه وقتی او را در این مراسم 
دیده‌اند. حسایی غافلگیر شده‌اند. 

- پس. از دیدنش شوکه شده 

احتمالا. 

شوکه شده و حتی شاید نرسید». 

کرادوک گفت: 

یکت مرا یک ف ای وای ای ای مک انی ات 
بعدی جوانی به اسم هایلی پرستون بوده که آن روز مسرتب در 
رفت و آمد برده و کارش را انجام می‌داده. خیلی حرف می‌زند. ولی ته 
چیزری دیده و شنید» و نه از چیزی اطلاعی دارد. خیلی اصرار دارد که 
این طور وانمود کند. اینها به نظرتان معنای خاصی دارد؟ 

خانم مارپل گفت: 

نه لزوما. احتمالات زیادی وجود دارد. ولی باز هم ميل دارم 
اطلاعات بیشتری راجع په بچه‌مایش داشته باشم. 

درموت با کنجکاوی نگاهش کرد و گفت: 

مثل اینکه این مسئله خیلی فکرتان را مشغول کرده. بسیار خوب. 
تحقیق می‌کنم. 


فصل سیزدهم 


۱ 
سروان کورنیش با لحنی پرافسوس گفت: 
, - شهردار که نبوده؟ 

با خودکار به لیست اسامی افراد اشاره کرد. کرادوک پوزخندی زد و 
گفت: 

دوست داشتی او باشد؟ 

کورنیش گفت: 
س دروغ چرا؟ آدم متکبر و خودپسند و رپاکاری است. از هر کسی 
پپرسی» می‌خواهد سر به تنش نباشد. زورگو و رپاکار است و در قدیم 
سالها رشوه خواری می‌کرده. 

نمی نوانی فجش را کر 

نه. خیلی زرنگ است. هميشه قائون را دور می‌زند. 

درموٹ کرادوگ گفت: 

- قبول دارم. وسوسه‌انگیز است. ولی به نظرم باید فکر این پارو را از 
یسرت بیرون گنی» فرانگ. 
ر. کورنیش گفت: 
رت می‌دانم. ممکن است کار او باشد. ولی احتمالش خیلی کم است. 
بپشیۂ افراد توی لیست کی هستند؟ 

دوپاره لیست افراد را بررسی کردند. هنوز هشت نقر دیگر توی 
لیست بودند. کرادوک گفت: 

- تقریباً مطمتنیم که کسی از قلم نیفتاده. 


جمله‌اش کمی حالت سوالی داشت. کورنیش گفت: 

- بله. تقریباً مطمثنیم که کس دیگری وجود ندارد. بعد از خانم 
بانتری کشیش وارد می‌شرد و بعد از کشیش خانم بدکوک. در این 
موقع هشت تفر روی پله‌ها بوده‌اند. شهردار و زنش؛ جوشوا گرایس 
مالک لاور فارم و زنش دونالد مک‌نیل از روزنامۀ هرالد اند ار گوس در 
ماچ بنهام: آردویک فن و خانم لولا بروستره هثر پيشة سینما. از امریکا. 
فقط همینها هستند. البته یک عکاس هم از لندن بوده که با دوربینش 
گوشه‌ای بالای پله‌ها ایستاده بوده و عکس می‌گرفته. اگر مارینا کرگ 
آن طور که خانم بانتری ادعا کرده نگاه مات و پخ‌زده‌ای داشته و این 
کان یه خاطر یکی از افراد ووی باه بووه دبای بان رد مور 
نظر بايد بین همین افراد بگردیم. شهردار را که ماسفائه بايد کنار 
بگذاریم. خانواد؛ گریس هم نبوده‌اند. چون تا جایی که می‌دانم 
هیچ وقت از سنت ماری مید خارج نشده‌اند. بنابراین می‌مائند چیار نفر. 
روزنامه‌نگار محلی که بعید است و دختر عکاس هم حدودا از نیم 
ساعت پیش آنجا بوده. پس چرا مارینا کرگ آن وقت روز این واکنش 
راشان واد کن باقی ار 

کرادوک با لبخند کم‌جانی گفت 

غریبه‌های منحوس امریکایی. 

آفرین. 

کرادوک گفت: 

- قبول دارم که حدسمان در مورد این دو نفر بیشتر از بقیه جور 
درمی‌آید. . هر دو سرزده وارد شده‌اند. آردویک فن از دوستان قدیمی 
مارینا کرگ بوده که سالها همدیگر را ندیده بودند. لولا بروستر خودش 
زمانی زن شوهر سوم مارینا کرگ بوده که از او جدا شده و يارو بعدش 
با مار ینا ازدواج کرده. تا حایی که می‌دانم» طلاقشان دوستانه نبوده. 

کورنیش گفت: 

په نظرم مظلون شماره یک همین خانم است. 
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. - واقعاً؟ بعد از گذشت پانزهه سال و درحالی که خودش بعد از آن 
اتفاق دوبار ازدواج کرد.؟ 
. کورنیش گفت کار زئها حساب و کتاب ندارد. درموت پاسخ داد که 
این را په عنوان یک اصل کلی قبول دارد. ولی تأکید کرد که به نظرش 

ولی قبول داری که باید یکی از این دو تفر باشد؟ 

- احثمالاً. چندان راضی‌کنند, نیست. خدمتکارهای روزمزد که برای 
پذیرایی از مهمانان کمک می‌کرده‌ند چپی؟ 
۲ در این صورت باید نگاه مات و بخ‌زد؛ مارینا را که بارها شنیده‌ایم. 
کنار بگذاريم. ولی این را هم بررسی کردیم. پذیرایی به عهد؛ یک 
موس تهیةٌ غذا و نوشیدنی در مارکت بیسینگ بوده. منظورم پذیرایی 
از مهمانان مرأسم است. ولی در داخل خانه مسئولیت همه چیز به عهدۀ 
سرپیشخدمت خانه, جوزپه؛ بوده. دو نفر از کارمندان زن سلف سرویس 
استودیو هم کمکش می‌کرده‌اند. من هر دو را می‌شناسم. دخترهای 
باموشی نیستند. ولی آزارشان به کسی نمی‌رسد. 

- داری همه چیز را می‌اندازی گردن من ؟ خیلی خوپ. من می‌روم با 
این پارو روزنامه‌نگاره صحبت می‌کنم. شاید چیزی دیده باشد که به درد 
بخورد. بعدش می‌روم لندن و با آردویک فن و لولا بروستر و این دختر 
عکاسه ... چی پود اسمش؟ مارگوت پنس ... با مارگوت بنس صحبت 
می‌کنم. او هم شاید چیزی دیده باشد. 

کورئیش سر تکان داد و گفت: 

من هنوز هم اول از همه روی لولا بروستر شرط می‌بندم. 

با کلجکاوی به کرادوک نگریست و ادامه داد: 

- ولی تو انگار زیاد مطمئن نیستی؟ 

درموت با لحنی شمرده و آرام گفت: 

مشکلات زیادی وحود دارد. 
.س چه مشکلاتی؟ 


۶ آبینه سرتاسر ترک برداشت 


- چطور ممکن است سم را توی لیوان مارینا کرگ ریخته باشد. 
بدون اینکه کسی متوجه شود؟ 

س خب این مشکل که در مورد همه وحود دار د. کار خیلی احمقانه و 
خطرناکی بوده. 

- قبول دارم که کار احمقانه و خطرناکی بوده. ولی به نظرم برای 
کسی مثل لولا بروستر بیشتر احمقانه و خطرناک بوده. 

ا 

- چون آدم مهمی است. معروف است. همۀ نگاهها به او بوده. 

کورنیش گفت: 

- قبول دارم. 

-اهالی محل همه به هم سقلمه می‌زنند و یچ‌پچ می‌کنند و نگاهش 
می‌کنند. بعد از اینکه مارینا کرگ و جیسون راد از او استقبال می‌کنند. 
به خدمتکارها سپرده می‌شود تا ازش پذیرایی کنند. کار ساده‌ای نیست. 
فرانک. هر چه هم زرنگ باشی» نمی‌توانی ریسک کنی و مطمئن باشی 
کسی چیزی نمی‌بیند. مشکل اینجاست و این چپز کوچکی نیست. 

-ولی همان طور که گفتم, این مشکل برای بقیه هم وجود داشته. 

کرادوک گفت: 

د ه» ئه. اصلاً این طور نیست. مغلا جوزپه. دار پذیرایی می‌کند و 
لیوانها را پر از مشروب می‌کند و برای مهمانها می‌برد. خیلی راحت 
می‌تواند یک حیّه کالمو توی یکی از لیوانها بیندازد. بدون اینکه کسی 
متوجه شود. 

فرانک کورنیش به فکر فرو رفت و گفت: 

جوزپه؟ خیال می‌کنی کار او پود؟ 

کرادوک گفت: 

ت الان خلیلی یرای این کاز کین ول ن است ولا غر 
داشته باشد که ما خبر نداریم. یک انگیز؛ خیلی خوب و قوی. بله. 
ممکن است کار او باشد. یا شاید کار یکی از کارمندان مؤسسة تهیه غنا 
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و نوشیدئی بوده ... متأسفانه این افراد زمان ورود خانم بدکوک آنجا 
نبوده‌اند. حیف شد. اصلا ممکن است یک نفر عمدا خودش را توی 
موسسه جا کرده باشد که این نقشه را اجرا کند. 

یعنی با برنامه‌ریزی قبلی بوده؟ 

کرادوک با ناراحتی گفت: 

-الان چیزی در این مورد نمی‌دانیم. هیچ اطلاعات خاصی نداریم. 
مگر اینکه بتوانیم چیزی را که لازم داریم از زیر زبان ماربنا کرگ با 
شوهرش بیرون بکشیم. ممکن است اطلاعاتی داشته باشند پا به چیزی 
شک کرده باشند» اما بروز نمی‌دهند. ولی حتی نمی‌دانيم چرا بروز 
نمی‌دهند. هنوز خیلی چیزها را نمی‌دانیم. 

مکثی کرد و بعد دنبال حرفش را گرفت: 

اگر فرض کنیم آن نگاه مات و بخ‌زده اتفافی بوده و آن را کنار 
بگذاریم. افراد دیگری هم هستند که خیلی راحت می‌توانسته‌اند این کار 
را انجام بدهند. مثلا این خانم منشی, الا زیلنسکی. او هم مشفول پذیرایی 
از مهمانها بوده و در لیوانها مشروب می‌ريخته و تحویل می‌داده. دلیلی 
وجود ندارد که کسی حواسش به کار او بوده باشد. این مسئله در مورد 
این پسر لاغره هم صدق می‌کند. اسمش را الان یادم رفته. چی بود 
اسمش؟ اهاء پرستون. هایلی پرستون. این دو نفر فرصت داشته‌اند. 
دروافع اگر می‌خواستند مارینا کرگ را از سر راه بردارند. بهترین گزینه 
برایشان این بود که. در یک مجلس عمومی این کار را بکنند. 

غير از این دو نفر. چی؟ 

کرادوک گفت: 

- شوهرش. شوهرش هم هست. 

کورنیش لبخند کم‌جانی زد و گفت: 

دوباره برگشتیم سر شوهر. قبل از اینکه بفهمیم فربانی واقمی 
مارینا کرگ بوده. خیال می‌کرديم کار این بیچاره. بدکوک باشد. ولی 
حالا رسیدیم به جیسون راد. البته در ظاهر که خیلی به زنش علاقه دارد. 


۸ آینه سرتاسر ترک برداشت 


کرادوک گفت: 

س مردم این طور می‌گویند. ولی هیچ معلوم تست 

-اگر با زنش مشکلی داشت, راحت‌تر لبود که طلاقش بدهد؟ 
درموت گفت: 

م چراء در حالت عادی خیلی راحت‌تر بود. ولی ممکن است مسائلی 
وجود داشته باشد که ما بر نداریم. 

تلفن زنگ زد. کورنیش گوشی را برداشت. 

چی؟ خب؟ وصلش کن. بله. اینجاست. 

چند لحظه گوش کرد. بعد دستش را روی دهنی گوشی گذاشت و به 
کرادوک گفت: 

مارپنا کرگ حالش بهتر شده, آماده است که حرف بزئد. 

درموت کرادوک گفت: 

- بهتر است عجله کنم. قبل از اینکه نظرش عوض شود. 


۲ 
درموت کرادوک وارد گوسیتگتون هال شد و الا ز پلنسکی به استقبالش 
آمد. الا مطابق معمول سرحال و قبراق بود. به کرادوک گفت: 

- خانم کرگ متظرند. 

کرادوک با کنجکاوی نگاهش کرد. از همان اولین لحظه‌ای که او را 
دیده بود, به نظرش آمد که شخصیت پیچیده‌ای دارد. با خودش گفت: 
تا حالا آدم به این خشگی ندیده‌ام.» هر سژالی گرده بود؛ با کمال ميل 
جواب داده بود. هیچ نشانه‌ای دال پر اینکه بخواهد چیز ی را از او مخفی 
کنده در رفتارش دیده نمی‌شد. ولی درموت هنوز نمی‌دانست در مورد 
اتفاقی که افتاده. چه عفیده‌ای دارد یا حتی چی می‌داند. در لیاقت و 
کاردانی‌اش کمترین تردیدی نبود. شاید همان طور که وانمود می‌کرد. 
چیزی نمی‌دانست. شاید هم اطلاعاتی داشت که مخفی می‌کرد. تنها 
چیزی که درموت از آن مطمئن بود - و البته دليلى هم برای أن 
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اطمینانش نداشت این بود که عاشق جیسون راد است. البته 
همان طور که همیشه می‌گفت. این یه عاشقانه با کارفرما مرضی بود 
که همة منشیها دچارش بودند. شاید پشت این رابطة عاشقانه هیچ چیز 
خاصی نبود. ولی لااقل نشان می‌داد که انگیزه‌ای وجود دارد. مطمئن 
بود. کاملاً مطمئن بود که دارد چیزی را مخفی می‌کند. شاید عشق بود. 
شاید نفرت پود. شاید فقط احساس گناه بود. شاید آن روز عصر به طور 
اتفاقی از فرصت استفاده کرده. شاید هم از قبل برای این کار 
برنامه‌ریزی کرده و همه چیز با نقشة قبلی بوده. درموت به راحتی او را 
در حال انجام این کار مجسم می‌کزد و می‌دانست که این برایش مشکل 
نبوده. مجسم می‌کرد که خیلی چابک و باوقار در رفت‌و امد است. 
این طرف و آن طرف می‌رود. از مهمانها پذیرایی می‌کند» لیوانها را 
تحویل می‌دهد. لیوانهای خالی را می‌برد. و نگاهش می‌افتد به مارینا 
کرگ که لیوانش را روی میز می‌گذارد. بعد شاید در همین لحظه. 
در حالی که مارینا از مهمانان امریکاپی‌اش استقبال می‌کند و ذوق‌زده و 
ی وه امک و همه نگاغها به سمت ار و مهمانانش پرگشته: ار 
فرصت استفاده می‌کند و خیلی راحت دارو را توی لپوان می‌ریزد. این 
کار مستازم چسارت و گستاحی و جاک خاصی است که الا همة این 
ویژگیها را دارد. آدمی است که هر کاری بکند. از قیافه‌اش چیزی 
معلوم نمی‌شود. خیال می‌کند برایش کار آسانی است. جنایت تمیزی 
است, جنایتی که بعید است در اجرایش به مشکلی بر بخورد. ولی تقدبر 
با او همراه نبوده. در آن شلوغی یک نفر به هیر بدکوک تنه می‌زند. 
لیوان نوشیدنی او می‌ریزد و مارینا با ادب و وقار همیشگی‌اش لیوان 
خودش را که روی میز فرار دارد و پهش لب نزده به او تعارف می‌کند 
و زن بیچاره اشتباهی می‌میرد. 

کرادوک با خودش گفت هم اینها فرضیه است و البته به احتمال زياد 
فرضیه‌هایی پوچ و مزخرف. و در همین حال با لحنی مودبانه پاسخ الا 
را داد 


۱۶۰ آبینه سرتاسر ترک برداشت 


می‌خواستم از شما سژالی بکنم. خانم زیلنسکی. وظیفةٌ پذیرایی به 
عهد؛ یک شرکت تهیۀ غذا و نوشیدنی در مارکت بیسینگ بوده» درست 


می‌گویم؟ 


فا 
ك چرا این مۆسسه را انتخاب کرده‌اند؟ 
الا گفت: 


- راستش نمی‌دانم- چون در حوز؛ وظایف من نیست. ولی می‌دانم که 
آقای راد تصور می‌کردند موس بومی بهتر از این اس که شرکتی از 
لندن این کار را به عهده بگیرد. کلاً از دید ما مهمانی خیلی بزرگی نبود. 

- مثوجهم. 

ایستاده بود و سرش را پایین انداخته و اخمهایش را توی هم کرده 
بود. کرادوک نگاهش می‌کرد. پیشانی بلند. چانۀ مصمم. لب و دهانی 
خشن. دهانی گشاد. چهره‌ای در صورت لزوم شهوانی. چشمهایش؟ 
درموت با شگفتی به چشمهایش نگریست. پشت پلکهایش قرمز بود. 
کی کر کید کرو عام اور نز م‌وسیه: خوخالی ک 
مرا اا ر ی تست گر و زار که سر لد کیو ت دروت 
نگریست. انگار افکارش را خواند. دستمالی درآورد و بینی‌اش را 
محکم پاک کرد. درموت پرسید: 

سرما خوردیده‌اید؟ 

- نه» سرما نخورده‌ام. تب یونجه است. نوعی حسامیت است. این 
فصل سال همیشه این طوری می‌شوم. 

صدای زنگ اهسه‌ای به گوش رسید. دو تا تلفن توی اتاق بود. یکی 
روی میز مقابلشان و دیگری روی میزی گوشه اتاق. تلفن دوم بود که 
زنگ زد. الا رفت گوشی را برداشت. گفت: 

بله, اپنجا هستند. الآن راهنمایی‌شان می‌کنم. 

گوشی را گذاشت و گفت: 

- مارینا متظر است. 


آپینه سرتاسر ترک برداشگع. ۱۶۱ 


۳ 
مارینا کرگ در آتاقی در طبقة اول که ظاهراً اتاق نشیمن خصوصی 
خودش برد و په اتاق خوابش راه داشت. از درموت کرادوک استقبال 
کرد. کرادوک با حرفهایی که راجم به بیماری و ناراحتی او شنیده بود. 
انتظار داشت با زنی علیل و مرپض‌احوال روبه‌رو شود. ولی مارینا با 
اینکه به بالش تکیه داده بود. صدایی محکم و چهره‌ای شاداب داشت. 
آرایش نکرده بود. پا وجود این جوانتر از مشش نشان می‌داد و کرادوک 
از زیبایی چشمگیرش به شدت تعجب کرد. خط زیبای فک و چانه و 
موهای رها و لختش چهره‌اش را قاب گرفته بودند. چشمهای آبی 
پررنگش. ابروهای ظریف مدادکشیده‌اش که به‌طور طبیعی هم زیبا 
بردنده ولی با مداد زیباتر شده ہودند» و لبخند ملیح و دلنشینش ... همه 

اینها جادوی عجیبی داشتند. رو په کرادوک کرد و گفت: 

- سرگرد کرادوک. می‌دانم که کارم خیلی زشت بود. واقعاً معذرت 
مي‌خواهم. با این اتفاقی که افتاد. بدجوری داغون شدم. بايد سعی 
می‌کردم از این حالت بیرون بیایم» ولی نتوانستم. واقعاً از شما عذر 
می‌خواهم. 

دوباره لبخندی محزون و دلنشین بر چهره‌اش نقش بست و 
گوشه‌های دهانش را چین انداخت. دستش را دراز کرد که دست بدهد. 
کرادوک دستش را فشرد و گفت: 

مس طبیعی است که ناراحت بشوید. 

مارینا گفت: 

- همه اراحت شدند. نباید طوری رفتار می‌کردم که انگار این اتفاق 
رای من بدتر از بقیه بوده. 
با ات نبوده؟ 
ر مارینا چند لحظه نگاهش کرد و بعد گفت: 

- شما خیلی باهوشید. چراء بوده. 

سرش را پایین انداخت و با انگشت اشاره‌اش شروغ کرد به نوازش 


۲ اینه سرتاسر ترک برداشت 


دستۀ مبل. ژستی پود که کرادوک قبلاً هم در فیلمهایش دیده بود. ژست 
بی‌معنایی بود. ولی در وأقع خیلی معناها داشت. نشان می‌داد که در 
نوعی حالت آرامش و تفکر فرورفته. 

همان طور که سرش منوز پایین بود. گفت: 

- من خیلی ترسویم. یک نفر می‌خواست بکشدم و من نمی‌خواستم 
بمیرم. 

- چرا خیال می‌کنید یک نفر می‌خواسته شما را بکشد؟ 

مارینا چشمهایش را بازثر کرد و گفت: 

- چون لیوان من بود. نوشیدنی من دستکاری شده بود. آن بیچاره 
بدشانسی آورد که لیوان من را خورد. خیلی وحشتناک است. خیلی 
غم‌انگیز است. په علاوه ... 

س به علاوه چی» خانم کرگ؟ 

مارینا انگار در مورد چیزی که می‌خواست بگوید. کمی تردید داشت. 


کرادوک گفت؛ 

- شاید دلایل دیگری هم دارید که خپال می‌کنید قربانی اصلی شما 
بوده‌اید؟ 

مارینا به علامت تأیید سر تکان داد. 

کرادوک پرسید: 


- چه دلایلی. خانم کرگ؟ 

مارینا در جواب کمی مکث کرد و بعد گفت: 

- جیسون معتقد است بايد به شما اطلاع بدهم. 

- پس موضوع را به جیسون هم گفته‌اید؟ 

ببله ... اولش نمی‌خواستم بگویم. ولی دکتر ژیل‌کریست خیلی 
اصرار کود. بعد که موضوع را با او در میان گذاشتم, دیدم خودش هم 
همین عقیته را ذارد. از همان اول یت ی رس غجیب ات 

دوباوه لبخند محزونی بر لبهایش نقش بست. 

- به من چیزی نگفته که وحشت نکنم. واقعاً که! 


خیلی فرز و محکم نشست و ادامه داد: 

- طفلکی جنکس! خیال کرده من احمقم و خودم نمی‌فهمم؟ 

- نگفتیده خانم کرگ. چرا خیال می‌کنید کسی می‌خواسته شما را 
یکشد؟ 

مارینا کرگ چند لحظه ساکت بود. بعد پا حرکتی سریع دست دراز 
کرد. کیفش را برداشت و تکه کاغذی از نری آن درآورد و در دستان 
کرادوک گذاشت. کرادوک مطلب روی کاغذ را خواند. نوشته بود: 
«خیال نکن دفعٌ بعد می توانی فرار کنی.» 

کرادوک فوری پرسید: 

کی این په دستتان رسیده؟ 

-وقتی از حمام پرگشتم. روی میز کارم بود. 

- یعنی یک نفر توی این خانه ..؟ 

نه لزوما. هرکسی می‌تواند از بالکن بالا یاید و این را توی اتاقم 
بیندازد. لابد خواسته بیشتر بترسم» ولی راستش نترسیدم. فقط عصبانی 

درموت کرادوک لبخند زد و گفت: 

لاد انتظار نداشته که این کار را بکنید. دفعۀ اول است که این پیغام 
دست شما می‌رسد؟ 

مارینا کرگ چند لحظه تردید کرد. بعد گفت: 

-نه, دفعة اول تست. 

- ممکن است بیشثر توضیح بدهید؟ 

- اولین بار سه هفته پیش بود که تازه اینجا آمده بودیم. یادداشت را 
به استو دیو فرستاده بود. نه اینحا. خیلی مسخره بود. فقط یک پیغام 
کوتاه بود. تایپ هم نکرده بود. دستنویس بود. با حروف بزرگ نوشته 
بود؛ « آمادة مردن باش.» 

خندید. خنده‌اش شاید کمی جنون‌آمیز بود. ولی شادی‌اش دروغین 
نبود. واقعیت داشت. 


۴ آیینه سرتاسر ترک برداشت 


-از این جور پیفامهای عجیب گاهی به دستم می‌رسد. تهدید می‌کنند. 
فکر کردم لابد دلایل تعصب‌الود دارد. بعضی‌ها نظر شوپی به 
هنرپیشه‌ها ندارند. پیغام وا پاره کردم و انداختم توی سطل اشغال. 

در موردش با کسی حرف نردید؟ 

مارینا سر تکان داد و گفت: 

- نه, به هیچ کس چیزی نگفتم. راستش را بخواهید. آن موقع در 
مورد صحنه‌ای که داشتیم فیلمبرداری می‌کردیم. نگرانیهای زیادی 
داشتیم. من همه حواسم به فیلمبرداری بود و نمی‌توانستم په چیز 
دیگری فکر کنم. به هر حال همان طور که گفتم. فکر کردم یا شوخی 
بوده یا یک نفر که تعصب دارد و از سینما و بازیگری و این چیزها 
خوشش نمی‌آید. خواسته آذیتم کند. 

- بعد از این قضیه پیغام دیگری هم رسید؟ 

۰ پله.آروز جنشن. به نظرم یکین از باغبانهءپیغام را برایم' آذرد. گفت 
یک ثفر برایم پیغام آورده و پرسید آیا جوابش را می‌دهم يا نه. فکر 
کردم مربوط به برنامه‌های کاری می‌شود. پیغام را باز کردم. نوشته بود: 
«افروز آخرين روز زندگی توست.» کاغذ را مچاله کردم و گفتم جوابی 
ندارم. بعد صدایش زدم و گفتم کی این پیغام را آورد.. گفت یک آقایی 
بوده که عینک داشته و سوار دوچرخه بوده. خب. جه‌کار می‌توانستم 
بکنم؟ خیال کردم این هم مسخره‌بازی دیگری است. فکر نمی‌کردم .. 
اصلا فکر نمی‌کردم تهدیدش واقعی باشد. 

آن یادداشت الان کجاست. خانم کرگ؟ 

- نمی‌دانم. فکر کنم پالتو ابریشمی ایتالیایی پوشیده بودم و آن 
یادداشت را م مچاله کردم و توی جیب پالتویم گذاشتم. ولى الان 
تهست. احتمالاً افتاده. 

- اصلا حدس نمی‌زنید آن یادداشتها را کی نوشته. خانم کرگ؟ کی 
پشت سر این قضیه است؟ الان هم که مدتی گذشته. چیزی به ذهنتان 
نثمی‌رسد؟ 


آییته سرناسر ترک برداشت ‏ ۱۶۵ 


مارینا چشمهایش را بازتر کرد. حیرت معصومانه‌ای در نگاهش بود 
که درموت هم فهمید و به خاطر مهارتش در این نمایش تحسینش کرد. 
ولی مطمشن بود که واقعیت ندارد. مارینا گفت: 

- من از کجا بدانم؟ واقعاً چیزی نمی‌دانم. 

- تصور می‌کنم می‌دانید. خانم کرگ. 

نه» نمی‌دانم. مطمتن باشید. 

درموت گفت: 

- شما آدم معروفی هستید. موفقیتهای زیادی داشته‌اید. در شغلتان 
موفق بوده‌اید. در زندگی شخصی‌تان موفق بوده‌اید. مردهای زیادی 
عاشقتان بوده‌اند. آرزو داشته‌اند با شما ازدواج کنند. ازدواج هم 
کرده‌اند. زنهای زیادی به شما حسادت می‌کرده‌اند. مردهای زپادی 
عاشقتان بوده‌اند که به آنها جواب رد داده‌اید. قبول دارم که تعداد این 
افراد کم نیست. ولی فکر کنم حدس می‌زنید که چه کسی ان نامه‌ها را 
وش 
هرکسی ممکن است نوشته باشد. 

-نهء خانم کرگ. هر کسی ممکن نیست. پک نفر بوده. یک نف از بین 
عد؛ زیادی. یک نفر که مقام و مرتبهٌ اجتماعی بالابی نداشته. مثلا خیاط 
یا پرقکار یا خدمتکار. با یک نفر از بین دوستان خود شما یا کسانی که 
تظاهر به دوستی با شما می‌کنند. ولی شما لابد حدس می‌زنبد. اسمش را 
می‌دانید یا شاید حتی بیشتر از اسمش چیزهایی می‌دانید. 

دز باز شد و جیسون راد آمد تو. مارینا رو کرد په آو. ملتمسانه په 
طرفش دست دراز کرد و گفت: 

چنکس. عزیزم. آقای کرادوک اصرار دارد که من می‌دانم آن 
نامه‌ها را کی نوشته. ولی من نمی‌دانم. خودت می‌دانی که من اطلاعی 
تدارم. هیچ کدام ما نمی‌دانیم. چپزی حدس نمی‌زنیم. 

کرادوک با خودش گفت: «لحنش خیلی ملتمساه است. حیلی 


ملتمسانه. آپا می‌تر سد شوهرش حرفی بزند؟ »4 


۱۶۶ آییته سر تاسر ترک برداشت 


جیسون راد که چشمانش از زور خستگی باز نمی‌شد و قیافه‌اش از 
همیشه اخموتر بود په طرف آنها آمد. دست ماریدا وا گرفت. گفت: 

- می‌دانم که به نظرتان باورکردنی نیست. جتاب سروان. ولی حقیقتاً 
من و همسرم چیزی در این مورد نمی‌دانيم. 

-پس ادمهای خوشبختی هستید و هیچ دشمنی در دنیا ندارید, بله؟ 

از لحنش معلوم بود که دارد کنایه می‌زند. جیسون راد سرخ شد. 
گفت: 

- دشمن؟ دشمن کلمه‌ای است که بار تورانی زیادی دارد» جناب 
سروان. به این معتاء مطمئن باشید ما دشمتی تداریم. اینکه افرادی از ما 
خوششان نیاید. بخواهند ما را دور بزئتد. اگر بتوانند در حق ما بدجنسی 
یا بی‌انصافی کنند ... این را قبول دارم. ولی اپن خیلی فرق می‌کند با 
اینکه کسی تو وشیدنی ما داروی مسموم‌کننده بریزد و بخواهد ما را 

الآن که داشتم با همسرتان صحیت می‌کردم پرسیدم به نظرش کی 
آن نامه‌ها را نوشته با پشت این نامه‌هاست. گفت نمی‌داند. ولی وفتی 
پای عمل در میان است» موضوع فرق می‌کند. یک نفر واقعأً داروی 
مسموم‌کننده را توی لیوان ریخته. قبول کنید تعداد افرادی که می‌توانند 
یی کار را کزوه باشب لی کم ات 

جیسون راد گفت: 

- وله من چیزی ندیدم. 

مارینا گفت: 

باور کنید من هم ندیدم. یعنی ... اگر می‌دیدم که کسی این کار را 
می‌کند» دیوانه نبودم که لیوان را بدهم دست آن خانم. 

درموت کرادوک با ملایمت گفت: 

به هر حال تصور می‌کنم شما اطلاعات بیشتری دارید. 

مارینا گفت: 

- حقیقت ندارد. بهش بگو که حقیقت ندارد. جیسون. 


آیینه سرتاسر ترک پرداشت ۱۳۷ 


جیسون گفت: ۲ 

س باور کنید که من کاملاًگیج شدهام. به نظرم خیلی عجیب است. 
حتی به این نتیجه می‌رسم که شاید شوخی بوده. شوخی‌ای که به دلایلی 
مشکل‌ساز شد.. به جاهای خطرناک رسید». کسی این کار را کرده که 
خودش هم نمی‌دانسته دارد چه کار خطرناکی می‌کند .. 

حرفهایش کمی حالت سوالی داشت. سر تکان داد و گفت: 

نه. معلوم است که باورتان نمی‌شود. 

درموت کرادوک گفت: 

- یک سوال دیگر هم دارم. شما حتماً لحظة ورود خانم و آقای 
بدکوک را یادتان است. بلافاصله بعد از کشیش وارد شدند. شماء خانم 
کرگ, ازش استقبال کردید. با همان خوشرویی که از بت مهمانان 
استقبال می‌کردید. ولی یک شاهد عینی به من گفته که چند لحظه بعد از 
احوالپرسی با نها از پالای سر خانم بدکوک به نقطه‌ای خیره شدید و 
چیزی دیدید که جا خوردید. این حقیفت دارد؟ 

مارینا فوری گفت؛ 

ب نه حقیقت ندارد. جا خوردم ... چرا باید جا بخورم؟ 

درموت کرادوک صبورانه گفت؛ 

- ما هم همین را می‌خراهیم بدانیم. چون شاهد من روی این نکته 
خیلی تاکید دارد. 

شاهد شما؟ مگر شاهد شما چی دبده؟ 

در موت کرادوک گفت: 

دیده که شما به راه پله چشم دوخته‌اید. در آن لحظه چند نفر داشتند 
از پله‌ها بالا می‌آمدند که عبارت‌اند از: یک روزنامه‌نگار و آقای گرایس 
و همسرش که از اهالی قدیمی اینجا هستند و آقای آردویک فن که 
تازه از امریکا آمده و خانم لولا بروستر که یک هنر پيشة امریکایی است- 
دیدن یکی از این افراد بوده که شما را تاراحت کرده. خانم کرگ؟ 

- قبلا گفتم که من از چیزی ناراحت نشدم. 


۸ اآیینه سرتاسر ترک برداشت 


این جمله را تقریباً با عصبائیت بیان کرد. کرادوک گفت: 

- با وجود ابن. حواستان په احوالپرسی با خانم بدکوک نبود و 
حرفهایی زد که شما جواب ندادید. چون حواستان پرت بود و به نقطاٌ 
دیگری خیره شده بودید. 

ماریتا کرگ جلو خودش را گرفت. سریم و با لحنی مطمئن گفت: 

- عرض می‌کنم. اگر اطلاعاتی راجع به بازیگری داشته باشید. به 
خوبی متوجه می‌شوید. در بازیگری بعضی وقتها هست که بازیکر 
نقشش را خوب می‌شناسد. در واقع اگر نقشش را خوب بشناسد. خیلی 
وقتها این اتفاق می‌افتد؛ با اینکه فکرش جای دیگری است. لبخند 
می‌زند و ژست درست می‌گیرد و کلمات را با آهنگ درست ادا می‌کند. 
ولی گاهی پیش می‌آید که آدم احساس می‌کند گیج شد. نمی‌داند 
کجاست و در چه مرحله‌ای از سنار یو است و قدم بعدی هیست. 
اصطلاحی که ما در این مورد به کار می‌بريم این است که می‌گرییم 
بازیگر خشکیده. این چیزی است که آن روز برای من اتفاق افتاد. 
وافعیت این است که من از لحاظ نیروی بدنی زیاد قوی نیستم. این را 
می‌توانید از شوهرم بپرسید. من دوران سختی را پشت سر گذاشته‌ام و 
برای این فیلم آخری دلهر؛ زیادی داشته‌ام. می‌خواستم در این مراسم 
مشکلی پیش نیاید و با همه با خوبی و خوشرویی برخورد کنم. ولی 
آدمی مثل من باید جوابهای تکراری و تصنعی بدهد. چون حرفهایی که 
مردم به من می‌زنند یکسان است. اینکه چقدر آرزو داشته‌اند من را 
ببیند. یک بار من را بیرون سالن تتاثری در سانفرانسیسکو دیده‌اند یا 
در هواپیما با من همسفر بوده‌اند. خب. این حرفها احمقانه است: ولی 
آد مجبور است با ادب و خوشرویی برخورد کند. من هم همان طور که 
قبلا گفتم. خیلی تصنعی جواب می‌دهم. لازم نیست فکر کنم. چون قبلا 
بارها و پارها اين حرفها را تکرار کرده‌ام. ولی آن روز یکباره احساس 
خستگی حجیبی کردم. مغزم کار نمی‌کرد. بعد توچ شدم که خانم 
بدکوک داستان دور و درازی تعریف کرده که قبلا آن را نشنیده بودم و 


حالا هم دارد پا شور و علاقة عجیبی نگاهم می‌کند. در حالی که من 
حرفی نزده بردم و حواب مژدبانه‌ای په حرفهایش نداده بودم. فقط به 
خاطر . خستگو بود. 

درموت کرادوک با لحنی شمرده و آرام گفت: 

پله» مطمگنم. نمی‌دانم چرا حرفم را باور نمی‌کنید. 

درموت کرادوک رو به جیون راد کرد و گفت: 

گمان کنم شما پهتر از همسرتان حرفهای من را بفهمید. اقای راد 
من نگران امنیت همسرتان هستم. غیلی نگرانم. به جان هسر شما 
سوءقصد شده. برایش نامه‌های تهدیدآمپز فرستاده Iw‏ معنی‌اش این 
است که عامل این سوءفصد روز مراسم توی این خانه بوده و شاید هنوز 
هم در اینجا باشد. کسی که با این خانواده ارتباط نزدیکی دارد و از همه 
اتفاقانی که در این خانه مي‌افتد. اطلاغ دارد. ین شخص؛ هر کس 
هست. عقل درستی ندارد. مسئله فقط تهدید نیست. از قدیم گفته‌اند: 
هرد اگر در زندگی نهد بد شد. بی‌ شک او را همر طولانی بُوّد. این نکته 
در مورد زنپا هم صادق است. ولی کسی که این نامه‌ها را نوشته» به 
تهدید اکتفا نکرده. اقدام عملی کرده و سعی کرده همسر شما رامسموم 
کند. با ترجه به این نشانه‌ها. فکر نمی‌کنید ممکن است این سوء‌قصد 
تکرار تود؟ برای حفظ امئیت همر شما فقط یک واه و حود دارد. 
اینکه هر سرتخی که دارید در اختیار من بگذارید. نمی‌گویم شما دقيقا 
می‌دانید چه کسی این کار را کرده ولی تصور می‌کنم می‌توانید 
حدسهایی بزنید یا سرنخی به ما بدهید. چرا نمی‌خواهید حقیقت را 
بگوبید. یا اگر احیائاً خودتان حقیقت را نمی‌داتید. همسرتان را تر غیب 
کنید که این کار را بکند؟ من به حاطر حفظ امنیت. خود اوست که اینها 
را می‌گویم. 

چیسون راد خیلی ارام رو به همبرش کرد و گفت: 

- حرفهای سروان کرادوک را شنیدی. ماریتا. همان‌طور که جناب 
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مروان می‌گویند. ممکن است تو چیزهایی بدانی که من اطلاع ندارم. 
اگر می‌دانی. خواهش مي‌کنم حماقت نکن. اگر کوچکترین حسدسی 
می‌زنی» به ما هم بگو. 

به خدا من چیزی نمی‌دانم. باور کن. 

لحن ملتمسانه‌ای داشت. 

درموت گفت: 

- آن روز از کی ترسیدید؟ 

- من از کسی نترسیدم. ۱ 

ب پپینید خانم کرگ. بین افرادی که آن روز از پله‌ها بالا می‌آمدند دو 
نفر از دوستان شما هم بودند که سالها بود آنها را ندیده بودید و از دیدن 
آنها غافلگیر شدید. آقای آردویک فن و خانم لولا بروستر. آپا وقتی 
این دو نفر را دیدید احساس خاصی داشتید؟ چون نمی‌دانستید که آنها 
هم قرار است بیایند» درست می‌گویم؟ 

چیسون راد گفت: 

نه, اصلاً نمی‌دانستیم آنها در انگلستان هستند. 

مارینا گفت: 

- خوشحال شدم. واقعاً خوشحال شدم. 

- از دیدن خانم بروستر خوشحال شدید؟ 

نگاهی کوتاه و کمی بدپینانه به کرادوک انداخت و گفت: 

کرادوک گفت: 

لولا بروستر در اصل همسر روبرت تراسکات. شوهر سوم شما 
بوده» درست می‌گویم؟ 

-بله, همین طور است. 

آقای تراسکات از او طلاق گرفت تا با شما ازدواج کند. 

مارینا با بی حو صلگی گفت: 

این را همه می‌دانند. خپال تکنید کشف مهمی کردهاید. آن روزها 
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جنجال بزرگی راه افتاد. ولی آخرش به خیر و خوشی تمام شد. 

شما را تهدید نکرد؟ 

- خب. چرا. ولی ... کاش می‌توانستم توضیح بدهم. هیچ کس 
این جور تهدیدها را جدی نمی‌گیرد. با هم تو مجلسی بودیم. لولا مست 
بود. شاید اگر هفت‌تیر داشت. حتی به من شلیک می‌کرد. ولی 
خوشبختانه هفت‌تیر نداشت. موضوع مال سالها پیش است. خودتان 
می‌دانید که این جور احساسات دوام نمی‌آورد. ماندنی نیست. واقعا 
ماندنی نیست. قپول داری, جیسون؟ 
, چیسون راد گفت: 

- چراء نظر من هم همین است. تازه مطمتن باشید جناب سروان که 
خانم پروستر آن روز فرصت این را نداشت که بخواهد توی لیوان همسرم 
داروی مسموم‌کننده بریزد. من خودم کنارش بودم. تصور اینکه لولاء بعد 
از اینکه سالها با همسرم رابطهٌ دوستانه داشته. به انگلستان بياید و وارد 
خانۀ ما شود که همسرم را مسموم کند په نظرم امکان ندارد. 

کرادوک گفت: 

- متوجهم, آقای راد 

- مسئله فقط این نیست. مسئله این اسٹ که امکان این کار را 
نداشت. اسلا نزدیک لیوان مار ینا ترفت. 

مهمان دیگرنان چی؟ آفای آردویک فن؟ 

کرادوک به نظرش رسید جیسون راد قبل از اینکه جواب بدهد» چند 
انیه‌ای مکث کرد. 

يب ایک دوشان قدینی سات شبات همم گر را 
ندیده‌ایم» هر چند گاهی با هم نامه‌نگاری داشتیم. تو تلویزیون امریکا 
چهر؛ معروفی است. 

درموت از مارینا کرگ پرسید: 

دوستان قدیمی شما هم بوده خانم کرگ؟ 

مارینا وقتی جواب داد. تنفسش کمی تندتر شد. 
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- پله ... بله. از قدیم با هم دوست بودیم. ولی چند سال بود که 
همدیگر را ندیده بودیم. 

بعد با سرعتی ناگهانی ادامه داد: 

م اگر خیال می‌کنید من اردویک را دیده‌ام و از او تر سیده‌ام: اشتباه 
می‌کنید. واقعا حقیقت ندارد. چرا بابد از او ترسی داشته باشم؟ چه 
دلیلی دارد که بخواهم از او پترسم؟ ما با هم دوست بودیم. وقتی 
دیدمش. خیلی خیلی خرشحال شدم. انتظار دیدنش را نداشتم و 
خوشحال شدم که او را دیدم. 

سر بلند کرد و با چهره‌ای زنده و چسور به او نگریست. 

کرادوک فوری گفت: 

- متشکرم. خانم کرگ. اگر به این نتیجه رسیدید که بايد بیشتر به من 
اعتماد کنید. خوشحال می‌شوم. توصیه می‌کنم حتماً این کار را بکنید. 


فصل چهار دهم 
۱ 


خانم بانتری زانو زده بود. روز خوبی برای وجین‌کردن بود. زمین آماده 
و خشک بود. ولی فقط وجین نبود. کنگرفرنکی‌ها و قاصدکها هم بودند. 
با تمام قوا افتاه به جان ابن آفتها. بعد بلند شد. از نفس افتاده بود» ولی 
احساس پیروزی می‌کرد. از فراز پرچین به خیابان نگریست. از دیدن 
منشی هومشکی مارینا کرگ که اسمش را در آن لحظه فراموش کرده 
«بواد.-کمی تعجب کرد. داشت از باجذ تلفی عمومی نزدیک ایستگاه 
اتوبوس آن طرف خیابان بیرون می‌آمد.: 

اسمش چی بود؟ با «ب » شروع می‌شد .» پا نه خداپاه با «ر ». نه. نه. 
:با «ر» نبود. زیلسکی بود. اسمش زیلنسکی بود. خانم بانتری همین که 
الا از عرض خیابان گذشت و وارد کوره‌راه کنار کلب او شد. یادش آمد. 

با لحن دوستانه‌ای صدا زد: 

- صبح به خیر, خانم زیلنسکی. 

لا بلس جاورا قاب جا ورتم کرو ول ای ا 
ترسیده و رم می‌کند. خانم بانتری تعجب کرد. الا جواپ داد؛ 

صیح يه خير 

بعد فوری افزود: 

تمه بودم تلفن کنم. تلفنمان خراب شده. 

خانم بانتری بیشتر تعجب کرد. تعجبش از این بود که چرا الا 
زبلسکی به خودش زحمت می‌دهد که در مورد کارش توضیح بدهد. 
مژدبانه گفت: 
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- چه بد. هروقت خواستید. بیایید از خانة من تلفن کنید. 

ا خیلی ممنون ... 

عطسه‌ای کرد و حرفش نیمه‌تمام مائد. 

خانم بانتری فوری مشکلش را تشخیص داد و گفت: 

- تب یونجه است. یک محلول رفیق آب و جوش شیرین بخورید. 
خوب می‌شود. 

- بله. همین طور است. خودم اسپری‌اش را دارم. خیلی ممنون. 

دوباره عطسه کرد و راد افتاد و با گامهای چابک کورهراه کنار كلبة 
خانم بانتری را پشت سر گذاشت. 

خانم بانتری چند لحظه از پشت سر نگاهش کرد. بعد چشم دوخت به 
باغچۀ خانه‌اش, از نگاهش معلوم بود که راضی نیست. نباید کوچکترین 
علف هرزی دیده می‌شد. 

گیج و مات با خودش گفت: «بدبخت شدیم رفت.۱ می‌دانم که دارم 
فضولی می‌کنم. ولی دلم می‌خواهد بدانم چرا ..» 

چند لحظه تردید کرد و بعد وسوسه آمانش نداد و تسلیم شد. با 
خودش گفت: «فضولی می‌کنم؟ مهم نیست. به جهنم!» رفت داخل خانه 
سراغ تلفن. گوشی را برداشت و شماره گرفت. 

یک نفر با لهجة امرریکایی جواب داد: 

- گوسینگتون هال. بفررمایید. 

- من خانم بانتری هستم که تو این کلبۀ بغلی زندگی می‌کنم. 

سللام» خانم بانتری. من هایلی پرستون هستم. روز جشن شما را در 


۱. در اصل: «اتللو پیشة خود را از دست داد که عبارتی است از اتللو در صحنة سوم از پردة 
سوم ثمايشنامة اتللو. آنجا که اتللو با سعایت باگو به همسرش دزدموتا بدگمان می‌شود و 
می‌گوید دوران خوش گذشته و ایام سلحشوری من پایان یافت. این عبارت. گزین‌گویۀ 
ممروفی شده و مقصود این است که دوران خوش گذشته پایان یافثه و دور؛ جدیدی آغاز 


شده ات که توم با تباهی و بدبختی است. - م. 
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گوسینگتون هال دیدم. بفرمایید چه امری دارید. 

- فکر کردم کمکی به شما بکنم. اگر تلفنتان خراب است ... 

هایلی پرستون با صدایی که معلوم بود تعجب کرده. گفت: 

خحراب؟ نه. تلفن ما خراب نیست. چرا خیال کردید تلفن ما خراب 
است؟ 

خانم بانتری بدون اینکه خجالت بکشد. گفت: 

پس ببخشید. لابد اشتباه کردم. من گوشهایم کمی سنگین است. 

گوشی را گذاشت. چند لحظه مکث کرد بعد دوباره شماره گرفت. 

س جین؟ من دالی هستم. 

- سلام» دالی چی شدد؟ 

وال به نظرم عجیب است. منشی ماربنا کرگ داشت از باچة تلفن 
عمومی به جایی زنگ می‌زد. وقتی من را دید بدون اینکه سژال کنم 
خودش توضیح داد که تلفنشان غراب شده و به خاطر همین از باجة 
تلفن عمومی زنگ می‌زند. در حالی که من زنگ زدم به 
گوسینگتون هال, تلفنشان خراب نبود ... 

مکث کرد و منتظر ماند خانم مارپل با آن هوش سرشارش جراب 
بدهد. 

خانم مارپل گفت: 

واقعاً ... جالب اه 

به نظرت چه دلیلی داشت؟ 

خب ... لابد ثمی‌خواسته کسی بفهمد. 

- دقیقا: 

البته ممکن است دلایل دیگری هم داشته باشد. 

بل 

خانم مارپل دوبار. گفت: 

جالب است. 
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۳۲ 
دوقالد مک‌نیل برای گفتگو آمادگی کامل داشت و از این لحاظ کسی به 
گرذش نمی‌رسید. جوان خوش‌قلب و رئوفی بود با موهای قرمز. با 
خرشحالی و کنجکاوی با درموت احوالپرسی کرد. با خوشرویی گفت: 

کار چطور پیش می‌رود؟ خبر جدیدی برایم ندارید؟ 

نه هنوز. باید صبر کنید. 

- طبق معمول باید صبر کنیم. شما پلیسها همه همین طور هستید. 
زورتان می‌اید دو کلمه حرف بزنید. هنوز به مرحله‌ای نرسیده‌اید که از 
کسی بخواهید در مسیر تحقیقات کمکتان کند؟ 

درموت پوزخندی زد و گفت: 

- چرا. می‌بینید که آمده‌ام سراغ شما. 

دارید دو پهلو حرف می‌زنید. نکند خیال می‌کنید من هیر بدکوک 
را کشته‌ام؟ به نظرتان از اول قصد کشتن او را داشته‌ام یا می‌خواسته‌ام 
مارینا کرگ را بکشم و اشتباهی خانم بدکوک را کشتهام؟ 

کرادوک کته 

من که چیزی نگفتم. 

بله بله. چپز ی نگفتید. طبیعی است. شما کارتان را خوب بلدید. 
خیلی خوب. برویم سر اصل مطلب. من آنجا بودم. فرصت این کار را هم 
داشتم. ولی انگیز» چی؟ لابد دنبال همین می‌گردید. انگیز: من چی بوده؟ 

کرادوک گفت: 

من هنوز انگیزه‌ای پیدا نکرده‌ام. 

خب. خدا را شکر. خیالم کمی راحت شد. 

من فقط می‌خواستم بدانم شما چی دید بد. 

این را که می‌دانید. پلیس محلی قبلاً همه چیز را برایتان تعریف 
کرده. شرمآور است. من آنجا بودم. سر صحنه قتل. با چشمهای خودم 
وقوع قتل را دیدم. باید می‌دیدم که چه کی این کار را کرد. ولی 
ندیدم. متأسفانه اولین چیزی که ديدم این بود که زن بیچاره روی 
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صندلی نشست و نفسش بند آمد و جائش در رفت. البته گزارش خوبی 
بود. گزارشی که خود من شاهدش بودم. عبر داغ و دست‌اولی شد. ولی 
متأسفانه باید اقرار کنم که چیز بپشتری نمی‌دانم. باید می‌دانستم. ولی 
خیال نکنید من بچه‌ام و گول می‌خورم و خبال می‌کنم هدف اصلی خانم 
بدکوک بوده. خانم بدکوک زن خوبی بود که زياد حرف می‌زد؛ ولی 
کسی را به خاطر پرحرفی نمی‌کشند. مگر اینکه رازی را بداند و بخواهد 
آن را لو بدهد, ولی خانم بدکوک علاقه‌ای به اطلاع از اسرار بقیه 
نداشت. به نظر من زنی بود که بیشتر در مورد خودش حرف می‌زد. 

کرادوک در تأیید حرفش گفت: 

این چپزی است که همه در موردش توافق دارند. 

- بناپراین باید برویم سراغ مارینا کرگ که چهر؛ مشهوری است. من 
مطمتدم دلایل بسیاری برای قتل مارینا کرگ وجود دارد. مثلشهای 
عشقی. حسادت ...این جور چیزها. ولی کار چه کسی بوده؟ به نظر من 
کار کسی بوده که عقل درستی ندارد. این نظر من است. دنبال همین 
و 

-نه» فقط این نبود. اطلاع دارم که شما تقریباً همزمان با کشیش و 
شهردار وارد شدید و از پله‌ها بالا رفتید. 

درست است. ولی ورود اولم نبود. من فبلش رسیده بودم. 

نمی‌دانستم. 

-بله. من نوعی مأمور سیار بودم. می‌رفتم این طرف و آن طرف. یک 
عکاس هم با خودم داشتم. رفته بودم پایین که موقم ورود شهردار چند 
تا عکس ازش بگیرم و موضوع را تبلیغاتی کنم و دنبال سوژ؛ مناسبی 
بگردم. بعدش برگشتم بالاء البته کار خاصی نداشتم. فقط می‌خواستم 
مشروبی. چیزی بخورم. مشرویش خیلی عالی بود. 

بسیار خوب. یادتان مي‌اید وقتی از پله‌ها بالا می‌رفتبد. چه کسانی 
بالای پا گرد بودند؟ 

- مارگوت بنس که از لندن آمده بود. با دوربینش آنجا بود. 
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- شما او را می‌شناسید؟ 

واه بعضی وقتها می‌بینمش. دختر زرنگی است و کارش را خوب 
بلد است. عکسهای کاملاً مد روز می‌گیرد. برای مراسم افتتاحیه و 
فستیوالها و این جور جاهاء تخصصش گرفتن عکس از زاویه‌های 
غیرعادی است. واقعا هنرمند است. گوشة پاگرد ایستاده بود تا از 
احوالبرسی‌های بالای پله‌ها و افرادی که تازه وارد می‌شوند راحت 
پتواند عکس بگیرد. من وقتی رسیدم. لول بروستر درست جلویم بود. 
اول نشناختمش. موهایش را قرمز کرده بود به سبک ساکتان جزایر 
فیجی. دفعةٌ قبل که دیدمتی. موعای لخت شرابی داشت که‌.فر خورده و 
دور صورت و چانه‌اش راگرفته بود و سای خرمایی‌رنگ. قجنتگی ایجاد 
کرده بود. یک مرد امریکایی هیکلی و سبز, هم با او بود. نمی‌دانم 
چکاره بود. ولی به تظر می‌رسید آدم مهمی باشد. 

وقتی داشتید از پله‌ها بالا می‌رفتید. به قيافة ماریتا کرگ هم نگاه 
کردید؟ 

- خب, پله. نگاه کردم. 

ناراحت نبود. مثل اينکه شوکه شده يا از چیزی ثرسیده باشد؟ 

م. جالب است که این سژال را می‌کنید. چون وقتی دیدمش با خودم 
گفتم الان غش می‌کند. 

کرادوک با لحتی فکورانه گفت: 

- بسیار خوب. متشکرم. چپز دیگری نیست که بخواهید به من 
بگویید؟ 

مک‌نیل با نگاهی معصومانه زل زد و گفت: 

- چه چیزی؟ 

کرادوک گفت: 

ب شی دان ری به شتا اماد نارس 

- ولی مطمئنید که کار من نبوده. جاي تأسف دارد. چون شاید شوهر 
اول مارینا کرگ خود من باشم. هیچ کس چیزی راجم به شوهر اولش 
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نمی‌داند. جر اپنکه آدم معمولی و ساده‌ای بوده, و هیچ کس حتی اسمش 
را ثمی‌داند. 

درموت پوزخندی زد و گفت: 

- تو شوهر اولش باشی؟ پس باید در دور مدرسة ابتدایی باهاش 
ازدواج کرده باشی. یا از وقتی لباس سرهمی می‌پوشیده‌ای! بايد عجله 
کنم تا به قطار ہرسم. 


س 
یک دسته روزنامه که برچسب تمیزی ځورده بود. روی میز درموت 
کرادوک در اسکاتلدبارد بود. کرادوک نگاهی سرسری به روزنامه‌ها 
انداخت» بعد به مردی که پشت سرش بود. گفت: 

لولا بر وستر الان تو کدام هتل است؟ 

س تو هثل سای فربان. سوئیت شمار: ۱۸۰۰. منتظرتان است. 

اردویک فن چی؟ 

دورچستر؛ طبقة اول. شمار؛ ۱۹۰. 

خوب است. 

چند برگ کاغذ را برداشت خواند و توی جیبش گذاشت. با خواندن 
برگة آخری لبخندی زد و با خودش گفت: «خیال نکنی کارم را پشت 
گوش انداخته‌ام, خاله جن.» 

بیرون رفت و راه افتاد به طرف ساوی. وأرد سوئیت لولا بروستر که 
شد. لولا په خودش زحمت داد و به گرمی از او استقبال کرد. درموت. پا 
توجه به گزارشهایی که در مورد او خوانده بود. به دقت نگاهش کرد. 
خوشگل بود و حسابی شپک کرد بود. شاید کمی زیادی به خودش 
رسیده بود. ولی مردم هنوز این قیافه‌ها را می‌پسندیدند. کلا با ماریتا 
گرگ خیلی فرق داشت یمدزاز تقارقانت: معتول:لولا عوقای لحنش, را 
عقب زد لبهای ماتیک‌زده‌اش را با حالتی شهوانی غنچه کرد و چند بار 
پلک زد. پلکهای کبود و چشمهای درشت قهوهای. بعد گفت: 
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- می‌خواهید دوباره ازم سوال کنید؟ مغل سوالهای وحشتناکی که آن 
جناب سروان کلانتری محل می‌کرد؟ 

- امیدوارم وحشتناک نباشد خانم پروستر. 

- چرا. مطمثنم که وحشتناک است و شک ندارم که اصلا اشتباه شده. 

واقعا این طور خیال می‌کنید؟ 

- بله. ین مسخره است. واقعاً خیال می‌کید کسی می‌خواسته 
مارینا را بکشد؟ امکان ندارد. مارینا دختر خیلی دوست‌داشتنی و نازی 
است. همه دوستش دارند. 

شما هم؟ 

- من از اول دوستش داشتم. 

شوخی می‌کنید. خانم بروستر. یادتان رفته حدود دوازده سال پیش 
با هم مشکل داشتید؟ 

لولا دست تکان داد و گفت: 

آهاء موضوع طلاق من و ازدواج او را می‌گویید. ولی من آن موقع 
عصبی و ناراحت بودم. چند بار با روب دعواهای خیلی بدی کرده 
بودیم. هیچ کدام حالت عادی نداشتیم. مارینا عاشقش شده بود و روب 
هم گرفتار شده بود. بیچاره. 

- برایتان خیلی مهم بود؟ | 

- خب. بله. مهم بود. البته الآن به نظرم بهترین اتفاقی است که برایم 
افتاده. ولی آن موقع نگران بچه‌ها بودم. زندگی خانوادگی‌مان متلاشی 
شده بود. متأسفانه از مدتی قبل فهمیده بودم که من و روب سازش 
نداریم. لابد م‌دانید که من بلافاصله بعد از طلاق, با ادی گروز ازدواج 
کردم. خودم از مدتی قبل فهمیده بودم که عاشق ادی شده‌ام. ولی 
نمی‌خواستم ازدواجم را با روب په هم بزنم. به خاطر بچه‌ها. بچه‌ها باید 
خانواده داشته باشند. این خیلی مهم است. قبول دارید؟ 

- ولی مردم می‌گویند شما واقعا ناراحت شده بودید. 

لولا سربسته گفت: 
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مردم خیلی حرفها می‌زنند. 

ولی واکنش شما خیلی شدید بود. شروع کردید به تهدید مارینا 
کرگ و گفتید او را می‌کشید. من این طور شنیده‌ام. 

آدم خپلی حرفها می‌زند. طبیعی است. ولی من که واقعاً 
نمی‌خواستم کسی را بکشم. 

با وجود اینکه چند سال بعد به روی ادی گروز هفت‌تیر کشیدید؟ 

لولا گفت: 

آن فرق می‌کرد. ما با هم دعوا کرده بودیم. عصبانی شده بودم. 

- من از منابع موثق شنیده‌ام که شما گفته‌اید... این عین جملات 
شماست که من البته از زبان بقیه شنیده‌ام .. 

دفترچه‌اش را درآورد و از روی آن شروع به خواندن کرد؛ 

«اين پتیاره خیال کرده من دست از سرش برمی‌دارم. ولی من 
"می‌کُشمش. اگر الآن نتوانم بکشمش» صبر مي‌کنم و بالاغره یک روز 
گیرش می‌آورم. مهم نیست که چقدر صبر کنم. اگر لازم باشد سالها صبر 
می‌کنم. ولی بالاخره یک روز حسابش را می‌رسم.» 

لولا خندبد و گفت: 

نه. من اصلاً همچین حرفی نزده‌ام. 

- ولی من مطمتنم که زده‌اید. 

مردم اغراق می‌کند. 

لبخدد ملیحی بر چهره‌اش نقش بت و پنهانی گفت: 

من آن موقع دیوانه شده بودم. آدم وقتی عقلش کار نمی‌کنده خیلی 
حرفها می‌زند. ولی این دلیل نمی‌شود که پانزده سال صبر کنم و بعد 
برگردم انگلستان و مارینا را پیدا کنم و ظرف سه دقیقه‌ای که او را 
دیده‌ام» توی مشروپش سم بریزم. واقعاً خبال می‌کنید من این کار را 
کرددام؟ 

درموت کرادوک این طور خیال نمی‌کرد. به نظرش غیلی بعید بود. 
حواب داد: 
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من فقط می‌گویم شما در گذشته مارینا کرگ را تهدید کرده‌اید: و 
مارینا قطعاً از مشاهد؛ یک نفر که از پله‌ها بالا می‌آمده جا خورده و 
ترسیده. طبیعی است تصور کنم آن شخص شما بوده‌اید. 

ولی مارینا از دیدن من خیلی خوشحال شد. من را پوسید و گفت 
کار خیلی خوبی کرد‌ام که آمده‌ام. به نظرم این حرفهای شما خیلی 
احمقانه است. جناب سروان. 

یعنی همه مثل یک خانواد؛ بزرگ خوشبخت بودید؟ 

وال این از حرفی که شما می‌زنید خیلی عافلالهتر اه 

- پس ایده‌ای ندارید که بتواند به ما کمک کند؟ حدس نمی‌زنید کار 
چه کسی بوده؟ 

- همان طور که قبلا گفتم. به نظر من کسی قصد کشتن مارینا را 
نداشته. البته مارینا خودش رالوس می‌کند. در موود سلامتی‌اش 
بیخودی جوش می‌زند. و مرتب نظرش تغیبر می‌کند و هربار هوس 
چیزی می‌کند و وقتی به دستش می‌آورد. باز هم راضی نیست. نمی‌دانم 
چرا مردم این قدر دوستش دارند. حیسون از قدیم عاشقش بود. بیچاره 
باید چه چیزهایی را تحمل کند. ولی تحمل می‌کند. همه تحملش 
می‌کنند. خودشان را به خاطر او په دردسر می‌اندازند. مارینا هم فقط 
لبخند محزون و ملیحی می‌زند و تشکر می‌کند! ظاهراً همه با همین 
لبخند رای می‌شوند. خیال می‌کنند ارزشش را دارد. واقعاً نمی‌دانم 
چطور این کار را می‌کتد. به‌هرحال بهتر است فکر این را که کسی 
می‌خواسته مارینا را بکشد از سرتان بیرون کنید. 


درموت کرادوک گفت: 
تن دلم می خواست اين کار ۳ بکنم. ولی متأسفانه نمی‌توائم. چون 
اتفاق افتاده. 


- یعنی چه که اتفاق افتاده؟ کسی ماریدا را نکشته. کفته؟ 
- نه» ولی په حانش سوء‌قصد شده. 
من باورم نمی‌شود. معتقدم ھر کس این کار را کرده, هدفش کشتن 
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همان زن بیچاره‌ای بوده که الان به قتل رسیده. شاید عده‌ای با مرگش به 
ثروت کلانی می‌رسند. 

- ولی او ثروتی نداشت. خانم بروستر, 

خب ... ممکن است دلاپل دیگری داشثه باشد. به هر حال من اگر 
جای شما بودم. نگران ماوینا نمی شدم. مارینا هیچ مشکلی ندارد. 

- واقعا؟ من به نظرم رسید زن خوشبختی نیست. 

- به خاطر این است که هر مسئلۀ کوچکی را گنده می‌کند. روابط 
عاشقانۀ ناگواری دارد. پچه‌دار نمی‌شود. 

درموت یاد اصرار خانم مارپل افتاد و گفت: 

- چند تا بچه را به فرزندی قول کرده بود نه؟ 

-بله, این کار را کرده بود. ولی به جایی نرسید. مارینا گاهی از این 
چیزها هوس می‌کند و بعد پشیمان می‌شود. 

برای بچه‌ها" چه اثفاقی افتاد؟ 

- نمی‌دانم. بعد اژ مدتی غیبشان زد. لابد مثل بقية چیزها از آنها هم 
خسته شده. 

درموت گفت: 

-بسیار خوب. 


۴ 

نفر بعدی ... دورچستر. سوئیت شمار؛ .۱٩۰‏ 
آردویک فن نگاهی به کارتی که توی دستش بود کرد و گفت: 
- سروان کرادوک. امرتان ۳ بفر مایید. 
می‌خواستم از شما چند تا سوال بکنم. امیدوارم اشکالی نداشته باشد. 
- خواهش می‌کنم. پفرمایید. لابد په خاطر اتفاق ماج بنهام. يا نه ... 
بله. درست است. گوسیتگتون هال. 
- نمی‌دانم چرا جیسون این طور جایی را خریده. کلی ساختمانهای 


۴ آینه سر ناسر ترک برداشت 


دور جورج و حتی ملکه «آن» داریم. گومینگتون‌هال فقط یک 
عمارت ویکتوریایی است. چه جذابیتی دارد. من که نمی فهمم. 

- لابد پرای بعضی‌ها جذاپیت دارد. به خاطر استحکامش. 

ب استحکام؟ پله. شاید حق با شما باشد. مارینا گمان کنم همپشه 
دنبال استحکام بود. خودش که هیچ وقت استحکامی نداشت. لابد به 
خاطر همین همیشه در ارزوق استحکام بود. شاید لااقل این ساختمان 
از این لحاظ راضی‌اش کند. 

شما او را کاملا می‌شناسید. آقای فن٩‏ 

آردویک فن شانه‌هایش را بالا داد و گفت: 

کاملا؟ فکر نکنم بشود این طور گفت. سالهاست که او را می‌شناسم. 
گاهی می‌بینمش. 

کرادوک به چئم خریدار نگاهش کرد. مردی بوه سبزه و چهارشانه با 
چشمهای زیرک و عینک قطور و چانه و اروار؛ محکم. آردویک فن 
ادامه داد: 

- این طور که من در روزنامه‌ها خواندم. این خانم نمی‌دانم چی‌چی 
اشتیاهی مسموم شده. هدف اصلی مارینا بوده. درست است؟ 

بله» درست است. س نوی لیوان مارینا بوده. خانم بدکوک 
مشروبش ربخته و خانم کرگ لیوان خودش را به او تعارف کرده. 

- تما همین طور است. هر چند نمی‌دانم چطور ممکن است کسی 

کرادوک کمی گیج شده بود. پرسید: 

تلت براون؟ 

آردویک فن لبخند زد و گفت: 

-اگر مارپنا این قرارداد آخرش به هم بخورد و نقشش را اجرا نکند. 
لینت جانشینش می‌شود و برای او خیلی خوب می‌شود. ولی گمان نکنم 
لینت به خاطر این کار مأموری یفرستد که مارینا را موم کند. این 
دیگر خیلی خیالبافی است. 


آپینه سرتاسر ترک برداشت ۱۸۵ 


درموت با لحن خشکی گفت: 

بله: خیلی بعید است. 

آردویک فن گفت: 

- ولی باور کنید این زنها اگر آرزویی داشته باشند. حاضرند برای 
رسیدن بهش هر کاری بکنند. اصلا ممکن است قتل عمدی نبوده باشد. 
"فقط خواسته‌اند او را بترسانند. آن قدر که زمین‌گیر شود ولی نه اینکه 
بمیرد. 

کرادوک به علامت انکار سر تکان داد و گفت: 
ها ای سر از ان یبود 

-گاهی مردم در مقدار دارو اشتباه می‌کنند, اشتباههای خیلی بزرگ. 

- واقعاً نظر شما این است؟ 

- نه. همین طوری گفتم. من نظری ندارم. فقط یک نماشاچی ساده 
بودم. 

س‌ماریتا گرگ از دیدن شما خیلی تعجب کرد؟ 

آردو بک فن خندید و گفت: 

-بله. خیلی تعجب کرد. وقتی دید دارم از پله‌ها بالا می‌روم. باورش 
نمی‌شد. استقبال غیلی گرمی ازم کرد. 

- خیلی وقت بود که أو را ندیده بودید؟ 

E 

لابد قبلش خیلی با هم صمیمی بودید. 

- دارید کنایه می‌زنید. جناب سروان؟ 

لحنش تغییر غیلی کمی کرده بود. ولی آهنگ خاصی داشت که قبلاً 
فاقد آن بود. یک آهنگ محکم و ترسناک. درموت ناگهان به نظرش 
رسید که این مرد می‌تواند حریف خیلی خطرناکی باشد. 

آردو یک فن گفت: 

س کاش دقیقاً می‌گفتید که منظورتان چیست. 

- اشکالی تدارد آقای فن. الآن عرض می‌کنم. من مجبورم در مورد 


۶ اآینه سرتاسر نرک پرداشت 


کله افرادی که آن شب آنجا بوده‌اند و روابطی که در گذشته با مارینا 
کرگ داشته‌اند. تحقیق کنم. شایعات زیادی وجود دارد که در زمان 
مورد اشار؛ من شما سخت دلباختة مارینا کرگ بوده‌اید. 

آردویک فن شانه‌هایش را بالا داد و گفت: 

از این حرفها زیاد است. جناب سروان. خوشبختانه زودگذر است. 

- شایم است که اول شما را امیدوار کرد و بعد به شما پشت کرد و 
شما از این موضوع خیلی ناراحت شدید. 

شایع است ... شایع است. لابد تو نشريةٌ کانتیدشال ! نوشته نه؟ 

> نخیر. من اینها را از منابع موثق و اقراد مطلع شنیده‌ام. 

اردویک فن سرش را عقب داد و گردن تنومندش را په نماپش 
گذاشت. گفت: 

بله,قبول دارم که زمانی بهش علاقه داشتم. دختر خوشگل و 
بانمکی بود و البته هنوز هم هست. ولی گفتن اپنکه تهدیدش کردم 
خیلی بی‌انصافی است. من خوشم نمی‌آید کسی چوب لای چرخم 
بگذارد و افرادی که این کار را کرده‌اند. معمولا پشیمان شده‌اند. جناب 
سروان. ولی این بیشتر در حوز؛ کاری است. نه در موارد دیگر. 

گویا سعی کردید از حضور او در فیلمی که داشت در آن بازی 
می‌کرد. جلوگیری کنید. 

فن شانه‌هایش را بالا داد و گفت: 

به درد آن نقش نمی‌خورد. بین او و کارگردان اختلاف نظر وجود 
داشت. من برای آن فیلم سرمایه گذاری کرده بودم و نمی‌خواستم 


۰۱ 00/001 به معتی « محرمانه » است. از ۱۹۵۲ منتشر شد و انتشار آن تا ۱۹۷۸ ادامه 
داشت. به شایعات دربارء زلدگی سیاستمداران و هنرپیشه‌ها و اشخاص معروف دامن می‌زد. 
کریستی این داستان را اولین‌بار در ۱۵۶۲ یعنی سیزده سال پس از آغاز انتکار این نشره 
چاپ کرد و پیداست که نشرية مزبور در همین مدت کوتاه شهرت فراگیری پیدا کرد» بوده 


است. م 


آیبنه سرتاسر ترک برداشت ۱۸۷ 


ریسک کنم. مطمئن باشید فقط یک مسئلة کاری بود. 

- ولی شاید مارینا تصور دیگری داشته. 

- بله, مارینا قطعاً نصور دیگری داشت. هميشه خیال می‌کرد 
این حور مسائل جنبهٌ شخصی دارد. 

به صراحت به چند نفر از دوستانش گفته بود که از شما می‌تر سد. 

جداً؟ معلوم می‌شود خبلی بچه است. خوشش می‌آید هر موضوع 
کوچکی را گنده کند. 

به نظرتان دلیلی وجود نداشت که از شما بترسد؟ 

- معلوم است که وجود نداشت. من اگر از لحاظ شخصی با او 
مشکلی داشنم. خیلی زود فراموشش می‌کردم. من همیشه گفته‌ام. 
چیزی که زیاد است زن است. سر زلف تو نباشد. سر زلف دگری. 

- دیدگاه جالبی در زندگی دارید. آقای فن. 

- بل به نظرم خیلی جالب است. 

ب شما راجع به دئیای سیتما اطلاعات زیادی دارید؟ 

کارم این است. 

پس خیلی چیزها در این مورد می‌دائید؟ 

شاید. 

م شما مردی هستید که شنیدن دیدگاههایتان ارزش دارد. ممکن 
است فردی را به من معرفی کنید که آن قدر از مارینا کرگ کینه داشته 
باشد که از مرگ او خوشحال شود؟ 

آردویک فن گفت: 

- خیلی‌ها هستند. البته در صورتی که خودشان لازم نباشد کاری 
بکنند. مثلا اگر قرار پود با فشردن یک دکمه روی دیوار کلکش کنده 
شود مطمتنم خیلی‌ها انگشتشان را بالا می‌بردند. 

شما آن روز آنجا پودید. مارینا را دیدید و با او صحبت کردید. به 
نظرتان - البته منظورم نظر شخصی شماست و روی این مسئله تأکید 
می‌کنم س در بین کسانی که از زمان ورود شما تا لحظة مرگ خانم 


۸ ابینه سرتاسر ترک برداشت 


بدکوک در آنجا بودند. چه کسی ممکن است مارینا کرگ را مسموم 
کرده باشد؟ 

آردویک فن گفت: 

- ميل ندارم در این مورد چیزی بکویم. 

یعنی چیز حاصی حدس می‌زنید؟ 

م یعنی حرفی برای گفتن در این زمینه ندارم و اطلاعات بیشتری از 
من گیرتان نمی‌آید. جناب سروان کرادوک. 


فصل پانزدهم 


درموت کرادوک به آخرین اسم و آدرسی که در دفترچۀ یادداشتش 
نوشته بود. نگاهی انداخت. دو ار تلفن کرده بود ولی جواب نداده 
بودند. دوباره شماره گرفت. باز هم جوابی نیامد. شانه‌هایش را بالا داد و 
برخاست و تصمیم گرفت خودش برود آنجا. 

استودیو مارگوت بنس در کوچۀ بن‌بستی در خبابان تاتنهام کورت 
بود. غیر از پلاک کوچکی که اسم مارگوت بنس روی آن نوشته شده و 
کثار در قرار داشت. هیچ تابلو دیگری نبود. کرادوک کورمال‌کورمال 
راهش را باز کرد و به طبقة اول رسید. آنجا تابلو بزرگی بود و روی 
مقوای سفیدی با حروف مشکی نوشته شده بود؛ «مارگوت بنس, 
متخصص پرتره» 

کرادوک وارد شد. اتاق انتظار کوچکی دید که کسی داخلش نبود. 
چند لحظه مکث کرد. بعد با صدای بلند و حالتی نمایشی گلویش را 
صاف کرد. چون جوابی تیامد. صدایش را بلندتر کرد و گفت: 

کسی اینجا نیست؟ 

خش خش دمپاییها را از پشت پرد؛ مخمل شنید. پرده کنار رفت و 
جوانی با صورت سرخ و سفید و موهای آنبوه از پشت پرده سرک کشید. 

جوان گفت: 

- معذرت می‌خواهم. متوجه نشدم. فکر جدیدی په نظرم رسیده پود و 
داشتم امتحانش می‌کردم. 

پرده را بیشتر کنار زد و کرادوک پشت سر او وارد اتاق بعدی شد. 


۰ آبینه سرتاسر ترک برداشت 


اتاق خیلی بزرگی بود و کاملاً معلوم بود که محل اصلی استودیو 
اینجاست. همه جا پر از دوربین و لامپ و لامپ فوسی و پرده و 
حفاظهای چرخدار بود. 

جوان که مثل هایلی پرستون لاغر و ترکه بود گفت: 

- چقدر اینجا به‌هم‌ریخته و شلوغ است. آدم نمی‌تواند کار کند و 
همه چیز می‌آید زیر دست و پا. خب. بفرمایید بینم چه کار داشتید؟ 

- من می‌خواستم خانم مارگوت ہنس را بیینم. 

مارگوت. متأسفم. اگر نیم ساعت زودتر می‌آمدید. اینجا بود. ولی 
الان رفته از چند تا مدل برای مجلة فشن درم عکس بگیرد. بابد از قبل 
زنگ می‌زدید و قرار می‌گذاشتید. مارگوت این روزها سرش خیلی 

- زنگ زدم. کسی جواب تداد. 

جوان گفت: 

- بله. درست است. سیم تلفن را کشیده بودیم. الآن یادم آمد. زنگ 
می‌زد و مزاحم کارمان می‌شد. 

روپوش بنفش روشنی را که پوشیده بود صاف کرد و ادامه داد: 

- کاری از من ساخته است؟ می‌خواهید برایتان قرار ملاقات 
بگذارم؟ بیشتر کارهای مارگوت را من انجام می‌دهم. می‌خواهید 
عکس بگیرید؟ عکس شخصی یا کاری؟ 

درموت کرادوک گفت: 

> هیچ کدام. 

کارت ویزیتش را به او داد. 

حوان نگاهی به کارت کرد و گفت: 

- جالب است. اسکاتلندیارد. فکر کنم من عکس شما را دیدهام. شما 
از افسران چهارگانه هستید یا پنجگانه. یا شاید این روزها افسران 
شش‌گانه هم داریم. آمار جرم و جنایت بیشتر می‌شود. مجبورند 
شماره‌ها را بالاتر ببرند. بی‌ادبی که نکردم. ها؟ چراء بی‌آدبی بود. 


آپینه سر ناسر ترک برداشت. ۱۹۱ 


ببخشید. قصد بیادبی نداشتم. حالا بفرمایید با مارگوت بنس چه کار 
دارید؟ نکند آمده‌اید که دستگیرش کنید؟ 
هو ی تا سال بکنم. 

جوان با نگرانی گفت 

- عکس مبتذل که گر ید کسی از این قصه‌های احمقانه 
تعریف نکرده باشد. چون حقیقت ندارد. مارگوت دختر هنرمندی است. 
کار هنری می‌کند. هم کار صحنه می‌کند. هم کار استودیو. ولی 
کارگا هش پاک پاک است. حتی از این لحاظ تقریباً عشکه‌مقدس است. 

درموت گفت: 

-نه, نقل این حرفها نیست. خانم پنس اخيراً شاهد وقوع فتلی بوده 
که در روستای سنت ماری مید در نزدیکی ماچ بنهام روی داده و من در 
همین مورد می‌خواستم از ایشان چند تا سوال بکنم. 

آها؛ فهمیدم. خبرش را دارم. مارگوت وقتی آمد, ماجرا را تعریف 
کرد. گویا تو مشروب بنده‌خدا سمی. چیزی ریخته بودند. درست 
می‌گویم؟ یک همچین چیزی بود. خیلی غم‌انگیز بود. در حالی که اصل 
ماجرا به خاطر سازمان سنت چان بوده و نمی‌بایست چیز غم‌انگیزی 
باشد. ولی شما که قبلا با مارگوت صحبت کرده‌اید, پا کس دیگری بود؟ 

درموت گفت: 

- پرونده که جلو می‌رود. باید سژالهای بیشتری بکنیم. 

-یعنی قضیه رو شده؟ بله. معلوم است. جنایت هم مثل عکس است. 
اول مشخص نیست. ولی بعد رو می‌شود. قبول دارید؟ 

درموت گفت: 

بله, قبول دارم. کاملاً شبیه عکاسی است. تشبیه خیلی خوبی به کار 
بردید. 

شما لطف دارید. برویم سراغ موضوع مارگوت. می‌خواهید الان 
گیرش بیاورید؟ 

اگر بتوانید کمکم کنید. خوشحال می‌شوم. 


۱۹ آپینه سرتاسر ترک برداشت 


جوان نگاهی په ساعتش کرد و گفت: 

- خب. الان باید جلو موز؛ کیتس" در همپستید هیت " باشد. اتومبیل 
من بیرون است. می‌خواهید شما را برسانم؟ 

خیلی لطف می‌کنید. آقای 3 

- جنرو. جانی جترو. 

وقتی داشتند از یله‌ها پایین می‌رفتنده درموت پرسید: 

تو موز کیتس چه کار می‌کند؟ 

- راستش الآن دیگر عکسها را تو استودیو نمی‌گيريم. برای اینکه 
طبیعی‌تر باشد. باد پوزد و در صورت امکان پس‌زمینة خوبی داشته 
باشد. مثلاً زنها از این ماکسی‌های اسکتی" بپوشند و جلو زندان 
واندزورث" بایستند یا مردی لباس مسخره‌ای په تن کند و جلو موز 
کیتس ژست بگیرد. 

آقای جترو با سرعت و در عین حال با مهارت بالایی از خیابان تاتتهام 
کورت گذشت. کامدن ناون را پشت سر گذاشت و رسید به حوالی 
همپستید هیت. در پیاده‌رو نزدیک موز؛ کیتس صحنة جالبی برقرار بود. 
دختر لاغری که پیراهن نازک ارگاندی پوشید: بود. گوشه‌ای ایستاده و 
کلاه مشکی بزرگی را محکم چسبیده بود. پشت سرش دختر دیگری 
ایستاده و دامن دختر اولی را محکم گرفته بود. طوری که دامن او کشیده 
شده و دور پامایش پیچیده بود. دختر دیگری که دوربین دستش بوه با 
صدایی گرفته و زمخت داشت دستور می‌داد و راهنمایی‌شان می‌کرد. 


۱ جان کیتس (۱۷۹۵-۱۸۲۱), شاعر انگلیسی. خانۀ کیتس بعد از مرگ او تبدیل به موژه 
شد. م. 

[1an pstead Heath ۲‏ در شمال لتدن. تم 

۲ ۸800۸ در اصل دهکده‌ای است در پرکشایر که مسابقه‌های اسب‌دوانی سالانه هم آنجا 
برگزار مي‌شد و از این لحاظ بعروف است. = م. 

۴ زندان واندزیرث (0۲11 ۸35۷ ۷۷2) در شمال لندن, پزرگترین زندان انگلتان و شاید از 


بزرگتر پن زندانها در اروپای غربی است. - م. 


آیینه سرتاسر ترک برداشت ۱٩۳‏ 


- تو را خداء پیراهنش را بکش پایین. جین. پشت زانوی راستعش 
دیده می‌شود. صافش کن. اهاء خوب است. نه. ه. برو سمت چپ. 
شوب شد. رفته‌ای پشت بوته‌ها. همین طوری خوب است. بگیرش. حالا 
مرحلة بعدی, این بار هر دو دستت را بگذار روی کلاه. سر بالا. خب .. 
حالا پچرخ. السی. خم شو. بیشتر. بیشتر. باز هم خم شوء باید آن بسته 
سیگار را برداری. خوب است. عالی شد. گرفتم. حالا برو به چپ. همان 
ونت ان رابگر فقط نرت را کی رازن شین طوری: 

دختری که اسمش السی بود با اوفات‌تلخی گفت: 

- نمی‌دانم جرا اصرار داری از پشت سرم عکس پگیری. 

م پشت سرت خیلی قشنگ است. عزیزم. عالی است. وقتی سرت را 
بالا می‌دهی. انکار ماه دارد از پشت کوهها بالا می‌آید. فکر کنم کار 
دیگری لازم باشد. 

اقای حترو گفت: 

سلام: مارگوت. 

مارگوت بر کشت و گفت: 

- آه تویی! اینجا چه کار می‌کنی؟ 

- یک نفر را آورده‌ام که می‌خواهد تو را ببیند. سرگرد کرادوک از 
اسکاتلند بارد. 

مارگوت نگاهش روی کرادوک لغزید. نگاهی که به نظر کرادوک 
کنجکار و پیمناک بود. ولی خود کرادوک هم می‌دانست که طبیعی 
است و مردم معمولا با دیدن ماموران اسکاتلندیارد همین واکتش را 
نشان می د هند. مارگوت دختری بود لاغر و فقط همشتی استخوان بود. 
ولی ترکیب صورتش جالب بود. موهای مشکی پریشتش را دو طرف 
صورتش ريخته بود. کثیف و رنگ پریده بود و جذابیت خاصی نداشت. 
ابروهایش را که به خاطر نوع آرایشش کمی سربالا بود. بالاتر داد و گفت: 

- با من چه کار دارید. جناب سروان؟ 

ساوملاقا تشم غوفیعت: کات کین جد موال داش در 


۱۹۴ آپینه سرتاسر ترک برداشت 


مورد اتفاق خیلی بدی که در گوسینگتون هال در نزدیکی ماچ بنهام 
افتاد و می‌خواستم اگر اشکالی ندارد لطف کنید و به سژالهای من جواب 
بدهید. اگر اشتباه نکنم» شما آنجا بودید و رفته بودید عکس بگیرید. 

دخثر په علامت تأیید سر نکان داد و گفت: 

پلهء حوب. پادم هست. 

نگاه کنجکاوانه و کوتاهی به او انداخت و ادامه داد: 

من شما را آنجا ندیدم. مطمکنم کس دیگری بود. سروان ... 


سروان هه 
درموت گفت: 
- سروان کورنیش؟ 


بلهء درست است. 

- ما بعداً اضافه شدیم. 

- از اسکاتلندیارد؟ 

تفت 

- دخالت کردید و پرونده را از پلیس استان تحویل گرفتید. نه؟ 

مسئله دخالت نیست. خود رئیس پلیس استان تصمیم می‌گیرد که 
پرونده را شخصاً پیگیری کند یا آن را به ما بسپارد. 

بر چه اساسی تصمیم می‌گیرد؟ 

- معمولا براساس اینکه پرونده زمینۀ منطقه‌ای دارد پا ... پا کلی‌تر 
است. بعضی وقتها موضوع بین‌المللی است. 

- حالا پلیس منطقه به این ننیجه رسیده که این پرونده بین‌المللی 
است. ها؟ 

پین المللی که ئه. شاید بین‌قار‌ای اصطلاح بهتری باشد. 

- در مطبوعات هم به این مسئله اشاره شده. اینکه قاتل هدفش مارینا 
کرگ بوده و آن ژن پیچاره اشتباهی کشته شد.. اینها حقيفت دارد یا 
فقط دارند برای فیلمشان تبلیغات می‌کنند ؟ 

- متأسفانه حقیقت دارد. خائم بنس. 


آپینه سرتاسر ترک برداشت ۱۹۵ 


حالا از من چی می‌خواهید؟ می‌خواهید با شما پیایم به 
اسکاتلندیاره؟ 

کراد وک سر تکان داد و گفت: 

- نه, اسکاتلندیارد لازم نیست. مگر اینکه خودتان خواسته باشید. من 
ترجیح می‌دهم در استودیو خودتان صحبت کنیم. 

بسار خوب. همین کار را می‌کنيم. اتومییل من سر خیابان است. 

با سرعت از مسیر عابر پیاده گذشت. درموت هم با او رفت. حترو از 
پشت سر صدا زد: 

- بعدا می‌بینمت. عزیزم. نمی خواهم فضولی کنم. مطمئنم تو و جناب 
سروان می‌خواهید محرمانه صحبت کنید. 

رفت کنار مدلهای توی پیاد‌رو و با خوشروبی با آنها شروع به 
صحبت کرد. 

مارگوت بنس سوار ائومبیلش شد در سمت دیگر را باز کرد و 
درموت کنارش تست مارگوت در راه برگشت په خیابان تاتلهام 
کورت چیزی نگفت. پیچید نوی کوچة بن‌بست و در انتهای کوچه از 
دری که باز پودء وارد حياط شد. گفت: ۱ 

- اینجا را برای خودم پارکینگ اختصاصی کرده‌ام. در واقع انبار 
مبلمان است. ولی مبلغ مختصری اجاره می‌دهم که بتوانم ماشینم ۳ 
پارک کنم. همان طور که می‌دانید. پیدا کردن جای پارک توی لندن 
واقعاً مشکل است. هر چند فکر نکنم شما مشکل نرافیک داشته باشید. 

نه, من از این مشکلات ندارم. 

مارگوت ہنس گفت: 

- فکر کنم قتل هزار بار بهتر از این ترافیک است. 

رفت داخل استودیو. صندلی کرادوک را نشانش داد و سیگاری بهش 
تعارف کرد و خودش هم روی مبل کوسنی بزرگی مقابل او نشست. از 
گفت: : 


۶ آیینه سرئاسر ترک پرداشت 


خب, بفربایید. 

- اطلاع دارم که شما زمان وقوع قشل حضور داشتید و عکس 
می‌گر فتید. 

۳" 

- خودشان برای کار از شما دعوت کرده بودتد؟ 

ی کرام یگ تفر عکسهای حر فهای بگیر دمن از این کارها 
زیاد می‌کنم. بعضی وقتها برای استودپوهای فپلمبرداری عکس 
می‌گیرم. ولی این بار فقط از مراسم عکس می‌گرفتم و چند تا عکس هم 
از افراه‌ی انداختم که مارینا کرگ و جیسون راد با آنها احوالپسرسی 
می‌کردند. اشراف و بزرگان منطقه و شخصیتهای مهم. 

بله, می‌دانم. دوربینتان را روی پله‌ها کار گذاشته بودید. درست 
است؟ 

- بله. چند دقیقه‌ای آنجا بودم و چند تا عکس خیلی خوب گرفتم. 
روی پله‌ها این خوبی را دارد که می‌توانی راحت از افرادی که از پله‌ها 
بالا می‌آیند عکس بگیری و بعدش برگردی و دست دادن مارینا با آنها 
را هم شکار کنی. در واقع می‌توانی از زوایای مختلف عکس بگیری. 
بدون اینکه مجبور باشی موقعیت مکانی خودت را تغییر بدهی. 

- البته می‌دانم که قبلاً به سژالات مختلفی در مورد اينکه «آیا متوجه 
چیز خاصی شده‌اید که بتواند در تحقیقات ما مفید باشد » جواپ داده‌اید. 
رلی آنها سژالات کلی بودند. 

- شما سوال خاصی دارید؟ 

-سوالهای من خاصتر است. در نقطه‌ای که شما ایستاده بودید. مارینا 
کرگ کاملاً جلو چشمتان بود؟ 

مارگوت سر تکان داد و گفت: 

بله؛ من در جای خیلی خوبی ایستاده بودم. 

- جیسون راد چی؟ او را هم می‌دیدید؟ 

- بعضی وقتهاء چون جیسون در رفت و آمد بود. نوشیدنی و چیزهای 


آیته سرتاسر ترک برداشت ۱۹۷ 


دیگر می‌آورد و افراد را به هم معرفی می‌کرد. مثلاً اهالی محل را به 
شخصیتهای معروف معرفی می‌کرد. از این کارها. ندیدم خانم بادلی ... 

- خانم پدکوک. 

- بله, خائم بدکوک. ندیدم خانم بدکوک آن مشروب کُشنده یا چیز 
دیگری بخورد. فکر کنم آن موقع اصلاً نمی‌دانستم خانم بدکوک کیه ... 

- لحظه‌ای را که شهردار وارد شد پادتان هست؟ 

ہله» شهردار را خیلی خوب بادم است. با لباس و نشان رسمی آمده 
بود. وقتی داشت از پله‌ها بالا می‌آمد. ازش عکس گرفتم. یک عکس 
خیلی واضح از نیمرخ و نمای نزدیک. بعد هم که با مارینا کرگ 
احوالپرسی کره. یک عکس دیگر ازش گرفتم. 

پس این لحظه را به خاطر دارید. خانم بدکوک و شوهرش همزمان 
با او وارد شدند و درست جلو او بودند. 

مارگوت سر تکان داد و گفت: 

- متأسفانه پادم نمی‌آید. 

- مهم نیست. مارینا که جلو چشمتان بود و او را به وضوح می‌دیدید 
و خیلی وقتها دوربینتان را رو به او می‌گرفتید. 

پله. همین طور است. پیشتر لحظات رو به او بودم. بايد صبر 
می‌کردم که لحظة مورد نظرم فرابرسد و بتوانم عکس بگیرم. 

- شما شخصی به نام آردویک فن را به قیافه می‌نناسید؟ 

بله, خیلی دیدمش. تو تلویزیون. تو فیلمها ... 

- ازش عکس هم گرفتید؟ 

-بله, وقتی با لولا بروستر از پله‌ها بالا می‌آمد. ازش عکس گرفتم. 

بلافاصله بعد از ورود شهردار آمد؟ 

مارگوت بنس چند لحظه فکر کرد و بعد گفت: 

-بله. تقریباً همان موقع بود. 

- به نظرتان نرسید با ورود او قیافة مارینا کرگ تغییر کرد و حالت 
خاصی پیدا کرد؟ 


۸ آیینه سرتاسر ترک برداشت 


مارگوت بتس خم شد. بستة سیگار را پرداشت و یک نخ سیگار از 
توی آن درآورد. سیگار را روشن کرد. با اینکه هنوز جواب درموت را 
نداده بود. درموت اصرار نکرد, منتظر شد و تعجب کرد که چرا طولش 
می‌دهد. مارگوت عاقبت گفت: 

- چرا این سژال را می‌کنبد؟ 

- چون این سوالی است که جوابش را لازم دارم. جواب درست. 

- فکر می‌کنید جواپ من درست باشد؟ 

- عرض کنم که, بله, جواب شما باید درست باشد. چون شما عادت 
دارید به قيافة افراد دقیق شوید و منتظر شوید که قيافة آنها حالت مورد 
نظرتان را پیدا کند و بعد بتوانید عکس بگیرید. 

مارگرت به علامت تأييد سر تکان داد. 

درموت بر سید: 

چیز خاصی متوجه نشدید؟ 

- کس دیگری هم متوجه شده نه؟ 

-بله. چندین نفر. ولی توصیفات آنها مبهم بود.. 

چه توصیفی کرده‌اند؟ 

- یک نفر می‌گفت داشته غش می‌کرده. 

مارگوت بنس به علامت انکار سر تکان داد. 

در مو ت گفت: 

یک تفر دیگر می‌گفت جا خورده. 

مکث کرد و بعد ادامه داد: 

-یک نفر هم می‌گفت نگاه مات و یخ‌زده‌ای داشته. 

مارگوت بنس با لحن فکوراله‌ای گفت: 

-نگاه مات و یخ‌زده 

به نظر شما هم این طور بود؟ 

- نمی‌دانم. شاید. 

درموت گفت: 


آیینه سراسر نرک برداشت ‏ ۱۹۹ 


البته این شخص آخری حرفش را با زبان شاعرانه‌تری بیان کرد. با 
استفاده از شمری از تدیسون: ایینه سرناسر ترک برداشت آن‌گاه | فرباد زد 
باتوی شالوت | لعنت مرا در برگرفت اي وای» ای وای. 


مارگوت پنس گفت: 
- الہته در آنجا آینه‌ای لبوده ولی اگر بود؛ حتما ترک بر می‌داشت. 


- صبر کنید. یک چیزی بهتر از توصیفات خودم برایتان دارم. الأن 
می‌آورمش. 

پرد؛ گوشه اتاق را کنار زد و چند لحظه غیبش زد. درموت می‌شنېد 
که دارد زیر لب با خودش حرف می‌زند. 

چند لحظه بعد دوباره وارد شد و گفت: 

- واقعاً مسخره است. هروقت چیزی را لازم داری, پپدایش 
نمی‌کنی. البته الان پیدایش کردم 

رفت پیش کرادوک و کاغذ براقی را به او داد. کرادوک کاغذ را نگاه 
کرد. عکس خیلی خوبی از مارینا کرگ بود. داشت با زنی که جلویش 
بود و بنابراین پشت E‏ او ان 
نگاه نمی‌کرد. نگاهش په دورپین نبود. کمی به سمت چپ متمایل شده 
بود. جالب اینکه از قيافة مارینا در این عکس چپزی معلوم نبود. له 
ترس نه درد. داشت به چیز دیگری نگاه می‌کرد. چیزی که لابد می‌دید 
و احساسی را در او ابجاد کرده پود که نمی‌توانست آن را په طور 
فیزیکی در قیافه‌اش بروز دهد. درموت فبلاً هم یک بار این حالت را 
در قیافةٌ مردی دیده بود. مردی که چند ثانیه بمد با شلیک گلوله‌ای 
کشته شده بود ... 

مارگوت پنس گفت: 

-راضی شدید؟ 

کرادوک نفس عمیقی کشید. گفت: 

بله» خیلی متشکرم. واقعیت این است که گاهی قضاوت برای ما 


۰ اآییله سرتاسر ترک برداشت 


سخت است و نمی‌دانيم آیا شاهد دارد اغراق می‌کند یا خیالبافی؛ یا 
چیپزی که ادعا می‌کند. حقیفت دارد یا نه. ولی در این مورد این طور 
نیست. یک چپزی بوده که این خانم دیده و قیافه‌اش این جوری شده. 
می‌توانم این عکس را نگه دارم؟ 

ېله مال شما. من نگاتیوش را دارم. 

این عکس را که برای مطبرعات نفر ستاده‌اید؟ 

هارگوت بنس به علامت انکار سر تکان داد. درمرت گفت: 

تعجحب می‌کنم که چرا این کار ۳ نکر ده‌اید. به‌هر حال عکس 
شگفت‌آور و جالبی است. بعضی روزنامه‌ها همکن است پول خوبی 
بابتش بدهند. 

- دلم تمی‌خواست این کار را بکنم. وقتی آدم به طور تصادفی باطن 
کسی را هی بیند» دوست ندارد از موقعیت سوءاستفاده کند. 

شما مارینا کرگ را می‌شناسید؟ 

س له 

- اهل ایالات متحده هستید. نه؟ 

- در انگلستان به دنیا آمدم» ولی تو امریکا درس خواندم. الان سه 
سال است که برگشته‌ام انگلستان. 

درموت سر تکان داد. جواب سژالهایش را یافته بود و الان روی میز 
کارش بود ہین بقية اطلاعاتی که از جاهای دیگر به دست آورده بود. 
مارگوت دختر صاف و ساده‌ای بود. پر سید: 

- شما کجا آموزش دیدید؟ 

ادن استوديو رینگاردن. مدنی دستیار ائدره کوئیلپ بودم. خیلی 
چیزها به من یاد داد. 

کرادوک ناگهان شستش خبردار شد. این اسامی حافظه‌اش رأ به کار 
انداغت. گفت: 


استودیو رینگاردن و آندره کوئیلپ. شما در سون اسپرینگر' ساکن 
بودید؟ 

مارگوت ہس خنده‌اش گرفت. گفت: 

انگار خیلی چیزها در مورد من می‌دائید. سوابقم را چک کرد اپد؟ 

درموت گفت: 

- شما عکاس معروفی هستید. خانم بنس, مقالات زیادی در مورد 
شما نوشته شده. چرا امده‌اید به انگلستان؟ 

مارگوت بنس شانه‌هایش را بالا داد و گفت: 

- برای تنوع. تازه همان طور که قبلاً گفتم, من در انگلستان به دنیا 
امدهام. هر چند از بچگی به امریکا رفته‌ام. 

لابد خیلی کوچک بوده‌اید. 

س پنج ساله بودم. اگر خیلی کنجکاوید. 

بله, کنجکاوم. خانم بنس. چون شما می‌توانید اطلاعات خیلی 
بیشتری به من بدهید. 

مارگرت چهره‌اش درهم رفت. گفت: 

منظورتان چیه؟ 

کرادوک نگاهش کرد و فهمید که مجبور است ریسک کند. چیز 
زیادی در دست نداشت. فقط استودپو رینگاردن و اسم آندره کوئیلپ 
و نام شهر. ولی احساس می‌کرد خانم مارپل پشت سرش ایستاد. و دارد 
فشار می‌آورد. گفت: 

- به نظرم شما مارینا کرگ را خیلی بیشتر می‌شناسید. 

مارگوت بتس خندید و گفت: 

- خیالاتی شده‌اید. اگر راست می‌گوپید. ثابت کنید. 

خیالاتی شده‌ام؟ نه. مطمشن باشید خیالاتی نشده‌ام واگر کمی وقت 
,بگذارم و بیشتر دقت کنم. می‌توانم به راحتی موضوع را ثابت کنم. پهتر 
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است با من روراست باشید و په همه چیز اعتراف کنید. خانم بتس. 
اعتراف کنید که فرزندخواندة ماربنا کرگ هستید و چهار سال با او 
زندگی کرده‌اید. 

مارگوت بنس نفس عمیقی کشید و گفت: 

کتافت فضول! 

درموت جا خورد. این حرفها با رفتار قبلی‌اش اصلاً جور درنمی‌آمد. 
مارگوت برغاست و با حرکت سر موهای مشکی‌اش را عقب داد. گفت: 

- خیلی خوب. خیلی خوب. قبول دارم. مارینا کرگ من را برد 
امریکا. مادرم هشت تا بچه داشت. تو محلةٌ فقیرنشینی زندگی مي‌کرد. 
او هم مثل صدها زن بدبختی پود که به هر هنرپیشه‌ای که می‌دیدند با 
اسمش را می‌شنیدند نامه می‌نوشتند و داستان بدبختی‌های خودشان را 
شرح می‌دادند و التماس می‌کردند که بچه‌شان را به فرزندی قبول کند. 
چون خودشان نمی‌توانستند امکانات لازم را برایش فراهم کنند. واقعا 
خیلی سخت است. حالم به هم می‌خورد. 

درموت گفت: 

- شما سه نفر بودید. سه تا بچه که مارینا در زمانهای مختلف از 
جاهای مختلف به فرزندی قبول کرد. 

_بله, همین طور است. من بودم و رود و انگس, انگس از من بزرگتر 
بود و رود هنوز نوزاد بود. زندگی غیلی خوبی داشتیم. واقعأً عالی بود. 
از هم امکانات برخوردار بودیم. 

لحنش حالت تمسخرامیزی پیدا کرد و ادامه داد 

د لای :ما شین ات شیکنم. عداو و مغلم ر غات قرب و 
تحصیلات عالی, غذاهای خوشمزه. همه چیز داشتیم. خودش هم که 
«مامان» ما بود. مامان را توی گیومه می‌گويم. نقشش را خوب بازی 
می‌کرد. برلیمان قصه می‌گفت. لالایی می‌خواند. عکس می‌گرفتيم. چه 
عکسهای سوزناکی هم بود! 

درموت گفت: 


آیینه سر ناسر ترک برداشت ‏ ۲۰۳ 


- ولی دلش واقعا جه می‌خوانت ت. نقش بازی نمی‌کرد. برای 
تبلیغات و نمایش امن کارها را نمی‌کرد. 

شاید. شاید این طور باشد. دلش بچه می‌خواست. ولی بچۀ خودش. 
ما را نمی‌خواست. برای ما فقط قش بازی می‌کرد. ادا درمیآورد. 
«خانواده‌ام! چقدر خوب است که آدم خانواده داشته باشد!» ایزی هم 
کاری به کارش نداشت. در حالی که باید جلویش را می‌گرفت. 

- منظورتان از ایزی. ایزیدور رایت است؟ 

بله. شوهر سوم يا چهارمش. یادم ثیست چندم بود. مرد خیلی خوبی 
بود. احساسات مارپنا را درک می‌کرد. بعضی وقتها حتی برای ما هم 
دلسوزی می‌کرد. با ما مهربان بود» ولی ادا درتمی‌آورد. وانمود نمی‌کرد 
که پدر ماست. فقط به فکر نوشته‌های خودش بود. من چند تا از آثارش 
زا خواندهام. بعضی صحه‌هایش خیلی زشت و بی‌رحمانه است. ولی 
استحکام دارد. به نظرم مردم الان او را نویسند؛ بزرگی می‌دانند. 

بعد این را داشت ٩‏ 

مارگوت بنس ناگهان لبخند زد و گفت: 

EE aE 
که فهمید ی فرار است بچه‌دار شود‎ 

ناگهان خند؛ تلخی کرد و ادامه داد: 

بعد دوران خوشبختی ما به پایان رسید. مارینا دیگر ما را 
لمی‌خواست. ما جانشین بچه‌اش بودیم و کارمان را خبلی خوب انجام 
داده بودیم؛ ولی به ما آهمیتی نمی‌داد. هیچ آهمیتی. یک مقزری برای ما 
تعیین کرد و ولمان کرد. یک خانه پرایمان تهیه کرد و یک پرستار 
پرایمان گرفت و مقداري پول برایمان گذاشت که ونم و زوس وان 
و زندگیمان را اداره کنیم. هیچ‌کس نمی‌گوید که رفتار خوب و درستی 
پا ما نداشت. ولی ما را نمی‌خواست. فقط بچهٌ خودش را می‌خواست. 

درموت با ملایمت گفت؛: 

- کسبی تمی‌تواند به این خاطر سرزنشش کند. 
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- من هم سرزنشش نمی‌کنم. حق داشت بچۀ خودش را دوست داشته 
باشد. ولی ما چی؟ ما را از خانواده‌هایمان گرفت. ما هم قبلش برای 
خودمان خانواده‌ای داشتیم. می‌دانم. مادرم من را برای یک لقمه نان 
فروخت. ولی به خاطر خودش این کار را نکرد. من را فروخت. چون 
احمق بود و خیال می‌کرد این طوری از امکانات خوبی برخوردار 
می‌شوم و می‌توانم درس بخوانم و زندگی خوبی داشته باشم. یال 
می‌کرد دارد در حقم لطف می‌کند. لطف کرد؟ کاش می‌فهمید. 

- معلوم است هنوز هم خیلی ناراحتید. 

- نه. الان دیگر ناراحت نیستم. فراموش کرده‌ام. الآن چون پادم آمد 
ناراحت شدم. چون پاد آن روزها افتادم. ما همه ناراحت بودیم. 

- همه؟ 

حب رود ناراحت نبود. برایش فرقی نمی‌کرد. تازه او هنوز خیلی 
بچه بود. ولی انگس مثل من بود. فقط شاید از من بیشتر کینه به دل 
گرفت. می‌گفت وقتی بزرگ شود. می‌رود بچه‌ای را که مارینا 
می‌خواست به دنیا بیاورد. می‌کشد. 

- از سرنوشت این بچه اطلاع داشتید؟ 

بله, کاملاً اطلاع داشتم. ماربنا داشت از خوشحالی بال درمی‌آورد 
که قرار است بچه‌دار شود, ولی وقتی بچه‌دار شد. بچه‌اش عقب‌مانده بود. 
عقب‌مانده! حقش بود. ولی به هر حال بعدش دیگر ما را نمی‌خواست. 

- خیلی از او متتفرید؟ 

- معلوم است که متتفرم. کاری با من کرد که هیچ حیوانی حاضر 
ئیست بکند. بچ معصوم را بیاوری و گولش بزنی که خیال کند 
دوستش داری, بعد ولش کنی. 

بچه‌های دیگر چی شدند؟ برادران ناتنی‌تان را می‌گويم. 

- وال از هم جدا شدیم. رود یک جایی تو میدل‌وست کشاورزی 
کنر ذاتاً آدم راضی و خوشی است. ولی از انگس خبر ندارم. گمش 
کردم. : 
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- انگس همان طور کینه‌ای بود؟ 

مارگوت گفت: 

- فکر نکنم. این جور احساسات پایدار نیست. آخرین پار که 
دیدمش. گفت قصد دارد برود تو کار نتاتر. نمی‌دانم رفت پا نه. 

- ولی شما موضوع را فراموش نکرده‌اید. 

نه فواموش نکردهام. 

مارینا کرگ آن روز از دیدن شما تمجب کرد یا خودش برای 
خوشحالی شما برنامه‌ریزی کرده بود که عکاسی را شما به عهده بگیربد؟ 

مارگوت پا حالت تحقیرآمیزی لبختد زد و گفت: 

- مارینا؟ او اصلاً از برنامه خبر نداشت. ولی من یلی دلم 
می‌خواست ببینمش, بنابراین کلی دوندگی کردم تا این کار را به من 
بدهند. همان طور که گفتم. من بین اهالی سینما اشنا زياد دارم. 
می‌خواستم بینم مارینا چطوری شده. 

دست کشید روی میز و ادامه داد: 

حتی من را نشناخت. خب» شما چی فکر می‌کنید؟ من چهار سال 
باهاش زندگی کردم از پنج سالگی تا ه سالگی. ولی او من را نشناخت, 

درموت کرادوک گفت: 

ب بچه‌ها تغییر می‌کنند. آن‌قدر تغییر می‌کتند که آدم آنها را 
نمی‌شناسد. من خردم یک خواهرزاده دارم که چند روز پیش دیدمش. 
باور کنید اگر خودش صدایم نزده بود. از کنارش رد می‌شدم و او را 

- اینها را برای دلخوشی من می‌گویید؟ ولی این چیزها برای من 
اهمیتی ندارد. ولی نه. بهتر است با خودم رو راست باشم. اهمیت دارد. 
ماریتا جادوی عجیبی داشت. حادوی عجیبی داشت که آدم را مسحور 
خودش می‌کرد. آدم ممکن است از کسی متنفر باشد. ولی باز هم به او 
اهمیت بدهد. 


خودتان را بهش معرفی نکردید؟ 
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مارگوت سر تکان داد و گفت: 
- نه. چیزی نگفتم. اصلاً حاضر نبودم چنین کاری بکنم. 
بعدش خواستید او را مسموم کنید. خانم بنس؟ 

حالت چهرة مارگوت تفییر کرد و برخاست. خندید و گفت: 

- چه سژال مسخره‌ای! ولی خب» لابد مجبورید سژال کنید. شغلتان 
ایجاب می‌کند. نه. مطمئن باشید من او را نکشتم. 

-سوال من این نبود. خانم بنس. 

مارگوت خیره نگاهش کره. اغمهایش را توی هم کرده بود و به نظر 
می‌رسید گیج شده. درموت گفت: 

مارینا هنور زئده است. 

-تاکی؟ 

- منظورتان چیه؟ 

فکر می‌کنید امکان ندارد قاتل دوباره وارد عمل شود و اتفاقاً این 
بار به نتیجه برسد؟ 

- اقدامات احتیاطی را انجام می‌دهیم. 

بله, اقدامات احتیاطی. شوهر عزیزش حواسش را جمع می‌کند و 
مراقب است که بلایی سرش نیاید. نه؟ 

درموت دقت کرد که مارگوت با چه تحقیر و تمسخری حرف می‌زند. 

مارگوت ناگهان پرسید: 

- وقتی گفتید سژال من این نبود. منظورتان از این حرف چه بود؟ 

من سژال کردم آیا شما بودید که می‌غواستید مارینا را بکشید؟ 
جواب دادید که من او را نکشته‌ام. خب. این البته حقیقت دارد. مارینا 
کشته نشده ولی یک نفر دیگر گفته شد خان بنس. 

-منظورتان این است که من می‌خواسته ام مارینا را بکشم و اشتباهی 
خانم نمی‌دانم چی‌چی را کشته‌ام؟ اگر اصرار دارید که جواب روشن و 
صریح بدهم. عرض می‌کتم که من نمی‌خواستم مارینا را بکشم و خانم 
بدکوک را هم نکشتم. 
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ولی شاد می‌دانید کی این کار را کردہ؟ 

مارگوت لبخند تمسخرآمیزی زد و گفت: 

- آدم خیلی چیزها حدس می‌زند. خیلی‌ها ممکن است این کار را 
کرده باشند. مثلاً آن منشی مومشکی با آن اداهای تصنعی و رفتار 
مکانیکی, یا آن جوان رعنا و برازنده. هایلی پرستون, با کلفتها و 
خدمتکارهاء یا ماساژور با ارایشگر یا یکی از کارکنان استودیو یا 
خیلی‌های دیگر. شاید یکی از این افراد آن‌طور که وانمود می‌کند. 
نېاشد. 

درموت ناخوداگاه یک قدم به طرف او رفت. مارگوت به شدت سر 
تکان داد و گفت: 

- جوش نزنید. جناب سروان. داشتم شوخی می‌کردم. یک نفر 
می‌خواسته مارپدا را بکشد, ولی چه کسی؟ من نمی‌دانم. هیچ حدسی 
نمی‌زنم. 


فصل شانزدهم 


۱ 
خانم بیکر در پلاک ۱۶ آبری کلوز داشت با شوهرش حرف می‌زد. 
شوهرش: جیم بیکر, مردی بود خوش‌قيافه و هیکلی و بور که سعی 
می‌کرد اجزای مختلف ماکتی را سرهم کند. چری گفت: 

- همسابه‌ها! 

سرش را عقب داد و موهای مشکی مجعدش را کنار زد و دوباره با 
ناراحتی گفت: 

- امان از این همسایه‌ها. 

مام تاب را با احتباط از روی اا برداعت و مبان را ریت 
توی دو تا بشقاب. یکی از بشقابها بیشتر داشت و یکی کمتر. بشقاب 
پرتر را جلو همسرش گذاشت و گفت: 

کباب, 

-به‌به. عجب چیزی! چه خبر است؟ نکند روز تولدم است و خودم 
خبر ندارم؟ 

چری گفت: 

بايد غذای خوپ بخوری. 

پیش‌بندی زده بود که نوارهای سرخ و سقید داشت و چینهای ریزی 
خورده بود. حسابی خوشگل شده بود. جم قطعات قایق اسباب‌بازی را 
کنار زه تا جا برای ظرفهای غذا باز شود رو به همسرش پوزخنهی زد 
و گفت؛ 
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- کی گنن ؟ 

چری گفت: 

اول اژ همه. خانم مارپل. 

روبه‌روی جیم نشست و بشقاب خودش را جلو کشید و اضافه کرد: 

به نظر من خودش هم باید غذای بهتری بخورد. این زنکة فضول. 
خانم نایت. فقط بهش غداهای ساده می‌دهد. کار دیگری بلد یست. 
«کاسترد عالی »: «پودینگ نان و کر؛ عالی »۰ «ماکارونی و پنیر عالی». 
پودینگهای آپکی با شهای قرمز مسخره. تمام روز هم فقط حرف 
می‌زند. حرف حرف حرف. فقط حرف مقت. 

جیم گفت: 

شاید علیل و زمینگیر شده و رژیم غذایی مخصوصی دارد. 

چری دماغش را بالا کشید و گفت: 

علیل و زمینگیر شد! خانم مارپل اصلاً هم علیل نیست. فقط پیر 
شده. خیلی هم فضول است. 

کی؟ خانم مارپل؟ 

- نه. خانم نایت. زنکۀ پررو می‌خواهد به من چیز یاد بدهد. حتی 
می‌خواست به من آشپزی یاد بدهد. من خودم خیلی بیشتر از او آشپزی 
می‌دانم. 

جیم با لحن تحسین آمیزی گفت: 

- آشپزی تو خیلی خوب است. چری. 

چری گفت: ِ 

- آشپزی عشق می‌خواهد. آدم باید دل بدهد. 

جیم خندید و گفت: 

من الان می‌خواهم دل بده به این کبابهاء ولی جرا خانم مارپل گفته 
من باید غذای خوب بخورم؟ نکند آن روز که رفته بودم قفسۀ داغل 
حمامش را درست کنم. خیال کرده من مریضم؟ 

چری خندید و گفت: 
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الان تعریف می‌کنم. خانم مارپل گفت: «شوهر خوبی داری. عزیزم. 
خیلی آدم خوبی است. مثل این کتابهای قدیمی می‌ماند که توی 
تلویزیون می‌خوانند. » 

جیم پوزخندی زد و گفت: 

- امیدوارم تو هم با حرفش موافق باشی. 

ب بهش گفتم تو خوبی و مشکلی نداری. 

- خویم و مشکلی تدارم! تعریف خیلی جالبی نیست. 

- بعدش خانم مارپل گفت: «باید مرآقب شوهرت باشی. سمی کنی 
غذای خوب بخورد. مردها احتیاج به غذاهای پرانرژی و پرگوشت 
دارند که خوب هم پخته باشد. » 

- آفرین. آفرین. 

- پعدش گفت باید بهت غذای تازه بدهم نه اينکه بروم از این 
غذاهای آماده بخرم و بگذارم روی اجاق و گرمشان کنم. 


جیم گفت: 
- بعضی وقتها از این جور غذاها هم بیاوری» بد نیست. مزه‌اش خیلی 
فرق می‌کند. 


به شرط اینکه مز: غذا را بفهمی. وفتی هميشه سرگرم این قایقها و 
اسیاب‌بازی‌ها هستی» چطور می‌خواهی مز؛ غذا را بفهمی. نگو که اینها 
را برای کادوی ییاد اه سا کلب باق اینھا را 
خریده‌ای که خودت بازی کنی. 

جیم با لحن عذرخواهانه‌ای گفت: 

- مایکل هنوز کوچولو است و اينها به دردش نمی‌خورد. 

لابد می‌خواهی تمام امشب را بتشینی و با اینها بازی کنی. مرسیقی 
چی شد؟ آن صفح؛ جدیدی را که گفته بودی. آوردی؟ 

-بله. آوردمش. اورتور ۱۸۱۲ از چایکوفسکی است. 
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چری گفت: 

- همین که صدای مورد جنگ است؟ 

شکلکی درآورد و ادامه داد: 

خانم هارتول اصلاً غرشش نمی‌آید. امان از دست این همسایه‌ها! 
من که اعصابم از دستشان خرد شده. یکسره غر می‌زنند و شکایت 
دارند. نمی‌دانم دیگر باید چه کار کنم. یا خانوادء هارتول شکایت دارند 
یا خانواد بارئابی. ځانواد؛ هار تول که گاهی از ساعت پیست دقبقه به 
یازده تقتق به دیوار می‌زنند که ساکت باشیم. خیلی زور دارد. 
در حالی که برنامه‌های تلویزیون و بی‌بی‌سی هنوز ادامه دارد. چرا نباید 
موسیقی گوش کنیم؟ مرتب فشار می‌آورند که صدای رادیو و 
تلویزیون را کم کنیم. 

جیم با لحنی آمرانه گفت: 

- نمی‌توانیم صدا را کمتر کنیم. اگر صدا را تا آخر بلند نکی 
جزئیات آهنگ را نمی‌شنويم. همه این را می‌دانند. در تمام محافل 
موسیقی هميشه تأ کید می‌کتند که باید صدا را تا خر بلند کنید. تازه اگر 
مسئله مزاحمت است. خودشان چرا این قدر مزاحم ما می‌شوند؟ 
گربه‌شان یکسره توی باغچذ ماست و کرتهایی را که با آن همه زحمت 
درست کرده‌ام» خراب می‌کند, 

گفتم که. من واقعاً حالم از اینجا به هم می‌خورد. 


- تو هادرزفیلد که بودیم, با همسایه‌ها مشکلی نداشتی. 
چری گفت: 


آنجا فرق می‌کرد. تو هادرزفیلد هر کس مستقل است و برای 
خودش زندگی می‌کند. البته اگر مشکلی پیش بیاید. کمکت می‌کنند و 


۱ اورترر معروف جایکوفسکی: معروف به «اورتور ۰4۱۸۱۲ که در گرامیداشت دنا 
۳ ۵ 
سربازان روس از مسکو در مقابل تهاجم نایلگون په روسیه در ۲ است. م 


ولی کسی در کار بقیه دخالت نمی‌کند. ولی این مجتمع طوری است که 
مردم انگار با هم پدرکشتگی دارند. لاپد چون همه تاز:واردیم. این که 
مردم اینجا این قدر پشت سر هم غیبت و بدگویی می‌کنند و مرتب به 
شورا نامه می‌نویستد. حالم را به هم می‌زند. مردم شهرهای بزرگ وقت 
این کارها را ندارند. 

- این را قبول دارم. دختر خوب. 

- تو از اینجا خوشت می‌آید. جیم؟ 

س از لحاظ کار مشکلی ندارم. تازه اینجا نوساز است. البته دوست 
داشتم اتاق بیشتری داشت که دست و پایم بازتر بود. مثلاً اگر 
می‌توانستم اینجا یک کارگاه بزنم. خیلی خوب می‌شد. 

چری گفت: 

من هم اول خیال می‌کردم خوب ا ولی الان خوشم نمی‌اید. 
خود ساختمان مشکلی ندارد و از رنگ ابی و حمام خوشگلی که دارد. 
خوشم می‌اید. ولی از مردم اینجا و روحیه‌ای که داوند. راضی نیستم. 
البته بعضی‌هایشان آدمهای بدی نیستند. بهت گفتم که لی‌لی پرایس و 
نامزدش هری به‌هم زده‌اند؟ آن روز که رفته‌اند غانه ببینند. اتفاق جالبی 
افتاده. لی‌لی نزدیک بوده از پنجره پرت شود. مي‌گفت هری مثل بز 
اخفش ایستاده بوده و هیچ کاری نکرده. 

جیم گفت: 8 

چری گفت: 

- ازدواجی که فقط به خاطر حاملگی باشد. فایده ندارد. هری اصلا 
نمی‌خواست با لیلی ازدواح کند. اصلا آدم خوبی نیست. غانم مارپل 
می‌گفت ادم خوبی نبوده. 

فکو رانه افزود: 
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- در این مورد با لی‌لی صحبت کرده بود. لیلی غیال کرده بود خل 
است. 

جيم گفت: 

- خانم مارپل؟ نمی‌دانستم که خانم مارپل هم او را دیده. 

- چراء دیده‌اش. روزی که اینجا قدم می‌زده و خورده زمین و خانم 
بدکوک کمکش کرده و برده‌اش خانه. هر دو انیا را دیده. به نظرت 
آر تور و خانم بایان ازدواج می‌کنند؟ 

جیم اخمهایش را توی هم کرد و تکه‌ای از قایق را برداشت و نگاه 
کرد به نقشه که ببیتد پاید آن را کجا بگذارد. چری گفت: 

- دلم می‌خواهد وقتی حرفی می‌زنم. گوش کنی. جیم. 

- چی گفتی؟ 

آرتور بدکوک و مری بایان. 

تو را خدا دست بردار. چری. بیچاره هنوز چند روز بیشتر نیست 
که زنش مرده. شما زنها هم عجب موجوداتی هستید! شنیدم این روزها 
خیلی به‌هم‌ریخته است. وقتی حرف می‌زنی, از جا می‌پرد. 

- تعجب می‌کنم .. فکر نمی‌کردم این طوری باشد. تو فکر 
می‌کردی؟ 

جیم حتی علاقة گذرایش به موضوع همایه‌ها را هم از دست داد. 
گفت: 

میگ اش ینوی زا کی ف کی کمن رات تگ‌های ابق 
را کنار هم بچینم؟ 

چری آه بلندی کشید و با تلخکامی گفت: 

مگر جت باشم که بتوانم حواس تو را جلب کنم. تو هم با این 
ماکتهای مسخره‌ات! 

سینی و ظرفهای غذا را جمع کرد و برد گذاشت تو ظرفشویی. تصمیم 
نداشت آن موقع ظرفها را بشورد. خیلی از کارهای روزانه را تا جایی 
که می‌شد. عقب می‌انداخت. همه چیز را قاطی‌پاطی ربخت توی 


ظرفشویی و ژاکت مخمل کیریتی‌اش را پوشید و از خانه رفت بیرون. 
بین راه مکث کرد و از پشت سر صدا زد: 

- می‌روم یک سری به گلادیس دیکسون بزنم. می‌خواهم یکی از 
الگوهای خیاطی‌اش را قرض بگیرم. 

جیم سرش را خم کرد روی ماکتش و گفت: 

خیلی خوب. خانم جان. 

چری نگاه کینه‌توزانه‌ای به در خانهُ همساية کناری‌اش انداخت و دور 
زد رفت به طرف بلنهایم کلوز و جلو پلاک ۱۶ توقف کرد. در باز بود. 
تفه‌ای به در زد و رفت تو. صدا زد: 

- گلادیس ست؟ 

خانم دیکسون از آشپزخانه نگاه کرد و گفت: 

تویی, چری؟ طبقة بالاست. دارد خیاطی می‌کند. 

چری رفت بالا و وارداتاق کوچکی شد. گلادیس که دختر تپلی بود با 
صورت ساده و معمولی» روی زمین زانو زده و گونه‌هایش گل انداخته 
پود. چند تا سوزن ته گرد به دهنش داشت و روی یک الگوی خباطی 
سوزن ته گرد می‌زد. 

- سلام. چری. یک چیز خوشگل از حراج هارپر در ماج بتهام گیر 
آورده‌ام. خیال دارم آن دامنی را که طرح پل داشت و چین می‌خورد. 
یک‌بار دیگر بدوزم. 


- نفخ کرده‌ام. 

- نباید بعد از غذا این طوری خم بشوی و خیاطی کنی. 
گلادیس روی تخت نشست و گفت: 

- فکر کنم باید کمی لاغر کنم. 


چری که هميشه عاشق فیلمهای جدید بود. گفت: 
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از اسنودیو خبر نداری؟ 

-نهء خبر زیادی ندارم. البته خیلی حرفها می‌زنند. مارینا کرگ دیروز 
امد سر صحنه و یک الم شنگه‌ای به پا کرد که نگو. 

د دز مره ی 

از مز قهره خوشش نیامد. می‌دانی که وسط روز قهوه می‌خورند. 
قهوه‌اش را مزهمزه کرد و گفت مشکلی دارد. البته چرت می‌گفت. 
امکان ندارد. قهوء را تو قوری مستقیم از آبدارخانه می‌آورند. من 
همیشه قهو؛ او را تو فنجان چینی مخصوصی می‌ریزم. تو یک فنجان 
خیلی شیک و خوشکل که با مال بقیه فرق دارد. ولی فهوه‌اش با مال 
بقیه فرقی ندارد. بنابراین امکان ندارد مشکلی داشته باشد. په نظر تو 
امکان دارد؟ 

چری گفت: 

- نهء امکان ندارد. بعدش چی شد؟ 

- هیچی. آقای راد همه را ساکت کرد. برخوردش خیلی خوب بود. 
قهوه را از مارینا گرفت و ریخت تو ظرفشویی. 

چری آرام گفت: 

عجب کار احمقانه‌ای کرده. 

احمقانه بو چرا؟ 

- چون اگر چیزی تویش بوده. هیچ کس نمی‌فهمد. 

گلادیس که وحشت کرده بود. گفت: 

- به نظرت واقعاً چیزی تویش بوده؟ 

چری شانه‌هایش را بالا داد و گفت: 

لا آن روز تو مشروبش که چیزی بود. پس بعید نیست الآن هم 
توی قهوه‌اش چیزی ريخته باشند. وقتی یک نفر دفعۀ اول موفق تشود. 
بعید ثیست که دوباره دست به کار شود. 

گلادیس لرزید. گفت: 

- من که خیلی نگرانم» چری. شک ندارم که هدف اصلی او بود.. 


می‌دانی که تا حالا چند بار برایش نامه داده‌اند. تهدیدش کرده‌اند. بعدش 
هم قضية آن مجسبه. 

بر قضیة مجسمه چیه؟ 

یک مجسمةۀ گنده از سنگ مرمر. سر صحنه بود. گوشه‌ای از اتاق 
در یک قصر اتریشی. اسم قشنگی دارد. بک چیزی شبیه شات براون. 
تو اتاق پر از تابلو و مجسمه و ظروف چینی است. این مجسمه هم روی 
تاقچه بود. فکر کنم مجسمه را عمدا جلو داده بودند ... به هر حال. تا 
کامیوتی از توی جاده رد شد. این مجسمه افتاد. درست روی صندلی 
بزرگی که مارینا باید روی آن می‌نشست و با کنت نمی‌دانم چی‌چی 
نقش بازی می‌کرد. خرد و خاکشیر شد. شانس آوردیم که آن موفع در 
حال فیلمبرداری نبودند. آقای راد گفت در این مورد با مارینا حرفی 
نزنند. صندلی دیگری آورد جایش گذاشت. دیروز که مارینا 
می‌خواست بازی کند. پرسید چرا صندلی را عوض کرد‌اند. آقای راد 
گفت چون آن صندلی عتيقه است و نمای بهتری دارد. ولی خیلی نگران 
شده برد واقعا تگران پود. 

هر دو به هم نگاه کردند. چری آرام گفت: 

از یک لحاظ جالب است... ولی نباید ... 

گلادیس گفت: 

ک فک کم باید کار تی آیتارانه اسو دیو راوزل کې د 

- چرا؟ مگر کسی قصد داشته تو لیوان تو هم سم بریزد یا مجسمه‌ای 
را بیندازد رو سرت؟ 

نه, ولی همپشه که طرف اصلی نمی‌میرد. بعضی وقتها اشتباه 
می‌شود و کس دیگری تاوانش را می‌دهد. مثل هدر بدکوک. 

چری گفت: 

خب. بله. از این لحاظ قبول دارم. 

گلادیس گفت: 

- می‌دانی. چری. من خیلی فکر کرده‌ام. خودم آن روز در 
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گوسینگتون‌هال بودم و کمک می‌کردم. با چشمهای خودم دیدم. 

- دیدی که خانم بدکوک مُرد؟ 

- نه, ديدم که مشروبش ریخت. ریخت روی لباسش. چه لباس 
قشنگی هم بود. پارچة نایلونی آبی سیر داشت. مخصوص همین مراسم 
خریده بودش. خیلی پامزه بود. 

- چی بامزه بود؟ 

- آن موقع فکرش را نکردم. ولی بعداً که یادش افتادم؛ به نظرم رسید 
خیلی بامزه است. 

چری نگاهش می‌کرد و منتظر بود. می‌دانست که کلم «پامزه» را نه 
به معلی خنده‌دار. که به معنی دیگری به کار برده. گفت: 

بگو پبینم. چی بامزه بود؟ 

- مطمئنم که عمداً این کار را کرد. 

عمدا مشروبش را ریخت؟ 

- بله, عمداً این کار را کرد و این به نظرم خیلی بامزه بود. 

- عمداً مشروبش را ریخت روی لباس تو؟ باورم نمی‌شود. 

گلادیس گفت: 

نمی‌دانم آرتور بدکوک می‌خواهد با لباسهای هیر چه کار کند. 
لباسی که آن شب پوشیده بود. مشکلی ندارد و تمیز می‌شود. یا می‌شود 
برش زد و ازش یک دامن خوشگل درآورد. به نظرت اگر از آرتور 
بدکوک بخواهم آن پیراهن را به من بفروشد. ناراحت می‌شود؟ 
تغییرات زیادی لازم ندارد ... چیز قشنگی است. 

یعنی حاضری .. 

تردید کرد و حرفش را نیمه‌تمام گذاشت. 

گلادیس گفت: 

- حاضرم چی؟ 

حاضری لباسی را بپوشی که تن کسی بوده که مرده؟ آن جوری؟ 

گلادیس خیره نگاهش کرد و گفت: 
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فکرش را نکرده ودم 

چند لحظه فکر کرد و بعد چهره‌اش از هم باز شد. گفت: 

چه افخالن دارد؟ به هر حال هر لباس دست‌دومی بخری» معمولاً 
تن کسی بوده که فوت کرده. 

- بله. ولی این فرق می‌کند. 

گلادیس گفت: 

به نظرم غیالاتی شده‌ای. رنگ آبی خیلی قشتگی دارد و پارچه‌اش 

فکورانه ادامه داد: 

- در مورد آن قضیه هم. فردا سر راهم به استودیو هی‌روم به 
گوسینگتون هال و با جوزبه صحبت می‌کنم. 

منظورت همان پیشخدمت ایتالیایی است؟ 

- بله, خیلی خوش‌تیپ است و چشمهایش برق عجیبی دارد. ولی 
اخلاقش خیلی بد است. وقتی می‌رویم انجا کمک کلیم. مر تب به ما غر 
می‌زند. 

خندید و ادامه داد؛ 

- ولی اهمیت نمی‌دهيم. به هر حال باید باهاش صحپت کنم و بپرسم 
بايد چه کار کنم. 

چری گفت: 

به نظرم لزومی ندارد. 

گلادیس صفت مورد علاقه‌اش را تکرار کرد و گفث: 

به هر حال خیلی بامزه بود. 

جری گفت: 

- فکر کنم می‌خواهی بهانه‌ای پیدا کنی که با جوزپه حرف بزنی. ولی 
باید مواظب باشی. دختر جان. می‌دانی که ایتالیایی‌ها چه موجوداتی 
هستلك. همه جا خرابکاری می‌کنند و دادگاه مجپورشان می‌کند نفقه 
بدهند. خیلی داغ و احساساتی‌اند. 


آیینه سرتاسر ترک برداشت ۳۹ 


گلادیس سرخوشانه آه کشید. چری نگاهی به صورت پر از جوش 
دوستش کرد و به این نتيجه رسید که لازم نیست نگران باشد. آقای 
جوزپه بیکار نپست که دنبال همچو دختری بیفند. 


۲ 
دکتر هیداک گفت: 
نم حب می‌بینم که مشغول شکافننی! 
نگاهش از خانم مارپل لغزید روی کلاف نخ پشم سفید. خانم مارپل 


گفت: 
- خودت گفتی وقتی نمی‌توانم ببافم, بهتر است بشکافم. 
- ظاهرا غیلی مشفولث کرده. 


- از همان اول اشتباه کرده‌ام. حالا همه اندازه‌ها به هم خورده و 
مجبورم همه را بشکافم. طرحش خیلی پیچیده است. 

- تو که خبلی واردی. پیچیدگی برایت معنایی ندارد. 

با این چشمهایی که دارم فکر کنم فقط باید بچسبم په طرحهای ساد 

نهء این طوری حوصله‌ات سر می‌رود. خوشحالم که په ترصیه‌ام 
عمل کردی. 

من که هميشه به توصیه‌هایت عمل می‌کنم. دکتر جان. 

دکتر هیداک گفت: 

-بله. هر وقت به نفعت باشد عمل می‌کنی. 

- حالا بگو ببینم؛ دکتر جان. آن روز که آن توصیه‌ها را کردی. 
منظورت واقعا بافتنی بود؟ 

دکتر هیداک برق چشمهایش را دبد. چشمکی زد و گفت: 

ف و وه سای ر را جر بی شاف ٩‏ 

خانم مارپل با افسوس سر تکان داد و گفت: 

- متأسفانه الان دیگر مثل سابق مغزم خوب کار نمی‌کند. 

دکتر هیداک گفت: 


۰ آپیه سرتاسر ترک برداشت 


- چرت نگو. مطمئنم به نتایج خوبی رسیده‌ای. 

- خب. بله. به نتایجی رسیده‌ام. به نتایج خوبی هم رسیده‌ام. 

دکتر هیداک با لحن پرسشگرانای گفت: 

مثلا؟ 

مثلاء اگر آن روز آن مشروب دستکاری شده - که البته نمی‌دانم 
چطور این کار صورت گرفته ... 

لابد ماده را از قبل ریخته توی قطره‌چکان و اماده بوده. 

خانم مارپل با لحن تحسین آمیزی گفت: 

-معلوم می‌شود خیلی واردی. ولی نمی‌دانم چطور بدون اینکه کسی 
ببیند, این کار را کرده. 

- هر قتلی باید شاهدی داشته باشد. درست است؟ 

خانم مارپل گفت: 

- منظورم را خوب می‌فهمی. 

هیداک گفت: 

-ریسک بزرگی کرده. 

-بله. همین طور است. در این مورد مخالفتی ندارم. ولی با تحقبقات 
و محاسباتی که کرده‌ام. حدود هجده تا بيست نفر در صحنه قتل حضور 
داشه‌اند. به نظرم در بین این افراد حداقل یک نفر دیده که چه اتفاقی 
افتاد . 

هیداک سر تکان داد و در تأیید حرفش گفت: 

- بله. باید این طور باشد. ولی ظاهراً این طور نبوده. 

خانم مارپل فکورانه گفت: 

خیلی عجیب است. 

- دقیقاً چه فکری می‌کنی؟ 

حب ... سه تا احتمال مختلف وجوه دارد. فرض من این است که 
حداقل یک نفر باید دیده باشد که چه اتفاقی افتاده. یک نفر از آن 
بیست نفر. به نظرم فرض معقولی است. 


هیداک گفت: 

- به نظرم اینجا داری یک مسئله را مسلم فرض می‌کنی. پاد آن 
مسل معروف می‌اقتم که می‌گوبد «شش تا مرد کلام سفید و شش تا 
زن کلاه سیاه دارند. با استفاده از محاسبات ریاضی نشان دهید چقدر 
احتمال دارد که این کلاهها قاطی شوند و به چه نسبتی قاطی می‌شوند.» 
اگر بخواهی از این راه وارد شوی. به جایی نمی‌رسی. مطمتن باش! 


من این طور فکری نکردم. فقط با خودم گفنم احتمال اینکه ۳ 

هبداک فکورانه گفت: 

- پله, قبول دارم. در این جور چیزها خیلی واردی. همیشه وارد 
بوده‌ای. 

خانم مارپل گفت: 


-احتمال دارد از بین بیست نفری که آنجا برده‌اند. حداقل یک نفر 
دید. باشد چه اتفاقی اقتاده. 

هیدا ک گفت: 

خیلی خوب. حالا احثمالات مختلف را بگو. 

خانم مارپل گفت: 

- متأسفانه مجبورم همه چیز را خیلی خلاصه بیان کنم. خودم هنوز 
دقیقاً در این مورد فکر نکردام. سروان کرادوک و احتمالاً سروان 
کورنیش قبلا از کلیة کسانی که انجا بوده‌اند بازجویی کرده‌اند. بنابراین 
طبیعی است که اگر کسی چیزی دیده بلافاصله تعریف کند. 

این یکی از احتمالات است؟ 

خانم مارپل گفت: 

- له. نه. چون چنین اتفاقی یفتاد.. مله این است که اگر کسی 
چیزی دیده. چرا تعریف نکرده. 

گوش مكنم | 

خانم مارپل سر ذوق امده و گونه‌هایش گل انداخته بود. گفت: 


احتمال اول: شاهد خودش متوجه چیزی که دیده نشده. معنی‌اش 
این است که ادم خنگی بوده. کسی است که چشمش کار می‌کند. ولی 
مفزش کار نمی‌کند. کسی که اگر ازش بپرسی: «ندیدی کسی توی لیوان 
مارینا کرگ چیزی بریزد؟»» جواب می‌دهد: «نه. ندیدم.» ولی اگر 
بپرسی: «ندیدی کسی دستش را بالای لیوان مارینا کرگ ببرد؟» جواب 
مي‌دهد: «چرا. خیلی حوب دیدم.» 

هیداک خندید و گفت: 

- قبول دارم. معمولاً این نکته را که ممکن است یکی از افراد کودن 
باشد. در نظر نمی‌گيرند. بنابراین احتمال شماره یک را می‌پذیرم. جناب 
کودن با چشمهای خودش دیده, ولی معنای آن را متوجه نشده. احتمال 
شماره دو؟ 

احتمان شماره دو کمی بعید است. ممکن است کسی که لیوان 
مشروب را دستکاری کرده کارش کاملاً عادی به نظر رسیده باشد. 

- صبر کن. صبر کن. بیشتر توضیح بده ببینم. 

خانم مارپل گفت: 

-امروزه غیلی‌ها موقع صرف غذا یا نوشیدنی. به غذا یا نوشیدنی‌شان 
چیزی اضافه می‌کنند. زمان جوانی ما این طور نبود. بیادبی بود که یک 
تقر وط عدا دارو وود مل این بود کی فاغش راف کنر 
کسی این کار را نمی‌کرد. مردم اگر می‌خواستند قرص و کپسول و 
شربت بخورند» از اتاق بیرون می‌رفتند و این کار را می‌کردند. امروزه 
این طور نیست. وقتی پیش ریموند بودم. می‌دیدم بعضی مهمانها با 
شیشۀ قرص و شربت و دارو وارد می‌شوند و وسط غذا یا بعد از صرف 
غذا جلو همه دارویشان را می‌خورند. هميشه تو کیفشان آسپرین و 
این جور چیرها دارند و با چای یا قهوه دارویشان را مصرف می‌کنند. 
منظورم را می‌فهمی؟ 

دکتر هیداک گفت: 

بله, بله. حالا منظورت را فهمیدم و به نظرم خیلی جالب است. 


منظورت این است که یک نفر ... اصلاً خودت توضیح بده. 

خانم مارپل گفت: 

منظورم این است که احتمال دارد - کار خطرناکی است. ولی 
احتمالش وجود دارد - که یک نفر آن لیوان را بردارد و چون وقتی 
لیوان دست خودش باشد. تصور می‌کنند لیوان خودش است. چیز مورد 
نظرش را آشکارا توی لیران بریزد. در این حالت کسی تصور نمی‌کند 
که کار غیر عادی و خاصی انجام داده. 

هیداک گفت: 

البته تمی‌تواند از اين لحاظ مطمتن باشد. 

خانم مارپل در تأیید حرفش گفت: 

-بله. ریسک بزرگی است. ولی ممکن است اتفاق بیفند. و بالاخره ... 
اتال سوم: 

دکتر هیداک گفت: 

- احتمال اول: شاهد کودن بوده. احتمال دوم: قاتل ریسک کرده. 
حالا احتمال سوم را بگو. 

-احتمال سوم ایتکه شاهد عمداً از قل چیزی که دیده خوددار ی 
کرده 

هیداک اخم کرد و گفت: 

- چرا؟ منظورت این است که قصد اشاذی دارد؟ در این صورت .. 

خانم مارپل گفت: 

- در این صورت کار خیلی خطرناکی می‌کند. 

دکتر هیداک گفت: 

بله. همین طور است. 

نگاهی به چهر؛ خونسرد خانم مارپل و بافتنی پشمی سفید روی 
دامتش انداخت و ادامه داد: 

- به نظرت این مورد سوم از همه محتمل‌تر است؟ 

خانم ماریل گفت: 


۴ اآینه سرتاسر ترک برداشت 


-نه. فعلاً چیزی نمی‌گوبم. دلایل کافی ندارم. 

پا لحن محتاطانه‌ای افزود: 

- مگر اینکه قتل دیگری هم اتفاق بیفتد. 

کو نظرت ممکن است قعل دیگری هم اتفاق بیفتد؟ 

امیدوارم این طور نباشد. دعا می‌کنم که چنین اتفاقی نفتد. ولی 
خیلی وقتها روی می‌دهد. مسئل وحشتناک و غم‌انگیز همين است. 


فصل هفدهم 


الا گوشی را گذاشت. لبغند زد و از باجه تلفن بیرون آمد. از کار خودش 
خوشش امد. 

تو دلش گفت: «من از تو غیلی واردترم. سرگرد جان. از همان کلک 
قدیمی استفاده می‌کنم که "زود فرار کتید. همه چیز لو وفت "۱۸۰ 

پیش خودش تجم کرد که شنونده آن طرف خط از شنیدن این جمله 
چه حالی پیدا کرده. جمله‌ای که همراه با صدایی خفه و ترسناک از پشت 
گوشی می‌گفت: «من دیدمت ...»و حسابی کپفور شد. 

يواش خندید. کناره‌های لبش چین افتاد و لب و دهانش حالت 
پی‌رحمانه و موذیانه‌ای پیدا کرد. اگر دانشسجویان روانشناسی او را 
می‌دیدند. حسابی علاقه‌مند می‌شدند. هیچ وقت مثل این چند روز 
گذشته خودش را قوی تصور نمی‌کرد. خودش هم نمی‌دانست چقدر از 
این قدرت احساس مستی و سرخوشی می‌کند .. 

از کنار لژ شرقی گذشت و خانم بانتری که مطابق معمول توی باغچه 
خانه‌اش مشغول کار بود. برایش دست تکان داد. با خودش گفت: « چه 
پیرزن فضولی.» به نظرش رسید وقتی از راه ماشین‌رو بالا می‌رود. خانم 


۱ کلک خیلی محروفی است. مارک نواین می‌گرید: «من یک بار برای دوازده تن از دوستانم 
نامه فرستادم که فرار کنید. همه چیز لو رفت. همه فرار کردند. » این کلک را به کاتن دوبل 
(و ئه شرلرک هولمز) هم نسب داد‌اند. ظاهراً کریستی - و به تبع او قهرمان داستان - به 
ماجرای کائن دویل اشاره دارد. د م. 


۶ آینه سر تاسر ثرک برداشت 


بانتری با نگاهش از پشت سر تعقیبش می‌کند. بدون اينکه دلیل خاصی 
داشته باشد. شعری به ذهنش رسید: هميشه در صدف گوهر نباشد. 

بعد با خودش گفت: « بیخود نگرانم. امکان ندارد کسی بفهمد که من 
بودم که اين حرف را زددام.» 

عطبه کرد. 

با خودش گفت: «عجب گیری کردم از دست این حساسیت.» 

وارد دفتر که شد. جیسون راد کنار پنجره ایستاده بود. با ورود او 
برگشت و گفت: 

کسا رفته بودی؟ 

- رفته بودم با باغبان صحبت کنم. چند تا ... 

چشمش افتاد به قیافةً جیسون و حرفش را قطع کرد. 

با نگرانی پرسید: 

ب چې شده؟ 

جیسون نگاهش از همیشه مغموم‌تر بود. از نشاط و لودگی‌اش اثری 
دیده نمی‌شد. معلوم بود تحت فشار و استرس شدیدی است. إلا قبلا هم 
او را تحت فشار دیده بود. ولی این بار خیلی فرق می‌کرد. 

دوباره پرسید: 

- چه اتفاقی افتاده؟ 

-اين نتیجۀ آزمایش قهوه است. قهوه‌ای که مارینا أن روز نخورد و 
گفت مزهٌ بدی می دهد. 

الا تعحب کرد. گفت: 

س فهوه را فرستاده بودی آزمایش؟ تو که آن را دور ریختی. خودم 
دیدم. 

جیسون که دهانش باز مانده بود. لبخندی بر لبهایش نقش بست. 

- من از این دوز و کلکها زیاد می‌زنم. تا حالا نفهمیده‌ای ٩‏ السته 


آیینه مرتاسر ترک برداشت ۲۲۷ 


پیشترش را ریختم دور. ولی کمی نگاه داشتم که بدهم آزمایش کنند. 

الا نگاه کرد به کاغذ توی دستش. با اباوری پرسید: 

- ارستیک؟ 

بله» آرستیک. 

- پس مارینا حق داشت که می‌گفت بدمزه است؟ 

نه. حق نداشت. چون آرستیک مزه تدارد. ولی به‌طور غریزی 
فهمیده بود که قهوه مشکلی دارد. 

ما خیال می‌کردیم عصبی شده. 

ب عصبی که هست. باید هم باشد. یک نفو جلو رویش مرده. چندین 
نامه تهدیدامیز دریافت کرده ... امروز که خبر خاصی نبوده ها؟ 

ال به علاعمت انکار سر تکان داد. 

حیسون گفت: 

- نمی‌دانم کی این کارها را می‌کند. ولی نه ... کار سختی نیست. 
وقتی این همه در و پنجره باز است. هر کس می‌تواند به راحتی وارد 
شود. 

- منظورت این است که درها و پنجره‌ها را پپندیم؟ ولی هوا غیلی 
گرم است. تازه یک تفر دم حياط نگهبانی می‌دهد. 

- می‌دانم. من هم نمی خواهم بیشتر از این بترسانمش. تهدید خشک 
و خالی آهمیتی ندارد. ولی ارسنیک ... فرق می‌کند. الا. 

تو خانه که کسی نمی‌تواند به چیزی دست بزند. 

ثمی‌تواند. الا؟ ثمی‌تواند؟ 

- نه. مخفیانه نمی‌توائد. هیچ غریبه‌ای .. 

جیسون حرفش را قطع کرد و گفت: 

- مردم برای پول دست به هر کاری می‌زنند. 

ولی بعید است ادم یکشند. 

۳ چراء ادم هم می کشند. تازه شاید ندانند که طرف می میرد ... 
خدمتکارها مد 


۳۳۸ آیینه سر تاسر لرک برداشت 


- مطمکنم خدمتکارها مشکلی ندارند. 

-من مطمثن نیستم. مثلاً جوزپه. من اگر پای پول در میان باشد. به 
جوزپه اعتماد ندارم .. البته خیلی وقت است که با ما بوده. ولي ... 

ا این در ردک ا اوت مس کی سید 

جیسون نشست روی صندلی. خم شد دست بین پاهایش گذاشت و 
شمرده و آرام گفٽ: 

- چه کار کتم. وای خدا, چه کار کنم! 

الا چیزی نگفت. نشست و محو تماشای او شد. 

جیسون گفت: 

اینجا خوشحال پود. 

بیشتر با خودش حرف می‌زد تا با الاء نگاهش به فرش کف اتاق بود. 
اگر سر بلند می‌کرد از دیدن قيافة الا تعجب می‌کرد. ادامه داد: 

- راضی بود. امیدوار بود اینجا همه غم و غصه‌هایش را فراموش 
کند, و فراسوش کرده بود. خودش گفت. روزی که این خانم 
نمی‌دانم چی چی ... ۲ 

- بانتری؟ 

- بله, روزی که خانم باتتری برای چای آمده بود اینجا. گفت اینجا 
محیط آرام و باصفایی دارد. گفت بالاخره از آن‌همه سرگردانی نجات 
یافته و تصور می‌کند می‌تواند ابنجا شاد و خوشحال پاشد و احساس 
امنیت کند. وای خداء احساس امنیت! 

-بقیةٌ عمرش را شاد و خوشبخت زندگی کند. این عین عبارتی بود 
که به کار برد. مثل حرفهایی که در آخر افسانه‌های پریان می‌زنند. 

لحنش خالی از طنز نبود. جیسون گفت: 

- واقعاً تصور خودش همین بود. 

-ولی تصور تو این نبود. اضلا فکر نمی‌کردی این جور باشد. درسٹ 
می‌گویم؟ 
جیسون لبخند زد و گفت: 


آیینه سراسر ترک برداشت ۲۲۹ 


-نه, من تا این حد خوشبین نبودم. ولی تصور می‌کردم تا مدتی -- 
یک سال شاید دو سال راضی باشد و آرامش داشته باشد. فکر 
می‌کردم شابد در این مدت روحیه‌اش تغییر کند. اعتماد به نفس پیدا 
کند. خوشحال باشد. وقتی خوشحال است. عین بچه‌ها می‌شود. درست 
عین بچه‌ها. ولی حالا ۰ بین چه مصیبتی پرایش دودی داده 

الا بی‌تابانه جابه‌جا شد و از روی بی‌حوصلگی گفت: 

- از این اتفاقات برای همه پیش می‌آید. زندگی این طرری است. 
باید بپذيريم. بعضی‌ها می‌توانند بپذیرند. یعضی‌ها نمی‌توانند. مارینا 
نمی‌تواند این را بپذیرد. 

عطبه کرد. جیسون گفت: 

ره 

بله. ضما جوزپه رفته لندن. 

جیسون کمی عجب کرد. گفت: 

رفته كدن؟ چرا؟ 

به خاطر مشکلات خانوادگی. چند تا قوم و خویش تو سوهو دارد 
که یکی از آنها مریض شده. رفته پیش مارینا و اجازه گرفته. بنابراین 
من هم بهش مرخحصی دادم. امشب برمی‌گردد. اشکالی که ندارد؟ 

جیسون گفت: 

ته. از نظر من اشکالی ندارد ... 

برخاست و توی اتاق شروع به قدم زدن کرد. گفت: 

- کاش می‌توانستم از اینجا ببرمش ... همین حالا ... 

ا غا کا و کوش ر یکن د 

صدای جیسون بلندتر شد. 

برای من هیچ چیز مهمتر از مارینا نیست. می‌فهمی؟ مارینا در 
خطر است. این تنها چیزی است که من فکرش را می‌کنم. 

إلا پی‌اختیار دهانش را باز کرد که جواب بدهد. ولی آن را بست و 


۳۳۰ آبینه سرتاسر ترک پرداشت 


دوباره عطسه‌ای کرد و برخاست. گفت: 

- من بهتر است بروم. 

رفت پیرون و راه افتاد به طرف اتاق شوابش. یک کلمه در ذهنش 
چرخ می‌زد. مارینا ... مارینا ... هميشه مارینا ... 

خشم تمام وجودش را پر کرد. خشمش را فروخورد. رفت داخل 
حمام و اسپری مخصوصش را برداشت. 

دهانة اسپری را توی سوراخ بیتی‌اش کرد و عطسه کرد. 

چند ثانیه دير متوجه شد. بوی نااشنای بادام تلخ را تشخیص داد .. 
ولی دیر شده بود و قبل از اینکه انگشتانش از کار بیفتد. اسپری را قشار 


داد. 


فصل هیجدهم 


۱ 
فرانک کورتیش گوشی را گذاشت. گفت: 

- خانم بروستز امروز خارج از شهر است. 

کرادوک گفت: 

-یعنی الان رفته٩‏ 

- نمی‌دانم. گمان نکنم به این زودی رفته باشد. ولی اطلاغ ندارم. 
اردویک فن چی؟ 

او هم خارج از شهر است. برایش پیغام گذاشتم که بهت زنگ بزند. 
مارگوت پنس هم همین طور. خارج از شهر قرار داشته. همکار 
اراخواهرش نمی‌دانست کجا رفته یا اگر می‌دانست: چیزی نگفت. 
خدمتکار هم جپم شده رفته لندن. 

کرادوک فکورانه گفت: 

-شاید عمداً فلنگ را بسته .. من از قدیم به افرادی که ادعا می‌کنند 
یکی از بستگانشان دارد می‌ميرد. بی‌اعتماد بوده‌ام. چرا همین امروز 
هوس کرده برود لندن؟ ۱ 

می‌توانسته قبل از اپنکه راه بیفتد. خیلی راحت سبانور را بریزد 
توی اسپری. 

هر کسی می‌توانسته. 

لی این پارو متکرک انت چا انت کار کسی: ر ار اف 
خانواده باشد. 

- نه. خیلی هم بعید ئیست. کافی است زمان ورودش را تنظیم کند. 


YY‏ آپینه مرئاسر ترک برداشت 


ماشینش را تو یکی از کوچه‌های فرعی پارک کند. صبر کند تا همه 
بروند داخل اتاق نشیمن و بعد مثلاً یواشکی از در فرعی وارد شوه و از 
پله‌ها برود بالا. بوته‌زار دفیقا نردیک خانه است. 

رسک زیادی دارد. 

بله. ولی قاتل اهل ریسک است. از اول معلوم بود. 

یک نفر دم حیاط نگهبانی می‌دهد. 
این نامه‌های ناشناس بود به نظرم اوضاع خیلی اضطراری نبود. از خود 
مارینا کرگ به خوبی مراقبت می‌شود. تصور نمی‌کردم کس دیگری غير 
از او هم جانش در خطر باشد. من ..- 

تلفن زنگ زد. کورنیش گوشی را برداشت. 

- ببخشید. از دورچستر زنگ می‌زنم. آقای اردویک فن پشت 
خطاند. 

رچخ داد کرادوک صحبت کند. کرادوک گوشی را گرفت. 

- آقای فن؟ من کرادوک هستم. 

سلا" اقای کرادوک. گفتد په من زنگ زده‌اید. من امروز بیرون 
بودم. 

- متأسفانه باید به اطلاعتان برسانم که خانم الا زیلنسکی امروز صبح 
فوت کرده. بر اثر مصرف سیانور. 

جدا؟ جه اتفاق ناگواری. اتفافی بوده ... يا نه؟ 

-نه, اتفاقی نبوده, آقای فن. سیانور تو اسپری مخصوصی بوده که هر 
روز استفاده می‌گر ده. 

آردویک فن گفت: 


حالا چرا بعد از این اتفاق ناگوار به من زنگ زده‌اید؟ 
شما خانم زیللسکی را می‌شناسید. آقای فن. 
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درل هداس سل انیت کی ای لی دوا 
نزدیک نبودیم. 

س فکر کردیم شاید بتوانید کمکمان کنید. 

در چه مورد؟ 

در مورد ابنکه انگیز؛ قتلش چی بوده. خانم زیلنسکی در این کشور 
پیگانه بود. در مورد دوستان و شویشاوندان و اطرافیان و وضع 
زندگی‌اش اطلاعات زیادی نداریم. 

به نظرم در این مورد باید از جیسون راد سژال کنید. 

_بله, معلوم است. ما هم این کار را کردبم. ولی فکر کردیم شاید شما 
اطلاعاتی داشته باشید که ایشان ندارد. 

-متأسفانه من اطلاعاتی ندارم. چیزی در موردش نمی‌دانم. جز اینکه 
زن لایقی بود و کارش را خیلی خوپ انجام می‌داد. راجع به زندگی 
خصوصی‌اش چیزی نمی‌دانم. 

- پس هیچ حرفی ندارپد؟ 

کرادوک منتظر پاسخ منفی آردویک فن بود. ولی پاسخی نیامد. در 
عوض سکوت شد. صدای نفسهای سنگین آردویک قن را از پشت 
گوشی می‌شنید. آردویک فن گفت: 

هنوز آنجایید. جناب سروان؟ 

بله. پفرمایید. آقای فن. 

تصمیم گرفتم مطلبی را به شما پگویم که ممکن است برایتان مفید 
باشد. وقتی حرفم را شنیدید. خودتان می‌فهمید که حق داشتم در این 
مورد سکوت کنم. ولی فکر می‌کنم در نهایت کار عاقلانه‌ای نیست. 
مسئله این است. دو روز پیش یک نفر به من زنگ زد. با صدایی خفه و 
نجواگونه به من گفت ... دارم نقل قول می‌کنم .. به من گقت: «دیدم که 
قرصها ر توی لیوان ریختی ... نمی‌دانستی که شاهد عینی و جود دارد. 
نه؟ فعلا همین قدر کافی است. بقیهٌ چیزها باشد برای مرحلة بعدی.» 

کرادوک پا صدای پلند ابراز تعجب کرد. 
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آردویک فن گفت: 

-خیلی عجیب است, نه؟ من با قاطعیت اعلام می‌کنم که این اتهام از 
اساس دروغ بود. من قرصها را توی لیران نریختم. مطمثن باشید 
هیچ کس نمی‌توائد چنین چیزی را ثابت کند. واقعاً خیلی مسخره است. 
ولی ظاهرا خانم زیللسکی قصد داشت به این وسیله اخاذی کند. 

صدایش را تشخیص دادید؟ 

- نه. وقتی کسی با صدای خفه و نجواگونه حرف می‌زند. نمی‌شود 
صدايش را تشخیص داد. ولی مطمئنم که الا زیلنسکی بود 

از کجا می‌دانید؟ 

کسی که به من زنگ زد قبل از اینکه گوشی را قطع کند محکم 
عطسه کرد. می‌دانستم که الا حساسیت دارد و عطسه می‌کند. 

حالا به نظر شما ... نظر شما جیه٩‏ 

به نظرم الا زیلسکی دفعة اول اشتباه کرده. ولی دفعة بعد موفق 
شد.. اخاذی کار غطرناکی است. 

کرادوک بر خودش مسلط شد. گفت: 

- خیلی از شما ممنونم. آقای فن. برای خالی نبودن عربضه. باید 
پپرسم امروز کجا بودید و چه کار می‌کردید. 

- بله, می‌فهمم. رانده‌ام اطلاعاتی را که می‌خواهید در اختیارتان 
می‌گذارد. 

1 
تعریف کرد. کورنیش سوتی زد و گفت: 

- یا این بارو بی‌گناه است و دخالتی در این فضیه ندارد یا .. 

یا چاخان کرد البته بعید نیست چاخان کرده باشد. جرثتش را 
دارد. اگر احیائاً خانم زیللسکی در مورد مظنونانش مدرکی به جا 
گذاشته باشد. آنوقت معلوم می‌شود که این یارو چاخان می‌کند. 

مدارکش در مورد عدم حضور در محل وقوع فتل چی؟ 

کرادوک گفت: 


-از این مدارک قلابی زیاد دیده‌ايم. مثلاً ممکن است به یک نفر پول 
قللبه‌ای داده باشد که ادعاهایش را تأبید کند. 


۲ 
ساعت از دوازده نیمه‌شب گذشته بود که جوزپه به گوسینگتون‌هال 
پرگشت. آخرین قطاری که به سنت ماری‌مید می‌رفت حرکت کرده 

بود, بنابراین از ماچ‌بنهام تاکسی گرفت و با تاکسی رفت. 

سرحال بود. کرایة تاکسی را دم در پرداخت کرد و از بین بونه‌ها 
میان‌بر زد. در عقبی را با کلیدش باز کرد. وقتی پیچید به سمت پله‌ها و 
خواست به سوئیت راحت خودش در طبقة بالا برود. متوجه کوران هوا 
شد. فکر کرد لابد یکی از پنجره‌ها باز مانده. با خودش گفت مهم نیست. 
در حال ی که لبخند می‌زد رفت طبقة بالا و کلید را توی ققل انداخت. 
همیشه درٍ سوئیتش را قفل می‌کرد. همین که کلید را چرخاند و در را باز 
کرد فشار لولة سفتی را پشت سرش احساس کرد. یک نفر گفت: 

- دستهایت را ببر بالای سرت و ساکت باش. 

جوزپه فوری دستهایش را بالا برد. ریسک نکرد. در واقع جایی برای 
ریسک نمانده بود, 

ماشه فشرده شد. دفع اول. دفعة دوم. 

جوزپه افتاد ... 

بیانکا سر از روی بالش برداشت. 

صدای شلیک نبود؟ تقریبا مطمتن بود که صدای ثلیک بوده ... چند 
دقیقه منتظر ماند. بعد به این نتیجه رسید که اشتباه کرده و دوباره سر 
روی بالش گذاشت. 


فصل نوزدهم 

۱ 
خانم نابت گفت: 

- خیلی وحشتناک است. 

بسته‌ها را زمین گذاشت و ایستاد که نفس تازه کند. خانم مارپل 
پر سید: 

- اتفاقی افتاد.؟ 

- دلم نمی‌خواهد بگویم. واقعاً دلم نمی‌خواهد. ناراحت می‌شوید. 


خانم مارپل گفت: 
خب اگر تو نگویی, از کس دیگری می‌شنوم. 
خانم نايت گفت: 


-بله, متأسفانه همین طور است. جلو دهن مردم را نمی‌شود گرفت و 
واقعا این حرف حقیقت دارد. من خودم هیچ حرفی ۳ تکرار نمی‌کنم. 


خیلی مراقبم. 


خانم مارپل گفت: 
- گفتی اتفاق وحشتناکی افتاده؟ 
خانم نايت گفت: 


من که پاک خشکم زد. پنجره باز است. مطمننید سرما نمی‌خورید؟ 
خانم مارپل گفت: 

- بله. میل دارم کمی هوای تاژه بخورم. 

خانم نایت موذیانه گفت: 

- ولی نباید سرما بخوریم. درست است؟ ولی مهم نیست. الان 
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می‌روم یک لیوان اگناگ" خوشمزه درست می‌کنم که بخوریم. اگناگ 
دوست داریم دیگر ئه؟ 

خانم مارپل گفت: 

- نمی‌دانم دوست داری با نه. ولی خوشحال می‌شوم که اگر دوست 
داری» بخوری, 

خانم ایت انگشتش را تکان داد و گفت: 

- آفرین, آفرین. مثل اینکه غیلی دوست داریم شوخی کنیم. نه؟ 

خانم مارپل گفت: 

- قرار بود تعریف کنی که چه اتفاقی افتاده. 

خانم نایت گفت: 

لازم نیست نگران باشید و نباید اجازه بدهید این موضوع 
ناراحتتان کند. چون ربطی به ما ندارد. ولی با وجود باندهای تبهکار 
امریکایی و این جور چیزها هر اتفاقی ممکن است بیفتد و اصلاً نباید 
تعجب کرد. 

خانم مارپل گفت: 

یک لفر دیگر هم کشته شده. درست است؟ 

وای, شما چقدر زرنگید. نمی‌دانم از کجا فهمیدید! 

خانم مارپل فکورانه گفت: 

راستش, انتظارش را داشتم. 

خانم نایت گفت: 

- جدا؟ 

خانم مارپل گفت: 

- همیشه یک نفر پیدا می‌شود که چیزهایی دیده. ولی مدتی طول 
می‌کشد تا بفهمد که چی دیده. حالا کی بوده این شخصی که کشته شده؟ 

- پیشخدمت ایتالیایی. دیشب با شلیک گلوله کشته شده. 


۰۱ 8ع نوعی نوشیدتی که از شیر و شکر و تخم‌مرغ و شراب تهیه می‌شود. س م. 


۸ اآیبه سرتاسر ترک پرداشت 


خانم مارپل فکورانه گفت: 

که این طور. چیز عجیبی نیست. ولی غیال می‌کردم خیلی زودتر از 
اینها اهمیت چیزی را که دیده. بفهمد. 

خانم ثایت گفت: 

- جدا؟ طوری حرف می‌زنید که انگار خیلی چیزها می‌دانید. چرا پاید 
او را بکشنر؟ 

خانم مارپل متفکرانه گفت: 

- فکر می‌کنم قصد اخاذی داشته, 

- شنیدم دپروز رفته لندن. 

واا عیلی جالب اس لی کے ماو ان 

خائم نایت رفت آشپزخانه که معجون مقوی‌اش را آساده کند. 
خانم مارپل ساکت نشسته بود و توی فکر بود. چند دقیقه بعد. صدای 

بلند و گوشخراش جاروبرقی بلند شد و چری شروع به خواندن آخرین 
ا رل کر :«من گفتم و تو گفتی» > تو گفتی و من گفتم. » 

خانم تایت سرش را از آشپزخانه بیرون آورد و گفت؛ 

لعف وو و ا کی ی کر ف ا 
را اذیت کنی. ها؟ یک کم ملاحظه کن. 

دوباره در آشپزخانه را پست. چری با خودش یا شاید با جهان بیرون 
گفت: «به نو چه مربوط؟ اصلا کی به تو احازه داده با من این طور حرف 
بزنی, چاقالو خانم؟» بعد دوباره صدای جاروبرقی پلند شد و چری با 
صدای خفه‌تری شروع به خواندن کرد. 

خانم مارپل با مدای ب باند گفت: 

چری؛ لطفاً یک دقیقه بیا اینجا. 

چری جاروبرقی را ۳ کرد و در اتاق پذیرایی را باز کرد و رفت 
تو. گفت: 

- ببخشید. خانم مارپل. نمی‌خواستم آذیتنان کنم. 

خانم مارپل گفت: 
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- آواز تو از صدای این جاروبرقی خیلی بهتر است. ولی چاره‌ای 
نیست. زماه عو ض شده. نمی‌شود از حوائهای آمروز اتتظار داشت که 
مثل فدیمی‌ها با جارو و خاک‌انداز کار کنند. 

چری با وحشت و تعجب گفت: 

- چی؟ بعنی انتظار دارید زانو بزنم و خانه را با جارو و اک‌انداز 

مي‌دانم. این روزها کسی از این کارها نمی‌کند. حالا در را ببند پا 
تو. می‌خواهم باهات حرف بزنم. 

چری اطاعت کرد و رفت طرف خانم مارپل و پرسشگرانه نگاهشس 
کرد. عانم مارپل گفت: 

- وقت زیادی نداریم. این پیرزن ... منظورم خانم نایت است. خانم 
نایت الآن با اگناگ و این جور چیزها از راه می‌ر سد. 

چری با خوشبینی گفت: 

اگاگ برایتان خیلی خوب است. سرحالتان می‌کند. 

خانم مارپل گفت: 

- شنیدهام پیشخد مت گوسینگتون هال گلوله خورده. می خواستم ببینم 
تو هم خبر را شنیده‌ای؟ 

- چی؟ این يارو ایتالیاییه؟ 

یله. اسمش جوزپه است. 

چری گفت: 

نه من خبر ندارم. فقط شنیدم منشی اقای راد دیشب دچار حملة 
قلبی شده و از یک نفر شنیدم که فوت کرده. ولی فکر کنم شایعه است. 
جریان پیشخدمت را از کی شنیدید؟ 

- خانم تایت گفت. 

چری گفت؛: 

من آمروز صبح که می‌آمدم کسی را ندیدم و بنابراین از چیزی خبر 
ندارم. لابد خبرش همین الان پخش شده مُرده؟ 


۰ آبینه سرتاسر ترک برداشت 


خانم مارپل گفت: 

س بله. دراین مورد شکی نیست. ولی عمدی بوده یا اتفاقی. خدا 
می‌داند. 

چری گفت: 

اینجا شایعات عجیبی وحود دارد. 

مکثی کرد و بعد فکورانه افزود: 

- نمی‌دانم گلادیس رفت با او صحبت کند پا نه. 

-گلادیس؟ 

-بله. یکی از دوستان من است. چند خانه آن طرف تر اقامت دارد. تو 
آبدارخانۀ استودیو کار می‌کند. 

- در مورد جوزپه با تو صحبت کرده؟ 

اتفاقی افتاده بوده که به نظرش بامزه بود و می‌خواست در موردش 
با این پسر. صحبت کند. البته به نظرم بهانه بود. خاطرخواهش شده و 
می‌خواست بهانه‌ای پیدا کند که با او حرف بزند. پسره هم البته خوشگل 
است و ایتالیایی. آنها هم که می‌دانید. مهرة مار دارند. بهش گفتم مراقب 
باش» می‌دانی که ایتالیایی‌ها چطور آدمهایی هستند. 

خانم مارپل گفت: 

- شنیده‌ام دیروز رفته لندن و سر شب برگشته. 

- شاید قبل از اینکه راه بیفند, گیرش آورده و پاهاش صحبت کرده. 

- چرا می‌خواست او را ببینده چری؟ 

چری گفت: 

اتفاقی افتاده پود که په نظرش بامزه بود. 

خانم مارپل پرسشگرانه نگاهش کرد. می‌دانست که «بامزه» معمولا 
برای امثال گلادینس چه معنایی دارد. چری توضیح داد: 

گلادیس آن روز تو مراسم بوده و کمک می‌کرده. روز مرگ خانم 
بدکوک را می‌گویم. 


كت ۰ 
ی 
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خانم مارپل نگاهش از همپشه هشیارتر بود. مثل سگی شکاری بود 
که چشم به سوراخی دوخته و منتظر فرمان حمله است. چری گفت: 

- اتفاقی افتاده که به نظرش بامزه بوده. 

چرا نرفته به پلیس خبر پدهد؟ 

چری گفت: 

- فکر نمی‌کرد چیز مهمی باشد. می‌خواست اول با آقای جوز په 

س چی دیده بود؟ 

چری گفت: 

وال چیزی که برای من تعریف کرد به نظرم بی‌معنا بود. حتی با 
خودم گفتم شاید قصد دارد طفره برود و موضوع صحبتش با آقای 
جوزپه به کلی چیز دیگری است. 

خانم مارپل پا سماجت پرسید: 

چی می‌گفت؟ 

چو ی احم کرد و گفت: 

- در مورد خائم پدکوک و لیوان مشروبش صحبت کرد. گفت کاملاً 
نزدیکش بوده و دیده که خودش این کار را کرده. 

کدام کار را؟ 

مشروب را ریخته و لباسش را کثیف کرده. 

- یعنی چون دست وپاچلفتی بوده؟ 

دنه منظورش این تخس کف عمداً این کار را کرده. خب» این به 
نظرم بی‌معناست. قبول دارید؟ 

خانم مارپل مات و مبهوت سر تکان داد و گفت: 

بله. به نظرم بی‌معناست. نمی فهمم چرا باید این کار را بکند. 

چری گفت: ۱ 

- تازه لباسش هم نو بوده. اصلا صحبت از لباسش بود که این 
موضوع را به میان آورد. می‌خواست اگر امکان داشته باشد. لباسش را 
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بخرد. گفت راحت تمیز می‌شود. ولی دلش نمی‌خواست خودش برود از 
آقای بدکوک بپرسد. خیاطی‌اش خوب است و گفت آن لباس پارچة 
قشنگی دارد. پارچة تایلونی آبی‌سیر. گفت حتی اگر لک مشروب پاک 
نشود. می‌شود ازش از پهنا س. چیز خوبی درآورد. چون یک پیراهن 
بلند کامل بود. 

خانم مارپل چند لحظه در مورد این مسئلة خیاطی فکر کرد و بعد 
موضوع را کنار نهاد. گفت: 

حالا به نظرت گلادیس چیزی را از تو مخفی کرده؟ 

بعید نیست. چون فکر نکنم چیزی که دیده فقط این باشد. اینکه 
خانم بدکوک عمدا مشروبش را ريخته. چون اگر مسئله این بود که 
لزومی نداشت از آقای جوزپه بپرسد. قبول دارید؟ 

خانم مارپل آه کشید و گفت: 

یلم همین طور است. ول خود این سا که کی چیرئ را قزر 
جالب است. اگر کسی چیزی را دیده ولی متوجه نشده لابد از زاویۀ 
درست پهش نگاه نکرده یا در موردش اطلاعات کافی نداشته. در مورد 
گلادیس, فکر کنم این دومی مصداق دارد. کاش مستقیم می‌رفت پیش 
پلیس و همه چیز را تعریف می‌کرد. 

در باز شد و خانم نایت با لیوان بلندی که رویش کف زرد 
خوشمزه‌ای نشسته بود. وارد اتاق شد. گفت: 

- بفرمایید. یک چپز خوب و خوشمزه باید لذت ببریم. 

میز کوچکی را جلو کشید و کنار دست خانم مارپل گذاشت. بعد 
نگاهی به چری انداغت و با لحن سردی گفت: 

- جاروبرقی را گذاشته‌ای وسط هال. نزدیک بود پایم گیر کند و 
پیفتم. ممکن است برای کسی اتفاقی بیفتد. 

چری گفت: 

- حق با شماست. بهتر است به کارم برسم. 

از اتاق بیرون رفت. خانم نايت گفت: 
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- امان از دست این خانم بیکر. یکسرء باید بهش تذکر بدهم. 
جاروبرقی را می‌گذارد وسط هال و می‌آید اینجا پرحرفی می‌کند. 
در حالی که شما احتیاج به استراحت و آرامش دارید. 

خانم مارپل گفت: 

خانم نایت گفت: 

- پس امیدوارم در مورد نحوهُ مرتب کردن تختها بهش تذکر داده 
باشید. دیشب که آمدم ملافه را پشت ورو کنم. ماتم برد. محبور شدم 
خودم تخت ر مر تب کنم. 

خانم مارپل گفت: 

خیلی لطف کردی, 

خانم نايت گفت: 

- خواهش می‌کنم. من از کار ابایی ندارم. اصلاً برای همین اينجايم. 
برای اینکه خانم راحت و خوشحال باشند. ای وای. ای وای» می‌بینم که 
خیلی از چیزهایی را که بافته بودید. شکافته‌اید. 

خانم مارپل تکیه داد به پشتی صندلی و چشمهایش را بست. گفت: 

- می‌خواهم کمی استراحت کنم. لیوان را بگذار اينجا. متشکرم. لطفا 
تا سه ربع دیگر اینجا نیا و مزاحمم نشو, 


خانم ثایت گفت: 
سبه روی چشم. به روی چشم. به خانم بیکر هم می‌گویم یواشتر کار 
کند. 


با عزم راسخ از اتاق بیرون رفت. 


۳ 

جوان امریکاپی خوش تیپی بود. گیج و مات اطرافش را نگا: کرد. 
شبکۀ تو در توی خیابانهای شهرک گیجش کرده بود. 
تنها کسی که می‌دید. خانم مسلی بود با موهای سفید و گونه‌های 
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صورتی. مودبانه رو کرد په این خانم و پرسید: 

ببخشید خانم می‌دائید بلنهايم کلرز از کدام طرف است؟ 

خانم مسن چند لحظه تأمل کرد. جوان حیال کرد ناشنواست و 
خودش را آماده کرد که با صدای بلندثری سوالش را تکرار کند. ولی 

- از اینجا می‌روید. می‌پیچید سمت راست. بعد می‌پیچید سمت 
چپ چهار راه دوم دوباره می‌پیچید سمت راسٹ و مستفیم به راهتان 
ادامه می‌دهید. چه پلاکی را می‌خواهید؟ 

جوان به کاغذ توی دستش لگاه کرد و گفت: 

پلاک ۶ با گلادیس دیکسون کار دارم. 

خانم گفت: 

درست است. ولی گلادیس تو استودیو هلینگ فورث کار می‌کند. 
تو آبدارخانه. باید الآن آنجا باشد. 

حوان توضیح داد: 

- امروز صبح نیامده. می‌خواهم پیدایش کنم و بگویم بپاید په 

بله, بله. پیشخدمتتان دیشب تیر خورده نه؟ 

جوان از این جواب کمی جا خورد. گفت: 

ظاهراً اینجا خبرها زود پخش می‌شود. 

-بله. همین طور است. شنیده‌ام منشی آقای راد هم دیروز سکته کرده. 

سر تکان داد و دنبال حرفش را گرفت: 

وحشتناک است, وحشتناک. خیلی وحشتناک است. داریم به کجا 


می‌رویم؟ 


۱ 
همان روز. کمی بعد. شخص دیگری هم به پلاک ۱۶ در بلنهایم کلوز 
می‌رفت. این شخص گرومبان ویلیام (تام) تیدلر بود. 

در جواب تقه‌های محکمی که به در شیک و زردرنگ پلاک ۱۶ زد 
دختری رو پانزده‌ساله در را باز کرد. موهای بور آشفته داشت و 
پلپور نارنجی و شلوار مشکی چسبان پوشیده بود. گروهبان پرسید: 

خانم گلادیس دیکسون اینجا زندگی زندگی می‌کند؟ 

با گلادیس کار دارید؟ متأسفم. خانه نیست. 

کجاست؟ رفته برای پیاده‌روی بعدازظهر؟ 


له. رفته مسافرت. 


- نمی‌دانم. 

تام تیدلر تا چاپی که می‌توانست چاپلوسانه لبخند زد و گفت: 

ممکن است بیایم تو؟ مامانت خانه است؟ 

- مامان سر کار است و تا ساعت هفت و نیم برنمی‌گردد. ولی او هم 
اطلاعات بیشتری از من ندارد. گلادیس رفته مسافرت. 

که این طور. کی رفته؟ 

-امروز صبح. خیلی ناگهانی. گفت امکان یک سفر مجانی پیش آمده 
و می‌رود مسافرش. 

پس ممکن است لطفاً آدرسش را بدهی؟ 


۶ ایینه سرتاسر ترک برداشت 


دختر موبور سر تکان داد و گفت: 

آدرسش را ندارم. گفت به محض اینکه جایش معلوم شوده خودش 
آدرسش را پرایمان می‌فرستد. 

مکئی کرد و بعد افزود: 

هر چنده فکر نکنم این کار ۳ بکند. تابستان گذشته رفته بود 
تیر کرای ها کاری که کرد بزایسان یک کازت بال نراد تو 
این چیزها خیلی تنبل است. به علاوه معتقد است مادرها تباید این قدر 


نگران بچه‌هایشان باشند. 

کی کرای این سقو مما کرو؟ 

دختر گفت: 

احتمالً. چون الآن از لحاظ مالی در مضیقه است. هفتة پیش رفته 
بود به حراج. 

- نمی‌دانی این سفر را چه کسی برایش ترتیب داده ... با هزینه‌اش را 
داده؟ 


دختر یکباره اوقاتش تلخ شد و گفت: 

- فکرهای بد نکنید. گلادیس ما از آن دخترها نیست. شاید با 
دوست پسرش هر دو قرار بگذارند که همزمان په جای خاصی بروند. 
ولی کار بدی نمی‌کند. خودش پول خودش را می‌دهد. بنابراین فکرهای 
بد نکنید آقا: 

تیدلر بردباراته گفت که فکر بدی نمی‌کند. فقط مایل است اگر 
گلادیس کارت پستالی فرستاد, آدرسش را بداند. 

تحقیقات مختلفی کرد و برگشت به ادار؛ پلیس. از تحقیقاتش در 
استودیو فهمید که گلادیس آن روز صبح زنگ زده و گفته تا یک هفته 
نمی‌تواند بیاید سر کار. چیزهای دیگری هم فهمید. 

به کرادوک گفت: 

- این اواخر قشقرق زیادی داشته‌اند. مارینا کرگ بيشترٍ روزها 
حالش خوش نیست. یک روز گفته قهوه‌ای که برایش آماده کرده بودند. 
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سمی است. مز؛ٌ بدی می‌دهد. وضعیت روانی بدی داشته. شوهرش قهوه 
را گرفته ريخته تو ظرفشویی و گفته لازم نیست این قدر هیاهو کند. 

کرادوک گفت: 

کم | 

معلوم بود که این قصه تمامی ندارد. 

- ولی شایعه شده که آقای راد همه قهره را دور تر بخته. مقداری از 
آن را نگه داشته و داده که آزمایش کنند, 

کرادوک گفت: 

به نظرم حیلی بعید است. باید ارش سوال کنم. 


۳ 
حیسون راد اوقاتش تلخ بود و حال خوشی نداشت. گفت: 

من فقط کاری را کردم که کاملا حق داشتم پکنم. 

کرادوک گفت: 

-اگر فکر می‌کردید که قهوه مشکلی دارد. بهتر بود آن را تحویل ما 
می‌دادید. آقای راد. 

- ولی من آن موقع اصلا فکر نمی‌کردم که مشکلی داشته باشد. 

- با وجود اینکه همسرتان گفت مز؛ بدی می‌دهد؟ 

لبخند محزونی بر چهر؛ جبسون راد نقش بست. گفت: 

- چه حرفها می‌زنید, جناب سروان. از روز برگزاری مراسم» زنم هر 
چه می خورد می‌گوید مزهُ بدی می‌دهد. با توجه په این مستله و نامه‌های 
تهدیدآمیزی که می‌رسد ... 

- نامه‌های جدیدی هم رسیده؟ 

- بله, دو تای دیگر آمده. یکی را از پنجره داخل اتاق انداخته‌اند و 
یکی دیگر توی صندوق پست بوده. الان هر دو را آوردهام» اگر 
می‌خواهید بینيد. 

کرادوک نامه‌ها را خواند. هر دو مثل نامه اول تأیپی بودند. در یکی 
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نوشته بود: +مطمکن باش طول نمی‌کشد. خودت را آماده کن.» 
دیگری علامت جمجمه و خطر مرگ داشت و زیرش آمده بود: 
« هدف توبی. ماریناء» 
کرادوک ابروهایش را بالا داد و گفت: 


- خیلی بچگانه است. 
- یعنی معتقدید خطرناک نیست؟ 
کرادوک گفت: 


- نه, منظورم این نبود. قاتلها معمولاً ذهن بچگانه‌ای دارند. حدس 
نمی‌زنید این نامه‌ها را کی فرستاد». آقای راد؟ 

جیسون گفت: 

نه والاء به نظرم بیشتر شوخی می‌آید. فکر کردم شاید ... 

تردید کرد. کرادوک گفت: 

-شاید چی. آقای راد؟ 

مب شاید یکی از اهالی محل است که از اتفاقی که روز مراسم افتاد 
هیجانی شده. کسی که از بازیگران کینه دارد. در خیلی از نواحی 
روستایی بازیگری را نوعی فعالیت شیطانی می‌دانند. 

منظورتان این است که در واقع تهدید اصلی متوجه خانم کراگ 
نیست؟ پس این قضیة قهوه چه می‌شود؟ 

راد با کمی دلخوری گفت: 

- نمی‌دانم شما چطور از این موضوع مطلع شدید. 

کرادوک سر تکان داد و گفت: 

شایعات پخش می‌شود. دير یا زود همه می‌فهمند. ولی باید 
می آمدید پیش ماء آقای راد. شما حتی وفتی نتیجة آزمایش را گرفتید. 
باز هم به ما اطلاع ندادید. چرا؟ 

جیسون گفت: 

اطلاع ندادم, چون چیزهایی بود که باید در موردش فکر می‌کردم. 
مثلا مرگ الا. بعدش هم اتفاقی که برای جوزپه افتاد. سروان کرادوک. 
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من کي می‌توانم همسرم را از اینجا ببرم؟ دارد دیوأنه می‌شود. 

- می‌فهمم. ولی باید در جلسهٌ هیئت تحقیق حضور داشته باشند. 

- متوجه هستید که زندگی‌اش در خطر است؟ 

- امیدوارم این طور نباشد. اقدامات احتیاطی لازم را انجام 
می دهیم ۰ ۱ 

-اقدامات احتیاطی! قبلا هم این حرف را زده بودید. به نظرم ... اید 
همسرم را از اینجا ببرم: جناب سروان. من باید ... 


۳ 
مارینا روی کاناپه در اتاقش دراز کشیده و چشمهایش را بسته بود. 

جیسون چند لحظه کنارش ایستاد و نگاهش کرد. مارینا چشمهایش 
را باز کرد. 

این پارو مأموره کرادوک بود؟ 

پله. 

- چه کار داشت؟ په خاطر الا آمده پود؟ 

به خاطر الا ... و جوزپه. 


مارینا اخم کرد و گشت: 
جوزیه؟ فهمیده‌اند که کی بهش شلیک کرده؟ 
نه هنوز. 


بدا پوت رت تک ام تون ان ارشتا بر ره 

گفت هنوز نمی‌توألیم. 

چرا؟ باید از اینجا برویم. نمی‌فهمد که من نمی‌توائم صبر کنم و 
منتظر بمانم که یک نفر مرا بکشد؟ باورنکردنی است. 

اقدامات احتیاطی لازم را انجام می‌دهند. 

- قبلاً هم این حرف را زده بودند. ولی اقدامات احتیاطی جان الا را 
نجات داد؟ جان جوزپه را نجات داد؟ نمی‌فهمی که آخرش نویت من 
می‌رسد ... آن روز که تو استودیو بودیم. تو قهوه‌ام چیزی بود. مطمننم 
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چیزی بود. e‏ آن را دور نمی‌ریختی. اگر نگهش داشته بودیم. 
می‌توانستيم بدهیم آزمایشش کنند. مطمکن می‌شدیم ... 

اگر مطمتن بشوی, خوشحالتری؟ 

خیره نگاهش کرد. مردمک چشمهایش گشادتر شده بود. مارینا 
گفت: 

منظررت را نمی‌فهمم. اگر می‌فهمیدند یک نفر قصد مسموم کردن 
من را داشته اجازه می‌دادند برويم. 

لازم نیست برویم. 

-ولی من تمی‌توانم این طوری ادامه بد هم ... نمی‌توانم i‏ نمی‌توانم. 
باید کمکم کنی. جیسون. من خیلی می‌ترسم. اینجا دشمن دارم. نمی‌دانم 
دشمن کیه ... هر کسی می‌تواند باشد. تو خانه ... تو استودیو. پک نفر از 
من تفر أست. ولی چرا؟ ... چرا؟ نمی‌دانم. می‌خواهد من بمپرم. ولی 
کیه؟ کیه؟ قلا خیال می‌کردم ... یعنی مطمئن بودم که الاست. ولی حالا 
لا نخودش .. 

جیسون چا خورد. گفت: 

ال کدی ات رل چا 

- چون الا از من متنفر بود. بله. متتفر بود. مردها هیچ وقت این 
چیزها را نمی‌فهمند. الا عاشق تو بود. باورم نمی‌شود که تو از موضوع 
اطلاغ نداشتی, ولی کار الا نبوده. چون الا مرده. وای جنکس, جنکس 
. گمکم کن. من را از اینجا بیر. پگذار یروم جایی که امئیت داف 
باشم. آمیت ... 

برخاست و توی اتاق شروع به قدم زدن کرد. دستهایش را با هیجان 
بالا و پایین ی 

م کارگردانی جیسون این حرکات توأم پا درد و اشتیاق را تحسین 
می‌کرد. با خودش گفت: «باید این حرکات را یادم باشد. کی بود؟ کی 
بود؟ هدا گابلر؟» بعد ناگهان یادش آمد که دارد همرش را تماشا 
می‌کند و جا خورد. رفت به سمت او و دست انداخت دور کمرش. گفت: 
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- خیلی خوب. مارینا. خیلی خوب. نگران نباش, من مراقبت هستم. 

مارینا گفت: 

باید از این خانة وحشتناک برویم. همین حالا ... من از این خانه 
متنفرم. 

گوش کن مارینا. الان نمی‌توانیم از اینجا برویم. 

چرا؟ چرا نمی‌توانیم پرویم؟ 

جیسون راد گفت: 

- چون مرگ مساتلی به دنبال دارد ... تازه یک چیز دیگر هم هست. 
فکر می‌کنی فرار کردن فایده‌ای داشته باشد؟ 

معلوم است که فایده دارد. از دست کسی که از من متتفر است. 
فرار می‌کنيم. 

-اگر کسی این همه از تو متنفر باشد. دنبالت می‌آید و هر جا بروی: 
پیدایت می‌کند. 

- مدظورت ابن است ... منظورت این است که راه نجائی ندارم؟ هیچ 

- عزیزم ... همه چیز درست می‌شود. من مرأقیت هستم. تمی‌گذارم 

مارینا بهش چسبید و گفت: 
اتفاقی بیفتد؟ 

خودش را جلو او رها کرد. چیسون پلندش کرد و آرام گذاشت روی 
کاناید. 

مارینا گفت: 

من ترسویم ... ترسو ... کاش می‌دانستم این شخص کیه و چرا این 
کار را با من می‌کند؟ ... قر صهایم. قرصهایم را بیار. قرصهای زرد را. نه 
قهوه‌ای را. باید دارویی بخورم که ارام شوم. 

تو را خدا زیاد نخور؛ ماریناء 
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- خیلی خوب. خیلی عوب. بعضی وقتها تأثیر زیادی ندارد. 

سر بلند کرد و نگاهش کرد. 

لبخند زه. لبخندی زیا و مهرآمیز. 

ازم مراقبتمی‌گنی» جنک ؟ فول می‌دفی؟ قول بد قشم غو 

جیسون گفت: 

قول می‌دهم. همیشه مراقبت هستم. تا آخر عمر. 

مارینا چشمهایش را بازتر کرد و گفت: 

- وقتی این حرف را زدی, حالت ... حالت خیلی عجیبی داشنی. 

ب حالت عجيبي داشتم؟ چه حالتی؟ 

- نمی‌توانم توضیح بدهم. مثل... مثل دلقکی بودی که به چیز خیلی 
غم‌انگیزی می خند د. چیزی که کسی غير از أو نمی‌بیند .. 


فصل بیست‌ویکم 


روز بعد سروان کرادوک, خسته و دمغ» به دیدن خانم مارپل رفت. 


خانم مارپل گفت: 
- بگیر بدشین. می‌بینم که این چند روز خیلی برایت سخت گذشته. 
سروان کرادوک گفت: 


ب هلم تمی‌خواهد شکست بخورم. دو تا قعل طی بیست و چهار 
ساعت. واقعاً جای تأسف است. من آن‌طور که خیال می‌کردم. به کار 
خودم وارد یستم. یک فنجان چای و مقداری نان و کره بیار خاله جین 
و با حاطرات گذشتهات از سنت‌ماری مید آرامم گن. 

خانم مارپل با همدلی گفت: 

- نباید این طوری خودت را ببازی. پسرم. آقایان وقتی دمغ و 
افسرده‌اند. چای و نان و کره برایشان فایده‌ای ندارد. به چیز قویتری از 
چای احتیاج دارند. 

طبق معمول کلمة «اقایان» را طوری به کار برد که انگار از موجود 
دیگری حرف می‌زند. دنبال حرفش افزود: 

- من الآن پک نوشیدنی قوی را توصیه می‌کنم. 

جدا؟ خیلی خوب. قبول می‌کنم. 

او ال ضا سک کته 

- ولی خودم باید پرایت بیاورم. 

-نه, له. صبر کنید ببینم. خاله. پس این خانم نمی‌دانم چی‌چی چکاره 


ات 


۳0۴ آنه سرتاسر ترک پرداشت 


خانم چی چی را ولش ک ن. نمی خواهم تو کا رمان فضولی کند. ۳ 
بست دفيقة دیگر که چایم را اورف سر و کله اش پیدا نمی‌شود. 
بنابراین بهتر است خلوت و ارامشمان را به هم نزنیم. خیلی کار خوبی 
کردی که از در شیشه‌ای آمدی نه در اصلی. حالا می‌توانیم خلوت کیم 
و راحت باشیم. 

رفت گوش اتاق. در گنچه را باز کرد و یک بطری ویسکی و یک 
شیشه سودا و یک لیران درموت گفت: 

- بابا دستخوش! نمی‌دانستم از این چیزها هم توی گنجه‌تان دارید. 
مطمئنید الکلی نیستید, خاله جین؟ 

خانم مارپل گفت: 

من از اینهایی که از مشروبات الکلی پرهبیز می‌کنند. ب ی 
تو هر خانه‌ای باید مقداری مشروب قوی باشد. چون ا ن است 
روزی اتفاقی پیفتد و لازم شود. بعضی وقتها خیلی به درد می‌خورد. يا 
ممکن است مهمان سرزده‌ای بیاید. 

a 


درموت گفت: 

دور شماء زنها چه موجودات خوبی بودند. 

- ولی امروز این جور زنها به درد زندگی مشترک نمی خورند. پسرم. 
زمان ما زنها روشنفکر نبودند. خیلی کم تحصیلات دانشگاهی با 
آکادمیک داشتند 

درموت گفت: 

- بعضی چیزها هست که از تحصیلات دانشگاهی مهمتر است. مغلا 
اینکه زن بفهمد مردش چه موقع احتیاج به خوردنی و آشامیدنی دارد. 

خانم مارپل با مهربانی لبخند زد و گفت: 

1 RT 
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احتمالاً اطلاعات شما کمتر از من نیست. حتی شاید چیزهایی 
بدانید که من خبر ندارم. مثلا این نگهبان شماء خانم نایت. از کجا معلوم 
که این قتلها کار او نباشد؟ 

خانم مارپل با تعجب پرسید: 

- چرا خانم نایت بايد همچو کاری بکند؟ 

س چون در مورد او احتمالش از همه کمتر است. خیلی وقتها این 
مسئله مصداق دارد. 

خانم مارپل با شور و نشاط گفت: 

-نه, نه. به هیچ وجه. من بارها گفته‌ام ... نه فقط به ٿو درموت جأن س 
امیدوارم اشکالی نداشته باشد که درموت جان صداپت کنم - بلکه به 
است. ادم قبل از هر کس فکرش می‌رود سراغ زن يا شوهر مقتول و 
خیلی وقتها می‌بینیم اتفاقا فتل کار زن یا شوهر بوده. 

کرادوک سر تکان داد و گفت: 

- منظورتان جیسون راد است؟ نه. موافق نیستم. جیسون خیلی 
هوای زنش را دارد. 

خانم مارپل با متانت گفت: 

من به طور کلی گفتم. اول خانم بدکوک به قتل می‌رسد. از خودمان 
می پر میم چه کسی این کار را کرده و بلافاصله فکرمان می‌رود سراغ 
شوهرش, بنابراین باید این احتمال را پررسی کنیم. بعد می‌بینیم هدف 
ا ق و انا 
نزدیکتری دارد که در درحة اول شوهرش است. چون تردیدی نیست 
که خیلی وقتها شرهرها می‌خواهند از شرّ زنشان راحت شوند. گرچه 
گاهی با اینکه میل دارند از شرش راحت شوند. کاری صورت 
دوست دارد. البته ممکن است همه اینها تظاهر و ادابازی باشده ولی 
بعید می‌دانم. صمن اینکه انگیزه‌ای وجود ندارد. اگر بخواهد با کس 
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دیگری ازدواج کند. خیلی راحت می‌تواند این کار را بکند و هیچ 
مشکلی از این لحاظ ندارد. طلاق برای اهالی سیتما یک چیو خیلی 
طبیعی است. مرگ مارینا فايدة دیگری هم برایش ندارد. ندار يست که 
بگوییم با مرگ او تروتمند می‌شود. خودش دستش به دهانش می‌رسد و 
کار خوبی دارد و تو کارش هم موفق است. بنابراین باید این قرض را 
کنار بگذاریم و دورتر برویم. ولی مشکل است. بله. څیلی مشکل است. 

کرادوک گفت: 

بله. برای شما خیلی مشکل است. چون دنیای سینما برایتان دنیای 
جدیدی است. از شایعات و بدگویی‌ها و دشمنی‌هاپی که بین اهل سینما 
وجود دارد, اطلاع ندارید. 

خانم مارپل گفت: 

- البته اطلاعاتم بیشتر از آن است که تر خیال می‌کنی. خیلی از 
شماره‌های مجلاتی مثل کانفیدنشال و فیلم لابف و فلم تاک و فلم تاپیکس 
را با دقت مطالعه کرده‌ام. 

درموت خندید. تتوانست جلو خنده‌اش را بگیرد. گفت: 

- خوشحال می‌شوم بدانم چه چیزهایی در این زمینه خواندهاید. 

خانم مارپل گفت: 

یه نظرم خیلی جالب است. سبک نگارشش چیز خاصی ندارد. ولی 
از یک لحاظ نومیدم کرد. از این لحاظ که خیلی شبیه چیزهایی اس که 
در دوران جوانی خودم منتشر می‌شد. در مجلاتی مثل مدرن سوسایتی و 
قت بیس و امثال اینها. پر از شایعات و آبروریزی‌ها. اینکه کی عاشق 
کی شده و از این جور چیزها, در واقع دقیقاً شبیه چیزی که در 
سنت ماری مید دارپم با در شهرک. منظورم این است که سرشت بشر 
همه جا یکسان است. پس برمی‌گردیم به اینکه چه کسی قصد کشتن 
مارینا کرگ را داشته, آن هم تا این حد که وقتی دفعة اول موفق نشد. 
نامه‌های تهدیدآمیز بفرستد و اقدامات دیگری بکند. خب این شخص 
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آرام با انگشت به پیشانی اش زد. درموت کرادوک گفت: 
بله. حتماً همین طور است. ولی ممکن است در ظاهر این طور 
نہاشد. 

خانم مارپل با حرارت گفت: 

-می‌دانم. آلفرد. پسر دوم خانم پایک, در ظاهر یک آدم کاملاً سالم 
و نرمال بود. هیچ ویژگی خاصی نداشت. ولی این طور که پیداست. از 
لحاظ شخصیتی مشکل داشته. آنرمال بوده. من این طور شنيدهام. 
درواقع غیلی خطرناک بود. خانم پایک می‌گفت الان که در آسایشگاه 
روانی فرویز نگهداری می‌شود. کاملاً راضی و خوشحال است. آنجا 
روحیاتش را درک می‌کنند و پزشکها خیال می‌کنند با مورد خیلی 
حالبی روبه‌رو شده‌اند. به همین دلیل راضی است. خوشحال است. مورد 
آلفرد به خیر و خوشی تمام شد ولی خانم پایک یکی دو بار نزدیک بود 
حسابی گیر بیفتد. 

کرادوک سعی کرد در ذهن خودش بین اطرافیان مارینا کرگ و دسر 
دوم خانم پایک شباهتی بیابد. خانم مارپل ادامه داد: 

- این خدمتکار ایتالیایی. جوزپه. همین که کشته شد. این طور که 
شنیده‌ام روز مرگش رفته بوده لندن. آپا کسی می‌دانسته که رفته لندن؟ 

مژدبانه افزود: 

البته اگر گفتنش اشکالی ندارد. 

کرادوک گفت: 

م ساعت یازده و نیم صبح رسیده لندن. تو لندن چه کار می‌کرده» خدا 
می‌داند. فقط می‌دانیم که ساعت یک ربع به دو رفته بانک و پانصد پوند 
توی حسابش گذاشته. تا جایی که می‌دانم. قصه‌ای که تعریف کرده و 
گفته بود یکی از اقوامش مریض است پا پرابش مشکلی پیش آمده و به 
همین دلیل به لندن می‌رود. واقعیت ندارد. هیچ یک از اقوامش او را 
ندیده‌اند. 


خانم مارپل با حالت تحسین‌آمیزی سر تکان داد و گفت: 


۳۵۸ آیینه سرتاسر ترک پرداشت 


- پانصد پوند. مبلغ کمی نیست. لابد فسط اول مبلغ کلانی بوده که 
قرار بوده بگیرد. 

کرادوک گفت: 

ظاهراً این طور آنگ: 

احتمالا کسی را که تهدید کرد همین مبلغ را بیشتر آماده نداشته. 
شاید وانمود کرده همین مبلغ کافی است. شاید هم این قسط اول پولش 
بوده و قربانی قرار بوده در آینده مبلغ بیشتری بپردازد. پس باید این 
فرض را که قاتل مارینا کرگ وضع مالی خوبی نداشته و با مارینا 
خصومت داشته, کنار بگذاریم. این فرض هم که قاتل کسی ېوده که به 
عنوان باغبان پا کلفت یا خدمتکار در استودیو کار می‌کرده. به نظرم 
پذیرفتنی نیست. مگر اینکه ... مگر اینکه قاتل مأمور باشد و کسی که 
او را استخدام کرده در این اطراف نباشد و جوزپه به همین دلیل رفته 

- دقیقاء افرادی که در لندن داریم عبارت‌اند از آردویک فن و لولا 
پروستر و مارگوت بنس که هر سه در مهمانی مارینا کرگ حضور 
داشته‌اند. هرکدام از این سه نفر ممکن است بین ساعت بازده تا یک 
ربع په دو با جوزپه در لندن قرار ملاقات گذاشته باشند. آردویک فن در 
این ساعات در دفتر کارش ننبوده, لولا بروستر برای خرید از خانه بیرون 
رفته. مارگوت بلس هم تو استودیو خودش نبوده. در ضمن ... 

- در ضمن چی؟ مطلب خاصی داری؟ 

درموت گفت: 

شما از من در مورد بچه‌های مارینا کرگ سوال کردید. بچه‌هاپی که 
مارینا قبل از اینکه بفهمد خودش می‌تواند بچه‌دار شود. به فرزندی 
قبول کرده بود. 

بله» سژال کردم. 

کرادوک اطلاعاتی را که در این مورد دستگیرش شده بود تعریف 
کرد. 


آیبنه سرناسر کرک پرداشت ‏ ۲۵۹ 


خانم مارپل با آرامی گفت: 

- مارگوت بنس .. خودم احساس می‌کردم که این اسم ربطی به 
بچه‌های مارینا دارد. 

باورم نمی‌شود که بعد از این همه سال ... 

س می‌دانم. می‌دانم. هیچ کس باورش نمی‌شود. ولی واقعا چقدر در 
مورد بچه‌ها اطلاعات داری. درموت جان؟ پرگرد به دوران بچگی 
خودت. یادت نمی‌آید برایت مسئله‌ای پیش آمده باشد. حادثه‌ای اتفاق 
افتاده باشد که برایت غم و اندوهی ایجاد کرده باشد خبلی بزرگتر از 
اهمیتی که آن مسئله دارد؟ غم و اندوه یا ناراحتی و خشمی که از آن 
موقع تا حالا برایت سابقه نداشته؟ این ریچارد هیوز که نویسند؛ خیلی 
خوب و بزرگی است. کتاب جالبی نوشته در مورد بچه‌هایی که توی 
طوفان گیر می‌کنند. اسم کتاب را الآن پادم نیست. آها. یادم آمد. 
اسمش پود طوفان در جامایگاء چیزی که روی این بچه‌ها غیلی تأثیر 
گذاشته بود» صحنه‌ای بود که گربه‌شان با شتاب وارد خائه می‌شود و 
دیوانه‌وار توی خانه شروع به دویدن می‌کند. این تنها چیزی ېود که 
یادشان مانده بود. همه ترس و وحشتی که تجربه کرده بودنده در همین 
یک حادئه خلاصه می‌شد, 

کرادوک فکورانه گفت: 

- خیلی عجیب است. 

چرا؟ پاد چیز خاصی افتادی؟ 

- یاد روز مرگ مادرم افتادم. فکر کنم پلج سالم بود. با شاید هم 
شش سال. داشتم تو اتاق شام می‌خوردم. رولت میوه. رولت میوه خیلی 
دوست داشتم. یکباره یکی از خدمتکارها وارد اتاق شد و به پرستارم 
گفت: «اتفاق وحشتناکی افتاده. خانم کرادوک نو تصادف کشته شده.» 
از آن موقع هروقت پاد مرگ مادرم می‌افتم» می‌دانید چه می‌بینم؟ 
ت 
یک پشقاب پر از رولت میوه. نشسته‌ام و دارم به بشقاب رولت 


میره نگاه می‌کنم. هنوژ آن خاطره مثل روز برایم روشن است و می‌بینم 
که مربا از یک گرشة رولت کش آمده و توی بشقاب ریخته. یادم 
می‌آید گریه نکردم و چیزی نگفتم. فقط زل زده بودم و په رولت میوه 
نگاه می‌کر دم. باور نمی‌کنید. از آن موقم هر وقت تو مغازه با رستوران 
يا خانة کسی رولت میوه می‌بینم. احساس ترس و وحشت عجیبی تمام 
وجودم را فرامی‌گیرد. بعضی وفتها یک لحظه فرآموش می‌کنم چرا 
این جوری شدهام. به نظرتان مسخره نیست؟ 

خانم مارپل گفت: 

- نه. کاملاً طبیمی است. یلی هم جالب است. اتقافًلن اا 


جدیدی به ذهنم رسید .. 


در باز شد و خانم نایت با سینی چای وارد اتاق شد. 

پا صدای بلند گفت: 

عجب. عجب. مهمان داریم. چه خوب! از ملاقات شما خوشبختم. 
جناب سروان. الان یک فنجان هم برای شما می‌اورم. 

درموت صدا زد: 

زحمت نکشید. من مشروب خوردم. 

خانم نایث سرش را آورد جلو و گفت: 

- ببخشید. جناب سروان. ممکن است یک لحظه تشریف بیاورید 
اینجا؟ 

درموت رقت پیش خانم نایت. وارد اتاق نشیمن شدند و خانم نایت 
در اتاق را بست. گفت: 

- خواهش می‌کنم مراقب باشید. 

۔۔ مراقب باشم؟ مراقب چی, خانم نایت؟ 

- مراقب این بانوی عزیز. چون دلش می‌خواهد تو همه چیو دخالت 
کند. ولی می‌دانید که نباید به خاطر قتل و جنایت و این جور چیزها 
هیجانی شود. نمی‌خواهیم خودخوری کند و خوابهای بد ببیند. پیر و 


سالخورد» شده و باید تحت مراقبتهای ویژه باشد. فکرش راحت باشد. 
هميشه این طور بوده. مطمئنم صحبت از قتل و جنایت و این جور 
چیزها برایش خیلی خیلی بد است. 

درموت با چهره‌ای متبسم نگاهش کرد. با ملایمت گفت؛: 

گمان نمی‌کتم حرفهایی که من و شما دربار؛ قتل و جنایت يزنیم. 
هیجان خاصی برای خانم مارپل داشته باشد. مطمئن باشید خانم مارپل 
با مسائلی مثل قتل و جنایت و مرگهای ناگهانی و این طور چیزها با 
نهایت خونسردی برخورد می‌کند. 

برگشت به اتاق پذیرایی و خانم نایت هم در حالی که با عصبانیت زیر 
لب غرغر می‌کرد. دنبالش رفت. هنگام صرف چای با شور و شوق 
صحبت می‌کرد و سعی می‌کرد بحث را بکشاند به اخبار سپاسی 
روزنامه‌ها و موضوعات شاد دیگری که په فکرش می‌رسید. وقتی 
بالاخره سینی چای را برد و در را پشت سرش بست. خالم مارپل نفس 
عمیقی کشید و گفت: 

آځیش. احت شدیم. می ترسم آغزشن یک روز این زن را پکشم. 
حالا بگو ببینم. درموت. بعضی چیزها هست که باید بدانم. 

- چه چیزهایی؟ 

- می‌خواهم دانم که روز جشن دقیقا چه اتفاقی افتاد. خانم بانتری و 
پشت سرش کشپش وارد شدهاند. بعد اقا و خانم بدکوک امده‌اند و در 
همین موقم شهردار و زنش و آردویک فن و لولا بروستر و خبرنگاری 
از روزنامةً هرالد اند آرگوس از ماچ‌بنهام و اين دختر عکاس. مارگوت 
بنس, روی پله‌ها بوده‌اند. گفتی مارگوت بنس با دوربینش گوشه‌ای از 
پله‌ها ابستاده بوده و از مراسم عکس می‌گرفته. تو عکسهایش را 
دیده‌ای ٩‏ 

اتفاقاً یکی از عکسهایش را برایتان آورده‌ام. 

عکسی را از جیبش درآورد و به خانم مارپل داد. خانم مارپل با دقت 
به عکس تگاه کرد. عکس مارینا کرگ بود. در حالی که شوهرش پشت 


سرش ایستاده بود. آرتور پدکوک دست روی صورتش گرفته بود و په 
نظر کمی معذب بود. ولی زنش دست مارینا را گرفته و داشت با او 
صحبت می‌کرد. مارینا به سمت خانم بدکوک نگاه نمی‌کرد. به بالای سر 
او و درست رو په دوربین پا احتمالاً کمی به سمت چپ دوربین 
می‌نگر پست. خانم مارپل گفت: ۲ 

- خیلی جالب است. می‌دانی که قبلا برایم تعریف کرده‌اند که 
چهرهء‌اش چه حالتی داشت. حالتی يخ‌زده, بله. به نظرم یخ‌زده توصیف 
خوبی است. حالتی حاکی از مواجهه با نکبت. ولی زیاد مطمئن نیستم. 
تکیت نیست. انگار احساساتش فلج شده و از کار افتاده. به نظرت 
این طور نیست؟ فکر نکنم این حالت به خاطر ترس باشد. هر چند ترس 
هم چنین حالتی ایجاد می‌کند. احساسات آدم را فلج می‌کند. ولی ترس 
نیست. به نظر من شوک است. حالا درموت جان, پسرم. می خواهم اگر 
پادداشت کرده‌ای» از روی یاه‌داشتهایت دقیقا بگویی هدر بدکوک آن 
شب به مارینا کرگ چی می‌گفت. اصل سوضوع را می‌دانم. ولی 
می‌خواهم حتی‌الامکان عین عبارات خودش را بشنوم. لابد حرفهای او 
را از قول افراه مختلف با ذاشت کرددای. 

درموت سر تکان داد و گفت: 

بله, صبر کنید ببینم. دوست شما خانم بانتری و جیسون راد و 
آرئور بدکوک. همان طور که خودتان گفتید. از لحاظ جمله‌پردازی 
مقداری با هم فرق می‌کنند. ولی اصل مطلب یکی است. 

- می‌دانم. من هم دنبال همین تغییرات مختصری هستم که در 
روایتهای مختلف وجود دارد. شاید بتواند کمکمان کند. 

درموت گفت: 

- نمی‌دانم به چه دردی می‌خورد. ولی هرطور ميل شماست. 
دوستتان خانم بانتری فکر کنم از قیه مطمتن‌تر بود. تا جایی که یادم 
هست ... صبر کنید ببینم. فکر کنم مقداری از يادداشتهايم را همراهم 
دارم. 


آیینه سرتاسر ترک برداشت ۲۶۳ 


دفترچۀ کرچکی از جیبش درآورد و نگاهی به آن انداخت تا پادش. 
بیاید. گفت: 

عین کلمات را یادداشت نکرده‌ام. ولی همین طوری چیزهایی 
نوشته‌ام. ظامراً خانم بدکوک خیلی سرحال بوده. شیطنتش گل کرده و 
احساس خوشحالی زیادی می‌کرده. جملاتی که گفته چیزی که این 
بوده: «نمی‌دائید چقدر خوشحالم. شما ياد تان نیست. ولی چند سال 
پیش در برمودا... با اينکه آبله‌مرغان داشتم. از پستر بیماری برخاستم و 
آمدم که شما را ببینم و از شما امضا بگیرم و این یکی از بهترین 
روزهای زندگی‌ام بوده که هرگز فراموش نکردهام.» 


خانم مارپل گفت: 
بسیار خوب. اسم محل را ا ولی تاریخش را نگفته. 
پله. 


جیسون راد چی؟ 

جیسون راد؟ جیسون راد گفت خانم بدکوک به زنش گفته با اینکه 
آنفلو آنزا داشته, بلند شده رفته دیدن همسرش و هنوز امضاي او را 
دارد. از گزارشی که دوستتان داده کوتاهتر است. ولی اصل مطلب یکی 
است. 

-آثاره‌ای به زمان و مکانش نکرده؟ 

-نه, به نظرم گفت حد ود ده دوازده سال پیش بوده. 

خب. آرتور بدکوک چی گفته؟ 

- آرتور بدکوک گفته زنش حسابی ذوق‌زده بوده و میل داشته مارینا 
کرک را پبیند و از طرفداران سینه‌چاک مارینا پوده و بهش گفته یک بار 
با اینکه مریض بوده. برخاسته و رفته دیدن مارینا کرگ و از او امضاً 
گرفته. جزئیاتش را نگفته. ولی ظاهراً در ایام قبل از ازدواجشان بوده. 
برداشت شخصی من این بود که به نظرش این حادثه موضوع مهمی 


خانم مارپل گفت: 


۴ آیینه سر تاسر ترک پرداشت 


می‌فهمم. می‌فهمم rae‏ 

کرادوک گفت: 

چی را می‌فهمید؟ 

خانم مارپل روراست گفت: 

- خودم هم نمی‌دانم. ولی کاش می‌دانستم که چرا لباسش را خراب 
,کرده ... 
کی ... خانم بدکوک؟ 

-بله. به نظرم خیلی عجیب است. هیچ توضیحی ندارد. مگر اینکه ... 
مگر ایئگه م وایء من چقدر خنگ بوده‌ام! 

خانم نایت در را باز کرد و وارد اتاق شد و لامپ را روشن کرد. با 
خوشرویی گفت: 

_ فکر کلم احتیاج به روشنایی بیشتری داریم. 

خانم مارپل گفت: 

- بلهء خانم تایت. حق با شماست. دقیقاً به همین احتیاج داریم. 
روشنایی بیشتر. به نظرم این چیزی است که بالاغره بهش دست يافتیم. 

گفتگوی دونفره‌شان ظاهرا پایان یافته بود. کرادوک برخاست و 
گفت: 

- فقط مانده یک چیز. دلم می‌خواهد بدانم الان چه خاطره‌ای از 
گذشحه فکرتان را مشفول کرده. 

خانم مارپل گفت: 
9 در این مورد با من شوخی می‌کنند. ولی باید بگویم که اتفاقا 
الان باد کلفت خانواد؛ لاریستون افتادم. 

کرادوک پاک گیج شده بود. گفت: 

کلفت خائواده لاریستون؟ 

خانم مارپل گفت: 

- یکی از کارهایش این بود که به پیغامهای تلفتی جواب بدهد. ولی 
این کار را خوب انجام نمی‌داد. مفهوم پیغام را درست دریافت می‌کرد. 


آیینه سراسر ترک برداشت ۲۶۵ 


ولی طوری آن را می‌نوشت که هیچ کس چیزی نمی‌فهمید. فکر کنم 
یک دلیلش این بود که دستور زبانش خوب نبود. در نتیجه گاهی 
اتفاقات ناگواری روی می‌داد. یکی از این موارد را مخصوصاً یادم 
است. شخصی به نام آقای بروز زنگ زده و گفته بود می‌خواهد آقای 
الواستون را ببیند و در مورد نرده‌های شکسته صحبت کند. ولی گفته 
بود تعمیر نرده‌ها ربطی به او ندارد. چون نرده‌ها آن طرف است و او 
گفته بود قبل از اقامهُ دعوا باید ببینم واقعاً نرده‌ها آن طرف است یا نه. 
چون معلوم ليست که در این مورد تعهدی داشته باشد و این برای وکلا 
خیلی مهم است. همان طور که می‌بینی پیفام میهمی بود و معلوم نبود 
چی به چی است. موضوع را بیشتر از اینکه روشن گند پیچیده می‌کرد. 

خانم نایت خنده‌ای کرد و گفت: 

- چون از کلفت حرف می‌زنید. معلوم می‌شود موضوع مال سالها 
پیش بوده. الان دیگر سالهاست که نشنیده‌ام کسی کلفت داشته باشد. 

خانم مارپل گفت: 

- بله. سالها پیش بود. ولی سرشت بشر تغییری نکرده و هميشه 
یک جور است. در گذشته هم مردم به همان دلایلی اشتباه می‌کر دند که 
امروز اشتباه می‌کنند. وای چقدر خوشحالم که آن دختر بیچاره الآن در 
پرنماوث است و امنیت دارد. 

درموت گفت: 

- دختر؟ کدام دختر؟ 

-همان دختری که خیاطی می‌کرد و آن روز رفته بود جوزپه را ببیند. 
چی بود اسمش ..؟ گلادیس ... 

- گلادیس دیکسون؟ 

بلهء اسمش همین بود. 

الان در برنماوث است؟ شما از کجا می‌دانید؟ 

خانم مارپل گفت: 

- می‌دائم. چون خودم فرستادمش. 


۶ اآیینه مرتاسر ترک برداشت 


درموت خپره نگاهش کرد و گفت: 

چی؟ شما؟ چرا؟ 

خانم مارپل گنت: 

- رفتم دیدنش و پولی بهش دادم و گفتم برو مسافرت و به 
خانواده‌ات هم اطلاع نده که کجا رفته‌ای. 

-ولی چرا؟ 

خانم مارپل با خونسردی چشمکی زد و گفت: 

چون نمی‌خواستم کشته شود. 


فصل بیست‌ودوم 


دو روز بعد خانم ثایت در حالی که سینی صبحانة خانم مارپل را 
می‌گذاشت. گفت: 

نام مهرآمیزی از لیدی کانوی به دستم رسیده. یادتان هست در 
موردش تعریف می‌کردم؟ خپلی خانم خوبی است. فقط یک‌کم .. 

با انگشت به پیشانی‌اش زد و ادامه داد؛ 

- گیج است. حافظه‌اش هم خوب کار نمی‌کند. خیلی وقتها اقوامش 
را نمی‌شناسد و بیرونشان می‌کند. 

- شاید حافظه‌اش مشکلی ندارد. زیادی زرنگ است. 

خانم نایث گفت: 

س له» ه. خوب نیست در مورد دیگران این طوری صحبت کنیم. 
زمستان امسال را قرار است در هتل بلگراو در لاندودثر بگذراند. هتل 
خیلی خوبی است. اراضی وسیع خیلی خوبی دارد با تراس سرپوشیده. 
خانم کانوی خیلی دوست دارد من هم بروم پپشش. 

خانم مارپل توی تختش صاف نشست و گفت: 

خبا اگر بهت احتیاج دارئد. اگر دوست داری بروی ۰۰ خواهش 
می‌کنم تعارف نکن. برو. 

خانم نایت گفت: 

نه» نه. حرفش را نزنید. اصلا منظورم این نبود. آقای ریموند چی 
مگرید؟ یدای ار و تشاد که منکن ر باحه یرام 


۸ آنه سرناسر ترک برداشت 


همیشه اینجا بمانم. من قول داده‌ام. نمی‌خواهم زیر قولم بزنم. این حرف 
را همین طوری زدم. نگران نباشید. 

با دست شان خانم مارپل را نوازش کرد و گفت: 

- تنها نمی‌شویم. بنابراین لازم نیست نگران باشیم. ازمان مراقبت 
می‌شود و طوری عمل می‌شود که راحت باشیم و مشکلی نداشته باشیم 
و از همه لحاظ خوشحال باشیم. 

از اتاق بیرون رفت. خانم مارپل با عزمی راسخ نشسته بود. ؤل زده 
بود به سینی غذا و نمی‌توانست چیزی بخورد. عاقبت گوشی تلفن را 
برداشت و شماره گرفت. 

ب دکتر هیداک؟ 

-بله؟ 

- من جين مارپل هستم. 

چی شده؟ دکتر لازم داری؟ 

خانم مارپل گفت: 

-نه. ولی می‌خواهم هر چه زودتر ببینمت. 

وقتی دکتر هیداک وارد شد. خانم مارپل هنوز توی تختخوابش 
نشسته و منظر او بود. دکتر هیداک گفت: 

حالت که غدا را شکر خیلی خوب است. 


خانم مارپل گفت: 
خوب است. 


تا حالا ندیده‌ام کسی پرای همچین چیزی دکتر خبر کند. 

- من حالم خوب است. سالم و سرحالم. احتیاجی ندارم کسی توی 
خانه پیشم باشد. همین که یک نفر روزها بیاید و نظافت کند و کارهای 
خانه را انجام بدهد» کافی است. لازم لیست پرستار دائمی داشته باشم. 

دکتر هیداک گفت: 

- و لازم نداری: ولی من لازم دارم. 


آبیله سرتاسر ترک برداشت ‏ ۲۶۹ 


خانم مارپل با اوقات‌تلخی گفت: 

داری تبدیل می‌شوی به یک پیرمرد غرغروی بدجنس. 

دکتر هیداک گفت: 

ہہ عصبانی نشو. تو نسبت به سنی که داری, سالمی. فقط به خاطر 
برونشیت کمی ضعیف شدی که این برای افراد سالمند حوب نیست. 
ولی اینکه بخواهی تو خانه تنها باشي. ریسک بزرگي است. فرض کن 
یک روز از روی پله‌ها يا از بالای تخت بیفتی یا توی حمام لیز بخوری. 
کی می‌خواهد به دادت برسد؟ همان جا می‌مانی و هیچ کس نمی قهمد. 

خانم مارپل گفت: ۲ 

از این اتفاقاث برای هر کسی ممکن است بیفتد. مثلا ممکن است 
خانم نایت از پله‌ها سقوط کند و من سریع بروم ببینم چه اتفاقی افتاده و 
بیفتم رویش. 

دکتر هیداک گفت: 

-به‌هر حال به من نمی‌توانی زور بگویی. تو الآن سنی ازت گذشته و 
بابد یک نفر پیشت باشد که ازت مراقبت کند. اگر از این زن خوشت 
نمی‌آید. عوضش کن. یک نفر دیگر را پیدا کن. 

خانم مارپل گفت: 

- به این سادگی ثیست, 

- یکی از خدمتکارهای قدیمی‌ات را پیاور. کسی که قبلا هم با 
تو زندگی کرده و دوستش داری. می‌فهمم که از این زن راضی نیستی. 
اعصابت را خرد می‌کند. من هم جای تو بودم» اعصابم خرد می‌شد. 
ولی یک نفر دیگر را پیدا کن. خواهرزاد‌ات نوپسند: بزرگ و 
معروفی است. اگر شخص مناسبی پیدا کنی» حتماً هزینهاش را پرداغت 
می‌کند. 

خانم مارپل گفت: 

-بله, ریموند جان هر کاری برای من می‌کند. خیلی بزرگوار است. 
ولی پیدا کردن شخص مناسب. راحت نیست. زنهای جوان خودشان 


۳۷۰ آیینه سرتاسر ترک برداشت 


هزار تا گرفتاری دارند و خیلی از خدمتکارهای قدیمی من هم متأسفانه 
فوت کر ده‌اند. 

دکتر هیداک گفت: 

خیلی خوب. تو که هنوز نمرده‌ای. مطمتن باش که اگر به خوبی 
خودت مراقبت کنی, هنوز تا سالهای سال عمر می‌کنی. 

برخاست و گفت: 

م شب دیگر. ماندن من اینجا فایده‌ای ندارد. شکر خدا سر و هُر و 
گند گند‌ای و مشکلی نداری. نمی‌خواهم وقتم را تلف کنم و نبض یا فشار 
خونت را بگیرم یا سژالهای بیخود بکنم. معلوم می‌شود از این اتفاقی که 
افتاده حسابی ذوق کرده‌ای و سرحال آمده‌ای, هر چند نمی‌توانی 
آن طور که دوست داری. خودت را قاطی کنی و از همه چیز سر 
دربیاری. خداحافظ. من باید بروم به مریضهای واقعی برسم. هفت 
هشت مورد سرخجه‌ای داریم و پنج شش تا سپاه‌سرفه. پک نفر هم 
مشکوک به مخملک است. 

چابک و سرحال بیرون رفت. ولی خانم مارپل اخم کرده بود و توی 
فکر بود ... دکتر هیداک حرفی زده بود که فکرش را مشغول کرده 
پود ... چی بود؟ در مورد بیمارانی که باید معاینه می‌کرد. از همین 
امراض دهاتی معمولی بود. امراض دهاتی؟ با عزمی راسخ. سینی 
صبحانه‌اش را کنار زد. زنگ زد به خانم بانتری. 

-ملاهه دای هم ین ال« خواسیع ارت وان پکس ریب 
حواست را جمع کن. تو به سروان کرادوک گفته‌ای که هدر بدکوک 
برای مارینا کرگ داستان طولانی و چرتی تعریف کرده در مورد اینکه 
مریض بوده و آبله‌مرغان داشته و با وجود این از بستر بیماری برخاسته 
و رفته دیدنش که از او امضا بگیرد؟ 

سبل تقريباً همین را گفتم. 

- آبله‌مرغان بود؟ 


- یک چیزی شبیه این بود. آقای آلکوک داشت برایم راجع به 


تاریخچۀ ودکا حرف می‌زد. بنابراین خوب گوش نمی‌کردم چه می‌گوید. 

خانم مارپل نفسش را در سینه حبس کرد و گفت: 

- مطمئنی که مرضش سیاه‌سرفه نبوده؟ 

- سیاه‌سرفه؟ 

خانم بانتری کمی جا خورد. گفت: 

- نه. مطمتنم که سیاه‌سرفه نبود. چون اگر سیاه‌سرفه بود که لازم نبود 
آرایش کند و به صررتش پودر بزند. 

- متوجهم ... اگر می‌گویی آبله‌مرغان بودهء به خاطر این است که 
مخصوصاً حرف از آرایش زده؟ 

- خب بله. تأکید کرد که آرایش کرده ... چون در حالت عادی اهل 
آرایش نبود. ولی فکر کنم خق با تو باشد. شاید آیله‌مرغان نبوده کهیر 
بود. 

خانم مارپل با لحن سردی گفت: 

- چرت نگو. کهیر را به خاطر این می‌گویی که خودت یک بار کهیر 
زدی و نتوانستی بروی عروسی. تو هم عجب خنگی هستی» دالی. واقعاً 
که خیلی خنگی. 

گوشی را تقّی گذاشت و خانم بانتری مات و مهوت گفت: 

واقعا که جین! 

خانم مارپل مثل گربه‌ای که از چیزی بدش آمده و عطسه می‌کند. 
خرخری کرد و ناخرسندی‌اش را نشان داد. بعد فکرش رفت پیش 
مسائل شخصی خودش. یاد فلورانس جان افتاد. ممکن است فلورانس 
جان» کلفت سابقش, راضی شود خانه نقلی خودش را ول کند و برگردد 
به سنت مار ۍ هید که از خانم سابقش مراقبت کند؟ ولی نه. فلورانس 
جان خانۂ نقلیاش را خیلی دوست دارد. خانم مارپل سرش را با 
ناراحتی تکان داد. صدای چند تقۀٌ شادمانه به در اتاق به گوش رسید. 
خانم مارپل گفت «بیا تو» و چری وارد اتاق شد. گفت: 

آمدم میتی صبحانه را ببرم. . اتفاقی افتاده؟ ناراحتید؟ 


۲ آینه سرناسر ترک برداشت 


خانم مارپل گفت: 

- درمانده شده‌ام. درمانده و عاجز شدهام. 

چری سینی را برداشت و گفت: 

- نگران نباشید. شما اصلا عاحز و درمانده نیستید. نمی‌دانید چه 
چیزهایی در مورد شما می‌شنوم. الآن همه تو شهرک شما را می‌شناسند. 
با این کارهای خارق‌العاده‌ای که شما کرده‌اید. هیچ کس فکر نمی‌کند 
شما عاجز و درمانده باشید. به خاطر او اراحتید؟ 

-او؟ 

چری با سر به در اتاق در پشت سرش اشاره کرد و گفت: 

این فضول خانم, خانم نایت. نباید بگذارید ناراحتتان کند. 

خانم مارپل گفت: 

- خانم نایت خیلی دلسوز است. 

بعد با لحن کسی که می‌خواهد خودش را متقاعد کند. افزود؛ 

واقعاً زن دلسوزی است. 

چری گفت: 

-به قرل معروف. دوستی دوستی از کله‌ات می‌کنم پوستی. خوشتان 
نمی‌آید به اسم دلسوزی این قدر پیله کند. نه؟ 

خانم مارپل آهی کشید و گفت: 

وال چه عرض کنم. هر کس مشکلاتی دارد۔ 

چری گفت: 

واقعاً همین طور است. دلم نمی‌خواهد شکایت کلم ولی بعضی 
وقتها فکر می‌کنم اگر باز هم همسایة این زنه. هارت‌ول. باشم. آخرش 
اتفاق ناگواری می‌افتد. زنکة عنق خرفت. هميشه پشت سر آدم حرف 
می‌زند و شکایت دارد. اعصاب جيم هم خرد شده. دیشب باهاش یک 
دعوای حسابی کرد. چون ما داشتیم به اپرای عیسی مسیح" گوش 
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می‌دادیم و صدایش یک ذره بللد بود. فکرش را بکنید. آدم به آپرای 
مذهیی هم اعتراض داشته باشد. 


وحشتناک! مشت می‌زد به دبوار و چنان دادو فریادی می‌کرد که 
خدا می‌دائد. 

خانم مارپل گفت: 

- حالا مجبور بودید صدایش را آن قدر بلند کید؟ 

چری گفت: ۱ 

س چیم این طوری دوست دارد. معتقد است اگر صدا را تا آخر زیاد 
تکنی. آهنگ را خوب متوجه نمی‌شوی. 


خانم مارپل گفت: 

خب. این طوری برای افرادی که اهل موسیقی نیستند. آژاردهنده 
است. 

چری گفت: 


به خاطر این خانه‌های جدید است که دیوار مشنرک دارند. دپوارها 
خیلی نازک است. راستش من که زیاد از این خانه‌های جدید خوشم 
نمی‌آید. البته خوشگل‌اند. ولی در آنها آدم نمی‌تواند علایق خودش را 
بروز دهد. مراحم بقیه می‌شود. 

خانم مارپل لبخندی زد و گفت: 

- تو هم که خدا را شکر علایق زیادی داری. 

چری خوشش امد و خندید. گفت: 

- جدا؟ این طور فکر می‌کنید؟ نمی‌دانم ... 

یکباره حالتش تغییر کرد و معذب شد. سینی را گذاشت و امد کنار 
تخت خانم مارپل و گفت: 

- پررویی نیست اگر درغواستی تی از شما بکنم؟ یعتی . الپته اگر 
E‏ ۰ هیچ 
اشکالی ندارد. 


۴ اینه سرتاسر ترک پرداشت 


بر کار خاصی باید بکنم؟ 

- نه» کاری نیست. چیزه ... این اتاقهای طبقذ بالا. از اين اتاقها 
استفاده نمی‌کنید. درست است؟ 

نهء استفاده نمی‌کنيم. 

- شنیده‌ام قبلاً این اتاقها برای باغبان و زنش بوده. ولی الأن که 
این طور نیست. می‌خواستم بگویم ... من و جیم ... اگر ممکن است این 
اتاقها را بدهبد به من و جیم. بياییم اینجا زندگی کنیم. 

خانم مارپل پا تعجب نگاهش کرد. 

-ولی شما که خودتان تو شهرک خانة شیک و نوسازی داربد. 

- حوصله‌مان از این غانه سر رفته. البته از وسایلش بدمان نمی‌آید. 
ولی وسیله مهم نیست. حتی می‌شود آنها را به صورت اقساطی خرید. 
اینجا هم کلی جا هست. مخصوصا اگر اتاق بالای اصطبل مال جیم 
پاشد. تعمیرش می‌کند که مثل اولش نو نو بشود. می‌تواند تمام 
ماکتهایش را ببرد آنجا و دیگر لازم نیست مرتب جمعشان کنیم. 
گرامافون را هم می‌بریم آنجا که صدایش مزاحم شما نشود. 

- اینها را واقعاً جدی می‌گویی, چری؟ 

- بله» جدی می‌گویم. من و جیم مفصل در موردش صحبت کردیم. 
جيم می‌تواند خیلی از کارهای شما را انجام بدهد. هر چیزی مشکلی 
داشت. درستش کند. لوله کشی و نجاری و این حور کارها. من هم مثل 
خانم نایت از شما مراقبت می‌کنم. می‌دانم که به نظرتان سَمبّل می‌کنم. 
ولی سعی خودم را می‌کنم و ظرف شن و مرتب کردن تخت را بهتر 
انجام می‌دهم. آشيزيم هم بد نیست. دیشب بیف استروگانف درست 
کرده بودم. خیلی ساده است. 

خانم مارپل تماشایش کرد. 

مثل بچه گربة مشتاقی بود. شور و نشاط از تمام و جودش می‌بارید. 
خانم مارپل بار دیگر یاد فلورانس جان افتاد. فلورانس جان البته خیلی 
بهتر از چری خانه را اداره می‌کرد ( خانم.مارپل به قول چری اعتماد 
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نداشت). ولی الآن لااقل شصت و پنج سالش بود. شاید حتی بیشتر. تازه 
معلوم نبود که بخواهد در این سن وسال خودش را آواره کند. البته 
ممکر بود از روی دلبستگی و علاقه‌ای که به خانم مارپل داشت. این 
کار را بکند. ولی خانم مارپل چی؟ حاضر بود فلورانس جان به خاطر او 
خودش را قربانی کتد؟ مگر همین حالا از وفاداری و وظیفه‌شناسی 
خانم نایت معذب نبود؟ 

ولی چری با ابنکه کارش خالی از اشکال نبود. خودش داوطلب بود 
که بياید. به علاوه ویژگیهایی داشت که فعلا برای خانم مار پل مهمتر از 
هر چیزی بود. خونگرم و مهربان بود و به هر انفاقی که می‌افتاد. علاقة 
زیادی نشان می‌داد. 


خانم مارپل تصمیم خودش را گرفت. گفت: 

نگران خانم نایت نباش. می‌رود پیش کس دیگری به اسم لیدی 
کانوی در هتلی در لاندودنو و خیلی هم بهش خوش می‌گذرد. ولی 
قبلش باید خیلی جزئیات را حل کنیم و با شوهرت صحبت کنم. البته 
اگر واقعا فکر می‌کنی اینجا پرایت بهتر است ... 

چری گفت: 

برای ما ایلجا حرف ندارد. شما هم می‌توانید به من اعتماد کنید و 
مطمئن باشبد هر کاری لازم باشد برایتان انجام می‌دهم. حستی اگر 
بخواهید با جارو و خاک‌انداز کار می‌کنم. 

خانم مارپل از این پیشنهاد سخاوتمندانه خندید. 

چری دوباره سینی را برداشت و گفت: 

- بابد بجنبم. امروز دیر رسیدم... قضیة این آرتور بدکوک را که 
شنیده‌ام ... 

- آرتور بدکوک؟ آرتور بدکوک چی شده؟ 


- نشنیده‌اید؟ الان تو ادار؛ پلیس است. ازش خواسته‌اند به ادار؛ 
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پلیس برود و در تحقیقات کمکشان کند. معنی این حرفها را هم که 
خودتان بهتر از من می‌دانید. 

خانم مارپل پرسید: 

- کی این اتفاق افتاده 

چری گفت: 

امروز صبح. فکر کنم به خاطر این است که چندین سال پیش 
شوهر مارینا کرگ بوده. 

خانم مارپل دوباره نشست. گفت: 

- چی؟ آرتور بدکوک قبلاً شوهر مارینا کرگ بوده؟ 

چری گفت: 

این طور شایع است. هیچ کس نمی‌دانسته. آفای آپشا موضوع را لو 
داده. چند بار برای کارهای شرکتش به امریکا رفته و در آنجا چیزهای 
زیادی شنیده. البته قضیة مال سالها پیش است. مارینا آن وقتها هنوز تو 
کار بازیگری نبوده. یکی دو سال بیشتر با هم نبوده‌اند. بمدش ماریتا 
برندهٌ یک جایز؛ فیلم شده و دیگر به درد هم نمی‌خورده‌اند. بتابراین په 
سبک امریکایی‌ها راحت از حم طلاق گرفته‌اند و رتور بدکوک غیبش 
زده. پدکوک کلا این طرر آدمی است. اهل جنجال تیست. اسمش را 
عوض کرده و برگشته انگلستان. الآن سالها گذشته. این روزها کسی فکر 
نمی‌کند این چیزها اهمیتی داشته باشد. ولی اهمیت دارد. قکر نکنم 
پلیس به این راحتی ولش کند. 

خانم مارپل گفت: 

- وای, نه. نه. نباید این اتفاق یفتد. کاش می‌دانستم بايد چه‌کار 

رو کرد به چری و گفت: 

این سینی را از اینجا پبر و به خانم ثایت بگو بیاید. باید بلند شوم. 

چری اطاعت کرد. خانم مارپل با انگشتهای لرزان لباسش را پوشید. 
وقتی می‌دید اتفاقی افتاده و پاعث شده هیجانزده شود ناراحت می‌شد. 
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داشت دکمه‌هایش را می‌یست که خانم نابت وارد شد. 

ہا من کاری داشتید؟ چری گفت .. 

خانم ماریل قاطعانه حرفش را قطع کرد و گفت: 

- اینچ را برایم بگیر. 

خانم نایت تعجب کرد. گفت: 

- معذرت می‌خواهم» متوچه نمی‌شوم. 

خانم مارپل گفت: 

E‏ ام را یکین لین کو کی وود اند ایس 

آهاء فهمیدم. منظورتان تاکسی تلفنی است. ولی اسمش اینج 
نیست. روبرت است, 

خانم مارپل گفت: 

- برای من اسمش اینچ است و هميشه هم اينچ می‌ماند. ولی مهم 
نیست. زود زنگ بزن. بگو همین الان تاکسی بفرستد. 

می‌خواهید ماشین‌سواری کنید؟ 

خانم مارپل گفت: 

- فقط زنگ بزن. عجله کن. 

خانم نایت با شک و تردید نگاهش کرد و رفت کاری را انجام بدهد 
که ازش خواسته شده بود. 

بین راہ با نگرانی گفت: 

حالمان که خوب است. نه؟ 

خانم مارپل گفت: 

-بله. حال هر دو نفرمان خوب است. مخصوصاً من حالم خیلی خوب 
است. سستی و بی‌حالی برایم خوب نیست و هیچ وقت خوب نبوده. 
باید وارد عمل بشوم. فعالیت کنم. این چیزی است که مدتهاست لازم 
دارم. 

خانم بیکر چیزی گفته که ناراحتتان کرده؟ 

خانم مارپل گفت: 
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- هیچ چیر ناراحتم نکرده حالم خیلی هم خوب است. از خودم 
عصبانی‌ام که چرا این قدر خنگ بودهام. ولی صبح که آن کلمه را از 
دکتر هیداک شنیدم ... الان درست یادم نیست چی بود. کجاست أن 
کتاب پزشکی‌ام٩‏ 

خانم نایت را کنار زد و با قدمهای محکم از پله‌ها پایین رفت. کتابی 
که می‌خواست. نو قفسه‌ای در اتاق پذیرایی بود. کتاب رابرداشت و 
فت اقلا را فاد ری فة ۱۰ بو رف مه هه ی 
نطرش چند لحظه‌ای چیزهایی خواند و بعد راضی و خشنود سر تکان 
داد. 

گفت: 

خیلی جالب است. خیلی عجیب است. بعید می‌دانم تا حالا کسی 
فکرش را کرده باشد. به فکر خودم هم نرسیده بود. تا اینکه به قول 
معروف هر دو نا کنار هم قرار گرفتند. 

بعد با تأسف سر تکان داد. خط عمیقی بین چشمهایش پیدا شد. 
«کاش یک نفر بود که ...» 

روایتهای مختلفی را که از آن صحنه شنیده بود در ذهنش مرور کرد. 

همان طور که غرق فکر بود. چشمهایش بازتر شد. یک نفر پود ... با 
خودش گفت: «ولی فایده دارد؟ کشیش آدم خاصی است. قابل 
پیش‌بینی نیست. خدا می‌داند چه جوابی بدهد. » 

با این حال رفت سراغ تلفن و شماره گرفت. 

- صبح به خیر. جناب کشیش. من جین مارپل هستم. 

- سلا خانم مارپل. بفرمایید. 

- می‌خواستم اگر امکان دارد در مورد مستلة کوچکی کمکم کنید. 
مربوط می‌شود به روز جشن که در آن خانم بدکوک بیچاره فوت کرد. 
فکر کنم وقتی آقا و خانم پدکوک رسیدند. شما کاملا نزدیک مارینا 
کرگ بودید. 

- بله, بله. من قبل از آنها رسیدم ... اتفاق ناگواری بود. 
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- بله. همین طور است. گویا آن روز خانم بدکوک برای مارینا کرگ 
تعریف می‌کرده که قبلا در برمودا همدیگر را دیده‌اند. گفته مر یض بوده 
و به خاطر او از بستر بیماری برخاسته. 

بله بله. یادم می‌آید. 

- پادنان نیست خانم بدکوک گفت دقیقا چه پیماری‌ای داشته ؟ 

اجازه بدهید . فکر کم گفت سرخک بوده. یا ته خدایا ... سرخک 
نبود. سرخجه بود. سرخجه از سرخک خطر کمتری دارد. خیلی‌ها وقتی 
سرخجه می‌گیرند, اصلا احساس نمی‌کنند که مریض شده‌اند. یادم 
مي‌آید دخترعموی خودم کارولین .. 

خانم مارپل شرح خاطرات کشیش از دختررعموپش را قطع کرد و 
قاطعانه گفت: 

گوشی را قطع کرد. یکی از رازهای بزرگ سنت ماری مید چیزهای 
مختلفی بود که کشیش یادش می‌آمد. تنها راز بزرگتری که وجود 
داشت چیزهایی بود که فراموش می‌کرد! 

خانم نایت با عجله وارد اتاق شد و گفت: 

- تاکسی دم در منتظر است. متاسفانه ماشینش خیلی کهئه است. 
تمیز هم ییا تور ندارم سوار چنین ماشینی شوید. ممکن 
است میکروبی چیزی وارد بدنتان شود. 

خانم مارپل گفت: 

-نگران نباش. 

کلاهش را روی سرش گذاشت. دکمه‌های کتش را بست و رفت به 
طرف تاکسی که دم در منتظر برد. 

گفت: 

- صبح به شیر روبرتس. 

- صبح به خیر خانم مارپل. خیر باشد. صبح به این زودی. کجا 
به سلامعی ٩‏ 


TA‏ آپینه سرتامر ترک پرداشت 


خانم مارپل گفت: 
گوسینگتون مال. لطفا: 


خانم نابت گفت: 
- بهتر است من هم با شما یبایم. یک دقیقه كفشهايم را عوض می‌کنم 
و بر می‌گردم. 


خانم مارپل قاطعانه گفت: 

ئه متشکرم. خودم تنهابی می‌روم. راه بیفت. انچ ..- یعلی 
روبر تس. 

آقای روبرنس راه افتاد و فقط گفت: 

- گوسینگتون هال. چقدر همه چیز تغییر کوده. مثلاً ابن شهرک. هیچ 
فکر نمی‌کردم این طور چپزی در سنت ماری مید داشته باشیم. 

خانم مارپل به محض اینکه به گوسینگتون‌هال رسید. زنگ در را زد 
و گفت با آقای جیسون راد کار دارد. 

جانشین جوزپه که پیرمرد لرزان لاغری بود. تردید کرد. گفت 

- آقای راد بدون قرار قبلی کسی را نمي‌بینند. خائم. مخصوصاً 
آمروز .. 

خانم مارپل گفت: 

- من قرار قبلی ندارم» ولی منتظر می‌شوم. 

این را گفت و با قدمهای چالاک از کنار پیشخدمت گذشت و وارد 
ھال شد و روی یکی از صندلیها نشست. 

متأسفانه امروز صبح غیرممکن است. خانم. 

خانم مارپل گفت: 

- پس تا عصر منتظر می‌شوم. 

پیشخدمت که گیج شده بود و نمی‌دانست چه کار کند. عقب‌نشیتی 
کرد. ناگهان جوانی به طرف خانم مارپل آمد. رفتار مناسب و لهجۀ 
امریکایی شیرینی داشگ 

خانم مارپل گفت: 
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- من قبلا شما را دیدام. تو شهرک. آدرس پلنهایم کلوز را از من 
پرسیدید. 

هایلی پرستون با خوشرویی لبخند زد و گفت: 

غیلی ممنون؛ زحمت کشیدید. ولی آدرس را به من اشتباهی دادید. 


خانم مارپل گفت: 


راد را ببینم؟ 


مایلی پرستون گفت: 

- وال ... خیلی متأسفم. آقای راد سرش شلوغ است و مخصوصاً 
امروز صبح خیلی کار دارد و گفته کسی مزاحمش نشود. 

خانم مارپل گفت: 

بل حتماً سرش خیلی شلوغ است. پس من همین جا منتظر 
می‌شوم. 

هایلی پرستون گفت: 

- توصیه می‌کنم اگر کاری دارید. به من بگویید. خیلی از کارهای 
اقای راد را من انجام می‌دهم. هر کس با اقای راد کاری دارد. باید اول 
من را ببیند. 

خانم مارپل گفت: 

- متاسفانه من باید با خود اقای راد صحبت کنم. همین جا منتظر 
می‌شوم تا وقتی بتوانم او را ببینم. 

روی صندلی بزرگش که از چوب بلوط بود جابه‌جا شد و راحت‌تر 

هایلی پرستون چند لحظه تردید کرد, بعد سعی کرد توضیح بدهد و 
بالاخره حرفش را رها کرد و پرگشت از پله‌ها بالا رفت. 

چند لحظه بعد با مرد چاق و قدبلندی که کت و شلوار تویید داشت. 
برگشنت: 
دکتر ژیل‌کریست. ایشان خانم ۹ 
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مارپل. من جین مارپل هستم. 

دکتر ژیل‌کریست گفت: 

با علاقه و کنجکاوی نگاهش کرد. 

هایلی پرستون با عجله بیرون رفت. 

دکتر ژیل‌گریست گفت: 

- تعریف شما را شنیدهام. از دکتر هیداک. 

- دکتر هیداک از دوستان خیلی قدیمی من است. 

حت یا فرمودید می‌خواهید آقای راد را بمیتیط, با ابشان چه کار 
دارید؟ 

خانم مارپل گفت: 

دکتر ژیل‌کریست براندازش کرد و گفث: 

- قصد دارید همین جا بمانید تا به هدفتان برسید؟ 

- دقیقا. 

دکتر ژیل‌کریست گفت: 

در این صورت یک دلیل خوب می‌آورم که چرا آقای راد نمی‌تواند 
شما را ببیند. دیشب همسرش توی خواب فوت کرد 

عات مارپل گفت: 

فوت کرده؟ چطوری؟ 

با مصرف داروی خواب‌آور. نمی‌خواهیم تا جلد ساعت مه 
مطبوعات خبر شوند. بنابراین خواهش می‌کنم فعلاً ابن خبر محرمانه 
بین خودمان بماند. 

- حتما. اتفاقی بوده؟ 

دکتر ژیل‌گربست گفت: 


- ولی ممکن است خودکشی باشد. 


ت ۲۸۲ 
آیینه سر تاسر ترک بر داشت 


انم 

ای ی 

بهش داد 2 
LT‏ 

ژیلکریست شانه‌ها؛ 

قاطعیت افزود: ا کا 

E‏ تواند ثابتش 

- تازه. امکان و گفت: که آقای راد 
7 فس عمیقی سید و رخ ی ر 
خانم مارپل نفس ع لی اتفاقاً حالا پیشتر لازم شد 

- می فهمم. خی 
| پیینم. گفت: 
7 


فصل بیست‌وسوم 


دکتر ژیل‌کریست وارد اتاق شد و جیسون راد سر بلند کرد. 

دکتر ژیل‌کریست گفت: 

پیرزنی آمده. می‌خواهد تو را ببیند. فکر کنم صد سالی داشته باشد. 
الآن پایین منتظر است. هر چه سعی کردیم ردش کنیم فایده‌ای نداشت 
و تصمیم دارد منتظر شود. گفت اگر لازم شرد. تا عصر هم صبر می‌کند. 
مطمئنم تا غروب صبر می‌کند و شاید حتی شب را همین جا بخوابد. 
گنت می‌خواهد با خودت حرف پزند. من اگر جای تو ہودم؛ می‌دیدمش: 

جیسون راد نگاهش کرد و گفت: ۱ 

دیوانه است؟ 

- نه. به هیچ وجه. 

- آخر با من چه کار ... خیلی خوب. بفرستش بالا. چه فرقی می‌کند. 

ژیل‌کریست سر تکان داد و از اتاق بیرون رفت و هایلی پرستون وا 
صدا زد. هایلی پرستون دوباره وارد هال شد و په خانم مارپل گفت: 

آقای راد چند دقیقه‌ای شما را می‌بینند. 

خانم مارپل برخاست و گفت: 

- متشکرم. خیلی لطف کرد. شما خیلی وقت است با آقای راد کار 
می‌کنید؟ 

- والاء الآن دو سال ونیم می‌شود. من کاررهای روابط عمومی را انجام 
می‌دهم. 
خانم مار پل فکورائه نگاهش کرد و گفت: 
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- می‌فهمم. شما مرا یاد یک نفر به نام جرالد فرنچ می‌اندازید. 

م جدا؟ جرالد فرنج چه کار می‌کرد؟ 

خانم مارپل گفت: 

کاری نمی‌کرد. سابقَهٌ خوبی نداشت. 

هایلی پرستون کمی معذب شد. گفت: 

- نفرمایید! چه جور سابقه‌ای؟ 

خانم مارپل گفث: 

بهتر است حرفش را نزنم. خودش هم دوست نداشت کسی در این 
مورد حرف بزند. 

جیسون راد از پشت مپزش برخاست و با شگفتی به بانوی لاغر 
کهتسالی نگریست که په طرف او می‌آمد. گفت: 

- با من کاری داشتید؟ بفرمایید. 

خانم مارپل گفت؛ 

فوٽ همسرتان را تسلیت می‌گویم. می‌دانم که برای شما مصیبت 
بزرگی است و می‌خواهم پدانید که اگر مجبور نبودم» دلم تمی‌خواست 
مزاحم شما شوم یا با شما ایراز همدری کتم. ولی مساثلی هست که پاید 
روشن شود. چون انسان بی‌گناهی گرفتار شده و دارد اذیت می‌شود. 

-انسان بی‌گناه؟ متوجه نمی‌شوم. 

خانم مارپل گفت: 

آرتور ہبدکوک. الا تو ادارۂ پلیس است و دارد بازجوبی می‌شود. 
- در مورد مرگ همسر من؟ مسخره است. امکان ندارد. آین بیچاره 
حثی نزدیک خان؛ من هم نیامده. حتی زن من رأ نمی‌شناسد. 

خانم مارپل گفت: 

- چراء می‌شناسد. شوهرش بوده. 

او بدکوک؟ ولی ... او ... او که شوهر هدر بدکوک بود. 

با لحن عذرخواهانه‌ای گفت: 

- مطمئنید شما ... اشتباه نمی‌کنید؟ 


۶ آیینه سرئاسر ترک برداشت 


خانم مارپل گفت: 

- شوهر هر دو بوده. سالها قبل شوهر مارینا کرگ بوده. قبل از اینکه 
انم شما وارد کار بازیگری شود. 

جیسون راد سر تکان داد و گفت: 

اشتباه می‌کنید. همسر من اول با مردی به اسم آلفرد بیدل ازدواج 
کرده بود که تو کار معاملات ملکی بوده. به درد هم نمی‌خوردهاند و 
بنابراین خیلی زود از هم حدا شدهاند. 

خانم مارپل گفت: 

پله. ولی این آقای آلفرد بیدل اسمش را تغییر داده و الآن اسمش 
آرتور بدکوک است. هنوز هم تو کار معاملات ملکی است. عجیب 
است که بعضی‌ها هیچ وقت حاضر نیستند کارشان را عوض کنند و میل 
دارند هميشه یک کار را بکنند. شاید به همین دلیل مارینا به این نتیجه 
رسید که این مرد په دردش نمی‌خورد. چون نمی‌توانست پابه پای 
مارینا پیش برود. 

این چیزهایی که شما می‌گویید برایم خیلی عجیب است. 

- مطمعن باشید که قصه نمی‌سازم و خیالبافی نمی‌کنم. چیزی که 
به شما گفتم. عين حقیقت است. این خبرها در جایی مثل آبادی ما خبلی 
زود پخش می‌شود. هر چند طول می‌کشد تا به گوسینگتون هال برسد. 

چیسون راد مکث کرد. نمی‌دانت چه جوابی بدهد. بعد بالاخره 
موقعیت خودش را پذیرفت و گفت: 

بسیار خوب. حالا از من چی می‌خواهید. خانم مارپل؟ 

س می خواهم اگر اشکالی ندارد. دقیقاً در جایی که شما و همسرتان آن 
روز ایستاده بودید و از مهمانان استقبال می‌کردید. بایستم. 

جیسون با حالتی تردیدآمیز نگاهش کرد. با خودش گفت آیا این هم 
یکی دیگر از آن زنهای فضول است که دنبال هیجان و ماجراجویی 
می‌گردند؟ ولی قيافةً خانم مارپل این طور نشان نمی‌داد. ارام و 
خونسرد بود. 
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جیسون گفت: 

- اشکالی ندارد. با من بيایید. 

رفت بالای پله‌ها و در قسمت فرورفتگی ایستاد. خانم مارپل گفت: 

-چقدر این غانه نسبت به وقتی که شار ادا باتری اینجا بودند.تغییر 
کرده. از اینجا خوشم می‌آید. حالاء اجازه بدهید ... میزها فکر کنم اینجا 
بودند و شما و همسرتان هم ... 

حیسون نقطه‌ای را نشان داد و گفت: 

- همسرم اینجا ایستاده بود. مهمانها از پله‌ها بالا می‌آمدند. با مارینا 
دست می‌دادند و مي آمدند پیش من. 

خانم مار پل گفت: 

پس اینجا ایستاده بود. 

رفت آن‌طرف و دقیقاً در جای ماریتا کرگ ایستاد. چند لحظه 
بی‌حرکت ایستاده بود. جیسون راد نگاهش می‌کرد. گیج شده بودء ولی 
کنجکاو بود. خانم مارپل دست راستش را بالا برد و تکان داد. انگار 
داشت با کسی دست می‌داد. بعد چشم به پایین پله‌ها دوخت. انگار دارد 
افرادی را که از پله‌ها بالا می‌ایند. نگاه می‌کند. بعد نگاه کرد به 
دیوار روبه‌رویش. روی دیوار. در نیمه‌راه پله‌ها. تابلو بزرگی بود. کپی 
یک شاهکار معروف ایتالیایی بود. در هر دو سوی تابلو پنجره بود. 
یکی رو به باغ باز می‌شد و دیگری رو په اصطبل و بادنما. ولی خانم 
مارپل نگاهش به هیچ کدام اينها نبود. چشم دوخته بود به خود تابلو. 
گفت: 

- آدم همیشه یاد چیزی می‌افتد که اولین بار شنیده. خانم بانتری به 
من گفت همسرتان چشمش به این تابلو بوده و به قول او نگاء خ‌زده‌ای 
داشته. 

چشم دوخت به ردای آبی‌وقرمز مریم مقدس. مریم مقدسی که 
سرش را عقب داده. کودکی را بغل کرده و می‌خندید. گفت: 

کار پلینی است. «مریم مقدس در حال خنده». تابلو مذهبی است. 


۲۸۸ آیته سرتاسر ترک برداشت 


ولی در ضمن تصویر یک مادر و کودک شاد و خوشبخت هم هست. 
ثبول دارید. آقای راد؟ 

خپ پله. 

انم ماریل گفت: 

حالا می‌فهمم. خیلی خوب می‌فهمم. قضیه خیلی ساده است. خیلی 
ساده. قبول دارید؟ 

نگاه کرد په جپسون راد. 

- ساده؟ 

کر کت غود تان م می داید که شاه ات 

صدای زنگ از طبقۀ پایین به گوش رسید. 

جیسون راد گفت: 

- متوجه منظور شما نمی شوم. ۱ 

نگاه کرد به سمت پله‌ها. صدا می‌آمد. خانم مارپل گفت: 

کم این هدا را ی فان دای روان گرا کت اس ا 

بله» ظاهرا باید سروان کرادوک باشد. 

- آمده اپنجا که شما را ببیند. اشکالی ندارد اگر بیاید پیش ما؟ 

- نه از نظر من اشکالی ندارد. ولی از نظر سروان ... 

خانم مارپل گفت: 

مطمتنم سروان هم موافق است. واقعاً وقت زیادی نداریم. باید 
برسیم به جایی که بفهمیم دقیقا چه اتفاقی افتاده. 

جیسون راد گفت: 

- فکر کنم الآن گفتید قضیه خیلی ساد است. 

خانم مارپل گفت: 

بله. خیلی ساده است. أن قدر ساده که ادم اول متوجه نمی‌شود. 

در همین موقع پیشخدمت سالخورده از پله‌ها بالا آمد و گفت: 

س سروان کرادوک امده‌اند. اقا 

جیسون گفت؛ 
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- بهش بگو بیاپد اینجا. 

پیشخدمت غیبش زد و چند لحظه بعد سروان کرادوک از پله‌ها بالا 
آمد. با دیدن خانم مارپل گفت: 

- شما اینجا چه کار می‌کنید؟ چطوری آمدید؟ 

خانم مارپل گفت: 

- با اینچ آمدم. 

«با اینچ » مثل هميشه تأثیر غریبی داشت و همه را گیج کرد. 

جیسون راد از پشت سر با انگشت به پیشانی‌اش زد و اشاره کرد که 
دیوانه است؟ سروان په علامت انکار سر تکان داد. 

خانم مارپل گفت: 

- داشتم به آقای راد می‌گفتم ... پیشخدمت رفته؟ 

درموت نگاهی به پایین پله‌ها انداعت و گفت: 

بله» کسی گوش نمی‌کند. گروهبان تبدلر مراقب است. 

خانم مارپل گفت: 

- خیلی خوب. می‌توانستیم برویم توی اتاق صحبت کنیم. ولی من 
اینجا را ترجیح می‌دهم. ما الآن در محل وقوع قتل هستیم و این طوری 
مو ضوع را بهتر می‌فهمیم. 


درموت کرادوک گفت: 
از روز جشن حرف می‌زنید؟ روزی که هیر بدکوک به قتل رسید؟ 
خانم مارپل گفت: 


بله. حرف من این است که اگر از زاویة درست په موضوع نگاه 
کنیم. قضیه خیلی ساده است. شروغ این قضیه به خاطر اخلاق خاص 
هیر بدکوک بود. در واقع مرگ او اجتناب‌ناپذیر بود و ناگزیر روزی 

جسون راد گفت: 

- من متوجه نمی‌شوم. اصلا متوجه نمی‌شوم. 

-بله, می‌دائم. باید بیشتر توضیح بدهم. می‌دانید که وقتی دوست من 


۳۹۰ آیینه سرئاسر ترک برداشت 

خانم بانتری, که زمان مرگ خانم بدکوک اینجا حضور داشت؛ صحنه را 
برایم توصیف کرد. شعری را خواند که در جوانی من خیلی طرفدار 
داشت. شهری از شاعر گرانمایه. آلفرد تلیسون. شعر «بانوی شالوت»: 


آیته سرتاسر ترگ برداشت» آن‌گاه 
فرباد زد باتوی شالوت 
ذفنت هرا در برگرفت» ای وای» ای وای. 


این چیزی است که خانم بانتری در چهرۂ ماریتا دید با خودش خیال 
می‌کند دیده. هر چند شعر را شلط خواند و به جای کلمۀ «لعنت» لغت 
«نکبت» را به کار برد و اتفاقاً شاید لغت « نکبت » برای بیان منظور او 
متاسپتر بود. خانم بانتری همسر شما را دید که با خانم بدکوک صحبت 
می‌کند و صحبتهای خائم بدکوک را هم شنید و احساس کرد در چهر؛ 
همسر شما خالتی وجود دارد که انگاز تکیت او را در برگرفته. 

جیسون راد گفت: 

- معذرت می‌خواهم. ولی این مسئله را قبلا بارها مرور کرده‌ايم. 

خانم مارپل گفت: 

بله. ولی باید یک بار دیگر آن را مرور کنیم. این حالت در چهر؛ 
همسر شما وجود داشت و نگاه همسر شما نه په هدر پدکوک که به تابلو 
بود. به تابلو مادری خوشبخت که کودک خوشحال خود را پفل کرده و 
می‌خندد. اشتباه این بود که با اينکه نکبت بر چهر؛ همسر شما سایه 
انداخته بود. کی که تکبت او را دربرگرفت. خانم بدکوک بود. نه 
همسر شما. خانم بدکوک بود که دچار نکبت شد. هدر از همان اولین 
لحظه‌ای که نقل آن داستان مزخرف را شروع کرد و با افتخار اتفاقی را 
که در گذشته برایش افتاده بود تعریف کرد, سرنوشت محتومش مرگ و 
نابودی بوده 

درموت کرادوک گفت: 

- ممکن است منظورتان را روشنتر بیان کنید؟ 
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خانم مارپل رو کرد به او و گفت: 

-الآن عرض می‌کنم. ما اینجا با نکته‌ای روبه‌رو هستیم که شما از آن 
اطلاع ندارید. خبر نداشتید. چون کسی دفیقا نگفته پود که هر بدکوک 
آن روز چی گفته. 


درموت گفت: 
- چرا: خبر داشتم. برایم تعریف کرده‌اند. چندین بار. از چندین تفر 
شنیده‌ام. 


-بله. ولی اطلاع دقیق ندارید. چون هدر خودش چیزی به شما نگفته. 


درموت گفت: 

- چطور ممکن بود خودش به من چیزی بگوید؟ من وقتی رسیدم: 
مُرده بود. 

خانم مارپل گفت: 


درست است, شما فقط می‌دانید که مررپض بوده و از بستر بیماری 
پرخاسته و رفته به مراسمی که مارینا کرگ را ببیند و با او صحبت کند و 
از او امضا بگیرد و این امضا را هم گرفته. 

درموت با بی‌صبری گفت: 

- می‌دانم. هم اینها را شنیده‌ام. 

-ولی یک کلمه را که مهمتر از همه بوده نشنیده‌اید. چون کسی تصور 
نمی‌کرده مهم باشد. هدر بدکوک مریض پوده. سرخجه داشته. 

ب سرخجه؟ سرخجه چه ربطی په این فضیه دارد؟ 

خانم مارپل گفت: 

- بیماری مهمی نیست. کسی را اذیت نمی‌کند. صورت پمار کمی 
جوش می‌زند که راحت با مقداری پودر پوشیده می‌شود. تب هم البته 
دارد. ولی خیلی خفیف. بیمار راحت می تواند از خانه بیرون برود و اگر 
چندین بار تکرار شده, کسی به لفت سرخجه توجهی نکرده. مثلاً خانم 


۳۹۲ آیینه سرتاسر ترک برداشت 


بانتری فقط اسم آبله‌مرغان با کهیر را آورد. آقای راد گفتند آنفلوآنزا 
داشته, که البته عمدا این را گفتند. ولی من گمان می‌کنم چیزی که هیر 
پدکوک به مارینا گفته. این بوده که سرخجه داشته و با وجود این بلند شده 
و رفته که او را ببیند. این پاسخ کل این معماست. چون سرخجه یک 
بیماری به شدت واگیردار است. راحت منثقل می‌شود. یک مسئلهة دیگر 
هم هست که بايد آن را در نظر بگیرید. اگر زنی در چهار ماه اول .. 

در اینجا مکثی کرد و با حجب وحیای ویکتوربایی افزود: 

در فا ا اول چت هملک رخ گر ده اس 
روی بچه‌اش تأثیرات خیلی بدی داشته باشد. پعتی بچه قبل از اینکه به 
دنیا بیاید کور یا عقب‌ماند؛ ذهتی شود. 

رو کرد به جیسون راد و گفت: 

فکر کشم همسر شما بچه‌ای داشته که عقب‌ماندة ذهنی بوده و 
همسرثان هیچ وقت از شوک عقب‌ماندگی این بچه رها نشده بود. از 
مدتها پیش بچه می‌خواست و وقتی بچه به دئیا امد این فاجعه روی 
داد. فاجعه‌ای که هیچ وقث فراموش نکر و اصلاً نمی خواست فراموش 
کند و مثل خوره در جانش رخنه کرده و تمام فکر و ذکرش را مشغول 
کرده بو د. 

جیسون راد گفت: 

بله» درست است. مارپنا اوایل حاملگی‌اش سرخجه گرفت و دکتر 
گفته بود عقب‌ماندگی ذهنی بچه به خاطر این سرخجه بوده است. 
عقب‌ماندگی ارئی و این چیزها نبود. دکترش خیلی دلسوزی کرده بود. 
ولی فاید‌ای نداشت. مارینا هیچ وقت نفهمید کی و کجا و چطوری 
سرخجه گرفت. 

خانم مارپل گفت؛ ۲ 

درست است. هیچ وقت نفهمید. تا آن روز عصر که زن غریبه‌ای از 
پله‌ها بالا آمد و ماجرا را تعریف کرد. آن هم با چه خوشحالی و شعفی! 
انگار به کاری که انجام داده بود افتخار می‌کرد. خیال می‌کرد این از 


زرنگی و جرئت و جسارتش بوده که از پستر بیماری برخاسته و به 
صورتش پودر زده و آرایش کرده و رفته از هنرپیشه‌ای که آن فدر 
هوادارش بوده امضا بگیرد. برای خودش باعث افتخار بود. سوء‌نینی 
نداشت. قصد نداشت به کسی شنت بزند. ولی ادمهایی مثل هیر 
بدکوک - و دوست من آلیسون واپلد - ناخواسته به دیگران آسیب 
می‌زنند. نه به خاطر اینکه مهر و محبت ندارند. چراء مهر و محبت دارند. 
ولی ملاحظه این را نمی‌کنند که ممکن است فلان کارشان برای دیگران 
نتبجة خوبی نداشته باشد. هدر در هر کاری فقط خودش را در نظر 
می‌گرفت. فکر نمی‌کرد که باید دیگران را هم در نظر بگیرد. 

ارام سر تکان داد و دنبال حرفش را گرفت: 

به همین خاطر مرد. به خاطر کاری که در گذشته کرده بود. لابد 
می‌دانید که مارینا وقتی ماجرا را شنید. چه حالی پیدا کرد. فکر کنم 
اقای راد خوب این را می‌فهمد. به نظرم مارینا در تمام این سالها از 
شخص گمنامی که باعث این بدبختی شده بود. نفرت داشت. بعد یکباره 
با این شخص روبه‌رو شد. شخصی که شاد و خوشحال و سرحال است و 
خیلی هم از کار خودش خوشش آمده. خیلی برایش زور داشت. شاید 
اگر وقت داشت که فکر کند آرام شودء تأمل کند ...این کار را تمی‌کرد. 
ولی به خودش وقت نداد. با زنی روپه‌رو بود که خوشبختی‌اش را نابود 
کرده و عقل و سلامت بچه‌اش را از او گرفته بود. می‌خواست این زن را 
مجازات کند. بکشد. بدبختانه وسیله هم دم دستش بود. آن قرصهای 
معروف کالمو همیشه توی کیفش بود. داروی تقریباً خطرناکی است. 
چون ادم در مقدار دارو خیلی باید احتیاط کند. کار سختی نبود. دارو را 
ریغت توی لیوان خودش. اگر کسی متوجه می‌شد. اشکالی نداشت. 
چون بارها دیده بودند برای اینکه سرحال بیاید یا آرام شود. نوی 
نوشیدنی‌اش چیزی می‌ریزد. بنابراین عادت داشتند و متوجه نمی شدند. 
ممکن است واقعا کسی دید باشد که این کار را می‌کند: ولی شک دارم. 
به نظرم خانم زیلنسکی فقط حدس می‌زده. مارینا لیوان خودش را روی 
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میز می‌گذارد: بعد عمدا به هدر تنه می‌زند و هشروب هدر می‌ریزد روی 
لباس نویش. معمای بزرگی که به وجود آمد همین جاست و علتش این 
است که مردم ضمایر درست را به کار نمی‌برند. 

رو کرد په درموت و ادامه داد: 

- په همین خاطر یاد آن کلفتی افتادم که در موردش با شما صحبت 
کردم. تنها چیزی که من می‌دائستم» حرفی بود که گلادیس دیکسون به 
چری زده و بابت لک مشروبی که روی لباس خاتم بدکوک ایجاد شده. 
اپراز نگرانی کرد بود. گلادیس گفته بود بامزه این بوده که این کار را 
عمداً کرد. ولی منظورش از کسی که عمدا این کار را کرده خائم بدکوک 
نبود. مارینا کرگ بود. همان طور که گلادیس گفته بود مارپنا کرگ این 
کار را عمداً کرد. تنه زد به ځانم بدکوک. نه به صورت اتفاقی. بلکه 
عمدا. الان می‌دانیم که مارینا کاملا نزدیک هیر بوده چون وقتی 
مشروب می‌ریزد لباس هر دوشان کثیف می‌شود و مارینا قبل از اپنکه 
لیوان خودش را به هدر تعارف کند. هم لباس او و هم لباس خودش را 
تمیز می‌کند. 

با لحن فکورانه‌ای افزود: 

درواقع فتل کاملی بود. چون سر برنگاه و بدون هیچ فکر و 
برنامه‌ریزی قبلی انجام شد. مارینا می‌خواست هیر بدکوک بمیرد و 
چند دقیقه بعد هیر بدکوک مرد. شاید تا مدتی خودش هم نفهمیده بود 
چه‌کار کرد. و قطعا متوجه نبود که با این کار چه خطری را به جان 
خریده, ولی بعداً متوجه شد و ترسید. خیلی ترسید. ترسید یک نفر دیده 
باشد که دارو را توی لیوان ریخته. دیده باشد که په هیر تنه زده و 
پفهمند که قتل هدر کار او بوده. بنابراین تنها یک راه داشت. وانمود 
کرد که هدق اصلی خودش بوده. اول این حرف را به دکتر زد. به 
شوهرش چیزی نگفت. شاید چون می‌دانست که سر شوهرش را 
نمی‌تواند کلاه بگذارد. بعد شروع به کارهای عجیب و غریب کرد. برای 
خودش یادداشت نوشت و یادداشتها را در جاهای عجیب وضریبی 
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گذاشت. پک بار قهو؛ خودش را تو استودیو دستکاری کرد و تویش سم 

ریخت. کارهایی می‌کرد که اگر کسی خوب فکرش را می‌کرد. خیلی 

راحت می‌توانست بفهمد که تقلبی است و یک نفر این را فهمید. 
نگاه کرد به حیسون راد. 


حیسون راد گفت: 
اینها فقط فرضیه است» فرضية شما. 
خانم مارپل گفت: 


شما هر طور دوست دارید. حساب کنید. ولی خودتان می‌دانید که 
دارم حقیقت را می‌گویم. می‌دانید. چون از اول از همه چیز خبر داشتید. 
ی خبر داشتید و می‌ خواستید از 
او پشئیبانی کنید. ولی نمی‌فهمیدید که تا ابد نمی‌توانید از او پشتیبانی 
کنید. نمی فد بد کد موضوع فقط سرپوش گذاشتن روی مرگ یک 
نفر نیست. مرگ زنی که به هر حال شاید خودش هم در ارگ خودش 
تقصیر داشت. ولی مرگهای دیگری هم بود. مرگ جوزپه که قبول دارم 
قصد اخاذی داشت, ولی بالاخره آدم بود. مرگ الا زیلنسکی که فکر کنم 
حیلی هم دوستش داشتید. اصرار داشتید که از مارینا پشتیبانی کنید و 
در عین حال جلو خرابکاری‌های بیشتر او را بگیرید. ننها راهی که به 
نظرتان می‌رسید این بود که او را از اینجا ببرید. سعی کردید برایش 
مراقب بگذارید که اتفاق بد دیگری نیفتد. 

مکث کرد و بعد به جیسون راد نزدیکتر شد. آرام دست روی 
بازویش گذاشت و گفت: 

- من غیلی متأسفم. خیلی خیلی متأسفم. می‌فهمم که چه رنجی 
کشیده‌اید. خیلی دوستش داشتید. نه٩‏ 

جیسون راد کبی خودش را کنار کشید و گفت: 

-این را فکر کت همه می‌دانند. 

خانم مارپل با ملایمت گفت: 

_ دختر خوشگلی بود. قریحۀ سرشاری داشت. عشق و نفرت در 


وجودش شمله می‌کشيد. ولی ثبات نداشت. خیلی بد است که آدم ثبات 
نداشته باشد. گذشته را فراموش نمی‌کرد و اینده را ان طور که هست. 
نمی‌دید. طوری می‌دید که خودش دوست داشت. هنر پيشة بزرگ و زن 
زیبای خیلی غمگینی بود. بازی‌اش در مری» ملک اسکانلند شاهکار 
بود. هیچ وقت فراموش نمی‌کنم. 

ناگهان گروهبان تیدلر امد بالای پله‌ها و گفت: 

جناب سروان. ممکن است یک لحظه تشریف بیاورید؟ 

کرادوک برگشت. 

خانم مارپل از پشت سر گفت: 

یادت باشد آرتور بدکوک ربطی به این ماحرا ندارد. فقط آمده برد 
تو مرأسم که زنی را که یک روز همسر قانونی خودش بوده ببیند. فکر 
کلم مارینا اصلاً او را نشناخته. درست می‌گويم. آقای راد؟ 

جیسون راد در تأیید حرفش سر تکان داد و گفت: 

- بعید می‌دانم. چیزی به من نگفت. نباید هم می‌شناخت. 

خانم مارپل گفت: 

بله, احتمالا همین طور است. به هر حال آرتور بدکوک هیچ گناهی 


ندارد. 
به سروان کرادوک که داشت از پله‌ها پایین می‌رفت. گفت: , 
بادت باشد. 
کرادوک گفت: 


م نگران نباشید. از اول هم خطری متوجه او نبود. فقط وقتی 
فهمیدیم زمانی شوهر ماربنا کرگ بوده. مجبور شدیم ازش بازجویی 
کی مطیفن باقن غالا خی 

خانم مارپل رو کرد به جیسون راد. جیسون گیج و منگ بود و 
نگاهش در دوردست سیر می‌کرد. 

خانم مارپل گفت؛ 

- اجازه می‌دهید ببینمش؟ 
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حیسون چند لحظه نگاهش کرد. بعد گفت: 

به می‌توانید او را ببیتید. ظاهراً ... شما خیلی حوب او را درک 
می‌کردید. 

راه افتاد و خانم مارپل هم دئبالش رفت. خانم مارپل را برد به اثاق 
بزرگی و پرده‌ها را کنار زد. 

مارینا کرگ روی تخت سفید بزرگی دراز کشید: بود. چشمهایش 
بسته و دستهایش روی سینه تا خورده بود. 

خانم مارپل با خودش گفت لابد بانوی شالوت هم توی قایقی که او را 
به طرف قصر کاملوت می‌برده» همین حالت را داشته. آن طرف هم 
مردی ایستاده بود با چهره‌ای متفکر و قیافه‌ای زشت و زمخت که شاید 
در آینده می‌توانست جای لنسلوت باشد. آرام گفت: 

شانس آورد که داروی زیادی غورد و مُرد. مرگ تنها راه نجاتش 
بود. بله ... غیلی شانس آورد که داروی زیادی خورد ... یا شاید هم 
بهش خورانده شد. 

نگاهشان با هم تلاقی کرد. ولی جیسون راد چیزی نگفت. 

پا صدایی بر ید بر بده گفت: 

- خیلی ... خیلی ملوس بود و خیلی ... رنج کشید. 

خانم مارپل دوباره به جسد مارینا نگریست. 

با صدای آرام آخرین پیتهای شعر را خواند: 


گفت او چه ذبا بود و رعنا و پری‌زاد 
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بانوی شالوت. پاپان 


آبری کلوز 01066 هداد 
آپتا Upshaw‏ 

آر دویک فن Fen‏ ۸۲۵۷۷۵۲ 
آلفرد بیدل Alfred Beadle‏ 
آلفرد ۸۱۳۵ 

آلکو ک A10۴‏ 

Alice آلیس‎ 

آلیسون وایلد ۷0۵6 جوعنله 
آندره کو یلپ اند Andrew‏ 
آن An‏ 

آن پروترو ۳۳۵۷۸6۲۵ Ann‏ 
ادوارد لیک Edward Leeke‏ 
ادی گروز Eddie Groves‏ 
الا زیلنسکی Ella Zielirsky‏ 
الستری Elstree‏ 

Elsie السی‎ 

Elvaslo1 الواستون‎ 

امونگست د استارز 

Amongsl the Slats 

اپلي وانترز Emily Waters‏ 
اہی رتیه 


Isidore Wright ایزیدور رایت‎ 


اعلام 


ایزی 127۷ 
اينج Inch‏ 
بادلی Baddeley‏ 


۱ بارتلدس 13۵۳110015 


Bardwell باردول‎ 

بارتابی 1320020۷ 

Barnstaple تاپل‎ jiراب‎ 

Bares بارنز‎ 

Bian بایان‎ 

Badcock بدکوک‎ 

Bedwe!! بدول‎ 

Bertie Joes برتی جونز‎ 
Bournenol!h برنماوث‎ 
Burroughs یرور‎ 

Briggs بریگز‎ 

Belgrave بلگراو‎ 

بلنهايم کلوز Blenheim C1‌ose‏ 
بلو بور 804۲ Blu¢‏ 

بليني Giacomo Bellini‏ 
پیدل و راسل Biddle & Russell‏ 
پایک ۳۱۲6 

Tom تام‎ 


۰ آینه سرتاسر ترک برداشت 


تیت بینس 8ا8 111 
تیدلر ۲1۵01 

جاشو | تاه[ 

جأنی جترو 101۳06 Johny‏ 

جایلز عاا6 

Gerald lrcneh جرالد فرنج‎ 

جنی 3۵117 

جوئل روبرتس اء اھ1 106 
جوز ¢صGiusep‏ 

جوشوآ گریس Joshua Grice‏ 
جیسون هاد ۲۱۵۵4 12600 

جیسون راد Jason Rııdd‏ 
جیسون 13010500 

Chery Baker چری بیکر‎ 
Chichester جپجستر‎ 

دارلینگتون کلوز 61096 هواوه‌نادد<1 
داين Diane‏ 

Dorcheslcr دورجستر‎ 

Donald McNeil دوئالد مکنیل‎ 
David Jones دیوید جونز‎ 

روبرت تراسکات 1۳۵9606۲ Robert‏ 
روبر تس 1۵۵715 

Robert روبرت‎ 

Richard Hughes ریچارد هیوز‎ 
Reymond ریموئد‎ 

ر ینگار دن Rcingarden‏ 

Sandford ساندفورد‎ 

ساوی ید5 

سرهنری کلیترینگ 

Sir. Henry Clithering 


سنت فابت اة !ا S1.‏ 

سنت ماری مید Su Mary Mead‏ 
ستدقورد ۸00/600 

سیمز پنل ۳۸5۵1 Sis‏ 

فرانک کورنیش Frank Cornish‏ 
فرویز کل(ه1۳ط۲ 

Fashion ۲۲۵۵ q5 ذش‎ 
۱۱۵۳۶0۵6 فلورانس‎ 

نم نلیکی Topics‏ ور( 

Pibn Talk پل تاک‎ 

Fil Life ضۉ لاین‎ 
Carrisbrook Close کاریبروک کلوز‎ 
Camo کالمر‎ 

Camden Twn کامدن ناون‎ 
Confidential کانیدنتان‎ 
Conway کانوی‎ 

Carry Edwards کری ادواردز‎ 
Clara کلارا‎ 

Galbralh کالیرایت‎ 

Grice گرایس‎ 

Grandis0n 105 گرندیسون کلوز‎ 
Griselda lı. گر‎ 

Gregory BIAS ji گریگوری‎ 
60502002 1 lal! گوسینگتون هال‎ 
120۳16000 لاریستون‎ 

Llandudno لاندودنو‎ 

Longdan لاتگدان‎ 

لانگوود كلوز 0066 1227000 
لاور فار Lower Farm f‏ 

لایکوک 1.80006 


لنسلوت ا60[0ص] 

لولا پروستر ۱1۳۵۷۵۵۲ Lola‏ 
لي‌لی ارا 

لینت پراون Lyıncte Brow‏ 
ماج بنهام Much Benham‏ 
مارکت بیسینگ Markel Basing‏ 
مارگوت بنس ۵۳۵۵ ۱۷۵0۱ 
مارینا کرگ 8 Marina‏ 
مدرن سر سابتي Moder Society‏ 
مری هوپر Mary Hooper‏ 
موریس ژیل‌کریست 

Maurice Gilchrist 

Movie News مووی بوذ‎ 

ميجر اسمیت Major Smith‏ 
میوی ۷۵۵۷۷ 

Knight تایت‎ 


نی وکو ای Newa‏ 

Woltherhy ودر‎ 

Wisley وبسلی‎ 

هادرزفیلد 11001006011610 

هاریر ۱۱۸۵۷ 

هارتتل 11۸110611 

هارتول 17۳۵1[ 

هالتس عااه[11:1 

هایلی پرستون ۳۳۵۶۲۰ Hailey‏ 
هدا کابلر Hedda Gabler‏ 
هدر Heather‏ 

رالد اند آرگوسی کچ۸ & Had‏ 
هری سیمیسون 51۳500 12۲۲۱۷[ 
هری 113707 

هلینگ‌فورث 141110075] 
هیداک ۲۱۵۲۹0۵۷ 


